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پیشگفتار :
از روزی که امام عاشقان سید الشهداء فرمود :

"من کان فینا باذلا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا"
آنکه خون قلبــش را تنها برای ما بذل میکند و خود را با دیدار خدا آرام کرده اســت با 

ما حرکت کند
عاشــقان زیادی در طول تاریخ به این دعوت لبیک گفته اند و در دل زمان با حرکت 
عاشــورایی امام عشــق همراه شــده انــد و با بذل جانشــان با صــورت خونین بــه لقاء 

پروردگارشان رسیده اند وعند ربهم یرزقون شده اند
گر کســی موطّن در لقاءالَلَّهّ اســت ) یعنی وطن   رهبــر عزیزتر ازجانمان می فرمودند : ا
خــود را در ملاقــات پــروردگار مــی بینــد (»فلیرحل معنــا«: باید بــا حســین راه بیفتد. 
نمی شود توی خانه نشست. نمی شود به دنیا و تمتّعات دنیا چسبید و از راه حسین 
غافل شد. باید راه بیفتیم. این راه افتادن از درون و از نفس ما، با تهذیب نفس شروع 

می شود و به سطح جامعه و جهان می کشد
کنون نوبت به من و شما رسیده است که به تنها نصیحت خدای عزیز و حکیم عمل  و ا
ِ مَثْنَی وَفُرَادَی)آیه 

نْ تَقُومُوا لِلَّهَّ
َ
عِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أ

َ
مَا أ

ّ
 إِنَ

ْ
کنیم که در قرآن می فرماید : قُل

46 سبا(
بگو من شما را فقط به یک حقیقت اندرز می دهم ]و آن[ اینکه دو دو و یک یک برای 
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خدا قیام کنید
و حســینی ها در هــر زمانی یــا هر مکانــی زندگی کننــد به حکــم کل یوم عاشــورا و کل 
ارض کربلا قیام می کنند و حرکت عاشــورایی به ســمت ظهور را با الگو گیری از حرکت 
گر  عاشورایی امام عشق در خود ، جامعه و جهان پیرامون خود رقم می زنند و البته ا
جزء سربازان حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف  و در لباس عالماان دین 
باشــند وظیفه ای ســنگین تر دارند زیرا باید دیگران را هم به قیام در راه خدا دعوت 

کنند و به حرکت در بیاورند تا جامعه و جهان برای ظهور مولایشان آماده گردد 
مقــام معظــم رهبــری مــی فرمودند : ایــن تبلیــغ دارای ســه رکــن اصلی اســت که من 
 عــرض می کنــم: یــک رکــن، منشــأ ایــن تبلیــغ اســت؛ یــک رکــن، هــدف این 

ً
مختصــرا

تبلیــغ اســت؛ یــک رکــن، ابــزار و وســایل و شــیوه های ایــن تبلیــغ اســت هــدف بایــد 
« باشــد؛ »صــراط الَلَّهّ العزیــز الحمید«»انّک علی صراط مســتقیم« »ادع  »صراط الَلَّهّ
الــی ســبیل ربّک« هــدف تمــام پیامبران، کشــاندن مــردم به صراط مســتقیم اســت 
و صــراط مســتقیم هــم یعنــی عبودیــت؛ »و ان اعبدونــی هذا صــراط مســتقیم« باید 
مــردم را به عبودیّــت الهی که همان صراط مســتقیم اســت، ســوق دهیــد. البته این 
عبودیّت، در زمینه ی اخلاق، در زمینه ی عمل فــردی و در زمینه ی عمل اجتماعی 
کاربــرد دارد، که وقتــی بحث عمــل اجتماعی پیش آمــد، آن وقت بحثهای سیاســی، 
 تحلیلهــای سیاســی - تبییــن سیاســی - هــم در حــوزه ی کار شــما قــرار می گیــرد.

اشتباه کسانی که در گذشته مسائل سیاسی را از تبلیغ کنار می گذاشتند، در این بود 
که عبودیّت را به منطقه ی فردی منحصر می کردند. آنها این جا را غلط می فهمیدند 
و غلط عمل می کردند. بله؛ هدف، کشاندن مردم به عبودیّت است؛ منتها عبودیّت 
منطقه ی وسیعی در زندگی انسان دارد و آن منطقه به عمل شخصی منحصر نیست. 
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وقتی که عمل جامعه، عمل یک مجموعه ی عظیم انســانی و مردم یک کشور، عمل 
اقتصادی، عمل سیاســی و موضعگیریهای سیاسی مشمول بحث عبودیّت شد، آن 
وقت دعوت شــما هم می تواند شــامل این مســائل باشــد و باید هم باشــد؛ چاره ای 

ندارید. 76/۱0/۳
 با توجه بــه کلام رهبر معظم انقلاب و از آنجائیکه امیــر مؤمنان فرمود : ما من حرکت 
الا و انت تحتاج الی المعرفه ،   باید در این مســیر از معارف قرآن و اهل بیت ع جان ها 
را ســیراب کــرد و حرکت ها را پر اثر کــرد و این وظیفه بــر عهده علمــاء و روحانیون قرار 
گرفته اســت و هر ســاله در ایــام دهه محرم ایــن تکلیف بــا  حضور محبان ابــا عبد الله 
الحســین علیه الســلام در مجالس عزای دردانه علی و فاطمه به اوج خود می رسد ، 
خود مولای ما حضرت ســید الشــهداء در ســخنرانی که در منا برای علما و بزرگان آن 
زمان داشــتند فرمودند :  ای گروه نیرومند! دسته ای هســتید که به دانش و نیکی و 
خیرخواهی معروفید، و به وسیلة خدا در دل مردم مهابتی دارید که شرافتمند از شما 
حساب می برد و ناتوان شما را گرامی می دارد و آنان که هم درجه شمایند و بر آنها حق 
نعمتی ندارید، شــما را بر خود پیش می دارند،.... آیا همه اینها از آن رو نیســت که به 
گر چه از بیشتر حقوق خداوندی کوتاهی  شما امیدوارند که به حقّ خدا قیام کنید؟ ا
کرده اید از این رو حق امامان را سبک شمرده، حقوق ضعیفان را تباه ساخته اید و به 
پندار خود حقّ خود را گرفته اید. شما در این راه نه مالی خرج کردید و نه جانی را برای 
خدا که آن را آفریده به مخاطره انداختید و نه برای رضای خدا با عشیره ای درافتادید، 

آیا شما به درگاه خدا بهشت و همنشینی پیامبران و امان از عذاب او را آرزو دارید؟
ای آرزومندان به درگاه خدا! من می ترسم کیفری از کیفرهای او بر شما فرود آید، زیرا 
شما از کرامت خدا به منزلتی دست یافته اید که بدان بر دیگری برتری دارید و کسی را 
که به وسیلة خدا )بر شما( شناسانده می شود گرامی نمی دارید با اینکه خود به خاطر 
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خدا در میان مردم احترام دارید، شما می بینید که پیمان های خدا شکسته شده و 
نگران نمی شوید با اینکه برای یک نقض پیمان پدران خود به هراس می افتید. می 
بینید که پیمان رســول خدا)ص( خوار و ناچیز شــده و کورها و لال هــا و از کار افتاده 
ها در شهرها رها شــده اند و رحم نمی کنید، و در خور مســئولیت خود کار نمی کنید 

و به کسانی که در آن راه تلاش می کنند وقعی نمی نهید ...کاش تلاش می کردید.
امروز وظیفه هر عالم دینی اســت که بواســطه جایــگاه تبلیغی که بین مــردم دارد در 
جهت تبیین منویات و بیانات نائب امام زمان ارواحنا فداه ، سلاله ابا عبد الله ع امام 
خامنــه ای عزیز تلاش کنــد و نگــذارد فرصت منبرهــای محرم فقط به بیــان مباحث 
کتفا  تاریخی عاشــورا یا ابعاد اخلاقی این قیام انسان ساز ، جامعه ســاز و تمدن ساز ا

شود ، نباید وصیت شهید سلیمانی عزیز فراموشمان شود که برایمان نوشت :
سخنی کوتاه از یک سرباز 40 ساله در میدان به علمای عظیم الشأن و مراجع گرانقدر 
که موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی ها هستند، خصوصاً مراجع عظام 
گر این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه  تقلید. سربازتان از یک برج دیده بانی، دید که ا
که[ شما در حوزه ها استخوان خُرد کرده اید و زحمت کشیده اید، از  از ارزشهای آن ]
ط شدند، از 

ّ
گر مســل بین می رود. این دوره ها با همه دوره ها متفاوت اســت. این بار ا

اســلام چیزی باقی نمی ماند. راه صحیح، حمایت بدون هر گونه ملاحظه از انقلاب، 
جمهوری اســلامی و ولیّ فقیه اســت. .... من حضــرت آیت الله العظمــی خامنه ای را 

خیلی مظلوم و تنها می بینم. او نیازمند همراهی و کمک شماست
کنون در آستانه ماه محرم و صفر این نوشتار قصد دارد شما را برای عمل به وصیت  و ا
حاج قاســم عزیــز و همراهی و یــاری امام خامنــه ای عزیــز ، مهیا کند ، همــه ما خوب 
می دانیم که رهبر عزیزمان این حکیم فرزانه در ســالهای گذشــته بــر جهاد تبیین با 
محوریت موضوعات متنوعی همچون جمعیت ، حجاب ، بصیرت ، دشمن شناسی 
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کید داشــته اند امــا گاهی اوقــات با دقــت در مجموعه  و ... مــواردی از ایــن دســت تا
ســخنرانی های ایشــان در می یابیم ، برخی موضوعات از اهمیت ویژه ای نســبت به 
بقیه موضوعات مهم برخوردار است ، به گونه ای که پرداختن به آن زمینه ساز تحقق 
موضوعات دیگر است ، از جمله این موضوعات اهمّ ، موضوع حرکت عمومی است که 
مقام معظم رهبری در اول خرداد ماه سال ۱۳98 در سخنرانی بسیار مهم و سرنوشت 
سازشون به آن پرداختند و آن را لازمه تحقق بیانیه گام دوم و رسیدن به چشم انداز 

انقلاب اسلامی خواندند .
ما در این کتاب در قالب ۱4 جلسه سخنرانی روشمند متناسب با دهه محرم وپیاده 
روی اربعیــن ســعی کرده ایــم محورهــای اصلی ســخنان رهبــر عظیم الشــان انقلاب 
اســلامی درباره حرکت عمومی را با الگو گیری از حرکت عاشورایی سید الشهداء برای 
مخاطب عمومی مجالس عزای امام حسین ع تبیین کنیم تا با استفاده شما عزیزان 
از محتوای سخنرانی های این کتاب ، در منابر ماه محرم و صفر مخاطبان اصلی پیام 
رهبر معظم انقلاب در این موضوع یعنی جوان مومن متعهد و حزب اللهی را نســبت 
به ماموریت ، مســوولیت و نقشی که باید در رسیدن کشور به اهداف متعالی اش ایفا 

کند آشنا کنید  
در تالیف سخنرانی های این کتاب تلاش شده است در هر جلسه با طرح یک موضوع 
متناسب با ایام عزای سید الشهداء و تبیین یکی از ابعاد حرکت عاشورایی امام عشق 
،در قالب پیام بحث یکی از محورهای کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون حرکت 
عمومی را به صــورت کاربردی و عملیاتی بــا بهره گیری از آیات ، روایــات ، نمونه های 
تاریخی و خاطرات شهدای دفاع مقدس و دفاع از حرم برای مخاطب تبیین کنیم .

در این رهگــذر برای افزایــش تاثیر گذاری این ســخنرانی هــا بر مخاطبان شــما ، از 4 
بخش اصلی در هر جلسه استفاده شده است ، این 4 بخش عبارت است از ۱. انگیزه 
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ســازی  ۲. اقناع اندیشــه  ۳. پرورش احســاس  4. رفتارســازی  و در پایان هر جلسه از 
آنجائیکــه معتقدیم اشــک بر مصائــب اباعبــد الله ع مانند بــاران رحمت بــر بذرهای 
پاشیده شده بر قلب و ذهن مخاطب در سخنرانی می تواند آنها را بارور و پر ثمر کند 
،در پایان هر جلســه بخش ذکر مصیبت را به ارائه یک روضه مســتند و جانسوز برای 

استفاده شما عزیزان اختصاص داده ایم 
در پایــان بــر خــود لازم میدانــم از همــه عزیزانی کــه معاونت پژوهش موسســه اســرار 
بیــان را در تالیف این اثر یاری کرده اند کمال تشــکر و تقدیر را داشــته باشــم ، فضلا و 
پژوهشگران گرانقدر آقایان حجج اسلام رنجبری ، اباذری ، نجار ، تاج محتشم ، شریف 
، رجبی ، اصغری ،قدیری ،اسدی و اسکندری در جمع آوری محتوای جلسات زجمت 
کشــیدند که امیدوارم از اجری وافر از خوان پر فیض و کرم امام حســین علیه السلام 

برخوردار شوند 
 تشکر و قدردانی ویژه ای را هم از معاونت راهبردی قرارگاه قرب بقیه الله ارواحنافداه 
و همکاران این مجموعه آقایان سعادتی ، فتحعلی و بهلول زاده وظیفه خود می دانم 
که این نوشــتار به ســفارش این مجموعه توســط معاونت پژوهش موسسه آموزشی 
گر نبود دغدغه این عزیزان برای نشر  - پژوهشــی اســرار بیان تالیف گردیده اســت و ا
منویات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب این اثر پیگیری نمی شــد و به ثمر نمی رســید ، از 
خداوند متعال برای همه این عزیزان حیات طیبه و عاقبت به خیری مسئلت دارم .

ســخن آخرم با ارباب غریبم حســین بــن علی علیه الســلام عزیز زهرا اســت و خدمت 
گر نبودیم در کربلای سال 6۱ هجری  ایشان عرضه میدارم : مولای من یا ابا عبد الله ا
که هل من ناصر شما را لبیک بگوئیم و عاشقانه همچون حبیب و زهیر و بریر پای رکاب 
شما جان ناقابل خود را فدا کنیم تا به شهادت و سعادت ابدی برسیم اما امروز بعد از 
۱۳84 سال که نعمت وجود نصیبمان گشته یا لیتنی کنت معکم گویان یاری فرزند شما 
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حضرت مهدی ارواحنا فداه را لبیک به شما دانسته ایم و همچون شهدا که یاران آخر 
الزمانی شما بودند و یاری مهدی فاطمه را در یاری پیر جمران خمینی کبیر دیدند ما 
نیز نصرت شما و فرزند برومندتان حضرت ولی عصر ارواحنا فداه را در یاری خامنه ای 
عزیز می دانیم و از هیچ کوششی در امتثال امرشان کوتاهی نخواهیم کرد ان شاء الله ، 
باشد که از این مسیر وصال شما و همنشینی با شهدایتان در بهشت نصیبمان گردد .
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ســخنرانی رهبر معظــم انقاب اســامی حضرت آیــه الله خامنــه ای دام ظله 
پیرامون حرکت عمومی 

چند مطلب در ذهــن من بوده که بگویم. اینها را در ذیل عنوان »بیانیّه ی گام دوّم« 
اینجا یادداشــت کرده ام که بگویم. نه اینکه بخواهم راجع  بــه بیانیّه صحبت کنم امّا 
گام[ دوّم« مــن این مطالبِ مــورد نظرم را  به مناســبت و به بهانه ی نــام »بیانیّــه ی ]

میخواهم به شما عرض بکنم.
ی از گذشته و حال و آینده ی انقلاب بوده. 

ّ
ببینید، »بیانیّه ی گام دوّم« یک ترسیم کل

ی اســت، وارد جزئیّات نشدیم- 
ّ
خب چهل ســال ]از انقلاب[ گذشته -یک ترسیم کل

ی شده راجع  به مسائل اصلی انقلاب. چهار نقطه ی به اصطلاح 
ّ
یک تصویرسازی کل

کید بوده: اصلی در این بیانیّه مورد تأ
 نقطه ی اوّل: »عظمت حادثه ی انقلاب«. خیلی ها به این توجّه نمیکنند، خواستیم 
به این توجّه بشــود، دقّت بشــود: حادثه ی انقلاب؛ هم خود پدیــد آمدن انقلاب در 
ایــن نقطــه ی مشــخّص جغرافیایــی و در آن برهه ی مهــمّ تاریخی، و بعــد، ماندگاری 
انقــلاب؛ بنابرایــن این یــک نقطه اســت: عظمت انقــلاب، هــم از لحاظ وقــوع، هم از 

لحاظ ماندگاری.
 نقطه ی دوّم: »عظمت راه طی شده و کارکرد انقلاب تا امروز«؛ ]یعنی[ نقطه ی مقابل حرف 
آن کسانی که اصرار دارند بگویند انقلاب نتوانسته کارکردی از خودش نشان بدهد. بنده 
در این بیانیّه این را -البتّه به طور مجمل و کوتاه- بیان کردم که نخیر، انقلاب کارکرد کاملاً 
گون داشته؛ هم در زمینه ی سیاسی، هم در زمینه ی  برجسته و ممتاز در زمینه های گونا
اجتماعی، هم در زمینه ی علمی،  هم در زمینه ی عدالت، هم در زمینه ی آزادی. انقلاب 
ی و بین المللی کارکردهای برجسته ای 

ّ
در زمینه ی همه ی خواسته های مهمّ بشری و مل

داشته. پس نقطه ی دوّم، عظمت کارکردهای انقلاب.
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 نقطه ی سوّم که در این بیانیّه مورد نظر است، »عظمت چشم اندازی است که باید 
به آن برســیم«؛ اینکه مــا به کجا میخواهیم برســیم، میخواهیم چــه کار کنیم، هدف 

ما کجا است.
 و نقطــه ی چهــارم: »عظمت نقش نیــروی جوان متعهّــد«؛ نه هر جوانــی؛ جوانی که 
احســاس تعهّد کند،  احســاس مســئولیّت کند. عظمــت نقش این قشــر یعنی جوان 
متعهّد در این مسیری که در پیش رو داریم و در رسیدن به آن چشم انداز مورد نظر.

 این چهار نقطه ای است که ما اینجا خواستیم ]بیان کنیم[. البتّه من عرض کردم به 
اجمال؛ در یک بیانیّه نمیشود خیلی این چیزها را تفصیل داد -یک کتاب یا دو کتاب 

باید نوشت- لکن جا برای تفصیل و فکر و مطالعه و تعمیق این حرفها وجود دارد.
 خب، ما به یک حرکت عمومی به ســمت آن چشــم انداز نیاز داریــم؛ باید یک حرکت 
عمومی در کشــور راه بیفتد؛ البتّه این حرکت وجود دارد منتها بایستی انضباط پیدا 
کند، ســرعت پیدا کند و پیشــرفتش به ســمت آن چشــم انداز محســوس باشــد. این 
حرکت طبعاً  بــا محوریّت جوان متعهّد اســت؛ جوانهای متعهّد، محــور این حرکتند. 
جــوان هم کــه میگویــم، لزوماً  مــراد مــن جــوان بیست ودوســاله و بیست وپنج ســاله 
نیست؛ البتّه از جوانهای بیست ودوساله و بیست وپنج ساله خیلی کار برمی آید؛ واقعاً 
این  جوری اســت که این خواهر عزیزمان گفت، که بیست ساله ها را با شصت ساله ها 
مقایسه کرد که شماها هم همه برایش کف زدید؛ بنده بیست ساله و بیست وپنج ساله 
را ]هم میگویم[؛ منتها وقتی من میگویم جوان، منظورم صرفاً  جوان دهه ی بیستی 
نیســت؛ نه، سی ساله،  سی وپنج ســاله، چهل ســاله، اینها هم جوانند، یعنی اینها هم 
گر  میتوانند در همین عرصه نقش آفرینی کنند،  میتوانند کار کنند؛ اینها هســتند که ا
متعهّد باشند میتوانند در نظام مدیریّت کشور یک تحوّل عظیمی را به وجود بیاورند.
 خــب، حالا یک ســؤال اینجا مطرح میشــود و آن، این اســت که فراینــد ورود جوانان 
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به این حرکت عمومی چیســت؟ حالا شما یک جوان متعهّد هســتید، میخواهید در 
این حرکت عمومی حضور داشــته باشــید؛ شــیوه ی حضور شــما چگونه است؟ این، 
آن مطلبی است که من یادداشت کرده ام که به شما عرض بکنم؛ یک توضیحی باید 

بدهیم.
 ببینید، درســت توجّه کنید! یک حرکتِ عمومیِ معقــول و منضبط -منضبط! وقتی 
میگوییم منضبط، یعنی حرکت، غوغاسالارانه و بَلبشویی و مانند اینها نباشد؛ گاهی 
حرکتهای عمومی با بلبشو و غوغاسالاری و مانند اینها همراه است؛ آنها ارزشی ندارد-  

گر بخواهد انجام بگیرد، به چند چیز نیاز دارد: و صحیح و منتظم و عقلائی ا
 اوّلاً نیاز دارد به اینکه از صحنه یک شــناختی وجود داشــته باشد؛ یعنی این کسانی 
که این حرکــت را انجام میدهند یــا محور این حرکتنــد یا لااقــل تحریک کننده ی این 
حرکتند، بایستی صحنه را درست بشناسند، عناصر درگیر در این صحنه را بشناسند. 
امروز شــما در کشــور خودتان، در جمهــوری اســلامی، میخواهید یــک حرکت انجام 
بدهید؛ خب باید بدانید جمهوری اســلامی امروز در چه وضعی اســت، با چه کســی 
روبه رو اســت، با چه کسی مواجه اســت، فرصتهایش کدامها هســتند، تهدیدهایش 
کدامها هســتند، دشمنهایش چه کسانی هستند، دوســتهایش چه کسانی هستند؛ 

این باید دانسته بشود و شناخته بشود.
 یــک عنصــر دیگــری که لازم اســت بــرای ایــن حرکت، این اســت کــه این حرکــت باید 
یک جهت گیری مشــخّصی داشــته باشــد؛ یک جهت گیری منطقی و قابــل قبول، که 
ت ایران که مــا داریم پیشــنهاد میکنیم و مطــرح میکنیم، این 

ّ
در حرکت عمومــی مل

جهت گیری، جهت گیری به ســمت جامعه ی اســلامی یا تمدّن اســلامی است؛ یعنی 
میخواهیم برویم به سمت تشکیل یک جامعه ی اسلامی؛ و حرکت عمومی، ما را باید 

به اینجا و در نهایت به یک تمدّن پیشرفته ی اسلامی برساند. این هم عنصر دوّم.
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 عنصر ســوّمی که ]ایــن حرکت[ نیاز دارد، این اســت کــه یک عامل امیدبخشــی باید 
گر  وجود داشته باشــد، یک نقطه ی روشنی باید وجود داشته باشــد. در هر حرکتی ا
چنانچه این نقطه ی روشــن، این نقطه ی امیدبخش وجود نداشــته باشــد، حرکت 
پیش نمیرود. این خوشــبختانه در کشــور ما، برای جامعه ی ما، برای مردم ما، کاملاً 
ی ای که ما اینها را 

ّ
در دســترس اســت؛ نقطه ی روشــن عبارت اســت از ظرفیّتهای مل

ت خودتان را شناخته اید. 
ّ
شناخته ایم؛ یعنی امروز حتّی شــما جوانها ظرفیّتهای مل

ــت ایران نشــان داده کــه میتوانــد کارهای بــزرگ را بخوبــی انجام بدهــد، از عهده 
ّ
مل

ت ایران انقلاب را راه انداخت، تشــکیل جمهوری اسلامی را راه انداخت؛ 
ّ
بربیاید؛ مل

اینها مثل معجزه است. تشکیل جمهوری اسلامی در دنیای دوقطبیِ کاپیتالیسم و 
کمونیســم -که آن روز بود- مثل یک معجزه است؛ واقعاً شبیه معجزه ی عبور از دریا 
ت ایران 

ّ
برای بنی اســرائیل یا عصای موســیٰ اســت؛ مثل یک معجزه اســت. خــب مل

این کار را کردند؛ این یک ظرفیّت خیلی مهمّی است. بعد ]هم[ توانستند این را نگه 
کردند[؛ دیدید دیگر؛  دارند. دیگران هم از این کارها همین چند ســال قبل از ایــن ]
بعضی از این کشــورهای منطقه ی شــمال آفریقا و مانند آنها از ایــن کارها کردند،)8( 
ت ایران توانست در مقابل 

ّ
ت ایران توانست نگه دارد. مل

ّ
امّا نتوانستند نگه دارند. مل

ابرقدرت های بزرگ دوران سینه سپر کند، آنها را به عقب نشینی وادار کند؛ پس این 
خودش یک نقطه ی امید اســت. پس ما این نقطه ی امید را داریم. البتّه نقاط امید 
زیاد است؛ یکی اش این است. یکی از نقاط امید، فرسودگی جبهه ی مقابل ما است. 
 بنا میکنند توجیه و تأویل و انکار 

ً
بنده به طور قاطع میگویــم -البتّه یک عدّه ای فورا

و مانند اینهــا، لکن بنده قاطعاً این را میگویم، میتوانم ایــن را ثابت هم بکنم که حالا 
وقتش نیســت- امروز تمــدّن غربی دچــار انحطاط اســت، یعنی واقعــاً در حال زوال 
م؛)9( لب گودال اســت؛ این جوری  اســت: عَلیٰ شَــفا جُرُفٍ هارٍ فَانهارَ بِه؛ فی نارِ جَهَنَّ
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اســت. البتّه حــوادث و تحوّلات جوامــع بتدریج اتّفــاق می افتد؛ یعنی زود احســاس 
نمیشــود. حتّی خود اندیشــمندان غربی این را احســاس کرده اند و بر زبان می آورند 
و میگویند. این هم یکی از نقاط امید ما اســت. تمدّن غربی، تمدّن مادّی در مقابل 
ما قرار دارد و رو به فرســودگی است. این هم یکی از نقاط امیدبخش است؛ و بعد هم 
صدَقُ مِنَ الِله 

َ
ف ناپذیر خدا که »اِن تَنصُرُوا الَله یَنصُرکُم«.)۱0( خب، وَمَن ا

ّ
وعده ی تخل

؟)۱۱( چه کسی از خدا راستگوتر است؟ وعده ی  چه کسی از خدا درست تر است؟ 
ً

قیلا
گر شــما نصرت کردید خدا را، یعنی به ســمت  خــدا میگوید: اِن تَنصُــرُوا الَله یَنصُرکُم؛ ا
تمدّن اســلام و جامعه ی اســلامی و تحقّق دین خــدا پیش رفتید، خدا شــما را یاری 
میکند؛ نقطه ی امید. پس عنصر سوّم هم که وجود نقطه ی امید است، وجود دارد.

 عنصر چهارم این اســت که بالاخــره در هر برهــه ای راهکارهای عملی لازم اســت. در 
 بحث مــا اینجا 

ّ
هر برهــه ای از زمــان راهکارهــای عملی مــورد نیاز اســت. خب محــل

اســت. آنچه شما ســؤال میکنید -یعنی نســل جوان ممکن است ســؤال بکند و یک 
ســؤال مســتتری)۱۲( اســت- همین اســت کــه بالاخره راهــکار عملــی بــرای اینکه ما 
بتوانیــم به عنوان یــک جوان وارد میدان بشــویم چیســت. خب این چهــار عنصری 
کــه گفتیم -همه ی اینهــا- که برای یــک حرکت عمومی ایــن چهار عنصر نیاز اســت، 
تبیین اینها نیاز دارد به ذهن فعّال و زبان گویا؛ منتها این ]مورد[ آخری که مسئله ی 
راهکارهای عملی باشد، احتیاج دارد به هدایت، تمرکز، پیگیری، فعّالیّت پی درپی و 
لحظه به لحظه برای اینکه بتواند این کاروان عظیم جامعه را و مهم تر از همه جوانهای 
جامعه را به پیش ببرد. این کارِ چه کســی اســت؟ این تمرکز، این ایجاد برنامه ی کار، 
، ارائه ی راهکار، برنامه ریزی، به عهده ی چه کســی اســت؟ این به  پیدا کردن راهکار
عهده ی جریانهای حلقه های میانی اســت. این، نه به عهده ی رهبری اســت، نه به 
عهده ی دولت اســت، نــه به عهده ی دســتگاه های دیگر اســت؛ ]بلکــه[ به عهده ی 
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ت اســت کــه خوشــبختانه امروز ما ایــن را کم هــم نداریم. 
ّ
مجموعه هایــی از خود مل

گونِ مــورد نیاز در میــان جوانــان، در میان  مــا نخبه هــای فکــری در زمینه هــای گونا
مسئولین خودمان داریم. اینها میتوانند بنشینند برنامه ریزی کنند و هدایت کنند. 
تشــکّلهای دانشــجویی از این قبیلند، مجموعه های باتجربه و فعّــال در زمینه های 
فرهنگی و فکری و مانند اینها از این قبیلند و هر که هم در این زمینه ها فعّال تر باشد، 
مؤثّرتر است؛ یعنی زمام کار دست کسانی اســت که فعّالیّت کنند؛ تنبلی و بی حالی و 

کسالت و مانند اینها به درد نمیخورد.
 خب حــالا نمونه هایــی را من اینجــا یادداشــت کــرده ام، نمونه هایــی از کارهایی که 
میتواند نسل جوان را در نقش و شأنِ محور بودنِ حرکت عمومی جامعه کمک کند و 
ظرفیّت لازم را به آنها بدهد. نمونه هایی را من اینجا یادداشت کرده ام. یکی تشکیل 
کارگروه های فرهنگی است؛ این کاری که الان دارد انجام میگیرد؛ این الان وجود دارد. 
بنده با بسیاری از اینها آشنا هستم، با بعضی، ارتباط هم دارم. کارگروه های فرهنگی در 
سراسر کشور و در مساجد -که در صحبت یکی از دوستان هم اتّفاقاً همین بود- یکی 
از کارها اســت. این »آتش به اختیار« که من چندی پیــش گفتم،)۱۳( مربوط به این 
مجموعه است، ]یعنی[ مجموعه های فعّال در زمینه های فرهنگی که اینها میتوانند 
تأثیرگذاری عمیقی داشته باشند. از اوّل انقلاب هم همین جور بوده، الان هم همین 
جور اســت. الان هر جایی که شــما یــک گروه جــوان را پیــدا کنید -جوان متشــکّل و 
بافکر و صاحب ذهن فعّال- که دســت به کار فرهنگی میزنند مثلاً در یک مسجدی، 
در یک هیئتِ عزاداری ای -همین طور که دوستان بیان کردند-اینها میتوانند روی 
ه تأثیر بگذارنــد، روی خویشــاوندان تأثیر بگذارند، 

ّ
جوانها تأثیــر بگذارنــد، روی محل

روی مجموعه های دانشــجویی تأثیر بگذارند، یــک حرکتی، یک عزمی، یک بینش و 
بینایی ای را در یک مجموعه ای به وجود بیاورند.
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 یک کار دیگر، تشــکیل گروه های فعّالیت  سیاسی ]اســت[؛ البتّه منظورم حزب بازی 
نیست. حزب بازی کاری است که بنده برکتی در آن احساس نمیکنم؛ امّا کار سیاسی 
فقط حزب بازی نیست؛ نشستن، تحلیل سیاسی کردن، حوادث سیاسی را شناختن، 
فهمیدن، منتقل کردن، یکی از آن کارهای بســیار اساســی اســت کــه حرکت عمومی 

جامعه را تسریع میکند، شکل میدهد و کمک میکند؛ یکی از کارها این است.
 تشکیل میزگردها و کرسی های آزاداندیشــی در دانشگاه ها که بنده مکرّر این را تکرار 
کید کرده ام و توصیه کرده ام؛ و خب خیلی پیشرفتی نداشته. چه کسی باید  کرده ام و تأ
گر[ منتظر باشید که رئیس دانشــکده یا معاون فرهنگی یا مانند اینها  این را بکند؟ ]ا
بکنند، فایده ای ندارد؛ خودتان باید بکنید. در دانشــگاه ها کرسی های آزاداندیشی 
را باید تشــکیل بدهید؛ منتها همیــن طور که گفتم همه ی ایــن حرکتها باید منضبط 
باشد؛ با انضباط، با پیش بینی، با مطالعه ی خوب از سوی افرادی که صاحب ذهن 
فعّال و زبان گویا هســتند راه ]بیفتــد[؛ اینها حتماً کمک میکنــد، تأثیر میگذارد. الان 
ها هستند، درصد بالایی از دانشجوهای 

ّ
مجموعه ی دانشــجویانی که همراه با تشکل

گر چنانچه شما این کارها را بکنید، این درصد قطعاً رشد خواهد کرد.  کشور نیست. ا
خب دانشجویی که متعهّد نباشد یا سرگرم کارهای بی ربط باشد، در پیشرفت کشور 
گر تأثیر منفی نگذارد. شما میتوانید تأثیرگذاری کنید با  هیچ تأثیر مثبتی نمیگذارد ا
کار[. یک فصل هم این؛ یعنی یکی از راهکارهایی که ذکر میشود همین است. همین ]

 یک راهکار دیگر تشــکیل گروه های نهضتی در ارتباط با مســائل بین الملل و مسائل 
جهان ]است[. همین طور که اشاره کردم بعضی از مجموعه ها این کارها را کرده اند. 
فرض کنید دعوت کردند از دانشجوهای فعّال کشورهای مقاومت که در تهران یا در 
بعضی شهرستان های دیگر آمدند، جمع شدند، جلسات خوبی هم بوده، به ما هم 
خبرش رســید و از این قبیل کارها میشــود کرد؛ یعنی فعّال شدن در زمینه ی مسائل 
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جهان اســلام. گروه هایی تشــکیل بشــوند و این کارها را دنبــال بکنند: مســائل غزّه، 
مسائل فلسطین، مسئله ی یمن، مسئله ی بحرین، مســائل مربوط به مسلمانهای 
میانمــار، مســائل مربــوط بــه مســلمانهای اروپــا -یکــی از مســائل قابــل بحــث ما در 
محیط های فعّال دانشجویی مسلمانهای اروپایند که خب داستانی است- مسئله ی 
حوادثــی که در بعضــی از کشــورها ]پیــش آمده[؛ مثــلاً حــوادث پاریس قابل بررســی 
اســت، قابل مطالعه است، قابل فعّال شدن اســت، یعنی در رابطه ی با این حوادث 
و حــوادث منطقه یک مجموعه ی دانشــجویی میتواند فعّال بشــود؛ این هم یکی از 

راهکارها است.
کز علمی ]است[. یک راهکار   یک راهکار دیگر تشکیل گروه های علمی و همکاری با مرا
دیگر همکاری با شرکتهای دانش بنیان و کار اقتصادی ]است[. یک راهکار بسیار مهم 
دیگر کارهای خدماتی ]است؛ یعنی[ همین کارهای گروه های جهادی که میروند به 
این مناطق مختلف که یکی از بهترین کارهای دانشجویی است؛ هر چه اینها توسعه 
پیدا کنــد و تقویت بشــود و جهت دارتــر و هدف دارتر بشــود بهتر اســت؛ اینها تقویت 

جسم و روح و ایجاد آن حرکت عمومی است.
 فعّالیّتهــای اطلاعاتــی مردمــی. خیلــی از کارهایــی کــه دســتگاه های اطّلاعاتــی مــا 
یــا نمیتواننــد انجــام بدهنــد یا بــه دلایل مختلفــی لابــه لای کارهــا میمانــد، گاهی به 
گاه اطّلاع  رســانی میشود و تأثیر داشته. به خود ما گاهی  وسیله ی عناصر هوشیار و آ
اطّلاع  رسانی شده، تأثیر کرده و دنبال شده و کارهای مثبتی انجام گرفته. فرض کنید 
گون؛  ]اطّلاع رسانیِ[ یک سوء اســتفاده در زمینه ی قاچاق، در زمینه ی واردات گونا
ک ســگ و امثال  مثل همین هایی که حالا یکی از دوســتان اینجا اســم آوردند، خورا

اینها؛ مجموعه هایی میتوانند در این زمینه ها فعّال باشند.
 کارهای اجتماعی. ببینید، الان در این فهرســتی که من گفتم تا حالا هفت هشت تا، 
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ده دوازده تا راهکار شــده؛ از این قبیل پنجاه تا راهکار میشــود پیــدا کرد. فعّالیّتهای 
اجتماعی، مثــل همین کارهایی که گفتم در زمینه ی هفت تپّــه)۱4( و مانند اینها که 
بچّه های دانشجو انجام دادند، کارهای بسیار خوبی است. کارگروه هایی که ممکن 
اســت به هم مرتبط هم نباشــند امّا بایستی هدایت بشــوند، باید برنامه ریزی بشود. 
همه ی این کارها باید به وســیله ی جوانها برنامه ریزی بشود. البتّه همه ی اینها هم 
ی که عرض کردم ]یعنی[ در جهتِ رسیدن 

ّ
بایســتی با الهام گیری از آن جهت گیری کل

به جامعه ی اسلامی و تمدّن اسلامی است. در همه ی این کارها، آن برنامه ریزان، آن 
کز برنامه ریزی و هدایت -که گفتیم حلقه های میانی باید آن را انجام بدهند- باید  مرا

به آن جهت گیری توجّه داشته باشند.
نتیجه ی اینها چه میشود؟ اینجا من این  جور یادداشت کرده ام که سرانجام ]اینها[، 
کشاندن نســل جوان متعهّد به عرصه ی مدیریّت کشور ]اســت[، که یکی از دوستان 
گِله میکردنــد که جوانها را بــه عرصه ی مدیریّــت راه نمیدهند. خب چــه  جوری وارد 
عرصه ی مدیریّت میشوند؟ ورود در عرصه ی مدیریّت برای نسل جوان از این راه ها 
گر نسل جوان وارد عرصه ی مدیریّت شد، و مدیران ارشد نظام  اتّفاق می افتد و طبعاً ا
از جملــه ی جوانهای متعهّد ]شــدند[ -که من گفتــم جوانهای متعهّــد حزب اللهی، 
یعنی واقعاً باید حزب اللهی باشند؛ به معنای درست کلمه ی حزب اللهی- آن وقت آن 
حرکت عمومی کشور طبعاً استمرار پیدا میکند، سرعت پیدا میکند و انجام میگیرد. 
پــس بنابراین این ســؤال که جــوان چگونه میتوانــد وارد میدان ایــن حرکت عمومی 

بشود، به نظر من پاسخهای روشنی دارد که من یک مقداری از آنها را گفتم.
البتّــه این تحــرّکات نباید بــه کار علمــیِ مجموعه ی دانشــجوی جوان لطمــه بزند؛ با 
هــم منافات هم ندارد. یعنی اینکه شــما بگویید »راهبرد بلند مدّت نظام، پیشــرفت 
ه ی 

ّ
علمی و شکســتن خطوط کنونی علم و رفتن به جلو اســت« درســت اســت. ما قل
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علم را بلاشک باید فتح کنیم، ]امّا[ این کارها باید مانع آن نشود؛ منافات هم ندارد، 
میتوان همین کار را کرد و میتوان حرکت علمی هم کرد؛ میتوان در رشته های مختلف، 
دانشــجوی برجســته ی صاحــب رتبه های بالا بــود و در عیــن حال در گــروه جهادی 
حضور داشت، در هیئت دانشجویی حضور داشت، در مجموعه های خدماتی حضور 

داشت، در کار نشریّاتی حضور داشت.
 یک چیزی اینجا یکی از دوستان راجع  به نشریّات گفتند. اعتقاد من این است که این 
کسانی که در نشریّات دانشــجویی قلم میزنند و کار میکنند، بایستی مجموعه هایی 
را تشــکیل بدهند برای اســتمرار حرکتشــان برای بعــد از دوره ی دانشــجویی. همان  
طور که اشــاره کردند درســت اســت؛ همینهایی که الان در نشــریّات قلم میزنند یک 
روزی دانشــجو بودند، لکن همه ی آن کسانی که در دوره ی دانشجویی اهل این کار 
بودند، وارد جریان قلم زنی در نشــریّات و اداره ی نشــریّات و مطبوعات و مانند اینها 
نشــدند. به نظر من میتوانند در این زمینه ]هم کار کنند.[ اینجا یادداشــت کرده ام: 
»ایجاد شبکه ای از نویسندگانِ دانشجوی فعّالِ در نشریّاتِ دانشجویی، برای تداوم 

فعّالیّتها در حوزه ی نشر«.
 یــک چیزی بنده در مــورد دانشــجوها در دو کلمه عــرض بکنم. آنچه مــا از بچّه های 
دانشــجو، از شــما جوانهای عزیــز که من خیلی به شــماها واقعــاً  علاقه منــدم، انتظار 
داریم این است که شــماها باید خودجوش باشــید، باید خودکار باشید، باید منتظر 
این نباشــید کــه شــما را بــه کار وادار کننــد؛ بخصــوص جوانهایی کــه مثــلاً مربوط به 
گون دانشــجویی هســتند. باید خودکار حرکت کنید، باید بچّه هایی  تشــکّلهای گونا
که اهل اندیشه هستند؛ بعضی ها هستند در اندیشه ورزی پیشرو هستند، بعضی ها 
در حرکتهای اجرائی پیشــرو هستند؛ هر کدام در هر قســمتی که توانایی اش را دارید 
بایســتی خودجوش و خودکار باشــید؛ مثل مبــارزات مبارزین زمــان طاغوت. خب، 



یاران آخر الزمانی امام عشق24    
و حرکت عاشورایی به سمت ظهور 

گر باور میکنید ما هم یک وقتی هم ســنّ شما بودیم،)۱۵( یک زمانی در همین دوره  ا
]بودیم[. اتّفاقاً در این سنین دوران مبارزات بود. واقعاً  آن روز ماها خودجوش حرکت 
میکردیم. نمیخواهم حالا من راجع به خودمان حرف بزنم امّا یک واقعیّتی است. آن 
روز -در آن ســالهای مبارزه- کسی بالای ســر ما نبود؛ نه حزبی بود، نه سازمانی بود، 
 نــه جمعیّتی بود؛ ]تنها[ امــام بزرگوار بود ]آن هــم[ در نجف یا در ترکیــه. گاهی اوقات 
یــک پیامــی از امام می آمــد، یــک اعلامیّه ای می آمــد، خونــی در رگهای ما بــه جریان 
می انداخت و ما را هدایت میکرد. خب موانــع هم زیاد بود؛ هم کتک بود، هم زندان 
بود، هم موانع پولی بود، هم گرسنگی کشیدن بود، از این چیزها هم بود امّا در عین 
حال حرکت میکردیم، پیش میرفتیم. جوانها امروز باید این جوری حرکت کنند؛ مثل 
گر از این قبیل کارها که من گفتم و این فهرستها  مبارزات مبارزین دوران طاغوت. و ا
انجام بگیرد، توطئه های دشــمن خنثی میشــود؛ آن توطئه های نرمی که همه از آن 
حرف میزننــد و میگویند -که در درجه ی اوّل، فلج کردن نســل جوان اســت ]یعنی[ 
 یکی از مهم ترین توطئه هایی که امروز علیه کشور ما و انقلاب ما دارد انجام میگیرد، 
توطئه ی فلج کردن نسل جوان است و سرگرم کردنش به شهوات،  سرگرم کردنش به 
گونی که وجود دارد، مبتلا  کارهای بیهوده،  ]مثل[ بازی های کامپیوتری و کارهای گونا
گون از این قبیل؛ اینها فلج کردن نســل جوان  کردنــش به موادّ مخدّر و کارهــای گونا
است- با این شیوه ای که من عرض کردم، خنثی میشود. توطئه ی نومید کردن نسل 
جوان با همین حرکتها که نشــاط آفرین و امیدآفرین اســت، از بین میــرود. بنابر این، 
گر چنانچه ان شاءالله شما جوانها با این حرکتها پیش بروید و زمینه را برای روی کار  ا
آوردن یــک دولت جوان و حزب اللهی آمــاده کنید، بنده معتقدم که بســیاری از این 
نگرانی های شــما و دغدغه های شــما و غصّه های شــما پایان خواهــد پذیرفت؛ این 

غصّه ها هم البتّه فقط مخصوص شماها نیست.
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 آخریــن نکته که خیلــی نکته ی مهمّی هم هســت این اســت: یــک چیزهایی ممکن 
است شما مشاهده کنید که برای شما ناپسند باشد؛ فرض کنید گرایش سیاسی فلان 
گر  شخصیّت یا اِشکال در کار فلان مسئول در فلان قوّه برای شما ناخوشایند است. ا
صد مورد از ایــن حوادث را هم مشــاهده میکنید، ناامید نشــوید؛ ایــن آن توصیه ی 
قطعی و اصلی من است. ناامید نشوید! همه چیز امیدبخش است برای ما، همه چیز 
تی هستیم که عوامل 

ّ
نویددهنده است برای ما. همان طور که اشاره کردم، ما یک مل

مژده دهنده در پیرامون ما و در درون ما بمراتب بیشتر است از عوامل مأیوس کننده 
و ناامید کننده. این عوامــل مژده دهنده را ببینید، پیدا کنید، به آنها دلگرم بشــوید، 
به خدای متعــال توکّل کنید، قصدتان را و نیّتتان را خالــص کنید و بدانید که خدای 
متعال شــما را کمک خواهد کرد و مدد خواهد کرد. ان شــاءالله همه ی شــماها زوال 
دشمنان بشریّت، یعنی همین تمدّنِ آمریکاییِ منحط و زوال اسرائیل را به لطف الهی 

خواهید دید ) بیانات معظم له ۱۳98/۳/۱ (
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4 عظمت 
)مقایسه 4 عظمت حرکت عاشورایی سید الشهداء 

با 4 عظمت حرکت عاشورایی یاران آخر الزمانی امام عشق(

پـیـــام: 

تبیین 4 عظمت انقلاب اسلامی ارائه شده توسط مقام معظم رهبری در 
بیانیه گام دوم

ع جلسه اول  : موضو
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خطبه 
بســم الله الرحمن الرحیم الحمدُ لِله ربِّ العالمین، بارئِ الخلائقِ أجمعین، و الصلاه و 
السلام علی سیّدِ الأنبیاءِ و المرسلین و خاتمِ النبیین، حبیبِنا و حبیبِ إلهِ العالمینَ أبی 
القاسمِ المصطفی محمد، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومینَ، 

و لا سیّما بقیه الله فی الأرضینَ و اللعن الدائمُ علی أعدائِهِم أجمعینَ إلی یومِ الدین

انگیزه سازی: 
مقایســه عظمت حرکت عاشــورایی امام حســین ع و ماندگاری آن با عظمت انقلاب 

اسلامی، هم از لحاظ وقوع، هم از لحاظ ماندگاری
خداوند متعال در قرآن می فرماید : وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ) سوره صافات آیه ۱07(

ترجمه : ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم
ابیاتی در دیوان لسان الغیب حافظ شیرازی هست که برخی معتقدند درباره این آیه 

شریفه سروده شده است ، حافظ می گوید : 
چه مستیست ندانم که رو به ما آورد

که بود ساقی و این باده از کجا آورد
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ

چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
بزرگان اهل معنا در تفســیر این بیت ، با توجه به غــزل های دیگر حافظ و ابیات دیگر 
این غزل نظرشان درباره ی این بیت این  است که منظور از شیخ در این بیت حافظ 

حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام می باشد.
حضرت ابراهیم ع به امر خدای متعال حضرت اسماعیل ع را به قربانگاه برد و وعده 

ی انجام این دستور را در ضمیر خویشتن داشت.
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به محض اراده ی انجام دستور، خداوند متعال ایشان را از این امر معاف فرمود و به 
جای آن به ایشان دستور داد گوسفندی را به جای حضرت اسماعیل ع سر ببرد و به 
فرموده قرآن مجید : و فدیناه بذبح عظیم )وما به جای او ذبح عظیمی را فدا کردیم(

در روایات و تفاســیر متعدد آمده اســت منظور از ذبح عظیم وجود مبارک دردانه ی 
رسول الله ، حضرت اباعبدالله روحی له الفداء است 

ی ابْنِکَ 
َ
 یَا إِبْرَاهِیمُ قَــدْ فَدَیْتُ جَزَعَــکَ عَل

َّ
وَجَــل ُ عَزَّ وْحَی الّلَّهَ

َ
قــال الرّضا علیه الســلام فَأ

رْفَعَ دَرَجَاتِ 
َ
کَ أ

َ
وْجَبْتُ ل

َ
حُسَــیْنِ وَ قَتْلِهِ وَ أ

ْ
ی ال

َ
وْ ذَبَحْتَهُ بِیَدِکَ بِجَزَعِکَ عَل

َ
 ل

َ
إِسْــمَاعِیل

 وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ.
َّ

وَجَل ِ عَزَّ
 الّلَّهَ

ُ
مَصَائِبِ وَ ذَلِکَ قَوْل

ْ
ی ال

َ
وَابِ عَل

َ
هْلِ الثّ

َ
أ

امام رضا علیه الســلام فرمودند :خداوند فرمود: »ای ابراهیم!  بی تابی ات بر پســرت 
اسماعیل را در صورت ســربریدنش به دست خودت با بی تابی ات بر حسین و کشته 
شــدنش جایگزین کردم و والاتریــن پاداش ، پــاداش گیرندگان بر بلایــا را بر تو واجب 

ساختم. آیه وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظیمٍ به همین امر اشاره دارد.
حافظ در این شــعر میگوید: ای ابراهیم نبی ، من مریــد پیر مغان که وجود ذی جود 
سیدالشهدا سلام الله علیه باشد، هستم، و از اینکه مرید ایشانم از من رنجیده خاطر 
مشو، چرا که تو وعده ی این ذبح را نمودی اما در انجام آن معاف شدی ، لیکن او به 

این وعده وفا نمود و محیرالعقول ترین طلوع عشق در سپهر تاریخ را رقم زد.
و این سرّی است که شاید علت اینکه روز عید قربان روز زیارتی خاص سالار شهیدان 

است به همین جهت باشد .
این تفسیر باطنی برخاسته از روایتی تفسیری نقل شده از امام  رضا  )ع( می باشد که 

در برخی کتاب های روایی و حدیثی معتبر شیعه مندرج است.
 از جمله شــیخ صدوق در دو کتاب مهم و معتبر خود یعنی »عیون اخبارالرضا)ع(« و 

»خصال« این روایت را به  سند  کامل  نقل نمودند. بخشی از  روایت این است
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 به ابراهیم )فرمان داد تا به جای پســرش اســماعیل )آن قوچ 
ّ

چــون خداوند عزّوجل
را کــه بر او نازل کرد ســر ببرد. ابراهیــم )آرزو کرد که ای کاش او پســرش را با دســتانش 
ســر می بریــد و بــه او فرمان ســر بریــدن آن قــوچ به جــای اســماعیل )داده نمی شــد. 
هــدف ابراهیــم )از ایــن آرزو آن بود که با ایــن کار غم کســی که عزیزترین پســرش را به 
دســت خود سر می برد در دلش افکنده شود و از این رو شایسته ی والاترین درجات 
 بــه او وحــی فرمــود: »ای ابراهیم! 

ّ
پاداش گیرنــدگان بــر بلاها شــود. خداونــد عزّوجل

از میــان مخلوقاتم چه کســی را از همه بیشــتر دوســت داری«؟ ابراهیم )پاســخ داد: 
»پــروردگارا! هیچ بنده ای را خلق نکــردی که در نزد من محبوبتــر از محبوبت محمّد 
)باشــد«. بدین ســان خداوند به او وحی فرمــود: »او برایت عزیزتر اســت یا جانت«؟ 
ابراهیم )پاســخ داد: »بلکــه او عزیزتر از جــان من اســت«. خداوند فرمــود: »فرزند او 
برایت عزیزتر است یا فرزندت«؟ ابراهیم پاسخ داد: »بلکه فرزند او عزیزتر از فرزندانم 
است«. خداوند فرمود: »فرزند او مظلومانه به دست دشمنانش سر بریده شد؛ این 
امر دلت را بیشــتر به درد می آورد یا سر بریده شدن پســرت به دست تو در راه اطاعت 
از من«؟ ابراهیم )پاسخ داد: »بلکه سر بریده شدن فرزند او به دست دشمنانش دلم 

را بیشتر به درد می آورد«. 
کَبْشُ  فَیَسْتَوْجِبُونَ  بِذَلِکَ 

ْ
ماً وَ عدْوَاناً کَمَا یُذْبَحُ  ال

ْ
حُسَیْنَ ع ابْنَهُ مِنْ بعْدِهِ ظل

ْ
 ال

ُ
سَتَقْتُل

یْه  یَا 
َ
 إِل

َّ
ُ  عَزَّ  وَ جَل وْحَی  الّلَّهَ

َ
 یَبْکِی فَأ

َ
قْبَل

َ
بُهُ وَ أ

ْ
عَ قَل عَ إِبْرَاهِیمُ ع لِذَلِکَ وَ تَوَجَّ سَخَطِی فَجَزِ

حُسَیْنِ 
ْ
ی  ال

َ
وْ ذَبَحْتَهُ بِیَدِکَ بِجَزَعِکَ  عَل

َ
 ل

َ
ی ابْنِکَ إِسْمَاعِیل

َ
إِبرَاهِیمُ قَدْ فَدَیْتُ  جَزَعَکَ عَل

ِ عَزَّ وَ 
  الّلَّهَ

ُ
مَصَائِبِ  فَذَلِــکَ  قَوْل

ْ
ی ال

َ
وَابِ عَل

َ
هْلِ الثّ

َ
رْفعَ دَرَجــاتِ أ

َ
کَ أ

َ
وْجبْتُ ل

َ
ع وَ قَتْلِــهِ وَ أ

  وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ«۱ 
َ

جَل
خداوند فرمود: »ای ابراهیم )! گروهی که می پندارند از امّت محمّد )هستند، پسرش 

۱ . تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۲، ص676 نورالثقلین/ الخصال، ج۱، ص۵9
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حسین )را پس از او از روی ظلم و دشمنی مانند آن قوچ، سر می برند و با این کارشان 
مستوجب خشم من می شوند«. ابراهیم )با شنیدن این سخن بی تابی نمود، دلش 
 به او وحی فرمود که: »ای ابراهیم! 

ّ
به درد آمد و شــروع به گریه کرد. خداوند عزّوجل

خون بهای بی تابیات بر پسرت اسماعیل )را در صورت سر بریدنش به دست خودت 
با بی تابی ات بر حســین )و کشته شــدنش دادم و والاترین درجات پاداش گیرندگان 
بر بلایا را بر تو واجب ساختم«. آیه وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ نیز به همین امر اشاره دارد.

لت بر عظمت شهادت حضرت ابا عبد الله  این آیه شریفه و روایت ذیل آن، نه تنها دلا
الحسین علیه السلام ) ذبح عظیم (بلکه بر نشان دهنده عظمت مصیبت آن حضرت و 
عظمت عزاداری و گریه بر مصیبتهای آن حضرت دارد ، همان طور که در زیارت عاشورا 

درباره عظمت مصیبت سید الشهداء و حادثه عاشورا میخوانیم :
 مَا یُعْطِي 

َ
فْضَل

َ
نْ یُعْطِیَنِي بِمُصَابِي بِکُمْ أ

َ
کُمْ عِنْدَهُ أ

َ
ذِي ل

َّ
نِ ال

ْ
أ

َ
کُمْ وَ بِالشّ َ بِحَقِّ  الّلَّهَ

ُ
ل

َ
سْأ

َ
وَ أ

مُصَاباً بِمُصِیبَتِهِ 
و از خدا به حق شما و به شأن و مقام تقرب شما نزد خدا درخواست میکنم که ثواب 
غم و حــزن و اندوه مرا بواســطه مصیبت بزرگ شــما بهترین ثوابی که بــه هر مصیبت 

زده ای عطا میکند به من آن ثواب را عطا فرماید
رَضِینَ(

َ ْ
رْضِ )الأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ سْلَامِ وَ فِي جَمِیعِ السَّ ِ

ْ
تَهَا فِي الْإ عْظَمَ رَزِیَّ

َ
عْظَمَهَا وَ أ

َ
مُصِیبَةً مَا أ

و مصیبت شــما آل محمد در عالم اســلام بلکــه در تمام عالم ســماوات و ارض چقدر 
گوار گذشت بزرگ بود و بر عزادارانش تا چه حد سخت و نا

اقناع اندیشه :
در این فراز زیارت عاشورا میگوئیم مصیبت تو اعظم مصائب در همه آسمانها و زمین 
اســت ، رخداد عاشــورا و شــهادت امام حســین )ع( در رأس مهم ترین حوادث تاریخ 
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بشریت قرار دارد. یکی از نشــانه های عظمت این حادثه، رخدادهای شگفتی است 
که غالب آنها شــکل خــرق عادت داشــته و در پی شــهادت امام حســین )ع( به وقوع 
پیوســت. بعضی از این رخدادها، مربوط به اجزای نظام هســتی همچون خورشید، 
ماه، ستارگان و زمین است. و بخشی دیگر به انبیاء و فرشتگان، و بخشی هم به جنیان 
و حیوانات اختصاص داشــته، و برخی نیــز مربوط به انسان هاســت. در روایات اهل 
بیت ع به تفصیل موارد آن ذکر شده و شیخ جعفر شوشتری ره آن مجتهد دلسوخته 
امام حســین ع بخش زیادی از آن هــا را در کتاب با ارزش خصائص الحســینیه جمع 
آوری کرده است اما برای اینکه بیشتر متوجه عظمت مصیبت امام حسین ع بشوید 
به برخــی از رخدادها و حوادث شــگفت انگیز در آســمان و زمین که مربــوط به عزای 

آسمان و زمین برای اشرف اولاد آدم است از روایات اهل سنت، می پردازم 
۱. خون شدن تربت امام حسین

ک کربــلا را، اینگونه  خوارزمی، دانشــمند و مــورخ اهل ســنت، واقعه خون شــدن خا
ِ صلی الله علیــه و آله إلی  امِّ 

 الّلَّهَ
ُ

ــت: دَفَعَ رَســول
َ
ةَ، قال نقــل می کند:   إنَّ سَــلمَی المَدَنِیَّ

 
ُ

 هذا دَماً عَبیطاً فَعِندَ ذلِكَ یُقتَل
َ

ل ها: إذا تَحَوَّ
َ
 ل

َ
، وقال فِّ  مِنَ الطَّ

ٌ
مَةَ قارورَةً فیها رَمل

َ
سَل

 مَن أتاها، فَقُلتُ 
َ

ل مَةَ، فَکُنتُ أوَّ
َ
ت سَلمی : فَارتَفَعَت واعِیَةٌ مِن حُجرَةِ امِّ سَل

َ
الحُسَینُ. قال

ِ صلی الله علیه و آلــه فِي المَنامِ 
 الّلَّهَ

َ
یتُ رَســول

َ
ت: رَأ

َ
ها: ما دَهــاكِ یا امَّ المُؤمِنیــنَ؟ قال

َ
ل

ی ابني فَقَتَلوهُ، وقَد شَــهِدتُهُ 
َ
: »وَثَبَ النّاسُ عَل

َ
كَ؟ قال

َ
رابُ عَلی  رَأسِــهِ، فَقُلتُ: ما ل وَالتُّ

ت 
َ
ی القارورَةِ، فَوَجَدتُها تَفورُ دَماً، قال

َ
 السّاعَةَ«. فَاقشَعَرَّ جِلدي، وَانتَبَهتُ وقُمتُ إل

ً
قَتیلا

یتُها مَوضوعَةً بَینَ یَدَیها. ۱   مقتل الحسین علیه السلام، خوارزمی: پیامبر 
َ
سَلمی : ورَأ

خدا)ص( شیشــه  ای به امّ ســلمه داده بود که خاك صحرای طَف )کربــلا( در آن بود. 
بــه او فرموده بود: »هر گاه این خاك، ]هم رنگ [ خون تازه  شــد، هنگام کشــته شــدن 

۱ . مقتل الحسین، ج ۲ ، ص 96
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حسین است«. ]شبی [ فریادی از اتاق امّ سلمه بلند شد و من، نخستین کسی بودم 
که پیــش او رفتم. به او گفتم:چرا ناراحتی، ای مادر مؤمنــان؟ گفت: پیامبر خدا را در 
خواب دیدم که بر سرش خاك نشسته است. گفتم: چرا این گونه ای؟ فرمود: »مردم 
کنون، شاهد شهادتش بودم«. من لرزیدم و  بر پسرم هجوم بردند و او را کشتند. هم ا

بیدار شدم و چون به سوی شیشه رفتم، دیدم که خون از آن می جوشد
۲. خورشیدگرفتگی   یکی دیگر از وقایع، مساله خورشیدگرفتگی می باشد که بیهقی، 
مولف مشــهور کتاب حدیثی »سنن الکبری«، واقعه خورشــیدگرفتگی را چنین، نقل 
کِبُ  مسُ کَسفَةً بَدَتِ الکَوا

َ
 الحُسَینُ بنُ عَلِيٍّ علیه السلام کَسَفَتِ الشّ

َ
مّا قُتِل

َ
می کند:   ل

ها هِيَ ۱الســنن الکبری- به نقــل از ابو قبیل-: هنگامی که 
َ
، حَتّی  ظَنَنّا أنّ هارِ نِصفَ النَّ

حسین علیه السلام کشته شد، خورشید چنان گرفت که در میانه روز، ستارگان، هویدا 
شدند، تا آن جا که پنداشتیم ]خورشیدْ گرفتگیِ [ قیامت است

۳. ســرخ شــدن آســمان :  قرطبی، مفســر بزرگ اهل ســنت درکتاب خویش،« تفسیر 
القرطبی«، واقعه ســرخ شدن آســمان بعد از شهادت امام حســین را چنین نقل می 
ماءِ أربَعَةَ  هُ آفاقُ السَّ

َ
 الحُسَینُ بنُ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ علیه السلام احمَرَّ ل

َ
مّا قُتِل

َ
کنند:   ل

 یَزیدُ: وَاحمِرارُها بُکاؤُها. ۲تفسیر القُرطُبی- به نقل از یزید بن ابی زیاد-: 
َ

. قال أشــهُرٍ
هنگامی که حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام کشته شد، کرانه های آسمان 

برای او تا چهار ماه، سرخ گشتند، و سرخی آسمان، گریه آن است.
4. خــون باریــدن از آســمان:  واقعه دیگری که، بعد از شــهادت امام حســین توســط 
حکومت بنی امیه، در منابع تاریخی اهل سنت، ذکر شده است، واقعه باریدن خون از 
آسمان است که حتی در منابع تاریخی مسیحیان، نیز ذکر شده است. )مراجعه کنید 

۱ . السنن الکبری، ج ۳،  ص 468 
۲ . تفسیر القرطبی، ج ۱6، ص ۱4 
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به: روزی که آســمان در انگلیس خون گریه کرد(   واقدی، تراجم نگار اهل ســنت، در 
مّا 

َ
کتاب »الطبقات الکبری«، واقعه خون باریدن از آســمان را چنین، نقل می کند:   ل

 شَي ءٍ 
ُّ

صبَحَت خِیامُنا وکُل
َ
ــماءُ دَماً، فَأ  الحُسَــینُ بنُ عَلِيٍّ علیه السلام مَطَرَتِ السَّ

َ
قُتِل

مِنّا مُلِئَ دَماً. ۱   الطبقات الکبری- به نقل از نَضره ازْدی: هنگامی که حسین بن علی 
علیه السلام شهید شــد، بارانِ خون از آســمان بارید و خیمه  ها و همه چیزمان، پر از 

خون شد.
گــر آیاتي  پاســخ بــر شــبهه شــعور موجــودات و اجــزای هســتی   بــه نظــر مي رســد ا
ح بحمده و لکن لاتفقهون تسبیحهم )سوره اسراء، آیه   یسبِّ

ّ
همچون: انْ مِنْ شيء إلا

44( و نیز: یســبّح لله ما في  الســماوات والارض )ســوره جمعه، آیه ۱( را بــدون هرگونه 
توجیه و تأویلي معنا کنیم، چنان که اجزاي هســتي، تسبیح گوي حق مي تواند باشد 
و همیــن، حکایــت از گونــه اي شــعور درآنهــا دارد، همین هــا مي تواننــد بــر شــهادت 
شخصیتي چون ابي عبدالله )ع( گریان باشــند. اما گریه هرچیز متناسب با هموست: 
ما ســمیعیم و بصیریم و خوشــیم / با شــما نامحرمان ما خامُشــیم.    اما ایــن که گریه 
اجزاي نظام هستي ـ بر اساس روایات یاد شده ـ اختصاص به امام حسین )ع( و حضرت 
یحیي )ع( داشته، نیز نشــانه اي دیگر از عظمت شــهادت امام حسین  است. چرا که 
حتي شهادت حضرت یحیي  نیز تأثیري همچون شهادت ابي عبدالله  بر اجزاي نظام 
تا،  رضُ وَاحمَرَّ

َ
ماءُ وَالأ هستي نداشته است.   إنَّ الحُسَینَ علیه الســلام بَکی  لِقَتلِهِ السَّ

عَلی  یَحیَی بنِ زَکَرِیّا وَالحُسَــینِ بنِ عَلِيٍّ علیهما الســلام. ۲  
ّ

، إلا م تَبکِیا عَلی  أحَدٍ قَطُّ
َ
ول

، از امام صادق)ع(-: آســمان و زمین، بر شــهادت  کامــل الزیارات- به نقل از ابوبصیر
حسین علیه السلام گریستند و سرخ شدند. این دو، بر کس دیگری جز یحیی بن زکریّا 

۱ . الطبقات الکبری، ج ۱،  ص ۵0۵
۲ . کامل الزیارات، ص ۱8۱(
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کر، تاریخ نویس مشهور اهل  و حسین بن علی علیه الســلام، نگریسته اند.   ابن عســا
ماءُ  م تَبكِ السَّ

َ
سنت، نیز شباهت حضرت یحی و امام حسین را چنین نقل می کند:   ل

. ۱   تاریخ دمشق: آسمان   الحُسَینِ بنِ عَلِيٍّ
َّ

عَلی  أحَدٍ بَعدَ یَحیَی بنِ زَکَرِیّا علیه السلام إلا
پس از یحیی بن زکریّا علیه السلام، بر کسی جز حسین بن علی علیه السلام نَگِریست

درباره عظمت مصیبت اباعبد الله علیه الســلام توماس ماساریک جمله جالبی دارد 
، او می گوید : »گرچه کشیشان ما هم از ذکر مصایب حضرت مسیح مردم را متأثر می 
سازند، ولی آن شــور و هیجانی که در پیروان حسین علیه الســلام یافت می شود، در 
پیروان مســیح یافت نخواهد شــد و گویا ســبب این باشد که مصایب مســیح در برابر 

مصایب حسین علیه السلام مانند پر کاهی است در مقابل کوهی عظیم«.
تــا اینجــای بحث خواســتم شــما عزیــزان متوجه عظمــت حادثه عاشــورا بشــوید اما 
ماندگاری حرارت این داغ عظیم در قلوب شیعیان در طول تاریخ هم خودش معجزه 
ای با عظمت اســت که نمونه دیگری در تاریخ بشریت ندارد و عجیب تر اینکه پیامبر 

خدا صلی الله علیه و آله این ماندگاری را پیش گوئی کرده اند 
وبِ 

ُ
حُسَیْنِ علیه السّلام حَرارَةً فی قُل

ْ
ی الله علیه و آله(:»اِنَّ لِقَتْلِ ال

ّ
 الِله )صل

ُ
 رَسُول

َ
قال

۲.
ً
بَدا

َ
مُؤمنینَ لا تَبْرُدُ ا

ْ
ال

ی الله علیه و آله( فرمود: »برای شهادت حسین علیه السلام ، حرارت 
ّ
کرم )صل پیامبر ا

و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.« 
 شــما ببینید بعد از هزار چهارصد ســال که از این حادثه جگرســوز می گــذرد، دوباره 
به رســم هرســاله از چند روز قبل چه ولوله ای در شــهر افتاده اســت،  همه بچه ها تو 

خیابون ولو شده با چادر مادراشون برا اباعبدالله خیمه عزا درست می کنند...

۱ . تاریخ دمشق،  ج ۱4، ص ۲۲۵
۲ . جامع احادیث الشیعه ، ج ۱۲، ص ۵۵6
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این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست 
این چه شمعی است که جان ها همه پروانه اوست 

دل هر کس که حسینی ست ز خود بی خبر است
کشته ی عشق حسین از همه کس زنده تر است

بس که آن جلوه ی توحید مرا در نظر است
هر کجا می نگرم نور رخش جلوه گر است

هر کجا می گذرم جلوه ی مستانه ی اوست
آن ملعون ازل و ابد متوکل عباسی ها بارها کربلا را شخم زد ، رضاخان ملعون روضه ها 

رو  ممنوع کرد ، صدامیان به حرم مطهر سید الشهداء حمله کردند ،
امپراطوری رسانه ای صهیونیســت ها هر کاری میتوانستند برای خموش کردن این 

نور الهی انجام دادند و انجام میدن اما خدای متعال می فرماید :
کَافِرُونَ) سوره صف آیه 8(

ْ
وْ کَرِهَ ال

َ
ُ مُتِمُّ نُورِهِ وَل فْوَاهِهِمْ وَالَلَّهّ

َ
ِ بِأ

یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ الَلَّهّ
می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند در حالی که خدا کامل کننده 

نور خود است، گرچه کافران خوش نداشته باشند.
دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت

آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست
نه تنها نور ابا عبد الله خاموش نشد بلکه نور حرکت عاشورایی سید الشهدا معجزه ای 
را در قرن بیستم رقم زد ، یاران آخر الزمانی امام عشق با الگو گیری از حرکت عاشورایی 
سید الشهدا حکومت ۲۵00 ساله پهلوی و قدرت های غرب و شرق را شکست دادند 
و انقلابــی با عظمت متولد شــد ، انقلابی که مانند حادثه عاشــورا خــم وقوعش و هم 
ماندگاری اش پدیده ای با عظمت اســت ، مقام معظم رهبری دام ظله در سخنرانی 
مهم و تاریخیشون در اول خرداد ۱۳98 درباره حرکت عمومی وقتی به تبیین 4 نقطه 



یاران آخر الزمانی امام عشق
    37  و حرکت عاشورایی به سمت ظهور 

باعظمت ترسیم شــده در بیانیه گام دوم می پردازند ، در بخش اول آن ،  در این باره 
می فرمودند : 

 نقطــه ی اوّل: »عظمــت حادثه ی انقلاب«  حادثــه ی انقلاب؛ هم خــود پدید آمدن 
انقــلاب در این نقطه ی مشــخّص جغرافیایــی و در آن برهــه ی مهمّ تاریخــی، و بعد، 
ماندگاری انقلاب؛ بنابراین این یک نقطه است: عظمت انقلاب، هم از لحاظ وقوع، 
هــم از لحــاظ مانــدگاری تعبیــر رهبری نســبت به عظمــت وقــوع انقلاب ایــن بود که 
فرمودند : تشــکیل جمهــوری اســلامی در دنیای دوقطبیِ کاپیتالیســم و کمونیســم 
-کــه آن روز بــود- مثــل یک معجــزه اســت؛ واقعاً شــبیه معجزه ی عبــور از دریــا برای 

بنی اسرائیل یا عصای موسیٰ است؛ مثل یک معجزه است.
این بیان نه فقط نظر مقام معظم رهبری است ، روبین وود زورث، خبرنگار آمریکایی 
در تشــریح جریان ملاقــات خود با امــام )ره( در جماران می نویســد: »زمانــی که امام 
خمینــی از در وارد می شــد احســاس می کردم کــه از لا بــه لای آن گردبــادی از نیروی 
معنوی وزیدن گرفت. گویا در ورای آن عبای قهوه ای، عمامه مشــکی و ریش ســفید 
روح زندگی جریان داشــت؛ به طوری که همه بینندگان را محو تماشای خود کرد. در 
آن هنگام حس کردم که با حضور او همه ما کوچک شده ایم و گویا در سالن کسی جز 

او باقی نمانده است.
زمانی که بر روی صندلی خود نشست احســاس کردم که نیرویی از وجودش ساطع 
گر با دقت نگاه می کردی در می یافتی که نوعی  می شود؛ نیرویی بسان یک گردباد که ا
آرامش مطلق درون آن نهفته است چرا که )امام( خمینی )ره( بسیار جدی و استوار 
و مســلط بود. کمترین چیزی که می توانم بگویم این اســت که گویــا او یکی از انبیای 
گذشــته اســت و یا این که او موســای اســلام اســت و آمده تا فرعون کافر را از سرزمین 
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خود براند.۱
هنری کسینجر، استراتژیست و مشاور یهودی الأصل رئیس جمهور سابق آمریکا 

درباره امام خمینی ره و انقلاب اسلامی می گوید :  
آیت الله خمینی، غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه کرد، تصمیمات او آنچنان 
رعدآســا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه ریزی را از سیاستمداران و نظریه پردازان 
سیاســی می گرفت. هیچ کس نمی توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند، او با 
معیارهای دیگری، غیر از معیارهای شــناخته شــده در دنیا، سخن می گفت و عمل 
مــی کرد. گویی از جایی دیگر الهام می گرفت، دشــمنی آیت الله خمینی)ره( با غرب، 

برگرفته از تعالیم الهی او بود. او در دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت. 
پروفســور »حامــد الگار« اســتاد دانشــگاه کالیفرنیــا می گویــد:  انقلاب اســلامی ایران 
یک معجزه الهی بود از  این نظر که ملت ایران با تنها ســلاح خــود یعنی خدا و قرآن و 
کاری در مقابل یک رژیم شــیطانی و طاغوتی ایســتادگی  آمادگی برای شــهادت و فدا
کــرد و بــه پیروزی رســید. وی که ســال ها قبل به دین اســلام مشــرف شــده اســت اما 
مذهب تســنن را اختیار کرده است شبی امام خمینی)ره( را در خواب می بیند که به 
وی می گوید »تو از مایی«، حامد الگار می گوید من در خواب به امام می  گویم اما من 
سنی هستم و شما شیعه! اما امام دوباره می فرمایند تو از مایی. این استاد دانشگاه 
اضافه می کند، یک مســلمان هرقدر بخواهد که از شــخصیت معنوی کســی تعریف و 
تمجید کند به خاطر آن که بزرگی و عظمت تنها از آن خداوند است قادر نیست اما در 
مورد امام خمینی)ره( به جرات  می توان گفت، ایشان آیت خداوند بودند و هر کس 
سعادت حضور در کنار او را داشته باشد می تواند این حقیقت را درک کند. به عقیده 
گی های رهبر کبیر انقلاب اســلامی آرامشی بود  این اســتاد آمریکایی یکی دیگر از ویژ

۱. کتاب زیباترین خاطره زندگی من ، اثر روبین وود زورث ، ۳۱
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که در امام وجود داشت. آرامشــی که در امام وجود داشت متعلق به فردی بود که با 
شیوه زاهدانه خود را غرق در اندیشه و عبادت الهی کرده بود اما در عین حال آنچنان 
به اقدامات سیاســی مهمی دســت می زد که به لحاظ گســتردگی و تاثیــر در هیچ فرد 
گی بود که در شخصیت امام نوعی تکامل  انقلابی وجود نداشت و به خاطر چنین ویژ
و همه جانبه گــی ایجاد کرده بود به طوری که از عابد گرفته تا عامی و از عارف گرفته تا 
قاضی همه را تحت تاثیر قــرار می داد. در یک کلام زندگی او تجلــی عمل صالح و ایثار 
بود و او در این دنیا چنان به سر می برد که گویی دائما مجذوب ذات باریتعالی است 
و دقیقا به این دلیل بود که میلیون ها مسلمان جهان از ممالک مختلف به او عشق 

ورزیدند و به راهش ایمان آوردند۱

پرورش احساس :
نقطــه دومی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم از آن صحبت می کنند عبارت 
اســت »عظمت راه طی شــده و کارکــرد انقلاب تــا امروز«؛ حضــرت آقا در ایــن باره می 
گون داشته؛ هم در  فرمایند : انقلاب کارکرد کاملاً برجسته و ممتاز در زمینه های گونا
زمینه ی سیاســی، هم در زمینه ی اجتماعی، هم در زمینه ی علمی،  هم در زمینه ی 
عدالت، هم در زمینه ی آزادی. انقلاب در زمینه ی همه ی خواسته های مهمّ بشری 
ــی و بین المللــی کارکردهــای برجســته ای داشــته. پــس نقطــه ی دوّم، عظمــت 

ّ
و مل

کارکردهای انقلاب.
واقعیت این است که این انقلاب پدیده ای الهی و مبارک بود که در اواخر قرن بیستم، 
جهان را به لرزه درآورد و نور امید را در دل مسلمانان و مستضعفان عالم روشن کرد. 
کنون پس از گذشــت چهار دهه از عمر گران مایه ی این شــجره ی پــر امید، جا دارد  ا

۱. سایت اسلام تایمز به نقل از روزنامه کیهان
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بنده به برخی دســتاوردهای نظام در این 4۵ ســال اشــاره کنم تا متوجه بشویم چرا 
حضرت آقا تعبیر عظمت رو برای این بُعد به کار می برند 

 این انقلاب عظیم، دستاوردهای فراوانی در داخل و خارج از کشور داشته و سال ها 
طول می کشد تا همه ی آثار و نتایج این پدیده ی الهی آشکار و مورد تحلیل قرار گیرد. 

من اینجا قصد دارم به گوشه ای از ابعاد وسیع آن اشاره کنم 
دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه »سلامت و بهداشت :

کنون ۲۱ ســال متوســط عمر ایرانیان افزایش داشــته است  بعد از انقلاب اســلامی تا
یعنی از ۵۵ سال به 76/۲ سال. 

کستان بودند. امروز  . ۳0 درصد پزشکان ایران وارداتی از بنگلادش، فیلیپین، هند و پا
از ۵۳ کشــور جهان بــرای درمان به ایــران می آیند و در ۲7 رشــته  پزشــکی متخصص 
تربیت می کنیم و تعداد پزشــکان متخصص قبل از انقلاب 7000 نفر بوده که به 7۲000 

نفر رسیده است
در سال ۵7 صرفاً با 7 دانشکده پزشکی 700 دانشجو داشتیم درحالی که حاضر با 47 
دانشگاه، ۱80 هزار دانشجوی پزشکی مشغول تحصیل هستند و اعضای هیئت علمی 

با ۱۱ هزار عضو هیئت علمی ۱6 برابر دانشجویان آن زمان هستند
. دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه »استقلال ملی و اقتدار بین المللی : رضاخان 
بدون یک دقیقه مقاومت سرزمین ایران را به ارتش های متجاوز شوروی، انگلیس و 
آمریکا تسلیم کرد بحرین اســتان چهاردهم ایران بابی عرضگی محمدرضا پهلوی،از 
ایــران جدا و در واقــع تحویل انگلیس شــد. در ســال ۵6، حقوق مستشــاران نظامی 
امریــکا ۱7 میلیارد تومان و حقــوق کل نظامیان ایــران ۱4 میلیارد بــود. آن ها بر همه 
مقدرات مردم حکومت می کردند. ســفارت آمریکا در تهران با 4000 کارمند عملاً اداره 
تمام امــور ایران را در اختیار داشــت  در پنج قرن اخیر مســاحت ایــران ۵/۳ میلیون 
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کیلومترمربــع از 7/۱ کــــاهش یــــافت. انقــلاب اســلامی باوجــود هـــجوم ابـرقـــدرت ها 
 یـــک وجب هم نــداد.  ایــران در بحرانی تریــن منطقه جهان امن ترین کشــور اســت.
همــه غائله هــای قومــی و مذهبــی، کودتاهــا، تــرور و بمب گــذاری و آشــوب های 
طراحی شــده با حضور مردم شکســت خور و الگــوی امنیتی ایران، منطقــه را از خطر 
آمریــکا و داعــش نجــات داد.امنیــت کم نظیــر امــروز ایــران نتیجــه حضــور مقتدرانه 

نیرو های انقلاب در کنار مقاومت منطقه است.
جمهوری اســلامی پــس از انقلاب با انتشــار 8 هــزار و 79۱ مقاله توانســته اســت رتبه 
چهــارم جهانی در عرصه نانو را از آن خود کند، ضمن آنکه ایران همچنین با تولید 40 
درصد علم نانو بیشترین سهم تولید این علم را در میان کشور های اسلامی دارد. در 
حوزه صادرات نیز محصولات دانش بنیان مبتنی بر نانو به 47 کشور صادر می شود. 
جمهوری اســلامی ایران جزو ۱۲ کشــور دارای چرخه کامل فناوری فضایی اســت که 
در حــوزه ماهواره، ایســتگاه زمینی، پرتابگر و اســتفاده از شــبکه ماهــواره ای فعالیت 
می کننــد. به رغــم همــه تحریم هــا و تهدیدها، جمهــوری اســلامی ایران بــا تلاش ها و 
مجاهدت های جوانــان و متخصصین خود، ازنظر دانش علمی و فناوری هســته ای 
در ردیف ۵ کشــور پیشرفته جهان قرارگرفته است  پیشــرفت جمهوری اسلامی ایران 
در حوزه زیست فناوری نیز در سال های پس از انقلاب چشمگیر بوده و در این عرصه 
در منطقه رتبه نخست و در جهان رتبه ۱۳ را به خود اختصاص داده است. درزمینه 
فناوری و تحقیقات سلول های بنیادی جمهوری اسلامی ایران رتبه ۱۵ جهانی و رتبه 
اول منطقه را در اختیار دارد. شــتاب رشــد علمی ایران بر اساس تمامی گزارش های 

مؤسسات سنجش علمی رتبه نخست جهان را دارا می باشد.
اینها رو فقط به عنوان نمونه ذکر کردم تا متوجه بشویم که چرا حضرت آقا این نقطه 
به عنوان یک نقطه با عظمت یاد می کنند وگرنه پیشرفت های کشور در بخش های 
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مختلف مثنوی هفتاد من میشود و از حوصله این سخنرانی خارج است 
پروفســور »راده  بوژوویــچ« اســتاد و شرق شــناس صربســتانی بــا بیــان اینکــه انقلاب 
کید می کند: »انقلاب اسلامی  اسلامی ایران قلب مســلمانان جهان را تســخیر کرد تأ
ایــران به رهبــری امام خمینــی)ره( ایــران را به قدرت بــزرگ منطقــه ای و عامل صلح 
کنون این  جهانی تبدیــل کرد و تحولات عظیمی را در نظام جهانی به وجود آورد که ا
تحولات در عرصه های مختلف از جمله صلح و احترام به حقوق ملت ها تجلی یافته 
است.« وی اضافه می کند: »جمهوری اسلامی ایران بدون تردید موفقیت های خود 
را در عرصه های سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی مدیــون آموزه های امام 
خمینی)ره( است که توانست با حمایت توده های مردم به سال ها نفوذ قدرت های 

بزرگ در ایران پایان دهد
گی هم حرکت عاشــورایی سید الشــهداء هم دارای یک عظمت  دقیقا از نظر این ویژ
گر بخواهیم عظمت کارکردهای قیام امام حسین ع در یک جمله   فوق العاده است ، ا
بگوئیم ، بهترین جمله همان جمله معروف امام خمینی رحمه الله علیه اســت که با 

اعتقاد می فرمودند : محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
دانشمندان زیادی درباره حرکت عاشورایی امام حسین ع سخن گفته اند که انسان 
رو متوجه این عظمت می کند مخصوصا صحبت های دانشمندان غیر مسلمان برای 

درک این عظمت کمک بیشتری می کند به قول معروف گفته اند :
چه خوش باشد که سرّ دلبران 

گفته آید در حدیث دیگران 
“مهاتمــا گانــدی«، معمــار اســتقلال هند و رهبــر ملی مــردم این کشــور بــرای آزادی 
هندوستان از سلطه انگلستان نیز پیرامون امام حســین )ع( و واقعه کربلا می گوید: 
»من برای مردم هند چیز تازه ای نیاوردم، فقط نتیجه ای را که از مطالب و تحقیقاتم 
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گر  دربــاره تاریــخ زندگی قهرمــان کربلا بــه دســت آورده ام، ارمغــان ملت هند کــردم. ا
بخواهیــم هند را نجــات دهیم واجب اســت همان راهــی را بپیماییم که حســین بن 

علی پیمود
گر در کلمات و گفتار حســین علیه الســلام درست  مُســیو هاربین آلمانی می گوید: »ا
دقت شود معلوم خواهد شد که هدف و آرمان حسین علیه السلام جلوگیری از ستم 
بود و این همه قوّت قلب و از خودگذشتگی را در راه مقصود عالی خویش خرج کرده 
است. حتی در آخرین دقایق زندگی طفل شیرخوار خود را قربانی حقّ و حقیقت نمود 

و با این عمل اندیشه فلاسفه و بزرگان عالم را متحیّر ساخت.
توماس کارلایل توماس کارلایل، مورخ مشهور انگلیسی، می نویسد: »بهترین درسی 
که از تراژدی کربلا می گیریم این است که حسین علیه السلام و یارانش ایمان استوار 
به خدا داشــتند. آنها با عمل خود روشــن کردند که تفوقِ عددی در جایی که حقّ با 
باطل روبه رو می شود اهمیّتی ندارد. پیروزی حسین علیه السلام با وجود اقلیتی که 

داشت باعث شگفتی من است .
نقطه ی ســوّم که در بیانیّه گام دوم مورد نظر رهبری و درسخنرانی مهمشون درباره 
حرکــت عمومی هم به آن پرداخته شــده اســت و در حرکت عاشــورایی امام حســین 
علیه السلام هم این عظمت وجود دارد و منطبق بر یکدیگر هستند عبارت است از :

»عظمــت چشــم اندازی اســت که بایــد بــه آن برســیم«؛ اینکه ما بــه کجــا میخواهیم 
برســیم، میخواهیم چه کار کنیــم، هدف ما کجا اســت ، از این جهت خــون ثارالله در 
تاریخ حرکت های عاشــورایی را رقم می زند تا ظهور فرزندش را زمینه ســازی کند لذا 
وقتی امام زمان عج الله فرجه قیام می کند می فرماید : انا بقیه الله الا یا اهل العالم آن 
جدی الحسین قتلوا عطشــانا یعنی حضرت ولی عصر ارواحنا فداه به امام حسین ع 
خودش را معرفی می کند پس انقلاب اسلامی باید در افق چشم اندازش در گام دوم 
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جهان را برای ظهور آماده کند و تغییرات در نظم نوین جهانی که می بینید در منطقه 
و جهان ، تحولات آن با سرعت زیاد در حال انجام است و به اعتراف رسانه ها و قدرت 
های مختلف دنیا ، ایران است که اســرائیل و امریکا را در حلقه آتش جبهه مقاومتی 
که در منطقه ســاخته گرفتار کرده اســت و ابعاد آن تا عمق دانشــگاه های کشورهای 
اروپایی و آمریکایی گســترش یافته اســت تا جایی که رهبری در نامه به دانشجویان 
آمریکایی آنها را هم بخشــی از جبهه مقاومت خواندند ، همــه اینها برای ظهور و بروز 
تمدن نوین اسلامی است که انقلاب اسلامی به عنوان زمینه سازی ظهور در جهان 
برای خود هدفگذاری کرده است  ، این است عظمت چشم اندازی که انقلاب اسلامی 
برای خودش در نظر گرفته اســت و به بیان برخی اندیشــمندان خارجی امپراطوری 

ایران در حال شکل گیری است 
هنری کسینجر  وزیر خارجه اســبق و نظریه پرداز آمریکایی روابط بین الملل در یک 
مصاحبه رادیویی گفت :  در شرایط کنونی یک محور شیعه از ایران تا بغداد و سوریه و 
از آنجا تا جنوب لبنان و مرزهای مدیترانه کشیده شده است که این مساله در شرایط 
کنونی که مرزهای سیاســی سابق خاورمیانه در حال فرسایش است ، امکان تشکیل 

به گفته او یک »امپراتوری » را به ایران در منطقه خاورمیانه می دهد.
و باید مراقب باشــیم مانند طرماح ها از این حرکت عاشورایی یاران آخر الزمانی امام 
عشق جا نمانیم  بلکه همچون حبیب بن مظاهرها خود را به سپاه یاران آخر الزمانی 
امام عشق برسانیم ، سپاهی که حاج قاسم ها و ابو مهدی المهندس ها پیش قراولش 
شده اند یادمان باشد امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف امروز یارانش را انتخاب 
مــی کند نه فردا ، همانطــور که روایات ما می گوید » او با ســپاهی از شــهیدان خواهد 

آمد » 
جابر از امام باقر)ع( نقل می کند که امام حسین)ع( در روز عاشورا، قبل از شهادتش، 
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خطــاب به اصحاب و یارانش در کربلا، به تفصیل درمورد رجعت خود و یاران خود در 
صْحَابِهِ 

َ
حُسَیْنُ لِأ

ْ
 ال

َ
عصر ظهور و هنگام حکومت جهانی امام عصر، سخن گفت:   قَال

تَقَی 
ْ
رْضٌ قَدِ ال

َ
عِرَاقِ وَ هِيَ أ

ْ
ی ال

َ
كَ سَتُسَاقُ إِل

َ
 لِي یَا بُنَيَّ إِنّ

َ
ِ قَال

 الّلَّهَ
َ

 إِنَّ رَسُول
َ

نْ یُقْتَل
َ
 أ

َ
قَبْل

كَ تُسْتَشْهَدُ بِهَا وَ یُسْتَشْهَدُ 
َ
رْضٌ تُدْعَی عموراء وَ إِنّ

َ
ینَ وَ هِيَ أ بِیِّ وْصِیَاءُ النَّ

َ
ونَ  وَ أ بِیُّ بِهَا النَّ

 وَ سَلاماً 
ً
نا یا نارُ کُونِي بَرْدا

ْ
 قُل

َ
حَدِیدِ وَ تَلا

ْ
مَ مَسِّ ال

َ
ل
َ
 یَجِدُونَ أ

َ
صْحَابِكَ لا

َ
مَعَكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أ

ا 
َ
ونَا فَإِنّ

ُ
ئِنْ قَتَل

َ
ِ ل

بْشِــرُوا فَوَ الّلَّهَ
َ
یْهِمْ فَأ

َ
یْكَ وَ عَل

َ
ماً عَل

َ
 وَ سَــلا

ً
حَرْبُ بَرْدا

ْ
عَلی  إِبْراهِیمَ  یَکُونُ ال

جُ  خْرُ
َ
رْضُ عَنْــهُ فَأ

َ ْ
 الأ

ُ
 مَنْ یَنْشَــقّ

َ
ل وَّ

َ
کُــونُ أ

َ
ُ فَأ مْکُــثُ مَا شَــاءَ الّلَّهَ

َ
 ثُمَّ أ

َ
نَا قَــال ی نَبِیِّ

َ
نَــرِدُ عَل

مُؤْمِنِینَ وَ قِیَــامَ قَائِمِنَا. )بحارالانوار، ج ۵۳، ص 6۱(   
ْ
مِیرِ ال

َ
خَرْجَــةً یُوَافِقُ ذَلِكَ خَرْجَةَ أ

گر این قوم ما را بکشند، ما نخستین کسانی هستیم  بشــارت باد شما را به خدا قسم ا
که نزد پیامبرمان باز می گردیم و تا مدتی که خدا بخواهد توقف خواهیم کرد، آن گاه 
گهان از قبر خارج می شوم،  من اولین کسی هســتم که قبرش شــکافته می شــود و نا
در حالی که امیر المؤمنین نیز از قبرش خارج شــده و آن هنگامی است که مهدی ما 

قیام نموده است

رفتارسازی :
در نهایت نقطه ی چهارم که در بیانیّه گام دوم مورد نظر رهبری است و درسخنرانی 
مهحشون درباره حرکت عمومی هم به آن پرداخته شده  و در حرکت عاشورایی امام 

حسین علیه السلام هم  وجود دارد چیست ؟ 
آن نقطــه ی چهــارم عبــارت اســت از : »عظمت نقــش نیروی جــوان متعهّــد«؛ نه هر 
جوانی؛ جوانی که احســاس تعهّد کند،  احســاس مســئولیّت کند. عظمت نقش این 
قشــر یعنی جــوان متعهّــد در این مســیری که در پیــش رو داریــم و در رســیدن به آن 

چشم انداز مورد نظر
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امام حســین ع با جوانانی که فرمود مثل آنها را ســراغ ندارم حرکت عاشورایی خود را 
رقم زد ، حضرت امام راحل با شهدای دفاع مقدس ، مقام معظم رهبری در منطقه با 
شهدای مدافع حرم و حالا نوبت جوانان مؤمن متعهد است که آقا می خواهد با آنها 

در داخل کشور حرکت عاشورایی اش را رقم بزند.
 پیامبر خداص که مبعوث شد جوان ها یاریش کردند ، امام حسین ع قیام کرد جوانان 
آمدند پای رکاب ارباب ، امام خمینی که قیام کرد جوانانی که همان سربازان در گهواره 
اش بودند به یاری اش شتافتند ، امروز هم آقا روی شما جوانها حساب باز کرده است 

این گوی این میدان بسم الله
عظمت حرکت عاشورایی امام حسین ع این بود که حتی جوان مسیحی وهب را هم 

مجذوب کرد و پای رکاب آورد 
یک روز مانــده به اول محــرم، حضرت بــه صحرای ثعلبیــه ی عراق رســیدند. در این 
صحرا، چادری بود. آقا امام حسین )ع( که با مرکب و کجاوه و بچه های کوچک بودند، 
فرمودند در اینجا اســتراحت می کنیم. در آن صحرا، دیدند یک ســیاه چادر برپاست 
و مربوط به یک زن مســیحی به نام »قمر« اســت. امام فرمودند: اینجا چه می کنی؟   
گفت: من و پسر و عروسم در این صحرا زندگی می کنیم. پسرم و عروسم، هفت روز است 
که ازدواج کرده اند. آن ها گوسفندان را هر روز برای چَرا می برند و عصر هم برمی گردند. 
امــام فرمودند: مشــکلی در این صحــرا نداری؟ گفت: مشــکل ما فقط کم آبی اســت. 
امام )ع( از خیمه بیرون آمدند، نوک عصا را زیر تخته ســنگی بردند و ســنگ را حرکت 
دادند، چشمه ی آبی جوشان شد. حضرت خطاب به پیرزن مسیحی فرمودند: من 
حســین بن علی هستم و عازم عراق به قصد کوفه هســتم. هنگام عصر وقتی فرزندت 
آمد، از او دعوت کن که به اردوی ما بپیوندد. در هنگام عصر، عروس و داماد مسیحی 
به خیمه برگشتند و چشــمه ی آب را دیدند. پسر با تعجب گفت: مادر این چشمه ی 
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گر بگویم چه کسی اینجا  آب چیســت و از کجا آمده؟! زن مســیحی به پســرش گفت: ا
آمده، تعجب خواهی کرد. آقا حسین بن علی )ع( به اینجا آمدند و نمی دانم چه کردند 
که با نوک عصا، سنگی را حرکت دادند و آب جوشید. جوان مسیحی گفت: مادر جان، 
معلوم می شود این آقا، حجّت خداست و نماینده ی خداست و بیا تا حرکت نکرده اند، 
خدمت ایشان برسیم. این خانواده ی سه نفره ی مسیحی، در غروب آن روز ثعلبیه، 
به خدمت امام حســین )ع( رسیدند و شــهادتین را بر زبان جاری کردند: أشهد أن لا 
إله الا الله و أشهد انّ محمد رسول الله، و هر سه مسلمان شدند. این خانواده، حدود 
۱0 روز بیش تر با امام حســین )ع( نبودند اما در روز عاشورا، هم آن جوان به شهادت 
رسید و هم همسر جوانش که دختر ۱7 ساله ی مسیحی بود به شهادت رسید و وقتی 
سر بریده ی این جوان را به ســمت خیمه ی مادر پرتاب کردند، سرِ بریده ی جوانش 
ک کرد و بوسه ای بر صورت جوانش زد و گفت:  را برداشت و با دستمالی، خون ها را پا
جوانم، ممنونم که من را شــرمنده ی زهرای مرضیه )س( در روز قیامت نکردی. ســرِ 
بریــده را دوباره به ســمت دشــمن پرتاب کــرد و گفت: ما ســری که در راه حســین )ع( 
گر خداوند به ما توفیق  داده ایم، پس نمی گیریم. نقش معاشرت را ملاحظه می کنید. ا
بدهد که این دهه محرم جوری با امام حسین ع معاشرت کنیم که پای رکاب فرزندش 

سید علی آماده تقدیم همه توان و همه سرمایه مان باشیم 
اون شاعر اهل سنت شیخ رضا طالبانی کرکوکی )متوفای ۱۳۲7 ق(، از شاعران مشهور 

پارسی گوی کرد عراق، در تمجید از امام حسین علیه السّلام چه زیبا سروده است
  لافت از عشق حسین است و سرت برگردن است

 عشق بازی، سر به میدان وفا افکندن است
 گر هواخواه حسینی، ترک سرکن چون حسین

 شرط این میدان به خون خویش بازی کرده است 
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از حریم کعبه کمتر نیست دشت کربلا 
صد شرف دارد بر آن وادی، که گویند ایمن است  

کی ک پا ای جان من فدای خا
 کاندرو نور چشم مصطفی و مرتضی را مسکن است 

زهره زهرا نگین و خاتم خیرالورا 
زور زهر مرتضی و حیدر خیبر کن است 
سنی ام، سنی ولیکن حب آل مصطفی

 دین و آیین من و آباء و اجداد من است
 شیعه و سنی ندانم، دوستم با هرکه او دوست باشد،

دشمنم آن را که با او دشمن است
در حرکت عاشورایی انقلاب اسلامی و پای رکاب حضرت امام هم جوانان با عظمتی 

مانند وهب کم نداشتیم که تا آخرین قطره خون امامشان را یاری کردند ،
ملت ایران در دوران دفاع مقدس، ۲۳0 هزار شهید را تقدیم این نظام اسلامی کردند 
که ۲0 درصد آنهــا یعنی ۳6 هزار نفــر از این شــهدا را دانش آموزان تشــکیل می دهند، 
همچنین تعداد ۵۵0 هزار دانش آموز از سراســر کشــور به جبهه های حق علیه باطل 
اعزام شــدند که از این تعــداد، ۳6 هزار دانش آمــوز شــهید )۱94۲ دانش آموز دختر و 

(، ۲8۵0 جانباز و نزدیک به ۲۵00 نفر آزاده هستند. ۳۳ هزار و 87۲ دانش آموز پسر
یکی از موارد با عظمت آن شهید کمال کورسل ، شهیدی که از یک خانواده مسیحی 
و از پاریس برای یاری حضرت امام به ایران آمد و در عملیات مرصاد به مقام شهادت 

نائل آمد 
، با آموزه های مســیحیت آشــنا شــد. کمال پانزده ســاله، در  او در زندگــی همــراه مادر
سفری که برای دیدن پدرش رفته بود با مذهب شافعی آشنا و به این مذهب گروید. 
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اندکــی بعــد از پیــروزی انقلاب، بــا شــنیدن ســخنرانی های حضــرت امــام )ره( که به 
زبان فرانســوی ترجمه شــده بود، جرقه های عدالت خواهی در ذهن وی زده شــد و 
با آشــنایی با دانشــجویان ایرانی پیــرو خط امام مقیــم پاریس، حضــور در برنامه ها و 
مراسم های کانون دانشــجویان ایرانی بخش جدایی ناپذیر زندگی ژروم شد و تحت 
تأثیر دعای کمیل، شیعه شد. کتاب کمال کورسل داستان زندگی  این شهید را بازگو 
می کنــد که در فرانســه به دنیا آمد و بزرگ شــد؛ اما عشــق به امام خمینــی)ره( و دین 
اسلام او را به مسیری کشاند که زیباترین پایان یعنی شهادت را به وی عطا کرد. سید 
محمدصادق حسینی مقدم در مقدمه این کتاب آورده است: روزی در گلزار شهدای 
علی بن جعفر)ع( شهرستان قم قدم می زدم که قبری در بین شهدا توجه مرا به خود 
جلب کرد. روی قبر نوشته شده بود مجاهد فرانسوی »شهید کمال کورسل”. کمال 
در ســال ۱۳67 و در جریان عملیات مرصــاد در عملیات هلی بورن نیروها که توســط 
هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی انجام می شد، با اصابت گلوله ای به سرش به درجه 

رفیع شهادت نائل شد
گر ما عظمت های چهارگانه انقلاب اســلامی را که امشب برای شما گفتم ،  امروز هم ا
برای جوانان و نوجوانان تبیین کنیم ، مثل اول انقلاب لشگری از جوانان و نوجوانان 
آماده لبیک گفتن به حرکت عمومی مد نظر رهبری حواهیم داشــت ، ان شــاء الله در 
این دهه بحث مــا پیرامون همین یاران آخر الزمانی امام عشــق و حرکت عاشــورایی 
آنها به ســمت ظهور خواهــد بود ، محــرم باید ما را از توقــف خارج کند و بــه یاران آخر 
الزمانی  امام حسین علیه الســلام پای رکاب فرزندش سید علی حسینی خامنه ای ، 
گر چنین نشود گویا ما هم مانند  امام خامنه ای عزیز نائب امام زمانمان ملحق کند و ا
مردم کوفه هستیم که نائب امام زمانشان حضرت مسلم بن عقیل را تنها گذاشتند و 
یاری اش نکردند ، این وصیت حاج قاسم است که در وصیت نامه اش حتی به علما 
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و مراجع وصیت کرد و نوشت :
سخنی کوتاه از یک سرباز 40 ساله در میدان به علمای عظیم الشأن و مراجع گرانقدر 
که موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی ها هستند، خصوصاً مراجع عظام 
گر این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه  تقلید. سربازتان از یک برج دیده بانی، دید که ا
که[ شما در حوزه ها استخوان خُرد کرده اید و زحمت کشیده اید، از  از ارزشهای آن ]
ط شدند، از 

ّ
گر مســل بین می رود. این دوره ها با همه دوره ها متفاوت اســت. این بار ا

اســلام چیزی باقی نمی ماند. راه صحیح، حمایت بدون هر گونه ملاحظه از انقلاب، 
جمهوری اســلامی و ولیّ فقیه اســت. .... من حضــرت آیت الله العظمــی خامنه ای را 

خیلی مظلوم و تنها می بینم. او نیازمند همراهی و کمک شماست

ذکر مصیبت : 
جَل بهشون فرصت 

َ
شــب اول محرمه....شــبی که خیلی ها منتظر امشــب بودن اما ا

ک خوابیدند...خدا همشــونو رحمت کنه ...اما من وشــما  نــداد االن زیر خروارها خا
باید بیشتر قدر این شبها رو بدونیم .....حسین جان .....الحمدلله زنده بودم وشب 
اول محرمتو دیدم.... ممنونتم منو به مجلس عزات راه دادی.....شب اولیه بیایید 
از همیــن جا دلهــا رو روانه حــرم با صفای ابی عبدالله ســالمی محضــر حضرت عرضه 
وْالدِ 

َ
حُسَــیْنِ وَ عَلی ا

ْ
حُسَــیْنِ وَ عَلی عَلِیِّ بْــنِ ال

ْ
ی ال

َ
لســلامُ عَل

َ
بداریم....همــه باهم.... ا

حُسَیْنِ 
ْ
صْحابِ ال

َ
حُسَیْنِ وَ عَلی ا

ْ
ال

عالم محرم است  سلام علی الحسین............این ذکر عالم است سلام علی الحسین
 این جمله واجب است بگوییم و بشنویم.....هرجا که پرچم است سلام علی الحسین 
هم ذکر فاطمه است سلام علی الغریب.........هم ذکر خاتم است سلام علی الحسین
 بر زخم های پیکر آقای تشنگان.................این ذکر مرهم است سلام علی الحسین
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 هرکس ز بهترین دم عالم سوال کرد............گویید این دم است سلام علی الحسین
 واجب شــده اســت در همه جا شــعر محتشــم.......بازاین چه ماتم است سلام علی 

الحسین
 وقتی سفیر حسین درکوفه شد غریب......اشکی بریخت و بگفت سلام علی الحسین 
امــا من بمیــرم بــرای اون آقایــی که تــو کوچه هــای کوفــه راه میرفــت ....گریــه میکرد 
ومیگفت: با همین دســتم نامه نوشــتم آقام بیاد کوفه...آقا جــان کوفه نیا این مردم 
احترام مهمان رو نگه نمی دارند....این مردم وفا ندارند......اما چندســاعتی بیشتر 
نگذشــت دیدند مســلم رو دســت بســته آوردنش بالای دارالاماره.... همین که نگاه 
کردند دیدند مســلم داره گریه میکنه بَکَی مســلم تَاسُــفَا علی ابنِ عمه الحسین علیه 
السالم طعنه زدند،کنایه زدند تو که پهلوان هستی ازمرگ ترسیدی..... این جماعت 
مرامشــون همینه تا ببینند یه پهلوون زمین گیر شــده اول طعنه میزنند ،زخم زبون 
 ، یَّ

َ
مُقْبِلِینَ إِل

ْ
ل
َ
هْلِــیَ ا

َ
بْکِی لِأ

َ
کِنْ أ

َ
بْکِــی وَ ل

َ
ِ مَاأ

لَلَّهّ
َ
ــی وَ ا میزنند.....یکوقت مســلم فرمود إِنِّ

بْکِی لِحُسَــیْنٍ وَ آلِ حُسَیْنٍ بخدا قســم برای خودم گریه نمیکنم......... گریه ام برای 
َ
أ

اون آقایی کــه داره با اهل و عیالش میادکوفه ۱خیلی برامســلم ســخت بود جلو همه 
مردم گریه کنه...آخه یه پهلون همینجوری که گریه نمیکنه ......تو عرب کســی گریه 
ی پهلون رو نمیبینه....اما مسلم اینجا دید ابی عبدالله داره با زن وبچه ش میاد....

موضوع ناموسیه....آخه داره زینب و بچه هاشو با خودش میاره....لذا صدازد
... از آن ترسم که غم بردل نشیند.....خزان بی حیایی گل بچیند

 از آن ترسم که چشمان حرامی ......قد و بالای زینب را ببیند
 اوج: امــا آی اهــل روضه این یــه پهلــووون بود جلو دشــمن گریه کــرد..... امــا من یه 
پهلوون دیگه ای رو هم میشناســم کربلا......تا ابی عبدالله رســید علقمه ســرعباس 

۱.  تذکره الشهداء ص۲07-مقتل مقرم ص۱6۳-اسرارالشهاده ص۲۵9
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رو به دامن گرفت یکوقت دید چشــم عباس باز شــد......پهلوون حســین شروع کرد 
به گریــه کردن..........همه دارند گریه کردن علمدار حســین رو مــی بینند............

یکوقت صدا زد حسین جان۱
مرا به خیمه مبر چون که حالتی دارم....... چرا که ز روی سکینه خجالتی دارم
 سکینه آب ز من خواست و پاره شد جگر......... نشد که قطره آبی برای او ببرم 

امشــب به نیت ایــن دو ســردار ابی عبــدالله علیــه الســلام صداتــو آزاد کن...ناله بزن 
یاااحسین

۱. معالی السبطین-کتاب روضه های آیت الله احدی بخش حضرت عباس
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گی های یژ و
 یاران آخر الزمانی امام عشق

پـیـــام: 

 شناخت صحنه ، شجاعت / نترسیدن و هزینه دادن در راه خدا

ع جلسه دوم  : موضو
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خطبه 
بســم الله الرحمن الرحیم الحمدُ لِله ربِّ العالمین، بارئِ الخلائقِ أجمعین، و الصلاه و 
السلام علی سیّدِ الأنبیاءِ و المرسلین و خاتمِ النبیین، حبیبِنا و حبیبِ إلهِ العالمینَ أبی 
القاسمِ المصطفی محمد، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومینَ، 

و لا سیّما بقیه الله فی الأرضینَ و اللعن الدائمُ علی أعدائِهِم أجمعینَ إلی یومِ الدین

انگیزه سازی :
قال الله تبارک و تعالی 

ةٍ 
َّ
ذِل

َ
ونَهُ أ هُمْ وَ یُحِبُّ تِي الُله بِقَوْمٍ یُحِبُّ

ْ
 مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یَأ

َ
ذینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
یا أ

وْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ 
َ
کافِرینَ یُجاهِدُونَ في سَبیلِ الِله وَ لا یَخافُونَ ل

ْ
ی ال

َ
ةٍ عَل عِزَّ

َ
مُؤْمِنینَ أ

ْ
ی ال

َ
عَل

 الِله یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ وَ الُله واسِعٌ عَلیم) سوره مائده آیه ۵4(
ُ

فَضْل
ای کســانی  که ایمان آورده اید! هر کس از شــما، از آیین خود بازگــردد ، ]به خدا زیانی 
نمی رساند[؛ خداوند گروهی را می آورد که آن ها را دوست دارد و آنان ]نیز[ او را دوست 
دارند؛ در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند؛ در راه خدا 
جهاد می کنند، و از سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارند. این، فضل خداست که آن 
را به هر کس بخواهد ]و شایسته ببیند[ می دهد؛ و فضل و احسان خداوند، گسترده 

و ]او به همه چیز[ داناست.
عن ســلیمان بن هارون العجلي قال قال ســمعت أبا عبد الله ) علیه السلام ( یقول إن 
صاحــب هذا الأمر محفوظة له أصحابــه لو ذهب الناس جمیعا أتــی الله له بأصحابه و 
یْسُــوا بِها بِکافِرِینَ 

َ
نا بِها قَوْماً ل

ْ
ل

ّ
هــم الذین قال الله عز و جل فَإِنْ یَکْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَکَ

مُؤْمِنِینَ 
ْ
ی ال

َ
ةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
ونَهُ أ هُمْ وَ یُحِبُّ ُ بِقَوْمٍ یُحِبُّ تِي الَلَّهّ

ْ
و هم الذین قال الله فیهم فَسَوْفَ یَأ

کافِرِینَ.
ْ
ی ال

َ
ةٍ عَل عِزَّ

َ
أ
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ســلیمان بن هــارون عجلیّ می گوید: شــنیدم امــام صادق علیــه السّــلام می فرمود: 
گر همه مردم نیز از بین  »همانــا صاحب این امر یارانش برای او نگهداری شــده اند، ا
بروند خداوند یارانش را به او می رســاند، و آنان همان کســانی هســتند که خدای عزّ 
گر اینان بدان کافر شــوند پس به تحقیق ما   فرموده: فَإِنْ یَکْفُرْ بِهــا هؤُلاءِ .... »ا

ّ
و جــل

گروهــی را که بدان کافر نیســتند بر آن مــوکّل کرده ایــم« ) انعام : 89( و بــاز آنان همان 
هُمْ وَ  ُ بِقَــوْمٍ یُحِبُّ تِــي الَلَّهّ

ْ
کســانی هســتند که خداوند در بــاره آنــان فرمــوده: فَسَــوْفَ یَأ

ونَهُ .....»خداوند به زودی گروهی را خواهد آورد که آنان را دوست می دارد و آنان  یُحِبُّ
نیز او را دوســت می دارند، در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران با عزّت و درشتخو 

و سختگیر هستند۱
بر اســاس این روایت از امام صادق علیه الســلام آیه ۵4 ســوره مائده که اول عرائضم 
گی های  خدمتتون تلاوت کردم یکی از تاویلاتش این اســت کــه در مقام توصیف ویژ
گر من و شــما هم دوســت داریم جــزء یاران آخر  یاران امام زمان علیه الســلام ، یعنی ا
گی را که امشــب میخوام از این آیه شــریفه  الزمانی امام عشــق باشــیم باید ایــن 4 ویژ
برای شما توضیح بدم در خودمون ایجاد و تقویت کنیم اما قبل از توضیح این صفات 
ارزشــمند کــه میتواند مــا را به ســپاه امام زمان عــج الله تعالی فرجه الشــریف برســاند 
کرم صلی الله علیه و آله براتون بیان کنم که شنیدن  بگذارید روایت دیگری از رسول ا

پیرامون این آیه را برای ما شیرین تر و گواراتر می کند 
ذِینَ 

َّ
ءِ ال

َ
ِ مَنْ هَؤُلا

 الّلَّهَ
َ

وا یَا رَسُول
ُ
ِ ص قَال

صْحَابِ رَسُولِ الّلَّهَ
َ
بعد نزول هذه الایه بعض مِنْ أ

مَانَ 
ْ
ی فَخِذِ سَل

َ
ِ ص فَضَرَبَ یَدَهُ عَل

ی جَنْبِ رَسُولِ الّلَّهَ
َ
مَانُ إِل

ْ
ُ فِی کِتَابِهِ وَ کَانَ سَل ذَکَرَ الّلَّهَ

 مِنْ 
ٌ

هُ رِجَال
َ
تَنَاوَل

َ
ــا ل رَیَّ

ُ
یمَانُ مَنُوطاً بِالثّ ِ

ْ
ــوْ کَانَ الْإ

َ
ذِی نَفْسِــی بِیَدِهِ ل

َّ
 هَذَا وَ قَوْمُهُ وَ ال

َ
فَقَال

۱. غیبت نعمانی، ص: ۳۱6
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فَارس۱
بعــد از نزول این آیــه هنگامی که از پیامبر)صلــی الله علیه وآله( درباره این آیه ســؤال 
کردند، دست خود را بر شــانه »سلمان فارســی « زده، فرمودند: »منظور او  و یاران او 

و هموطنان او هستند
 و بــه این ترتیب، از اســلام آوردن ایرانیان، کوشــش ها و تلاش هــای پرثمر آنان برای 

پیشرفت اسلام در زمینه های مختلف، پیشگوئی کرد.
سپس فرمود:

گر دین ]و در روایت  فــارْسِ«؛ )ا
ْ
بْناءِ ال

َ
 مِنْ أ

ٌ
ــهُ رِجال

َ
تَناوَل

َ
رَیّا ل

ُ
قاً بِالثّ

َّ
یْــنُ مُعَل وْ کانَ الدِّ

َ
»ل

گر علم[ به ســتاره ثریا بسته باشد و در آسمان ها قرار گیرد، مردانی از فارس  دیگری: ا
آن را در اختیار خواهند گرفت

از کنار هم گذاشتن این دو روایت میشه به این نتیجه رسید عده ای یاران امام زمان 
گر همت بکنیم  عج الله فرجه که در این ایه شریفه توصیف شده اند ایرانی هستند ، ا
ذینَ آمَنُوا 

َّ
هَا ال یُّ

َ
من و شما و هم میتوانیم جزء این گروهی باشیم که خدا می فرماید : یا أ

گی مهم  تِي الُله بِقَوْمٍ شرطش آن است که این 4 ویژ
ْ
 مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یَأ

َ
مَنْ یَرْتَدّ

را در خود پرورش دهیم ، و نمیشــه کسی بگوید من عاشــق امام حسین علیه السلام 
هســتم و ای کاش کربلا بودم و حالا که این توفیق رو نداشــته و به تقدیر الهی در آخر 
الزمان به دنیا آمده است تلاش نکند جزء یاران آخر الزمانی امام عشق یعنی جزء یاران 

فرزند ابا عبد الله مولامون صاحب الزمان باشد 

اقناع اندیشه :
گی که خدای متعال درباره یاران امام زمان عج الله فرجه بیان می کند ، می  اولین ویژ

۱. . طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه، بلاغی ، محمد جواد، ج  9، ص ۱6۵، 
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هُمْ وَ  تِي الُله بِقَــوْمٍ یُحِبُّ
ْ
 مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَــوْفَ یَأ

َ
ذیــنَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
فرمایــد : یا أ

ونَهُ ، خدا آنها را دوســت دارد و آنان ]نیز[ خدا را دوســت دارند ، رابطه آنها با خدا  یُحِبُّ
عاشقانه است !

کمل این رابطه عاشقانه  امام حســین ع و اصحاب عاشورایی ایشــان مصداق اتمّ و ا
کبر علیه الســلام که امام حســین ع که درباره ایشــان فرمودند :  با خدا بودند از علی ا
 فِی سَبِیلِ الِله رهایش کنید، او ممسوس فانی 

ٌ
هُ مَمْسُــوسٌ فِی الِله وَ مَقتُول

َ
دَعَنهُ! فَإنّ

در ذات خــدا و شــهید در راه خداســت همانگونه کــه پیامبر خدا دربــاره جدّش امیر 
هُ مَمْسُــوسٌ فِی ذَاتِ الِله همانا علی)ع( ممســوس در 

ّ
المومنین ع فرموده بودند : فَإنَ

ذات خداوند اســت. تا نوجوان امام حسن ع حضرت قاســم ع که وقتی امام حسین 
ع ازش پرسید کیف الموت عندک ؟ پاسخ داد : احلی من العسل ، فقط یه آدم عاشق 
مرگ براش شیرین تر از عسل میتونه باشه و وقتی کسی اینطور عاشق خدا باشه خدا 

هم به او عشق می ورزد 
در بیان آنچه خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی کرد آمده است :

 أرْضي أنّي حَبیبُ مَن 
َ

فیما أوْحی الله ُ تعالی إلی داوودَ علیه السلام ـ : یا داوود ، أبْلِغْ أهل
سَني ، و مُؤْنِسٌ لِمَن أنِسَ بذِکْري، و صاحِبٌ لِمَن صاحَبَني ، 

َ
ني ، و جَلِیسُ مَن جال أحَبَّ

مُ ذلكَ یَقینا مِن قَلبِهِ 
َ
ني أحدٌ أعل و مُخْتارٌ لِمَنِ اخْتارَني ، و مُطیعٌ لِمَن أطاعَني . ما أحَبَّ

بني بالحقِّ وَجَدني، 
َ
قي . مَن طَل

ْ
تُهُ لنَفْسي ، و أحْبَبْتُه حُبّا لا یَتَقدّمُهُ أحدٌ مِن خَل

ْ
إلّا قَبِل

یهِ مِن غُرورِها، و هَلِمّوا 
َ
 الأرضِ ـ ما أنتُم عل

َ
م یَجِدْني . فارْفُضوا ـ یا أهل

َ
و مَن طَلبَ غَیري ل

عْ إلی  سارِ
ُ
ؤانِسْــکُم ، و ا

ُ
نَسوا بِي ا

ْ
سَــتي و مُؤانَسَــتي ، وَ أ

َ
إلی کَرامَتي و مُصاحَبَتي و مُجال

مَحَبّتِکُم ۱.
ای داوود! بــه بندگان زمینی من بگو: من دوســت کســی هســتم که دوســتم بدارد و 

۱ .  مسکّن الفؤاد : ۲7
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همنشین کسی هســتم که با من همنشینی کند و همدم کسی هســتم که با یاد و نام 
من انس گیرد و همراه کســی هستم که با من همراه شود، کســی را بر می گزینم که مرا 
برگزیند و فرمانبر کســی هســتم که گوش به فرمان من باشد. کســی نیست که مرا قلبا 
دوست بدارد و من بدان یقین داشته باشم مگر آن که او را برای خود بپذیرم، و چنان 
دوســتش بدارم که هیچ یك از بندگانم بر او پیشی نگیرد. هر کس مرا براستی بجوید، 
بیابد و هر کس جز مــرا بجوید، مرا نیابد. پس ای زمینیان! رهــا کنید آن چه بر آنید از 
فریب های دنیا و به کرامت و مصاحبت و همنشینی و همدمی با من بشتابید و به من 

خو گیرید، تا به شما خو گیرم و به دوست داشتن شما بشتابم.
گی پر  شهدای دفاع مقدس  که یاران آخر الزمانی امام عشق بودند چقدر در این ویژ
رنگ بودند ، چه عاشقانه عازم جبهه می شدند ، به عنوان نمونه وصیت نامه شهید 

باغبانی را ببینید براتون میخونم لذت ببرید 
سخنم را درباره عشق آغاز می کنم:

هر آنکه نیست در این حلقه زنده به عشق
بر او نمرده به فتوای من نماز کنید

ما را بــه جرم عشــق مواخذه مــی کنند گویــا نمــی دانند که عشــق گناه نیســت...اما 
کدام عشق!؟

خداونــدا ، معبــودا ، عاشــقا ، مــرا کــه آفریــدی ، عشــق به پــدر و مــادر را در مــن بــه 
ودیعت  نهادی.

 مدتی گذشت، دیگر عشق را آموخته بودم.
اما به چه چیز عشق ورزدین را نه...

به دنیا عشق ورزیدم.
به مال و منال دنیا عشق ورزیدم.
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به مدرسه عشق ورزیدم.به دانشگاه عشق ورزیدم...
اما همه اینها بعد از مدت کمی جای خود را به عشق حقیقی و اصیل داد.

یعنی عشــق به تو،فهمیدم عشــق به تو پایــدار اســت و دیگر عشق ها، عشــق های 
دروغین است...

 و لابَنون «
ُ

فهمیدم که»لا یَنفعُ مال
مه 

ُ
خیه و صاحبــة و بَنیه و ا

َ
فهمیدم که وقتی شــرایط عوض می شــود»یَفّرُ المرءُ من آ

بیه و...«
َ
و ا

پس به عشــق به تو دل بستم.بعد از چندی که با تو معاشــقه کردم به یکباره به خود 
آمدم!

دیدم که من کوچکتر از آنم که عاشــق تو شوم و تو بزرگ تر از آنی که معشوق من قرار 
بگیری.

فهمیدم که در این مدت که فکر می کردم عاشق تو هستم اشتباه  می کردم.
این تو بودی که عاشق من بودی و مرا می کشاندی...

گر من عاشق تو بودم باید یک سره به دنبال تو می آمدم. ا
ولیکن وقتی توجه می کنم می بینم گاهی اوقات در دام شیطان افتاده ام ولی باز به 

راه مستقیم آمده ام.
حال مــی فهمم که این تو بودی که عاشــق بنده ات بودی و هر گاه او صید شــیطان 

شده تو دام شیطان را پاره کردی
هر شب به انتظار او نشستی تا بلکه یک شب او را ببینی!

حالا می فهمم که تو عاشق صادق بنده ات هستی ...
بنده را چه که عاشق تو شود

شــهید ناصر الدین باغانی تاریخ و محل شــهادت: ۱۳6۵/۱۲/۱۱ شــلمچه ،عملیات : 
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کربلای ۵
گی اهل ایمان معرفی  خداوند متعال در قرآن عشق و محبت شدید به خودش را ویژ

می کند در سوره بقره و چه زیبا می فرماید :
ا   حُبًّ

ّ
شَــدُ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
ِ وَال

ونَهُمْ کَحُبِّ الَلَّهّ نْدَادًا یُحِبُّ
َ
ِ أ

خِذُ مِنْ دُونِ الَلَّهّ اسِ مَنْ یَتَّ وَمِنَ النَّ
ِ ) ۱6۵ بقره(

لِلَّهَّ
بعضــی از مــردم، معبودهایی غیــر از خداونــد برای خــود انتخــاب می کننــد؛ و آنها را 
همچون خدا دوست می دارند. امّا آنها که ایمان دارند، عشقشان به خدا، )از مشرکان 
نســبت به معبودهاشان،( شدیدتر اســت ، بیشترین محبتشــان نسبت به خداست  

،محبت و عشقشان به خدا بیشتر و قوی تر است 
خدا رحمت کنه شــهید محســن فرزانه قرقانــی )۱۳۳7-۱۳6۱( کــه در وصیت نامش 
نوشت : شهادتی که من بارها آرزویش را داشتم و عشقی بر خدا که باعث شد که من 
در راه اسلام و میهنم به آرزوی خودم برسم عشق به خدا بود که مرا به این راه کشاند 
تا توانستم این افتخار را به دست بیاورم. امثال این شهید کم نداشتیم شهدایی که 
گاهی همچون شــهید رضا پناهی  ۱۲ ســاله بودند اما عاشــقانه به جبهه رفتند و قبل 
از رفتن صدای خودشــون رو ضبط کردند تا در تاریخ بماند و سرمشــق شما جوانها و 

نوجوانهای عزیز بشود ، این شهید در وصیت نامه صوتی اش می گوید :  
» من عاشــق خدا و امــام زمان گشــته ام و این عشــق هرگز با هیچ مانعــی از قلب من 
بیرون نمی رود، تا اینکه به معشوق خود یعنی »الله« برسم ؛ و به حق که ما می رویم 
که این حسین زمان و خمینی بت شکن را یاری کنیم و به حق که خداوند به کسانی 

که در راه او پیکار می کنند، پاداش عظیم می بخشد " 
اینها همان یــاران آخر الزمانی امام عشــق هســتند کــه پیامبر خدا در وصفشــان می 
تَهُ 

َ
ذّ

َ
 بی، جَعَلتُ بُغیَتَهُ وَل

ُ
ی العَبدِ الِاشتِغال

َ
 إِذ کانَ الغالِبُ عَل

َّ
وَجَل  الله عَزَّ

ُ
فرماید : یقول
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تَهُ فی ذِکری عَشَــقَنی وَعَشَقتُهُ فَإِذا عَشَقَنی وَعَشَقتُهُ 
َ

ذّ
َ
فی ذِکری فَإذا جَعَلتُ بُغیَتَهُ وَل

ولئِكَ 
ُ
یهِ لایَسهو إِذا سَهَا النّاسُ ا

َ
بَاَ عَل

ُ
رتُ ذلِكَ تَغال رَفَعتُ الحِجابَ فیما بَینی وَبَینَهُ وَصَیَّ

 حَقّا. ۱
ُ

ولئِكَ البطال
ُ
کَلامُهُم کَلامُ النبیاءِ ا

کرم صلی الله علیه و آلــه فرمودند : خدای عزوجل می فرمایــد : هرگاه یاد من  رســول ا
بر بنده ام غالب شود، خواهش و خوشی او را در یاد خود قرار دهم و چون خواهش و 
خوشی او را در یاد خود قرار دهم عاشق من شود و من نیز عاشق او گردم و چون عاشق 
یکدیگر شدیم حجاب میان خود و او را بر دارم و عشق خود را بر جان او چیره گردانم، 
چندان که مانند مردم دچار ســهو و غفلت نمی شــود، ســخن اینان سخن پیامبران 

است، اینان براستی قهرمانند.
این عشق چرا خیلی مهمه چون آدمی که عاشق خدا میشه مثل شهدا در مسیر انجام 
وظیفه خودجوش و با انگیزه عمل می کنه و همیشه برای انجام تکلیفی که خدا ازش 
میخواد پر انرژی و پا به رکاب امام زمانش هست ،  عزیزان من این شبها در بین روضه 
ها از امام حســین ع عشــق به خدا طلب کنید  ، از حضرت بخواهید به قلب شــما هم 

آتش این عشق سوزان را بچشاند تا لایق یاری امام زمانتون بشید 

پرورش احساس :
گی دوم که خدای تبارک و تعالی درباره یاران امام زمان عج الله فرجه الشریف  اما ویژ

در آیه ۵4 سوره مائده بیان می کند ، می فرماید :
ونَهُ  هُــمْ وَ یُحِبُّ تِي الُله بِقَوْمٍ یُحِبُّ

ْ
 مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَــوْفَ یَأ

َ
ذینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَــدّ

َّ
هَــا ال یُّ

َ
یا أ

کافِرینَ ؛ در برابر مؤمنان متواضــع، و در برابر کافران 
ْ
ــی ال

َ
ةٍ عَل عِزَّ

َ
مُؤْمِنینَ أ

ْ
ی ال

َ
ــةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
أ

سرســخت و نیرومندند؛ دوست و دشمن رو به دقت می شناســند و نحوه مواجهه و 

۱. کنزالعمال، ج۱، ص4۳۳، ح۱87۲
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برخوردشان با دوست و دشمن یکسان نیست ، 
گی چقــدر در علمدار کربلا برجســته بود ، فدای قمر بنی هاشــم ع بشــم ، در  ایــن ویژ
سپاه امام حسین ع همه عاشقش بودند و با تواضع مثال زدنیش از همه دل می ربود 
ولی در مقابل دشمنان امامش تجلی نام مبارکش یعنی عباس بود ، عباس میدونی 
یعنی چی ؟ یعنی شــیر خشــمگین ، عباس در مقابل دشــمنان امامش همچون یک 
شیر خشــمگین بود که ازش حســاب می بردند میخوای بهتر این حرف من رو حس 
گی رو ،  کنی بگذار در یاران آخر الزمانی امام عشــق یعنی شــهدا نشــونت بدم این ویژ
علمدار رهلر عزیزمون حاج قاسم سلیمانی هم دقیقا اینگونه بود برای فرزندان شهدا 
، مدافعان حــرم و جبهه انقلاب همچون یــک پدر مهربان و برادر دلســوز و در مقابل 
دشمنان انقلاب اســلامی همچون یک فرمانده مقتدر و دلاور که دشمن چنان از او 
زخم خورده بود و نقشه هایش نقش بر آب شده بود که ذلیلانه در دل شب با موشک 
گی آنقدر با اهمیت هســت که مقام معظــم رهبری دام ظله  در  او را ترور کرد ، این ویژ
سخنرانی مهمشــون پیرامون حرکت عمومی ، درباره کسانی که می توانند پای رکاب 
ایشان حرکت عاشــورایی به ســمت ظهور رو رقم بزنند می فرمودند کسانی میتوانند 
این کار بزرگ رو انجام بدهند که شــناخت درســتی از صحنه امروز دنیا و دوســتان و 
دشــمنان انقلاب و امام زمانشــون داشــته باشــند ، حضرت آقــا در آن ســخنرانی می 

فرمودند  : 

شناخت صحنه :
 شــناخت دوســت ، دشــمن ، فرصــت و تهدیــد اوّلاً نیــاز دارد بــه اینکــه از صحنه یک 
شــناختی وجود داشــته باشــد؛ یعنی این کســانی که این حرکت را انجــام میدهند یا 
محــور این حرکتند یــا لااقل تحریک کننده ی این حرکتند، بایســتی صحنه را درســت 
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بشناســند، عناصر درگیر در این صحنه را بشناسند. امروز شما در کشور خودتان، در 
جمهوری اســلامی، میخواهید یک حرکت انجام بدهید؛ خب باید بدانید جمهوری 
اسلامی امروز در چه وضعی است، با چه کسی روبه رو است، با چه کسی مواجه است، 
فرصتهایش کدامها هســتند، تهدیدهایش کدامها هستند، دشمنهایش چه کسانی 

هستند، دوستهایش چه کسانی هستند؛ این باید دانسته بشود و شناخته بشود
گــر روی این بیان حضرت آقا دقت کنید ، متوجه میشــید ایشــان در مورد شــناخت  ا
صحنه نظرشون این هســت که یک منتظر امام زمان عج الله فرجه در شرایط کنونی 
باید شــناخت و بصیرتی نســبت به صحنه درکیری جبهه حق و باطل در دنیا داشته 

باشد که دو نتیجه بر آن مترتب بشود 
۱. اول اینکه دوست و دشمن را بشناسد و بر اساس این شناخت سلم لمن سالمکم 
و حرب لمن حاربکم را در مواجه با دوســت و دشــمن در تعاملاتش جاری کند یعنی 
در کار تشکیلاتی با مومنین در اوج تواضع باشد اهل اخوت ایمانی باشد و در برخورد 
با دشــمن روحیه استکبارســتیزی در همه شــئون زندگی اش جاری باشد در فضای 
مجازی در فضای حقیقی نسبت به برنامه و نقشه های دشمن حساس و دقیق باشد

۲.  دوم اینکــه با شــناخت صحیــح از صحنه تقابــل حق و باطــل در دنیــا فرصت ها و 
تهدیدها را بشناسد و سعی کند از فرصت ها متناسب با توان خود به نفع جبهه حق 
اســتفاده کند و در مقابــل تهدیدها به انــدازه ظرفیت خــود دفاع کنــد و تهدیدهای 

دشمن را بر روی خانواده ، محله و جامعه خود خنثی کند 

شهدا هم دقیقا همین طور بودند ، چه تواضعشون در برابر همرزمانشون چه محکم 
کافِرینَ بودند ؛ 

ْ
ــی ال

َ
ةٍ عَل عِزَّ

َ
مُؤْمِنیــنَ أ

ْ
ی ال

َ
ــةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
بودنشــون در مقابل دشــمن دقیقا  أ

خدا رحمت کنه شــهید حاج حســین خرازی فرمانده لشگر امام حســین ع اصفهان 
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رو ، لشکر امام حســین در شهرک دارخوین مســتقر بود و یگان دریایی هم داخلش. 
با حسین می خواســتیم بــرای سرکشــی به یــگان دریایی برویــم. بایــد از دژبانی عبور 

می کردیم
سربازی با لهجه روستایی در دژبانی ایستاده بود.  ازم کارت تردد خواست، نداشتیم .

گر کارت تردد ندارید، نمی شود باید برگردید. گفت ا
من گفتم ایشان فرمانده لشکر هستند.

گر ایشان فرمانده لشکر پس من هم فرمانده تیپم.  سرباز باورش نمی شد. گفت ا
هرچه صحبت به درازا می کشید، حسین از او خوشش می آمد. پرسید: فرمانده لشکر 

باید چه شکلی باشد.
ســرباز گفت: آقا! ســاده گیر آوردی. وقتی فرمانده لشــکر بخواهد بیاید ســاز و دوهل 
و خدماتــش به دنبالــش می آیند. شــیپور می زننــد اعلام مــی کنند. شــما دو نفر می 

خواهید رد شوید، می گوید فرمانده لشکرید. من کلاه سرم نمی رود.
قسم هم خوردم باور نکرد. در این لحظه مسئول دژبانی آمد. حسین را می شناخت، 

به سرباز گفت: ایشان آقای خرازی فرمانده لشکر امام حسین هستند.
سرباز با تعجب گفت همین آقا؟!

راه را باز کرد؛ اما مطمئن بودم هنوز ته دلش قبول نداشــت که حسین فرمانده لشکر 
باشد.۱

در روایتی از امام حسن عسگری ع نقل شده است : مَن تَواضَعَ فِی الدّنیا لْإخوَانِه فَهُو 
عندَالله مِن الصّدّیقین وَ مِن شیعَة علیّ بنِ ابیطالب حَقّا۲ً

کسی که در دنیا نسبت به برادرانش متواضع باشد، نزد خداوند از صدّیقین به شمار 

: یا زهرا )س(، نوبت چاپ: سوم؛ ۱۳64،  کبر مزد آبادی، ناشر ۱. کتاب زندگی با فرمانده ؛ خاطراتی از شهید حسین خرازی؛ نویسنده: علی ا
صفحه ۳۵

۲. طبرسی، احتجاج، ج ۲، ص ۲67.
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می رود و او از شیعیان واقعی علی بن ابیطالب علیه السلام است  
خاطــره ای میخونــدم از شــهید دکتــر رهنمــون ، راوی خاطره نقــل می کرد تا شــروع 
عملیــات چیزی نمانــده بود. داخــل محوطه ی بیمارســتان صحرایی، بــرای خودم 
می پلکیدم که دکتر رهنمون با یک پارچ آب از جلوم رد شد چشم هایش سرخ سرخ 

بود. به نظرم دو سه شبی بود که چشم روی هم نگذاشته بود. رفتم دنبالش.
گفتم: »دکتر! شــما چرا؟ کارهای مهم تر هست که شــما انجام بدهید. این وظیفه ی 

کس دیگری است«
لبخنــدی زد و گفــت: »چه فرقــی می کند. هر کاری که کمــک کند کار بیمارســتان راه 
بیفتــد، کار مهمی اســت، بایــد انجامــش داد. چرا خــودت رو  گیر عنوان هــا می کنی. 

بچه ها تشنه اند.«۱
کری نقل می کنه : کافِرینَ یکی از همرزمان شهید با

ْ
ی ال

َ
ةٍ عَل عِزَّ

َ
گی أ یا درباره ویژ

کری یک تسبیح  داشــتیم میرفتیم ســمت هلی کوپترها توی مســیر  شــهید مهدی با
مرگ بر آمریکا گفت ،بهــش گفتم از کی تا حالا مرک بر امریکا ذکر شــده ؟  گفت آیه الله 

مشکینی فرمودند: ثواب گفتن مرگ بر آمریکا کمتر از صلوات نیست
نه فقط سرداران شهید دفاع مقدس این شناخت صحنه و بصیرت رو داشتند بلکه 
نوجوانان دفاع مقدس هم پای رکاب پیر جماران به چنان بصیرتی رسیده بودند که 

حتی قبل از انقلاب اعزه علی الکافرین در وجودشون متبلور شده بود 
کبر رکابســاز اهل شهرســتان دزفول و متولد  بــه عنوان مثال دانش آموز شــهید علی ا
ســال ۱۳40 بود که در سن ۱9 ســالگی در هویزه به شهادت رســید . خواهر این شهید 

درباره برادر خود گفته است:
۱۵ ساله بود . ابتدای نوجوانی که بچه ها معمولا خیلی به لباس و ظاهرشان می رسند 

۱. کتاب یادگاران؛ جلد ۱6؛ کتاب رهنمون، نویسنده: محمد رضا پور، ناشر: روایت فتح،تاریخ چاپ: چهارم- ۱۳89؛ خاطره شماره 79٫
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. آن هم روز های قبل از انقلاب که فرهنگ، خلاصه می شد در خودباختگی نسبت به 
غرب و خیلی ها دنبال مد، مدل مو، لباس خارجی و... بودند.

برادرمان از آلمان برایش یک دست لباس مارک دار »آدیداس« فرستاده بود. اما علی 
کبر یک بار هم آن را نپوشــید. خیلی اصرار کردیم که بپوش، مگر چه مشــکلی دارد؟  ا
رنگش را دوست نداری؟ از مدلش خوشت نمی آید؟ گفت: »نه، من تابلوی استعمار 
نمی شوم!« حسابی حواسش جمع بود؛ می دانست با لباس تَن هم می شود به جنگ 

استعمار رفت

رفتارسازی :
نــگاه مقــام معظم رهبــری این اســت که اساســا یکــی از عناصــری که موجــب حرکت 
عاشورایی در مقابل دشــمنان اسلام میشــود ، در هر زمان و هر مکانی این شناخت 
صحیــح از صحنه اســت چه در زمان امام حســین علیه الســلام کســانی که شــناخت 
صحیح از صحنه نداشــتند از همراهی با حرکت عاشــورایی ســید الشــهدا باز ماندند 
و ایشــان را یاری نکردند و وقتی متوجه اشــتباه خود و واقعیت صحنه درگیری حق و 
باطل شــدند که دیگر دیر شــده بود ، نمونه اش عبد الله بن حنظله غسیل الملائکه 
است که فهم اشتباهش از صحنه ای که امام حسین ع از یزید به عنوان دشمن اسلام 

حقیقی داشت ، موجب شد تا فاجعه ی قیام حره در تاریخ رخ دهد 
گری آقا نسبت به حکومت یزید و فساد آنان را  او توصیه های امام حسین )ع(و افشا
کتفا نکرده و  جدی نگرفت و براي اثبات وضعیت یزید به توضیحات ابي عبدالله )ع(ا
خود عازم شام شده است و کشتن شهداي کربلا و به اسارت گرفتن اهل بیت را براي 
بي کفایتي یزید کافي نمي دانســت و نیاز به احراز میگســاري و سبك بازي او داشت، 
در حالــي که آن حضرت نیــز انگیزه و علت قیــام خویش را همین موارد اعلام شــده از 



یاران آخر الزمانی امام عشق
    67  و حرکت عاشورایی به سمت ظهور 

سوي عبدالله معرفي مي کرد.
شهید مطهری ره درباره او  می نویسد : پس از شهادت امام حسین)ع( مردم مدینه 
بیدار شدند و براي بررســي اوضاع، هیأتي را به سرپرستي عبدالله بن حنظله به شام 
فرستادند. وقتي هیأت از شام برگشت گفتند: ما با خلیفه اي )یزید بن معاویه( روبرو 
شــدیم که علني شراب میخورد؛ قمار میکرد؛ ســگبازي مینمود؛ میمون بازي میکرد 
و حتي با محارم خود زنا میکرد. بعد عبدالله بن حنظله که هشــت پســر داشت، رو به 
مردم مدینه کــرد و گفت: مــن چیزي فهمیدم. شــما قیــام بکنید یا نکنیــد، من قیام 
میکنم، حتي با همین هشت پسر خودم. همین طور هم شد. در قیام حرّه علیه یزید 

در سال 6۳ هجري قمري خود و هشت پسرش به شهادت رسیدند۱
یزید ســپاهی به فرماندهی مســلم بن عقبه مری برای ســرکوب اهالی مدینه گســیل 
داشــت. اهالی مدینه بــا او به مقابلــه برخواســتند و خندقی دور شــهر کندنــد. اما او 
توانســت با ســپاهیانش وارد شــهر شــود، او بعــد از ورود بــه مدینه شــهر را ســه روز بر 
ســپاهیانش مباح کرد که در پــی آن خونهای بیگناه بســیاری ریخته شــد، و حریمها 
شکسته شــد، و به نوامیس تجاوز شد. بیش از شش هزار کشــته از این واقعه برجای 
ماند ، تعداد کشــته ها بنا به نقل ابن قتیبه، هزار و هفتصد نفر از انصار و مهاجرین و 

فرزندان آن ها و از سایر مردم ده هزار نفر بوده است ۲
ک حرکت صحیح یا غلط  در هر برهه ای از زمان شناخت صحیح یا غلط از صحنه ملا
ک سنجیده میشوند  افراد قرار گرفته است مخصوصا خواص در طول تاریخ با این ملا
گی شناخت صحنه برای حرکت عاشــورایی اونقدر مهم است که از دید رهبر  این ویژ
گی  گر از چند ویژ معظم انقلاب اسلامی فعالیت های سید جمال الدین اسد آبادی ا

۱. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج۱7، ص ۱06 - ۱07.
۲. لارشاد، شیخ مفید، ترجمه: رسولی محلاتی، ج ۱، ص ۲۱۵.
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مهم برخوردار اســت یکی از مهمترین آنها همین شــناخت صحیــح او از صحنه بوده 
که موجب حرکت های ضد استعماری او شده است 

حضرت امام خامنه ای در مصاحبه با روزنامه جمهوری اســلامی در تاریخ ۳0 خرداد 
۱۳60 درباره ســیدجمال چنین اظهار نظر کرده اند: ســیدجمال کســی بــود که برای 
کمیت را و خیزش و  اولین بار بازگشــت به اسلام را مطرح کرد، کسی بود که مسئله حا
بعثت جدید اسلام را اولین بار در فضای عالم به وجود آورد. او مطرح کننده، به وجود 
کمیت اســلام و نظام اســلام اســت. از این را نمی شود  آورنده و آغازگر بازگشــت به حا
دست کم گرفت و سیدجمال را نمی شود با کس دیگری مقایسه کرد؛ در عالم مبارزات 
سیاسی او اولین کسی است که سلطه استعماری را برای مردم مسلمان آن زمان معنا 
کــرد. قبل از ســیدجمال چیزی به نام ســلطه اســتعماری برای مردم مســلمان حتی 
شناخته شده نبود. او کسی بود که در ایران در مصر در ترکیه در هند در اروپا کلن در 
خاورمیانه، در آسیا و در آفریقا سلطه سیاسی مغرب زمین را مطرح و معنا کرد و مردم 
را به این فکر انداخت که چنین واقعیتی وجود دارد و شما می دانید آن زمان آغاز عمر 
اســتعمار بود، چون استعمار در اول نشــرش در این منطقه اصلا شناخته شده نبود 
و سیدجمال اولین کسی بود که آن را شناساند . این ها را نمی شود دست کم گرفت. 
مبارزات سیاســی ســیدجمال چیزی اســت که قابل مقایســه با هیچ یــک از مبارزات 

سیاسی افرادی که حول و حوش کار سیدجمال حرکت کردند، نیست.
در زمان ما این اهمیت شناخت صحنه مضاعف شده است زیرا با قوت گرفتن جبهه 
انقلاب اسلامی بعد از انقلاب و پیروزی های مکرر نظام اسلامی در 4۵ سال گذشته ، 
تقابل جبهه حق و باطل به اوج خودش رسیده است و یاران آخر الزمانی امام عشق 
امــروز با شــناخت صحیــح از صحنه بایــد بــرای اســتفاده از فرصت هــا و خنثی کردن 
تهدیدها حرکت عاشورایی جهادی داشته باشــند ، خداوند متعال هم در ادامه آیه 
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گی سوم یاران امام زمان  گی اشاره می کند و در توصیف ویژ ۵4 سوره مائده ، به این ویژ
عج الله فرجه می فرماید :

ةٍ 
َّ
ذِل

َ
ونَهُ أ هُمْ وَ یُحِبُّ تِي الُله بِقَوْمٍ یُحِبُّ

ْ
 مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یَأ

َ
ذینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
یا أ

کافِرینَ یُجاهِدُونَ في سَبیلِ الِله
ْ
ی ال

َ
ةٍ عَل عِزَّ

َ
مُؤْمِنینَ أ

ْ
ی ال

َ
عَل

ر مســتمر  ا بطــو ه خــد ا ر ر د د جهــا د ، ر ا ر د ا ســتمر لــت بــر ا لا ع د ر فعــل مضــا
از برنامــه هــای آنهاســت ، یعنــی یــاران امــام زمــان عــج الله فرجــه زندگــی جهــادی 
دارنــد ، دائــم در حــال جهــاد هســتند واژه )قتــال ( بــر خــلاف واژه )جهــاد( 
 کــه اعــم از جنــگ و جــز جنــگ اســت ، فقــط بــه معنــای مقابلــه نظامــی و درگـیـــری

بـا دشـمـن اسـت
امیرالمؤمنین)علیه السّلام( در خطابه ای درباره ی جهاد فرمودند: »اِنَّ الجهادَ بابٌ 
بوابِ الجَنّة« جهاد یکی از درهای بهشــت اســت که خدا آن را به روی دوســتان 

َ
مِن ا

خاص خود گشوده است. این خطبه مربوط به ماجرای حمله ای است که به استان 
الانبــار صورت پذیرفــت، هنگامی کــه خبر بــه امیرالمؤمنین رســید مــردم را به جهاد 
 فراخواند و چون یاوری نیافت خطبه ای مفصل پیرامون فضیلت جهاد ایراد فرمود.

در این مســأله که جنگ در راه رضای خداوند از راههای رســیدن به خشنودی الهی 
 بهشت ]و[ صفا و معنویت الهی 

ً
و دری از درهای بهشت است شــکّی نیست؛ »اما اوّلا

دربهای متعدّد دارد، ثانیاً جهاد در میدان جنگ... یکی از روشــهای جهاد اســت.« 
»قتــال یک گوشــه ای از جهاد اســت. جهــاد یعنی حضــور در میدان بــا مجاهدت، با 
تلاش، با هدف و با ایمان؛ این میشود جهاد. لذا جاهِدوا بِأموالِکُم و أنفُسِکُم فِی سَبیلِ 
الله.« بخشی از جهاد با نفس آن است که داخل میدان جنگ برویم و جانمان را کف 
دست بگیریم. بخش دیگر به جهاد سیاسی، جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی، جهاد 

علمی و... اختصاص دارد
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نمونه هایی از جهاد در بیانات مقام معظم رهبری دام ظله :
۱. جهاد فرهنگی:

گر  گــر مهم تــر نباشــد و ا واقــع قضیــه ایــن اســت کــه کارزار فرهنگــی از کارزار نظامــی ا
ک تر نباشد، کمتر نیســت. این را بدانید؛ واقعا یک میدان کارزار است اینجا)  خطرنا

)۱۳9۲/9/۱9
۲. جهاد اقتصادی:

امروز هر کســی بتواند به اقتصاد کشــور کمک بکند، یک حرکــت جهادی انجام داده 
است ) ۱۳94/۱/۱ (

محصولات داخلی را مردم مصرف کنند. نروند دنبال این نشانه ها. حالا مد شده است 
بگویند برند است، برند فلان. برندارد چیست! بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. 
آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصبانه و با تعصب تمام، ملت ایران، خارجی 

آن را مصرف نکنند) ۱۳9۳/۱۱/۲9 (
۳. جهاد سیاسی :

یک جهاد بزرگ در مقابل ملت مسلمان است. این جهاد لزوما جهاد نظامی نیست؛ 
جهاد سیاسی است)۱۳87/7/۱0(

؛  ش نکنیــم مــو ا ا فر ت ر هــد . مجا ش نکنیــم مــو ا ا فر ظیفــه ر س و حســا یــد ا با
جهــاد در صحنــه هــای مختلــف، وظیفــه ماســت و ضامــن پیشــرفت و پیــروزی 
)۱ ۳8 6 /۵ /۲8 ( (  … هســت د  جهــا هــم  ســی  سیا صحنــه  ر  د  . ســت  ما

4.  جهاد تشکیل خانواده و فرزند آوری:
مساله جمعیت. یکی از خطراتی که وقتی انسان درســت به عمق آن فکر میکند، تن 
او می لرزد، این مساله جمعیت است… یعنی مساله جمعیت از آن مسائلی نیست که 
گر چند ســال بگذرد، وقتی نســلها پیر  بگوییم حالا ده ســال دیگر فکر می کنیم؛ نه، ا
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شدند دیگر قابل علاج نیست.)۱۳9۲/9/۱9(
فرزنــد آوری یکــی از مجاهدت های زنــان و وظائف زنان اســت. چون فرزنــد آوری در 
حقیقت هنر زن اســت؛ اوســت که زحماتش را تحمل میکند، اوست که رنج هایش را 
میبرد، اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است. ))۱۳9۲/۲/۱۱(

۵ .جهاد فکری:
رهبر معظم انقلاب:

بازار شــبهات رواج دارد؛ “فضای مجازی” هم کمک می کند و هم انگیزه ی سیاســی 
بــرای ترویــج آن وجــود دارد،اینهــا مواجهــه لازم دارد.بــرای جهــاد لازم نیســت فقط 
شمشــیر برداریم؛ ایــن بزرگتریــن جهاد اســت؛ برای ایــن جهاد خــود را آمــاده کنید.

)۱۳9۵/۲/۲۵(
6  . جهاد علمی:

یــد  ر با کشــو ر  ه و د نشــگا ا ر د ر علمــی د کا کــه  ســت  یــن ا م ا ه ا مــن عقیــد
)۱ ۳ 9 ۲ /۵ /۱ 6 ( د بگیــر م  نجــا ا ی  د جهــا علمــی  ر  کا  . شــد با ی  د  جهــا

یکــی از انــواع جهــاد با نفس هم این اســت که شــما شــب تــا صبــح را روی یــک پروژه 
تحقیقاتی صرف کنید و گذر ساعات را نفهمید)۱۳89/4/۲(

یکی از دوســتان شــهید مصطفی احمدی روشــن نقل میکنه : رفته بودیم سخنرانی 
حاج آقا خوش وقت. بعد از سخنرانی دور حاج آقا جمع شدیم.

مصطفی پرسید »حاج آقا، ظهور نزدیکه؟
حاج آقا گفت »تا شما توی نظنز چه کار کنید.

مصطفی گفت »یعنی ظهور ربط به این داره که ما اونجا چه کار میکنیم؟
حاج آقا گفت »آره، بالاخره ارتباط داره. شما برید نطنز کار کنید، کوتاه نیاید. یه ثانیه 

رو هم از دست ندید. با چراغ خدا برید سرکار، با چراغ خدا هم برگردید.
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ک  بهانــه زیــاد بــود بــرای اینکــه کار را ول کنیم و برویــم، ولــی مصطفی خــواب و خورا
نداشت. حاج آقا گفته بود رهبر چقدر پیگیر بحث هسته ای است. ورد زبانش شده 
بود »باید کاری کنیم از دغدغه های آقا کم بشــه ، ما مصطفی را با حاج آقا خوشوقت 
آشــنا کردیم، ولــی خودش شــده بود پایــه مجلس حاج آقا. یک جلســه کــه دور حاج 
آقا جمع شــده بودیــم، مصطفی پرســید »حاج آقا، یه ذکر بده شــهید شــیم. حاج آقا 
گفت »شــما اول کارتــون رو تمــوم کنیــد، بیاید بهتــون میگم چیــکار کنید که شــهید 

شید«۱
گر کسی با شــناخت صحیح از صحنه مانند  شــهادت مزد جهاد فی سبیل الله است ا
مصطفی احمدی روشــن برای اســتفاده از فرصتها به نفع جبهه حــق و خنثی کردن 
تهدیدهای دشــمنان جهــادی درس خوند و جهادی کار کرد ، شــهادت به دنبال او 

می آید و خدا اورا برای خود سوا می کند ، او را می خرد و عند ربهم یرزقون می شود 
گی خدای متعال درباره یاران آخر الزمانی امام عشــق علیه السلام می  در آخرین ویژ

فرماید :
ةٍ 

َّ
ذِل

َ
ونَهُ أ هُمْ وَ یُحِبُّ تِي الُله بِقَوْمٍ یُحِبُّ

ْ
 مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یَأ

َ
ذینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
یا أ

وْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ 
َ
کافِرینَ یُجاهِدُونَ في سَبیلِ الِله وَ لا یَخافُونَ ل

ْ
ی ال

َ
ةٍ عَل عِزَّ

َ
مُؤْمِنینَ أ

ْ
ی ال

َ
عَل

 الِله یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ وَ الُله واسِعٌ عَلیم) سوره مائده آیه ۵4(
ُ

فَضْل
گی چهارم یاران امام زمان عج الله  از ملامت و سرزنش ملامت گران نمی ترســند ، ویژ
فرجه شــجاعت است نترسیدن از ســرزنش اســت ، چرا خدای متعال در بین عوامل 
ترس ، می فرماید از ملامت و ســرزنش نمی ترسند ؟ شاید دلیلش این است که وقتی 
مومنیــن در راه خدا بــه انواع جهاد و حرکت عاشــورایی رو می آورنــد ، دنیا طلبان که 
درکی از عشــق و اعتقاد آنها ندارند شروع می کنند به ســرزنش که اینها عقل ندارند ، 

۱. کتاب یادگاران از انتشارات روایت فتح، خاطره ۲۳
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منظورشون اینه که مثل خودشــان فقط دنبال منافع دنیایی نیستند ، یا می گویند 
: اینها به خاظر منافع مادی دارند این کارها رو می کنند مثل تهمتی که به مدافعان 
حرم می زدند واسه پول می روند سوریه ، در حالی که همسر شهید صدر زاده تعریف 

می کرد :
در ســال 9۲ که موضوع ســوریه و جنایات تکفیری ها علیه مــردم آنجا و هتک حرمت 
به ســاحت حضرت زینب)س( را شنید. به هر دری می زد تا خود را به آنجا برساند اما 
انگار همه درها را به روی او بسته بودند. حتی یکبار به فرودگاه رفت اما باز نتوانست 

اعزام شود و آقا مصطفی در پی گمشده اش همچنان بی قرار بود.
همسرش می گوید: »خودمان مصطفی را از فرودگاه آوردیم. گفت می خواهد برود و با 
یکی از دوستانش دعوا کند. تعجب کردم. مصطفایی که همیشه آرام بود و اهل دعوا 
نبود می خواهد با کدام دوستش دعوا کند؟ با آژانس به میدان شهدای گمنام در فاز 
گر شما کار اعزام مرا جور نکنید،  ۳ اندیشه رفتیم. در مزار شهدا با لحن تندی گفت: ا
هرجا بروم می گویم که شما کاری نمی کنید. هرجا بروم می گویم دروغ است که شهدا 
عند ربهم یرزقون هستند، می گویم هیچ مشکلی از کسی برطرف نمی کنید. خودتان 
باید کارهای مــن را جور کنیــد... کمتر از ۱0 روز بعــد از این ماجرا حاجتــش را گرفت و 
ســه روز بعد از عید فطر بود که برای اولین بار اعزام شــد معتقد بود که ســربازان امام 
زمان)عج( باید به همه فنون آشــنا باشند و آقا مصطفی حتی پروانه غواصی عمق ۳0 
متر آب های گرم دریا را داشت. در عملیات محرم، یک شب قبل از روز تاسوعا، ماشین 
آقا مصطفی روشن بود و مداحی پخش می شد که می گفت: »ان شاالله تاسوعا پیش 
عباســم...« مصطفی هم به ســینه می زد. از او پرســیدند می خواهی شــهید شوی و 

گفت: »تا یار که را خواهد و میلش به که باشد
نرســیده به مقری که باید می رفتند، تک تیرانداز سینه »ســیدابراهیم« را هدف قرار 
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داده و ساعت حدود یک ربع به ۱۲ ظهر درست مطابق همان زمانی که مادرش »آقا 
مصطفــی« را نذر حضــرت عباس)ع( کرده بود، به شــهادت رســید و نذر مــادر در روز 

تاسوعا ادا شد.
درست همان روز تاسوعا هیئت داشتیم و دل ها گواهی می داد که اتفاقی افتاده. با 
مادر »آقا مصطفی« آماده رفتن به هیئت شــدیم و مادرش گفت امروز تاسوعاست و 
این روز مصطفی را نذر حضــرت ابوالفضل)ع( کرده بودم. دلم لرزید و گفتم چه وقت 

این صحبت است.
یک روز آقــا مصطفی پوتیــن هــای خــود را درآورد و در بیابان قدم مــی زد. همرزمش 
پرسید: »سیدابراهیم چکار میکنی؟ نیروها درحال نگاه کردن هستند در این بیابان 
پر از تیغ و خار قدم میزنی«! که در جواب گفت: »می خواهم از مصائبی که بر اسرای 
کربــلا و خانــدان اهــل بیت)ع( گذشــته، من هــم مقــداری درک کنم« و می خواســت 

اینگونه با شهدای کربلا هم دردی کند تا بتواند راه آنها را برود.

ذکر مصیبت :
مَالئِکَــةِ، ذِکْرُکُمْ فِی 

ْ
ــفَ ال

َ
ةِ، وَمُخْتَل

َ
ســال ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّ بُــوَّ

ّ
 بَیْتِ النُ

َ
هْــل

َ
یْکُمْ یا ا

َ
ــلامُ عَل لسَّ

َ
ا

رْواحِ 
َ
أل

ْ
رْواحُکُمْ فِــی ا

َ
جْســادِ، وَا

ْ
جْســادُکُمْ فِی اال

َ
سْــمآءِ، وَا

ْ
کُمْ فِی اال سْــمآؤُ

َ
کِرینَ، وَا الذّا

کِنِ کَربلا  لامُ عَلی سا ،السَّ
کش با دل و جان آشناست  بار بگشایید اینجا کربلاست......آب و خا

 السلام ای سرزمین کربال......................السّالم ای منزل و مأوای ما 
السلام ای وادی دلجوی عشق.............وه چه خوش می آید اینجا بوی عشق

کبرم السلام ای خیمه گاه خواهرم.........................قتلگاه جانگداز ا
 کربلا گهواره اصغر تویی.........................مقتل عباس نام آور تویی
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 آمدم آغوش خود را باز کن.................بستر مهمان خود را ساز کن
 شــب دوم محرمه .....اربابمون فردا روزی میرســه کربال.....همون کربلایی که امام 
یْهَا هیچ پیامبری 

َ
ّ وَ قَدْ زَارَ کَرْبَلاءَ وَ وَقَــفَ عَل َ

ســجاد علیه الســلام فرمود وَ مَا مِنْ نَبِیّ  إِلا
از دنیــا نرفــت مگراینکــه کربــلا رو زیــارت کردند......لــذا هرپیامبری به این ســرزمین 
قَمَرُ 

ْ
ل
َ
خَیْرِ فِیكِ یُدْفَنُ ا

ْ
ل
َ
بُقْعَةٌ کَثِیرَةُ ا

َ
كِ ل

ّ
 إِنَ

َ
میرسیدخطاب به زمین کربلا میفرمود وَ قَال

: تو سرزمینی هستی که خیر کثیری به تومیرسه آخه قراره در تو ماه تابانی دفن  زْهَرُ
َ ْ
لأ

َ
ا

بشه۱
شروع: اما تا این کاروان رسید به کربلا.... آقا از اسم این سرزمین سوال کرد...تا اسم 
هُمَّ 

َّ
کربلا به گوش ابی عبدالله رسید، سر رو به آسمون بلند کرد فَدَمَعَت عَینَاهُ وَ قَال الل

ءِ« اشــك از چشــمان آقا سرازیر شد فرمودپناه میبرم به 
َ

بَلا
ْ
کَرْبِ وَ ال

ْ
عُوذُ بِكَ مِنَ ال

َ
ی أ إِنِّ

خدا از این سرزمین پربلا....اینجاهمون جایی است که جدم رسول الله فرموده اینجا 
کربلاست....بعد فرمود 

عباس جان بچه ها رو پیاده کن ..............عباس جان، سه ساله ی ما را پیاده کن
 با احتیاط بار حرم را زمین گذار .............زانو بزن وقار حرم را زمین گذار

 با احتیاط تا که نیفتد ستاره ای ..........می ترسم آنکه گیر کند گوشواره ای 
چشم مخدرات به سمت نگاه تو................. دوشیزگان محترمه در پناه تو

 باحوریان رفته به زیر نقابها........................یك لحظه روبرو نشدند آفتابها 
از این به بعد ماهِ حرم آفتاب باش.... عباس جان مراقب این با حجاب باش 

این دختران من که بیابان ندیده اند...در عمر خویش خار مغیالن ندیده اند ۲
اینجا تا رســیدند کربلا  جوونای بنی هاشــم زنان وبچــه ها رو با چــه احترامی...با چه 

۱. محمدمهدی حائری مازندرانی، معالی السبطین، ج ١ ،ص ١٠٩(
۲. مقتل الحسین ابن مقرم ص١٩۲
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شــکوهی ...با چــه عزتــی ...از مَحمِــل هاشــون پیــاده کردند....چه ورود با شــکوهی 
داشــتند.....اما آی مــردم... دلها بســوزه برا عصــر روز یازدهــم ....دیدنــد زینب داره 
یتیم های حسینشــو ســوار ناقه بی جهاز میکنه.. هرچی نگاه کرد دید براش محرمی 
نمونده.....یکوقت دیدند سراســیمه به ســمت گودال رفت ...صدا زدحســین جان 

پاشو ببین برا زینبت محرمی نمونده.....بعدفرمود حسین جان 
 رســید وقت سفر ، ســر به زیر شــد زینب............حسینْ چشم تو روشــن ! اسیر شد 

زینب
 زِ داغ تو پیر شــد 

ْ
 هزار زخم ، روی پیکــرت دهن وا کرد.........................هزارســال

زینب
 چقدر پــایِ غنیمــت کتــك ز لشــگر خورد.....................چقدر زخمیِ مُشْــتی فقیر 

شد زینب
 گرســنه بود ولی تازیانه خیلــی خورد...........................غذا نبود ولی خوب ســیر 

شد زینب 
شْ دادند.....نشست و حرف نزد ، گوشه گیر شد زینب

َ
همان زمان که به سر نیزه ها هُل

 پرورش اوج: هرجا نشســتی توهم خودت برســون به این کاروان دلت رو ببر کربلا....
حُسَــیْنِ وَ عَلی 

ْ
وْلادِ ال

َ
حُسَــیْنِ وَ عَلی ا

ْ
حُسَــیْنِ وَ عَلی عَلِــیِّ بْنِ ال

ْ
ی ال

َ
ــلامُ عَل لسَّ

َ
صدابزن ا

حُسَیْنِ
ْ
صْحابِ ال

َ
ا
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به کدام سمت ؟و چگونه ؟ 
)حرکت عاشورایی یاران آخر الزمانی امام عشق ع به کدام سمت ؟و چگونه ؟(

پـیـــام: 

جهت گیری تمدنی حرکت عمومی ، اخلاص / کار برای خدا در کنار کار برای 
زندگی شخصی و منفعت طلبی

ع جلسه سوم  : موضو
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خطبه 
بســم الله الرحمن الرحیم الحمدُ لِله ربِّ العالمین، بارئِ الخلائقِ أجمعین، و الصلاه و 
السلام علی سیّدِ الأنبیاءِ و المرسلین و خاتمِ النبیین، حبیبِنا و حبیبِ إلهِ العالمینَ أبی 
القاسمِ المصطفی محمد، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومینَ، 

و لا سیّما بقیه الله فی الأرضینَ و اللعن الدائمُ علی أعدائِهِم أجمعینَ إلی یومِ الدین

انگیزه سازی :
خداوند تبارک و تعالی در آیه ۵۵ سوره مبارکه نور می فرماید :

فَ 
َ
رْضِ کَمَا اسْتَخْل

َ ْ
هُمْ فِي الأ یَسْــتَخْلِفَنَّ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِل

َّ
ُ ال وَعَدَ الَلَّهّ

هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ  نَّ
َ
ل یُبَدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ذِي ارْتَضَی ل

َّ
هُمْ دِینَهُــمُ ال

َ
نَنَّ ل یُمَکِّ

َ
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَل

َّ
ال

فَاسِقُونَ
ْ
ولِئكَ هُمُ ال

ُ
 یُشْرِکُونَ بِي شَیْئًا  وَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأ

َ
مْنًا یَعْبُدُونَنِي لا

َ
أ

خدا به کســانی از شــما بندگان که )به خدا و حجّت عصــر علیه السّــلام( ایمان آرند و 
نیکوکار گردند وعده فرمود که )در ظهور امام زمان( در زمین خلافتشان دهد چنانکه 
امم صالح پیمبران ســلف را جانشین پیشــینیان آنها نمود، و دین پســندیده آنان را 
)که اسلام واقعی اســت بر همه ادیان( تمکین و تسلط عطا کند و به همه آنان پس از 
خوف و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی، بی هیچ شائبه، شرک 
و ریا پرســتش کنند، و بعد از آن هر که کافر شــود پس آنان به حقیقت همان فاسقان 

تبهکارند.
السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم 

بحث ما در شبهای گذشــته درباره " یاران آخر الزمانی امام عشق و حرکت عاشورایی 
به سمت ظهور " بود ، یکی از آیات مربوط به زمان ظهور امام زمان عج الله تعالی فرجه 
الشــریف ، همین آیه ۵۵ سوره مبارکه نور است که دبرای شــما تلاوت کردم ، خداوند 
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متعال در این آیه شریفه گوشه ای از شرایط عالم بعد از ظهور مولایمان حضرت مهدی 
ارواحنا فداه را توصیف می کند ، می فرماید : دین پســندیده آنان را )که اسلام واقعی 
است بر همه ادیان( تمکین و تسلط عطا کند و به همه آنان پس از خوف و اندیشه از 
دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی، بی هیچ شائبه، شرک و ریا پرستش کنند

  تمدن توحیدی آرزوی همه انبیاء ، اولیاء و مومنین در طول تاریخ بوده است و بعد 
از خوفی که امروز مدافعان حق از جبهه مقاومت تا قلب اروپا و آمریکا در دفاع از حق 
قَدْ کَتَبْنَا 

َ
دارند اهل ایمان و جبهه حق به امنیت و آرامش می رسد خدا می فرماید : وَل

الِحُونَ و ما بعــد از تورات در زبور  رْضَ یَرِثُهَا عِبَــادِيَ الصَّ
َ ْ
نَّ الأ

َ
کْــرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ فِــي الزَّ

)داود( نوشــتیم که البته بندگان نیکــوکار من ملک زمیــن را وارث و متصرف خواهند 
شد.

این پایان قطعی دنیاســت شــک نکنید اما تحقق این روزهای زیبــا و ظهور المهدی 
الذی وعــد الله به الامم نیــاز به حرکت عاشــورایی دارد با نشســتن و فقــط دعا کردن 

محقق نمی شود گفت :
چه انتظار عجیبي

 تو بین منتظران هم عزیز من چه غریبي ! 
عجیب تر آن که چه آسان نبودنت شده عادت
 چه بي خیال نشستیم نه کوششي ، نه تلاشی

 فقط نشسته و گفتیم : خدا کند که که بیایی

اقناع اندیشه : 
شــهدا که از یــاران آخــر الزمانی امام عشــق یعنــی حضرت ابــا عبد الله الحســین علیه 
گی  السلام و فرزند برومند ایشان حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه شدند دو ویژ
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مهم داشتند 
۱. جهت گیــری تمدنی ، یعنی برای تحقــق حکومت جهانی امام زمــان عج الله فرجه 
و زمینه ســازی برای آن تلاش می کردند و بــه نزدیک بودن آن و نزدیک تر شــدن آن 
بــا مجاهدت پــای رکاب نائب امام زمان عــج حضرت امام خمینی ره ایمان داشــتند  
همانطــور کــه در دعای عهــد امام صــادق ع به مــا یــاد دادند هــر روز صبــح بگوئیم : 
انه یرونــه بعیدا و نــراه قریبا ، کفــار آن روز ظهــور را دور مــی پندارند و مــا آن را نزدیک 
می بینیــم و به صراحت مــی گفتند امثال شــهید خســروانی که هدف ما این نیســت 
کــه قــدس را آزاد کنیم بلکــه میخواهیم کاخ ســفید را حیســنیه کنیم ، این یک شــعار 
نیســت یک جهت گیری تمدنی برای مجاهدت هاســت که شــهدا از امام خمینی ره 
 یــاد گرفتند و ما بایــد از مقام عظــم رهبری یــاد بگیریم  ، حضــرت امام مــی فرمودند : 
  امیدواریم که این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود، و مقدمه برای     ظهور حضرت بقیة 

الله ـ ارواحنا له الفداء ـ باشد.)۱۳6۱/۱/۱(
 ما در بیــن راه هســتیم، و باید راه طولانــی را طی کنیــم و آن راه     طولانی این اســت که 
بیــرق اســلام را در همــۀ قطبهــای زمیــن بــه اهتزاز     درآوریم. مــن امیدوارم کــه موفق 
شــویم و با همت و اتکال بــه خدای     تبــارک و تعالی، ایــن راه طولانی را به آســانی طی 

کنیم)۱۳۵9/۲/۲9(
 مــا انقلابمان را به تمــام جهان صادر می کنیم؛ چرا که انقلاب ما     اســلامی اســت. و تا 
بانگ لا اله الا الله و محمد رســول الله بر تمام  جهان طنین نیفکند مبارزه هســت. و تا 

مبارزه در هر جای جهان     علیه مستکبرین هست ما هستیم)۱۳۵8/۱۱/۲۲(
 ما آنچه که می خواهیم این اســت که اســلام با تمام محتوایی کــه دارد،     که آن محتوا 
یک میوۀ شیرینی است که هر کس آن را بچشد به     لذّات ابدی می رسد، می خواهیم 
که در تمام قشــرها و در تمام آن     طرف از ممالک اســلامی این حقیقت، این نور، این 
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، با     محتوای بســیار عزیز، پیاده شود؛ بلکه آرزو این است که از     سرحَدّات  اسلام عزیز
ممالک اسلامی به جاهای دیگر ان شاءالله سرایت کند و     امید است که بیرق پر افتخار 

اسلام در تمام نقاط ارض به اهتزاز     درآید.)۱۳۵8/6/۲(۱
و شــهدا با این آموخته ها رفتند تا به ســپاه امام زمان عج ملحق شــدند ، آن حضرت 
را زیارت کردند و به شــهادت رســیدند تا در زمان ظهور آن حضرت برای یاری دوباره 
مولایشان برگردند ، این حرفها رویا یا افســانه نیست ، فقط یک نمونه به شما معرفی 
کنم از شهدایی که در وصیت نامه اش نوشته بود تا بعد از شهادتش همه بدانند که 
امام زمان عج الله فرجه را زیارت کرده است شهید مهندس مصطفی ابراهیمی مجد 
است که مهندســی اش را از دانشــگاه تهران گرفته بود و امروز قبر او در گلزار شهدای 
بهشت زهرای تهران با همه قبور شهدا متفاوت است ، روی قبر او نوشته است ؛ اینجا 
خانه شــهیدی اســت که به انتظار قیام مولایش آرام گرفته است ، این شهید عزیز در 

وصیت نامه اش می نویسد :
کباز خدا و سلام بر  ســلام بر نائب الامام خمیني بزرگ و ســلام بر شــما همه بندگان پا

شما شهیدان راستین اسلام.
برادران و خواهران در این زمان رحمت خدا به تمامي بر ما نازل گشته و در این روزها 
خداوند بزرگترین لطف را بر ملت ما کرده اســت و اســباب و مرگ لقاء خــود را براي ما 
فراهم ساخته است و مبادا که غافل باشید . خدایا تو را شکر مي کنم که عشق حضرت 
مهدي ) عج ( را در دل من جاي دادي و خدایا تو را شکر مي کنم که مرا به زیور ایمان 
آراستي و قبل از هر چیز لازم اســت از آنان که واسطه کسب معارف الهي من بوده اند 
از خدا براي این بزرگواران طلب اجر و علو مقام کنم و اینان بودند که قلب مرا روشــن 
ساختند تا توانستم کلام پاك و گوهر بار امام امت خمیني بزرگ را با تمام وجود دریابم 

۱. کتابخانه پرتال امام خمینی ره 
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کــه چه بســا دیگــران را در درك کلام او عاجز میدانــم. خدایا این بزرگــوار را براي مردم 
شیعه نگهدار باش 

بگذارید بعــد از مرگم بدانند کــه همانطور که اســاتید بزرگمان مي گفتنــد نوکر محال 
اســت صاحبش را نبیند من نیز صاحبــم را ، محبوبم را دیدار کردم اما افســوس که تا 
ایــن لحظه که این وصیت را مي نویســم ، دیــدار مجدد او نصیبم نگشــت. بدانید که 
امام زمانمان حي و حاضر اســت و او پشتیبان همه شیعیان مي باشد. از یاد او غافل 
نگردید. دیگر در این مورد گریه مجالم نمي دهد بیشــتر بنویسم و تا این زمان دیدار 
او را بــراي هیچکس نگفتم مبادا که ریا شــود و فقط که دیگر مي گویــم که از آن دیدار 
کنون به  به بعد چون دیگر تا این لحظه او را ندیده ام تمام جگرم ســوخته اســت . و ا
جبهه مــي روم تا پیروزي اســلام را نزدیــك ســازم و راه را جهت ظهــور آن حضرتش باز 
سازم و امیدوارم که آن حضرت حکومتش را در زمان حیاتم ببینم ) وان حال بیني و 
گر مرگ بین من و او حائل شد مرا از قبر خارج ساز، هنگامیکه  بینه الموت ( و خدایا ا

ظهور آن حضرت انجام گرفت در حالیکه کفن بر تن دارم و...
 در زمان ما هم حاج قاسم و شهدای مدافع حرم که سربازان پای به رکاب امام خامنه 
ای عزیز در ســپاه بدون مرز و جهانی یعنی ســپاه قدس بودند بــا همین جهت گیری 

تمدنی ایستادند در سوریه و عراق و لبنان جهاد کردند تا به فوز شهادت رسیدند 
گرد و خلف صالح امــام خمینی ره و ادامه دهنده   مقام معظم رهبری زید عزه که شــا
راستین راه آن بزرگوار هستند می فرمایند ما برای رسیدن به تمدن اسلامی پنج مرحله 
را باید طی کنیم ، انقلاب اســلامی ، نظام اسلامی ، دولت اســلامی ، جامعه اسلامی و 
تمدن اســلامی و امــروز ماموریت ما را حرکت عاشــورایی به ســمت جامعه اســلامی و 

تمدن اسلامی مقدمه ظهور تعریف کرده اند و می فرمایند :
» جهت گیری تمدنی یک عنصر دیگری که لازم اســت برای این حرکت، این است که 
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این حرکت باید یک جهت گیری مشــخّصی داشته باشــد؛ یک جهت گیری منطقی و 
ت ایران که ما داریم پیشــنهاد میکنیم و مطرح 

ّ
قابل قبول، که در حرکــت عمومی مل

میکنیم، این جهت گیری، جهت گیری به ســمت جامعه ی اسلامی یا تمدّن اسلامی 
اســت؛ یعنــی میخواهیــم برویم به ســمت تشــکیل یک جامعــه ی اســلامی؛ و حرکت 

عمومی، ما را باید به اینجا و در نهایت به یک تمدّن پیشرفته ی اسلامی برساند« 
خب عرض کردیم شــهدا که از یاران آخر الزمانی امام عشــق یعنی حضرت ابا عبد الله 
الحســین علیه الســلام و فرزند برومند ایشــان حضرت بقیه الله الاعظــم ارواحنا فداه 
گی دوم  گی اول گفتیم جهت گیری تمدنی اما ویژ گی مهم داشتند ، ویژ شدند دو ویژ

چیست ؟
۲. حرکت و تلاش مجاهدانه ؛ شــهادت مزد جهاد و تلاش خالصانه شــهدا پای رکاب 
نائب امام زمانشــون بوده ، جرکت و تلاش خستگی ناپذیر از جنس مجاهدت هایی 
که ما در زمان خودمان از شهید آیت الله رئیسی عزیز دیدیم که حضرت آقا مهر تائید بر 
آن زدند و فرمودند : رئیسی عزیز خستگی نمی شناخت ، یا حاج قاسم عزیز که درباره 

دلیل مجاهدت هایش در سوریه و عراق برای دخترش نوشت :
" عزیزم من متعلق به آن ســپاهی هســتم که نمی خوابد و نباید بخوابد. تا دیگران در 
آرامــش بخوابند. بگذار آرامش من فدای آرامش آنان بشــود و بخوابند. دختر عزیزم 
شما در خانه من در امان و با عزت و افتخار زندگی می کنید. چه کنم برای آن دختر بی 
پناهی که هیچ فریادرسی ندارد و آن طفل گریان که هیچ چیز... که هیچ چیز ندارد و 
گذار نمایید.  همه چیز خود را از دست داده است. پس شما مرا نذر خود کنید و به او وا
بگذاریــد بروم، بروم و بروم. چگونه مــی توانم بمانم در حالی که همــه قافله من رفته 

است و من جا مانده ام.
دخترم خیلی خسته ام. سی سال است که نخوابیده ام اما دیگر نمی خواهم بخوابم. 
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من در چشمان خود نمک می ریزم که پلک هایم جرأت بر هم آمدن نداشته باشــد تا 
نکند در غفلت من آن طفل بی پناه را ســر ببرند. وقتی فکر می کنم آن دختر هراسان 
تویی، نرجس اســت، زینب است و آن نوجوان و جوان در مسلخ خوابانده که در حال 
سربریده شدن است حسینم و رضایم اســت از من چه توقعی دارید؟ نظاره گر باشم، 

بیخیال باشم، تاجر باشم؟ نه من نمی توانم اینگونه زندگی بکنم"
ایــن راه من و توســت ، در حرکت عاشــورایی پای رکاب نائــب امام زمان عــج ، خامنه 
ای عزیــز در هر جبه هــای که باشــیم و در هر عرصه ای کــه بتوانیم جهــاد کنیم ، چه 
جهاد فرهنگی چه جهاد علمی چه جهاد اقتصادی و چه انواع دیگر جهاد ، به خاطر 
غ از انواع جهاد راجع به انواع  اینکه خداوند متعال در سوره مبارکه النساء آیه 9۵ فار
مومنین دو مدل از مومنین را معرفی می کند و من و تو باید انتخاب کنیم میخواهیم 
جزء کدام دســته باشــیم  هــم در این آیــه از لفظ » المُؤمِنینَ « اســتفاده شــده هم در 
 « بیان شــده نشــان از مورد ابتلاء بودن این نگاه میان 

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ٱل یُّ

َ
آیه قبل » یَـــأ

مومنین هست. این آیه که عبارت است از :
 ِ

ــرَرِ وَالمُجاهِــدونَ في سَــبیلِ الّلَّهَ
َ

ولِــي الضّ
ُ
لا یَســتَوِي القاعِــدونَ مِــنَ المُؤمِنیــنَ غَیــرُ أ

ــی القاعِدینَ دَرَجَةً 
َ
نفُسِــهِم عَل

َ
موالِهِم وَأ

َ
ُ المُجاهِدینَ بِأ  الّلَّهَ

َ
ل

َ
نفُسِــهِم فَضّ

َ
موالِهِم وَأ

َ
بِأ

جرًا عَظیمًا)9۵( 
َ
ی القاعِدینَ أ

َ
ُ المُجاهِدینَ عَل  الّلَّهَ

َ
ل

َ
ُ الحُسنی وَفَضّ  وَعَدَ الّلَّهَ

ًّ
وَکُلا

مومنان را به دو گروه » القاعِدونَ « و  » وَالمُجاهِدونَ « تقسیم می کند.
مفســران بزرگــوار در ایــن بــاره بیانــات بلنــدی دارنــد از جمله مرحــوم آیت الله ســید 

ابوالفضل میر محمدی زرندی که در تفسیر بلاغ بیان می دارند:
خدای تعالی در این آیات برای تشویق مؤمنان به جهاد می فرماید کسانی که بدون 
عذر به جهاد نرفته اند، با کســانی که با جان و مال در راه خدا جهاد کرده اند یکســان 
نیستند، بلکه تفضلا به مجاهدین مرتبه و درجه ای عطا فرموده که به قاعدین نداده 
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اســت، ولی به هر دو گروه وعده ای نیکو داده است و این بدان سبب است که جهاد 
امــر کفایی اســت و با رفتــن تعــدادی از مــردم از قاعدون کــه قصد جهاد داشــته اند، 

ساقط شده است.
کید می کند که اجر عظیم مربوط به مجاهدین است، اجری که عبارت از رتبه  آنگاه تأ
و مقام های زیادی است و چنانچه در بعض آنها گناهی باشد آن نیز آمرزنده می شود، 

چون خداوند مهربان است و با آنها با رحمت خود رفتار می کند.
این تعبیر در آیه 97 یعنی دو آیه بعد به روشنی پایان مسیر »اهل قعود« را روشن می 

سازد، آنجایی که می فرماید:
ا مُسْــتَضْعَفِینَ فِي  وا کُنَّ

ُ
وا فِیمَ کُنْتُمْ قال

ُ
نْفُسِــهِمْ قال

َ
مَلائِکَةُ ظالِمِي أ

ْ
اهُمُ ال

ّ
ذِینَ تَوَفَ

َّ
إِنَّ ال

مُ وَ ســاءَتْ  واهُمْ جَهَنَّ
ْ
ولئِكَ مَأ

ُ
ِ واسِــعَةً فَتُهاجِرُوا فِیها فَأ

رْضُ الَلَّهّ
َ
مْ تَکُنْ أ

َ
 ل

َ
ــوا أ

ُ
رْضِ قال

َ ْ
الأ

  )97( 
ً
مَصِیرا

این آیه اشــاره به کســانی دارد کــه از مکه هجــرت نکرده انــد، می فرمایــد هنگامی که 
ملائکــه جان آنهــا را می گیرنــد، به آنــان می گویند شــما در دنیــا در چه حالــی بودید؟ 
می گویند ما در وطن خود مســتضعف بودیم و از بیم طاغوت ها جرئت اظهار عقیدۀ 
گزیر اظهار کفر و شــرك می کردیم و احکام اســلامی را ترك کرده  اســلام را نداشــتیم و نا

بودیم.
ملائکه می گویند آیا مکان دیگری نبود که به آن مهاجرت کنید تا به وظایف خود عمل 

نمایید؟ لذا جایگاه آنها جهنم است و آن جایگاه بسیار بدی است. 
این آیات هشداری برای مؤمنان اســت که از اوج مجاهدت در راه خدا می توانند به 

جایگاهی در جهنم برسند.
چگونه می شود که کسی که اهل جهاد بوده چنین سقوطی داشته باشد؟!

پاسخ این سوال در آیه  ۱68 و ۱69سوره مبارکه بقره می توانیم بیابیم، آنجایی که حرف 
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از گام های شیطان به میان می آید:
کُمْ عَدُوٌّ 

َ
هُ ل

َ
یْطانِ إِنّ

َ
بِعُوا خُطُواتِ الشّ باً وَ لا تَتَّ رْضِ حَلالاً طَیِّ

َ ْ
ا فِي الأ وا مِمَّ

ُ
اسُ کُل هَا النَّ یُّ

َ
یا أ

مُونَ )۱69(  
َ
ِ ما لا تَعْل

ی الّلَّهَ
َ
وا عَل

ُ
نْ تَقُول

َ
فَحْشاءِ وَ أ

ْ
وءِ وَ ال مُرُکُمْ بِالسُّ

ْ
ما یَأ

َ
مُبِینٌ )۱68( إِنّ

مرحوم آیت الله خوشوقت   در این باره مطلب مهمی را دارند آنجایی که از ایشان این 
سوال را می پرسند :

ــیْطَانِ « چیســت؟ چرا تعبیــر » خُطُوَات « به کار 
َ

بِعُوا خُطُوَاتِ الشّ س۱: مراد از » وَ لَا تَتَّ
رفته است؟

ایشــان به زیبایی این پاســخ را بیان می دارند که : منظور تبعیت است. آدم وقتی که 
تابع کسی اســت چه کار می کند؟ او جلو می افتد و این دنبالش می  رود، پا جای پای 
او  می  گذارد، خُطوه یعنی محل پا، گام. شــیطان وقتی جلــو بیفتد و من هم دنبالش 

یْطَانِ. 
َ

بِعُوا خُطُوَاتِ الشّ راه بیافتم  می  شود تَتَّ
در تفسیر نمونه نیز حضرت آیت الله مکارم شیرازی )حفظه الله( بیان شیوایی دارند 

در باره لفظ » خُطُوَات «: 
“ خطوات" جمع" خطوة" )بر وزن قربه( به معنی گام و قدم اســت و خطوات شیطان 

گامهایی است که شیطان برای وصول به هدف خود و اغواء مردم بر می دارد.
یْطانِ " در پنج مورد از قرآن مجید به چشم می خورد 

َ
بِعُوا خُطُواتِ الشّ جمله" لا تَتَّ

کُمْ عَــدُوٌّ مُبِینٌ  کــه متجاوز از ده بــار در قرآن مجید به دنبال نام شــیطان 
َ
هُ ل

َ
جملــه  إِنّ

آمده است برای این است که تمام نیروهای انسان را برای مبارزه با این دشمن بزرگ 
و آشکار بسیج کند.

انحرافات تدریجی  رخ می دهد 
گامهای شــیطان( گویا اشاره به یك مساله دقیق تربیتی  جمله" خطوات الشیطان" )
دارد، و آن اینکه انحرافها و تبهکاریها غالبا بطور تدریج در انسان نفوذ می کند، نه به 
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صورت دفعی و فوری.
مثلا برای آلوده شــدن یك جوان به مواد مخدر و قمار و شراب معمولا مراحلی وجود 
دارد: نخســت به صورت تماشــاچی در یکی از این جلســات شــرکت می کنــد و انجام 

اینکار را ساده می شمرد.
گام دوم شــرکت تفریحی در قمار )بدون برد و یا باخت( و یا استفاده از مواد مخدر به 

عنوان رفع خستگی و یا درمان بیماری و مانند آن است.
گام ســوم اســتفاده از این مواد به صورت کم و بــه قصد اینکه در مــدت کوتاهی از آن 

صرفنظر کند.
سرانجام گامها یکی پس از دیگری برداشته می شــود و شخص به صورت یك قمار باز 

حرفه ای خطرناك و یا یك معتاد سخت و بینوا در می آید.
وسوسه های شــیطان معمولا به همین صورت اســت، انســان را قدم بقدم و تدریجا 
در پشت ســر خود به سوی پرتگاه می کشــاند، این موضوع منحصر به شیطان اصلی 
نیست، تمام دستگاههای شیطانی و آلوده برای پیاده کردن نقشه های شوم خود از 

گام به گام( استفاده می کنند، لذا قرآن می گوید: همین روش" خطوات" )
از همان گام اول باید به هوش بود و با شیطان همراه نشد.

همین مثال را می توان برای اهل ایمان اینگونه بیان نمود که:
در گام اول ، ابتدا از جهاد فاصله می گیرند و می گویند ، واجب کفایی هست و مَن بِهِ 
الکفایة ) به اندازه لازم( در میدان هستند و تنبلی و راحت طلبی را انتخاب می کنند.

در گام دوم کارها و منافع شــخصی خودشــان را مهم از جهــاد و همراهی با ولی زمان 
خود می دانند و مصلحت خویش را مهم تر مصلحت جامعه اسلامی می دانند.

در گام سوم  از مجاهدت و قیام ناامید می شوند و به وعده ها و نصرت های الهی بی 
اعتماد می شوند و رسما ترک جهاد می کنند.
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و در گام آخر همان تعبیر آیه 97 سور نساء رقم می خورد، یعنی آنان همراه با جبهه ی 
کافران می شوند و این بهانه را می آورند که قدرت دست ما نبود و ما مستضعف بودیم 
و به ناچار در میان دشــمنان قرار داشتیم، و همان صحنه قیامت برای آن ها ترسیم 
خواهد شد که فرشتگان در پاســخ به آنان گویند: مگر زمین خداوند گسترده نبود تا 

در آن هجرت کنید؟ و آنان، جایگاهشان دوزخ است ...
در آیات قرآن داستان های زیادی از عدم همراهی اهل قعود و جهاد گریز ها با انبیاء 
الهی بیان شده ، آن جایی که به بهانه های مختلف از جهاد شانه خالی کرده و منتظر 
مــی مانند که اوضــاع خودش درســت شــود از جملــه این آیــات، ماجــرای همراهان 
حضرت موســی علیه الســلام اســت که وقتی به آن ها فرمــان جهاد داده می شــود با 
هَا 

َ
دخُل

َ
ن نّ

َ
ا ل

َ
 یا مُوسَی إِنّ

ْ
وا

ُ
گستاخی فراوان اینگونه با پیغمبرشان صحبت می کنند: قَال

مْلِكُ 
َ
 رَبِّ إِنِّي لا أ

َ
ا هاهُنَا قاعِدُونَ )۲4(  قال

َ
 إِنّ

َ
كَ فَقاتِلا نتَ وَرَبُّ

َ
 فِیهَا فاذهَب أ

ْ
ا دَامُوا بَدا مَّ

َ
أ

فاسِقِینَ )آیه۲۵سوره مائده ( ۱
ْ
قَوْمِ ال

ْ
خِي فَافْرُقْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ ال

َ
 نَفْسِي وَ أ

َّ
إِلا

این پاسخ جسارت آمیز بنی اسرائیل به موسی )ع( زمانی که به آنان دستور داده بود 
وارد ارض مقدس شوند

ا 
ٰ
بنی اســرائیل، نمونه ی بی ادبی، بهانه جویی، ضعف و رفاه طلبی بودند. یٰا مُوسیٰ  إِنّ

 ... که تعابیر بسیار زننده ای را در خطاب به پیامبری که بارها جان آن 
ً
بَدا

َ
هٰا أ

َ
نْ نَدْخُل

َ
ل

ها را نجات داده و معجزات فراوانی از او دیده اند ، بکار بردند از جمله آن ها: 
ها« ، جسارت آنان در مقابل فرمان خدا آشکار است. نفی ابد می 

َ
نْ نَدْخُل

َ
در کلمه »ل

کنند در مقابل فرمان نبی الله
« ، اصرار بر جسارت دیده می شود.

ً
بَدا

َ
در کلمه ی »أ

 ] ۱ ترجمه : گفتند: ای موسی! تا آنان در آنجایند، ما هرگز وارد آنجا نخواهیم شد، پس تو و پروردگارت بروید ]با آنان[ بجنگید که ما ]تا پایان کار
ف از جهاد، باعث فسق و انحراف از مسیر حق و در نهایت جامعه را از رهبر الهی محرم می کند )۲۵(

ّ
در همین جا نشسته ایم )۲4(-  تخل
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در کلمه ی »فَاذْهَبْ « ، توهین به حضرت موســی بود و رهبر الهی خود را فرد جدایی 
از قومشان می شمارند و با بی ادبی مورد خطاب قرار می دهند

كَ « ، توهین بــه ذات پروردگار وجود دارد و نشــانگر ضعف ایمان آنان  در کلمــه ی »رَبُّ
است. یعنی کلمه جمع هم نمی آوردند که نشان از گذیرش خدا باشد

»قاعِدُونَ « هم بیانگر رفاه طلبی آنان را می رساند، نه عزّت جویی را.
پیام بسیار مهم این آیه در کلمات پایان آیه هست که بیان می دارد: 

مردم باید خود به اصلاح جامعه بپردازند، نه آنکه تنها از خداوند و رهبران دینی توقّع 
اصلاح داشته باشند. 

تلاش رهبران الهی در انجام وظایفی که برعهده دارند، تنها در صورت همراهی مردم 
مَةٌ  هَا مُحَرَّ

ّ
 فَإِنَ

َ
به ثمر می رســد و البته بعد از این آیات خداوند متعال می فرمایــد : قَال

فَاسِقِینَ  )چون مخالفت 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ی ال

َ
سَ عَل

ْ
 تَأ

َ
رْضِ فَلا

َ ْ
رْبَعِینَ سَنَةً یَتِیهُونَ فِي الأ

َ
یْهِمْ أ

َ
عَل

امر کردند( شهر را بر آنها حرام کرده، چهل سال بایستی در بیابان حیران و سرگردان 
باشــند، پس تو بر این گروه فاسق متأســف و اندوهگین مباش. دنیای آنها هم دچار 

مشکل شد و 40 سال در بیابانها سرگردان شدند و آخرتشان هم بدتر از دنیا!
از پیامدهای ترک جهاد از دست دادن سعادت اخروی است که در آیه ۳8 و ۳9 سوره 

توبه به آن اشاره شده که نشان دهنده اهمیت موضوع جهاد است.
رَضِیتُم 

َ
رْضِ أ

َ
ی الأ

َ
تُمْ إِل

ْ
اقَل

َ
 فِی سَبِیلِ الِله اثّ

ْ
کُمُ انفِرُوا

َ
 ل

َ
کُمْ إِذَا قِیل

َ
 مَا ل

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
یَا أ

 
ْ
 تَنفِرُوا

َ
 )۳8( إِلّا

ٌ
 قَلِیــل

َ
نْیَا فِی الآخِــرَةِ إِلّا

ُ
حَیَــاةِ الدّ

ْ
نْیَــا مِنَ الآخِرَةِ فَمَــا مَتَاعُ ال

ُ
حَیَــاةِ الدّ

ْ
بِال

ِ شَــیْءٍ قَدِیرٌ 
ّ

ی کُل
َ
وهُ شَــیْئاً وَالُله عَل  قَوْماً غَیْرَکُمْ وَلَا تَضُرُّ

ْ
لِیماً وَیَسْــتَبْدِل

َ
بْکُــمْ عَذَاباً أ یُعَذِّ

۱ )۳9(

ک  ۱  ترجمه: »ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا وقتی به شما امر می شود برای جهاد در راه دین، بیدرنگ آماده شود )چون بار گران( به خا
زمین دلبسته اید، آیا به زندگانی دنیا به جای حیات ابدی راضی شده اید؟ در صورتی که متاع دنیا در برابر عالم آخرت اندک و ناچیز است ۳8-  

ک، عذاب خواهد داد، و قومی دیگر را برای جهاد به جای  گر در راه دین خدا برای جهاد بیرون نشوید، خدا شما را به عذبی دردنا بدانید که ا
شما می گمارد و شما به خدا هیچ زیانی نمی رسانید )بلکه خود را زیانکار ابدی می کنید( و خدا بر همه چیز تواناست ۳9 «.
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شــان نــزول آیات فــوق ناظر به جریــان جنگ" تبــوك" اســت.این واقعه در ســال نهم 
هجری یعنی حدود یك ســال بعد از جریان فتح مکــه روی داد، و از آنجا که درگیری و 
مقابله در این میــدان با یکی از ابرقدرتهای جهان آن روز بــود نه با یك گروه کوچك یا 
بزرگ عرب، جمعی از مسلمانان از حضور در این میدان وحشت داشتند، و لذا زمینه 
برای سمپاشی و وسوسه های منافقان کاملا آماده بود، آنها نیز برای تضعیف روحیه 
مؤمنان از هیچ چیز فروگذار نمی کردند.در این آیات با شــدت هر چه تمامتر مردم را 

به جهاد دعوت می کند،
نخست می گوید:" ای کسانی که ایمان آورده اید چرا هنگامی که به شما گفته می شود 
در راه خدا و به سوی میدان جهاد حرکت کنید سستی و سنگینی به خرج می دهید 

رْضِ ( 
َ ْ
لأ

َ
ی ا

َ
تُمْ إِل

ْ
لِله اِثّاقَل

َ
کُمُ اِنْفِرُوا فِي سَبِیلِ  ا

َ
 ل

َ
کُمْ إِذا قِیل

َ
ذِینَ آمَنُوا ما ل

َّ
ل
َ
هَا ا یُّ

َ
"؟ )یا أ

 ســپس با ســخن ملامت آمیزی می گوید: "آیا به ایــن زندگی دنیا، این زندگی پســت و 
 رَضِیتُمْ 

َ
زودگــذر و ناپایــدار، بجای زندگی وســیع و جاویدان آخــرت راضی شــدید"؟ )أ

خِرَةِ (
ْ

لآ
َ
نْیا مِنَ ا

ُ
لدّ

َ
حَیاةِ ا

ْ
بِال

با این کــه فوائد و متاع زندگی دنیــا در برابر زندگی آخرت یك امر ناچیز بیش نیســت" 
) 

ٌ
خِرَةِ إِلّا قَلِیل

ْ
لآ

َ
نْیا فِي ا

ُ
لدّ

َ
حَیاةِ ا

ْ
ل
َ
)فَما مَتاعُ ا

ســپس در آیه بعد مســئله را از لحن ملامت آمیز بالاتر برده و شــکل یك تهدید جدی 
گر شما به سوی میدان جنگ حرکت نکنید خداوند به  به خود می گیرد و می گوید: "ا

لِیماً( ۱
َ
بْکُمْ عَذاباً أ کی مجازاتتان خواهد کرد" )إِلّا تَنْفِرُوا یُعَذِّ عذاب دردنا

نتایج ترک جهاد از منظر امیرمومنان)ع(
حضــرت بــرای اینکه مردم را بــه جهت نظری بــرای انجــام فریضه جهــاد توجیه کند، 
وْلِیَائِهِ وَ 

َ
ــةِ أ ُ لِخَاصَّ ــةِ فَتَحَهُ الّلَّهَ جَنَّ

ْ
بْوَابِ ال

َ
جِهَادَ بَابٌ مِــنْ أ

ْ
ا بَعْدُ فَــإِنَّ ال مَّ

َ
می فرماینــد: »أ

۱ تفسیر نمونه مکارم شیرازی، ناصر ، جلد 7 ، صفحه 4۱۲
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وَثِیقَةُ؛ بي تردید جهاد دری اســت از 
ْ
تُهُ ال حَصِینَــةُ وَ جُنَّ

ْ
ِ ال

عُ الّلَّهَ قْــوَی وَ دِرْ هُوَ لِبَاسُ التَّ
گان از دوستانش برگشوده است. آری، جهاد  درهای بهشــت که خداوند به روی ویژ

کدامنی و پرهیزکاری، و زره امان بخش الهی، و سپر محکم اوست.« لباس برازنده پا
امیرمؤمنان)علیــه الســلام( در ادامــه نتایــج پرهیز از جهــاد را برمی شــمارد، حضرت 
غَارِ وَ  ءُ وَ دُیِّثَ بِالصَّ

َ
بَــلا

ْ
ةُ ال

َ
ِ وَ شَــمِل

ّ
ل

ُ
ُ ثَوْبَ الذّ بَسَــهُ الّلَّهَ

ْ
ل
َ
فرمودند: »فَمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أ

خَسْفَ 
ْ
جِهَادِ وَ سِیمَ ال

ْ
 مِنْهُ بِتَضْیِیعِ ال

ُ
حَقّ

ْ
 ال

َ
دِیل

ُ
سْهَابِ وَ أ ِ

ْ
بِهِ بِالْإ

ْ
ی قَل

َ
قَمَاءِ وَ ضُرِبَ عَل

ْ
ال

ت بر او پوشــانَد، و در 
ّ
صْفَ؛ آن کس که از جهــاد بگریزد خداوند تن پوش ذل وَ مُنِــعَ النَّ

کت خرد و زبون شود، و عقل خود را  طوفان فتنه و بلا سقوط کند، و در زیر چکمه فلا
از دســت دهد، و به کیفر فرار از جبهه، حق از او روی گردانَد، و ســختی و مشقّت بر او 

فرود آید، و عدالت از او روی برتابد«.
هفت پیامد منفی ترک جهاد

امــام علی)علیه الســلام( در خطبه۲7 نهــج البلاغه بــه جنبه های منفــی ترک جهاد 
پرداخته و به هفت نکته در عباراتی کوتاه و پرمعنا اشاره می فرماید که هر کدام از آنها 

اشاره به یکی از پیامدهای منفی جهاد دارد.
ت و 

ّ
نخســت این که: )هر کــس آن را از روی بی اعتنایــی ترک گوید خداونــد لباس ذل

ت 
ّ
خواری بر تنش می پوشاند. ]و همان گونه که لباس بر تمام بدن احاطه می کند ذل

.» ِ
ّ

ل
ُ

بَسَهُ الُله ثَوْبَ الذّ
ْ
ل
َ
و خواری تمام زندگی او را فرا می گیرد[(؛ »فَمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أ

بَلاءُ«.
ْ
هُ ال

َ
دوم این که: )بلا، از هر سو، او را احاطه می کند(؛ »وَ شَمِل

)۲( غَارِ سوم این که: )چنین کسی گرفتار حقارت و پستی می گردد(؛ »وَ دُیِّثَ )۱( بِالصَّ
قَمَاءَةِ«)۳(.

ْ
وَ ال

۱ دُیّث، از مادّه »دیث« به معنای »خوار و ذلیل و رام« است و افراد بی غیرت و بی اعتنا به وضع عفت خانواده خود را، از این جهت، »دیوث« 
گفته اند که تن به عمل ذلیلانه و حقارت آفرین می دهند.

۲ صغار، در اینجا، به معنای »ذلت و پستی« است.
۳ قماءة، نیز به معنای »کوچکی و ذلت« آمده است.
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چهارمین مصیبتی که دامن ترک کننده جهاد را می گیرد این است که )عقل و فهم او 
بِهِ بِالْاسْهَابِ«.)۱(

ْ
ی قَل

َ
تباه می شود(؛ »وَ ضُرِبَ عَل

 )۲(
َ

دِیْل
ُ
پنجم این کــه )به خاطر ضایع کــردن جهاد، حــق از او گرفته می شــود(؛ »وَ أ

جِهَادِ«
ْ
 مِنْهُ بِتَضْیِیعِ ال

ُ
حَقّ

ْ
ال

خَسْفَ«. 
ْ
ششم این که: )چنین کسی به راه محو و نابودی کشانده می شود( ؛»وَ سِیْمَ ال

)۳(
صَفَ«)4( هفتم این که )از عدالت محروم می گردد( ؛»وَ مُنِعَ النَّ

گــر در اقلیّت  دلیل این معنا روشــن اســت؛ زیرا طرفــداران عدالت غالبــاً در اقلیتند. ا
کمی نباشــند از نظــر کیفیّت و قدرت در اقلیت هســتند. به همین دلیل ســلطه گرانِ 
سودپرســت تا آنجا که به اصطلاح کاردشــان ببرد پیش می رونــد و حقوق ملت های 

مظلوم را پایمال می کنند و پیوسته بر مال و جاه و جلال خود می افزایند.
ملــت های مظلوم و ســتمدیده، تنها در ســایه جهاد مــی توانند عدالــت اجتماعی را 

تحقّق بخشند و از فشار ظلم و ستم آنان برهند.
حضرت فرمودند، اولین نتیجه جهاد نکردن این اســت که خوار می شوید. شما نگاه 
کنید الآن برخی کشــورهای مســلمان و عربــی که جهاد را رهــا کردند چقــدر حقیرانه 
زندگی می کنند. آمریکا هرکاری بخواهد با آنها انجام می دهد. این اوج ذلت برای یک 
مســلمان اســت. قرآن کریم می فرمایند مســلمانان حق ندارد حقیرانه زندگی کنند، 
مُؤْمِنِینَ؛ عزت از آن خدا و از آن پیامبر 

ْ
ةُ وَلِرَسُــولِهِ وَلِل عِزَّ

ْ
ِ ال

چون اینها خدا دارند: »وَلِلَّهَّ

۱ اسهاب، به معنای »کم عقلی و پرحرفی« است و در خطبه بالا، اشاره به همان معنای نخست است.
۲ أدیل، از مادّه »دولة« به گفته مقاییس، به دو معنا آمده: یکی »تحول و جابه جایی« و دیگر »ضعف و سستی«، در این جا به همان معنای 

نخست است.
کید نسبت به  ۳ جمعی از شارحان نهج البلاغه، این جمله را به معنای »به ذلت کشانده شدن« تفسیر کرده اند که در واقع، از قبیل تکرار و تأ
جمله های گذشته می شود، ولی آنچه را در متن آوردم، ضمن این که با متون لغت کاملا سازگار است، معنای جدیدی را در بردارد که مانع از 

تکرار خواهد بود. و به همین دلیل، مناسب تر است
4 نصف و انصاف، از یک ریشه است و به معنای »عدالت« است.
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او و از آن مؤمنان است« )منافقون/8(. مگر می شود مومن ذلیلانه زندگی کند؟
این تحلیل ها نشــان می دهد که جهاد نه تنها به خاطر پاداش های معنوی ســرای 
دیگر بلکــه به خاطر ارزش هایی که در همین زندگی دنیــوی می آفریند باید مطلوب 
ت و تحقیر و پَستی و غصب حقوق، و سرانجام 

ّ
همه باشد. چه کسی است که طالب ذل

گر با این امور مخالفیم پس بایــد دامن همّت بر  محو از صفحه روزگار شــدن باشــد؟ ا
کمر زنیم و به پا خیزیم و جهاد کنیم و همین نتایج گرانبها اســت که تحمّل مشکلات 

جهاد را بر ما آسان می سازد، مانند تحمّلِ تلخیِ داروی شفابخش.)۱(

پرورش احساس :
در حرکت عاشورایی سید الشهداء هم ، امام حسین علیه السلام در مسیر افرادی را به 
همراهی با خودشان دعوت کردند ، حتی برای بعضی از آنها شفاعت جدّ بزرگوترشان 
را تضمین کردند بلکه از این فوز عظیم جا نمانند برخی مانند حر بن یزید ریاحی این 
فرصت را قدر دانستند و از منافع شخصی و زندگی مادی خود دست کشیدند و با آن 
حضرت همراه شــده عند ربهم یرزقون شــدند و برخی متاســفانه با بی لیاقتی لگد به 
بخــت خود زدند و قعود و عافیــت طلبی و راحت طلبی را بر جهــاد در راه خدا ترجیح 

دادند  و عاقبت به شرّ شدند و عبرت برای من و شما مثل هرثمة بن سلیم 
هرثمة بن ســلیم کــه در برخــی از منابع »هرثمــة بن ابی مســلم« آمده اســت  ، در روز 
عاشورا، همچون حرّ بن یزید ریاحی از ســپاه کفر فاصله گرفت و به جبهه حق ملحق 
شد ولی سرانجامِ این دو تن یکسان نبود. حر به فوز عظیم شهادت در راه حق دست 

یافت، ولی هرثمه توفیق استقامت نداشت و از جبهه حق فاصله گرفت. 

۱ گرد آوري از کتاب: پیام امام امیر المومنین علیه السلام ، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، دار الکتب الاسلامیه ، تهران ، ۱۳8۵ ه. ش ، 
ج۲، ص ۱۳9.
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هرثمه از یاران علی)علیه الســلام( بود که وقتی از جنگ صفین نزد همسرش، جرداء 
دختر سمیر که از شیعیان علی)علیه السلام( بود، بازگشت؛ به زنش گفت: »آیا سخنی 
شگفت از دوســتت، ابوالحســن برایت بگویم؟ چون به کربلا فرود آمدیم، قطعه ای از 

ک آن خطّه برابرش بر آمد. آن را بویید و گفت:  خا
»واها لک ایتها التربة، لیحشرن منک اقوام یدخلون الجنة بغیر حساب « »خوشا بر تو 
ک! گروهی از تو به محشر بر آیند که بی حسابرسی به بهشت درآیند. او این  ک پا ای خا
علم غیب را از کجا یافته است؟«. همسرش گفت: »ای مرد از این بد دلی دست بدار؛ 
زیرا امیرمؤمنان)علیه السلام( جز حق نگفته است«. هرثمه گوید: )چندی بعد( آن گاه 
که عبیدالله بن زیاد نیرویی به پیکار با حسین بن علی)علیه السلام( و یارانش فرستاد، 
من نیز در زمره سواران اعزام شده بودم. وقتی به گروه حسین)علیه السلام( و یارانش 
نزدیک شدیم، من همان منزلگاهی را که با علی)علیه السلام( در آن فرود آمده بودیم 
کی را که برخاسته بود و گفتاری را که او گفته بود، به یاد آوردم و بازشناختم.  و قطعه خا
از این رو از ادامه همراهی با آنان نفرتی در خود احساس کردم و با اسب خود، روی به 
قرارگاه حسین)علیه السلام( نهادم تا خدمتش ایســتادم و بر او سلام کردم و آنچه را 
در این منزلگاه از پدرش شــنیده بودم، به وی باز گفتم. حسین)علیه السلام( گفت: 
»آیا تو اینک با مایی یا بر ضد ما؟« گفتم: »ای پســر پیامبر خدا! نه با تویم و نه بر ضد 
تو. زن و فرزند خود را بازنهاده ام و بر جان آنان از گزند ابن زیاد بیم دارم«. حضرت در 
پاسخ فرمود: »فامض حیث لاتری لنا مقتلا و لاتسمع لنا صوتا، فوالذی نفس حسین 
کبّه الله بوجهه فــی جهنم؛ «   ، » برو! تا  بیده لایســمع الیوم واعیتنا احد فلا یعیننا الا ا
آن که قربانگاه ما را نبینی و صدای ما را نشنوی، قسم به آن که جان حسین در دست 
گر کســی امروز صدای ما را بشنود و به یاریمان نشتابد، هر آینه خداوند او را  اوست، ا

با صورت در دوزخ می افکند 



یاران آخر الزمانی امام عشق
    95  و حرکت عاشورایی به سمت ظهور 

گفت: از این رو من رو به راه نهادم و گریزان شتافتم تا قتلگاه او از دیده ام نهان شد 
علامه شوشــتری در المواعظ می نویســد: هرثمه از یاران علی علیه السلام در صفین 
بود و در کربلا امام حســین علیه الســلام را همراهی می کرد و تا صبح عاشورا در میان 

سپاه امام حضور داشت ولی از آن حضرت جدا شد
مــا در دوران خودمــان هــم این دو نــگاه ، جهــاد و قعــود را داریم برای مثال »شــهید 

غلامعلی پیچک«
شهید غلامعلی پیچک در ســال ۱۳۳8 در تهران متولد شد؛ در قالب بورسیه فیزیک 
هســته ای وارد دانشــکده علوم دانشــگاه تهران شــد. حدود 80 واحد را گذرانده بود  
او می توانســت به پیگیری مــدارج علمی خودش ادامه دهد و با اســتعداد و توانایی 
بالایی که داشــت جزء بهترین دانشمندان کشــور و حتی دنیا بشــه اما او راه جهاد را 

بجای قعود انتخاب کرد.
غلامعلی با آغاز غائله کردســتان همراه با شــهید بروجردی و حاج احمد متوســلیان 
به این منطقه رفت. با شــروع جنگ تحمیلی هم درنگ را جایز ندانســت و به ســوی 

جبهه شتافت.
او در بیست و دوم آذر ماه سال ۱۳60، با سمت مسؤول طرح و برنامه ریزی قرارگاه در 
گیلان غرب بر اثر اصابت گلوله توسط نیروهای عراقی در عملیات مطلع الفجر شهید 

شد. مزارش در بهشت زهرا قطعه ۲4 ردیف ۱۱9 واقع است.
گره گشای تمام مشکلات عملیات بازی دراز

شهید پیچک در گره گشــایی تمام مشکلات و ســختی های عملیات بازی دراز نقش 
فعال و تعیین کننده داشت؛ تمام هماهنگی ها از نقطه شروع تا اینکه امکانات به قله 

ارتفاعات برسد همه توسط شهید پیچک تدبیر و هماهنگی می شد.
 ، به گفته ســردار سید داوود رسولی از همرزمان شــهید پیچک در عملیات بازی دراز



یاران آخر الزمانی امام عشق96    
و حرکت عاشورایی به سمت ظهور 

تمــام هماهنگی هــا و امــورات ارتفاعات بــازی دراز بــا غلامعلی بــود از بــردن آذوقه و 
مهمات توسط افراد خاصی تا پای ارتفاعات تا انتقال مجروحان و حتی تعیین محل 

دیدبان برای گرا دادن دقیق به توبخانه.
دیده بان در یک جایی قرار گرفته بود که شهید پیچک تعیین کرده بود. این دیده بان 
با استقرار در محل گراهای دقیق می داد و توپخانه دشمن به طور دقیق گلوله باران 
می شد و عراق از دقت کار پی به یک دیده بان برده بود. عراق سه گردان نیرو معطل 

یافتن این دیده بان کرده بود. 
امدادغیبی به رزمندگان فاتح بازی دراز

ســردار ســعید قاســمی از فرماندهان دفاع مقدس و از راویان عملیات بــازی دراز در 
خصوص امدادهای غیبی در آزادسازی بازی دراز نقل کرد: یک اسیر عراقی خواستار 
دیدار فرمانده ما شد اما وقتی فرمانده را به وی نشــان دادیم، این اسیر سراغ آقایی 
ســوار بر اســب را گرفت که وقتی اســبش پــا بر زمین مــی کوبد همــه بــازی دراز به لرزه 

می افتد و همه وحشت زده می شدند.
شــهید پیچک پس از فتح بازی دراز و فرماندهی محور سپاه غرب کشور در عملیات 
مطلع الفجر، در نوک پیکان گردان وارد نبرد علیه دشمن شد و در منطقه »قاسم آباد« 

واقع در ارتفاعات »برآفتاب« با نیروهای دشمن تن به تن درگیر شد.
نزدیک ظهر روز ۲0 آذرماه ۱۳60 در اثر اصابت گلوله به گلو و سینه اش، به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد.
پیچک در وصیت نامــه اش از عمق نگاهش مــی گوید و می توان فــرد مجاهد و اهل 

قعود را به روشنی دید
سردار شهید غلامعلی پیچک در قسمتی از وصیتنامه خویش چنین آورده است:

زندگی با آرامش به لجن زاری مبدل خواهد شد و زندگی با تحرک به مبارزه صرف. تنها 
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و تنهــا زندگی می توانــد در تکاثر حقیقت باشــد که چون موج با امــواج تلفیق حاصل 
کند و تکثیر پذیرد.

جنازه مرا بر روی مین ها بیندازیــد که منافقین فکر نکنند ما در راه خدا از جنازه مان 
دریغ داریم.

گر در این راه شــهید نشوم، همه زحماتم هدر  اجر من تنها با شــهادت ادا می شود و ا
رفته است.

مسئولیت ما، مسئولیت تاریخ است. بگذارید بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت 
علی )ع( بود به اســم حکومت خمینی که با هیچ ناحقی نساخت، تا سرنگون شد. ما 

از سرنگونی نمی ترسیم، از انحراف می ترسیم.
حسینی هستیم و حسینی عمل کنیم، مقاومت و جنگ مردانه و باشرافت تا آخرین 
گر گلوله ها تمام شــد، با ســلاح اصلــی و آخرین یعنی خونمــان، خط جهاد را  گلوله و ا

متصل می کنیم به خط شهادت.
در وصف بزرگــی و ارزش زحمات و ایثارگری های شــهید غلامعلی پیچک همین بس 
که مقام معظم رهبری در دسنوشتی که در تاریخ ۱۳89/07/0۵ منتشر شد، فرمودند: 
کار اسلام، غلامعلی  »درود خدا و فرشتگان و صالحان بر سردار شجاع و صمیمی و فدا
پیچک، شهیدی که در دشوارترین روزها، مخلصانه ترین اقدام ها را برای پیروزی در 

نبرد تحمیلی انجام داد.« ۱

۱ بیشتر بدانید : مصاحبه با  خانم کبری اسلامی علی آبادی مادر گرامی سردار شهید غلام علی پیچک- گفت و گو توسط حسین دلاوری: 
اصلاً چی شد که اسم بچه اول تان را غلام علی گذاشتید؟علاقه عجیبی به اسم »علی)ع(« داشتم. من یک شب قبل از به دنیا آمدن غلام علی 

خواب دیدم در یک سالن بزرگی که پر از میت بود، آقایی فوق العاده نورانی کلید و تسبیحی به من داد و گفت: این کلید و تسبیح را به هیچ کس 
نده و همیشه پیش خودت نگه دار. هر کس هم خواست این ها را از تو بگیرد، بگو؛ این ها را حضرت علی)ع( به من داده. این شد که من بعد از 

آن خواب به جای علی، اسم بچه ام را گذاشتم غلامعلی. قربانش بروم؛ وقتی هم که به دنیا آمد خیلی روزی خانه زیاد شد.
شهید شرافت که در انفجار 7 تیر شهید شد؟بله، خیلی به آقای شرافت علاقه داشت. دم خور شدنش با آقای شرافت او را در مسائل دینی 

خیلی پخته کرده بود و این طور نبود که خام باشد. یک بار من نذر کرده بودم محرم ها روضه بگیریم  و غذا بدهم. ما ۵ تا روضه خوان داشتیم. 
یک روز روضه خوان داشت بالای منبر سخنرانی می کرد وقتی رفت، غلام علی آمد گفت: مامان! دیگر این آقا را دعوت نکن. پرسیدم چرا؟ 

گفت: مگر امام حسن)ع( مظلوم بود؟ مگر حضرت عباس)س( مظلوم بود؟ این می آید بزرگان دین را مظلوم می کند و می کشد که پنج تومان 
بگیرد و برود! در حالی که چیزی از شجاعت های سیدالشهداء و اصحابش نمی گوید. یک کلام از ظلم ستیزی قیام کربلا نمی گوید. یک کلام از 
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رفتارسازی :
چه کارهایی انجام دهیم تا در صف میدان مجاهدان قرار بگیرم و از قاعدین باشیم:

۱ . باید همراهی ایمان با عمل داشته باشیم )بسیجی اهل جهاد است(
معنای بسیج، توأم کردن ایمان و عمل است؛ عمل مجاهدانه، نه صرفاً عمل شخصی. 
از نظر اســلام، ایمان مجرد از عمل، یک حداقل اســت. ایمان کامل و ایمان حقیقی 
ذیــن امنوا و هاجروا و 

ّ
آن ایمانی اســت که با جهاد در میدان عمل همراه باشــد. »و ال

ذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقّا«؛۱
ّ
جاهدوا فی سبیل الَلَّهّ و ال

 مؤمن حقیقی آن کســی اســت که ایمان را با جهاد و هجرت و نصرت همراه می کند. 
تشخص بسیجی به این اســت. این فکر غلط و انحرافی که ما ایمان را منهای عمل و 
منهای جهاد، برای تقرب الی الَلَّهّ کافی بدانیم، این آیه و آیات زیادی آن را رد می کنند. 

گر می ترسد بگوید، نباید! یزید زمان، شاه ملعون نمی گوید ا
از فعالیت های شهید پیچک، قبل از انقلاب خاطراه ای دارید؟با اطمینان عجیبی می گفت که انقلاب حتماً پیروز می شود. در این باره تردید 
نداشت. ما خب، چون شکست های سیاسی زیادی را تجربه کرده بودیم یک وقت هایی مردد می شدیم که آیا این انقلاب به سرانجام خواهد 
رسید یا نه ولی غلام علی انگار آینده را می دید، آنقدر مطمئن از پیروزی امام حرف می زد که آدم تعجب می کرد. خانه را کرده بود انبار اعلامیه 

ک ترس نداشت. حمام که می رفت  ک می ترسیدند غلام علی انگار نه انگار. هیچ از ساوا های حضرت امام)ره(. در روزهایی که خیلی ها از ساوا
کی ها من را گرفتند می خواهم بدنم زیر شکنجه قوی باشد. یک وقت هایی  گر یک وقت ساوا همیشه با آب سرد دوش می گرفت. می گفت؛ ا

که در خانه بود به من می گفت مادر، به من مشت بزن، می خواهم بدنم را ورزیده کنم! البته خیلی کم در خانه بند می شد.
از فعالیت های ایشان بعد از انقلاب بگویید.غلام علی از جمله کسانی بود که در تأسیس سپاه خیلی نقش داشت. در مقطعی محافظت از 

بزرگانی نظیر شهید مطهری یا حفاظت از بیت حضرت امام )ره( با غلام علی بود. در »سپاه خیابان سمیه« هم زیر نظر رهبر انقلاب حضرت 
آیت الله خامنه ای کار می کرد تا اینکه بحث کردستان پیش آمد. یک شب آمد گفت: مادر، می خواهم بروم کردستان.

ذینَ 
َّ
ِ وَال

ذینَ آمَنوا وَهاجَروا وَجاهَدوا في سَبیلِ الّلَّهَ
َّ
۱  سوره مبارکه الأنفال آیه 74 - وَال

هُم مَغفِــرَةٌ وَرِزقٌ کَریــمٌ )74(  ترجمــه : و آنها 
َ
ــاۚ  ل

ً
ئِــكَ هُــمُ المُؤمِنونَ حَقّ

ٰ
ول

ُ
آوَوا وَنَصَــروا أ

کــه ایمان آوردند و هجــرت نمودند و در راه خدا جهــاد کردند، و آنها کــه پناه دادند و 
یــاری نمودند، آنان مؤمنــان حقیقی اند؛ برای آنهــا، آمرزش )و رحمت خــدا( و روزی 

شایسته ای است.
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بســیج، قائم به همین اســت که ایمان همراه با عمل، آن هم عمل مجاهدانه باشد.  
)بیانات در دیدار بسیجیان استان قم  - ۱۳89/08/0۲ ( ۱

 ِ
ذینَ هاجَروا وَجاهَدوا في سَبیلِ الّلَّهَ

َّ
ذینَ آمَنوا وَال

َّ
۱  سوره مبارکه البقرة آیه ۲۱8  -  إِنَّ ال

ُ غَفورٌ رَحیمٌ )۲۱8( ترجمه : کســانی که ایمان آورده  ۚ  وَالّلَّهَ ِ
ئِــكَ یَرجونَ رَحمَــتَ الّلَّهَ

ٰ
ول

ُ
أ

و کســانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده اند، آنها امید به رحمت پروردگار 
دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است.

رَرِ 
َ

ولِــي الضّ
ُ
ســوره مبارکــه النســاء آیــه 9۵ - لا یَســتَوِي القاعِــدونَ مِــنَ المُؤمِنینَ غَیــرُ أ

موالِهِم 
َ
ُ المُجاهِدیــنَ بِأ  الّلَّهَ

َ
ل

َ
نفُسِــهِمۚ  فَضّ

َ
موالِهِم وَأ

َ
ِ بِأ

وَالمُجاهِدونَ فــي سَــبیلِ الّلَّهَ
ُ المُجاهِدینَ   الّلَّهَ

َ
ــل

َ
ُ الحُســنیٰۚ  وَفَضّ  وَعَدَ الّلَّهَ

ًّ
ــی القاعِدینَ دَرَجَــةًۚ  وَکُلا

َ
نفُسِــهِم عَل

َ
وَأ

( افراد باایمانی که بــدون بیماری و  جرًا عَظیمًــا )9۵( ترجمه : )هرگــز
َ
ــی القاعِدینَ أ

َ
عَل

ناراحتی، از جهاد بازنشســتند، با مجاهدانی کــه در راه خدا با مال و جان خود جهاد 
کردند، یکسان نیستند! خداوند، مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند، بر 
قاعدان ]= ترک کنندگان جهاد[ برتری مهمّی بخشیده؛ و به هر یک از این دو گروه )به 
نسبت اعمال نیکشان،( خداوند وعده پاداش نیک داده، و مجاهدان را بر قاعدان، 

با پاداش عظیمی برتری بخشیده است.
موالِهِم 

َ
ِ بِأ

ذیــنَ آمَنوا وَهاجَروا وَجاهَــدوا في سَــبیلِ الّلَّهَ
َّ
ســوره مبارکه التوبة آیه ۲0 - ال

ئِــكَ هُمُ الفائِــزونَ )۲0( ترجمه : آنهــا که ایمان 
ٰ
ول

ُ
ۚ  وَأ ِ

عظَــمُ دَرَجَةً عِنــدَ الّلَّهَ
َ
نفُسِــهِم أ

َ
وَأ

آوردند، و هجرت کردند، و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان 
نزد خدا برتر است؛ و آنها پیروز و رستگارند!

نفُسِهِم 
َ
موالِهِم وَأ

َ
ذینَ آمَنوا مَعَهُ جاهَدوا بِأ

َّ
 وَال

ُ
کِنِ الرَّسول

ٰ
سوره مبارکه التوبة آیه 88 - ل

ئِكَ هُمُ المُفلِحونَ )88( ترجمه: ولی پیامبر و کسانی که 
ٰ
ول

ُ
هُمُ الخَیراتُۚ  وَأ

َ
ئِكَ ل

ٰ
ول

ُ
ۚ وَأ
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۲ . مجاهدان، باید علاوه بر آبادانی آخرتشان ، دنیای دیگران را هم بسازند

با او ایمان آوردند، با اموال و جانهایشــان جهاد کردند؛ و همه نیکیها برای آنهاست؛ 
و آنها همان رستگارانند!

هُمُ 
َ
نَّ ل

َ
هُم بِأ

َ
موال

َ
نفُسَــهُم وَأ

َ
َ اشتَریٰ مِنَ المُؤمِنینَ أ ســوره مبارکه التوبة آیه ۱۱۱- إِنَّ الّلَّهَ

وراةِ وَالِْإنجیلِ  ا فِي التَّ
ً

یهِ حَقّ
َ
ِ فَیَقتُلونَ وَیُقتَلونَۚ  وَعدًا عَل

ةَۚ  یُقاتِلونَ في سَبیلِ الّلَّهَ الجَنَّ
ذي بایَعتُم بِهِۚ  وَذٰلِكَ هُوَ 

َّ
ۚ  فَاستَبشِروا بِبَیعِکُمُ ال ِ

وفیٰ بِعَهدِهِ مِنَ الّلَّهَ
َ
وَالقُرآنِۚ  وَمَن أ

الفَــوزُ العَظیمُ )۱۱۱( ترجمه: خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشــان را خریداری کرده، 
که )در برابرش( بهشت برای آنان باشد؛ )به این گونه که:( در راه خدا پیکار می کنند، 
می کشند و کشته می شــوند؛ این وعده حقّی است بر او، که در تورات و انجیل و قرآن 
کنون بشارت باد بر شما،  ذکر فرموده؛ و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟! ا

به داد و ستدی که با خدا کرده اید؛ و این است آن پیروزی بزرگ!
م یَرتابوا 

َ
ِ وَرَسولِهِ ثُمَّ ل

ذینَ آمَنوا بِالّلَّهَ
َّ
مَا المُؤمِنونَ ال

َ
ســوره مبارکه الحجرات آیه ۱۵ - إِنّ

ئِكَ هُــمُ الصّادِقــونَ )۱۵( ترجمه: 
ٰ
ول

ُ
ۚ  أ ِ

نفُسِــهِم فــي سَــبیلِ الّلَّهَ
َ
موالِهِــم وَأ

َ
وَجاهَــدوا بِأ

مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند، سپس هرگز 
شکّ و تردیدی به خود راه نداده و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده اند؛ 

آنها راستگویانند.
موالِکُم 

َ
ِ بِأ

ِ وَرَسولِهِ وَتُجاهِدونَ في سَبیلِ الّلَّهَ
ســوره مبارکه الصف آیه ۱۱ - تُؤمِنونَ بِالّلَّهَ

مــونَ )۱۱( ترجمه: به خدا و رســولش ایمان 
َ
کُــم إِن کُنتُم تَعل

َ
نفُسِــکُمۚ  ذٰلِکُــم خَیرٌ ل

َ
وَأ

( بهتر  بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید؛ این برای شما )از هر چیز
گر بدانید! است ا
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راه پیشــرفت ایران اســلامی، احیــاء روحیّــه ی انقلابــی و احیاء روحیّــه ی مجاهدت 
اســت . مجاهدت، میدانهــای فراوانــی دارد؛ البتّه همه ی میدانهــای مجاهدت هم 
خطر دارد. شــهدای هســته ای را ببینیــد! در میدان علــم کار کردند امّا مــورد تعرّض 
جرًا 

َ
ــی القاعِدینَ ا

َ
 الُله المُجاهِدینَ عَل

َ
ــل

َ
دشــمن قرار گرفتند؛ ]این [ جهاد اســت. فَضّ

عَظیمًا؛ ۱ خب، ]اینکه [ خدای متعال برای مجاهدین فضیلت قائل شده است، برای 
مجاهدت رتبه قائل شــده اســت، برای همین اســت. ما مگر چقدر در ایــن دنیا عمر 
می کنیم؟ میلیاردها ســال قبل و بعد ما این دنیا عمر دارد، از این میلیاردها ]سال [، 
پنجاه ســال، شصت سال، هفتاد ســالش نصیب من و شما اســت؛ در این مدّت باید 
هِیَ 

َ
از فرصت اســتفاده کنیم، خودمان را برای زندگی واقعی ای که »اِنَّ الــدّارَ الآخِرَةَ ل

رَرِ 
َ

ولِــي الضّ
ُ
۱ ســوره مبارکه النســاء آیــه 9۵ - لا یَســتَوِي القاعِدونَ مِــنَ المُؤمِنیــنَ غَیرُ أ

موالِهِم 
َ
ُ المُجاهِدیــنَ بِأ  الّلَّهَ

َ
ل

َ
نفُسِــهِمۚ  فَضّ

َ
موالِهِم وَأ

َ
ِ بِأ

وَالمُجاهِدونَ فــي سَــبیلِ الّلَّهَ
ُ المُجاهِدینَ   الّلَّهَ

َ
ــل

َ
ُ الحُســنیٰۚ  وَفَضّ  وَعَدَ الّلَّهَ

ًّ
ــی القاعِدینَ دَرَجَــةًۚ  وَکُلا

َ
نفُسِــهِم عَل

َ
وَأ

( افــراد باایمانی که بــدون بیماری و  جرًا عَظیمًــا )9۵( ترجمه: )هرگز
َ
ی القاعِدیــنَ أ

َ
عَل

ناراحتی، از جهاد بازنشســتند، با مجاهدانی کــه در راه خدا با مال و جان خود جهاد 
کردند، یکسان نیستند! خداوند، مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند، بر 
قاعدان ]= ترک کنندگان جهاد[ برتری مهمّی بخشیده؛ و به هر یک از این دو گروه )به 
نسبت اعمال نیکشان،( خداوند وعده پاداش نیک داده، و مجاهدان را بر قاعدان، 

با پاداش عظیمی برتری بخشیده است.
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الحَیَــوان« ۱ اســت، آماده کنیــم. در این فاصلــه، بعضی ها مجاهدت مــی کنند و این 
مجاهدت، آنها را به مقامات عالی می رســاند؛ نه فقط آخرت خودشان را درست می 
کنند، دنیای دیگران را هم می سازند و تقویت می کنند و به وجود می آورند. ) بیانات 
در دیدار خانواده های شــهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شــهدای مدافع 

حرم   ۱۳9۵/04/0۵ (
۳ . برتری مجاهدین بر نشستگان را بدانیم و بدانیم این دو نگاه همیشه وجود داشته 
در دوران دفــاع مقــدس جــوان در این مملکــت کم نبود؛ خیلــی از ایــن جوانها اصلاً 
اعتنا نکردند به این که جنگی در مرزهای این کشــور هست؛ مشــغول خورد و خواب 
گر کســی برای آنها از جبهه ســخن میگفت، احیاناً پوزخندی هم  خودشــان شدند. ا
میزدند. تابستانها خوزستان گرم است؛ زمستانها منطقه ی شمال غربی سرد است. 
از پــای کولر راحت و آب خنک داخل یخچال و آغوش گرم پدر و مادر بیرون آمدن؛ از 
کنار مزرعه ی محصول بر زمین مانده بیرون آمدن؛ یا کارِ کارخانه ای را که ممکن بود 
 دیگر به آن جــا راهش ندهند، رها 

ً
 از او بگیرند، یــا اداره ای را که ممکن بــود بعدا

ً
بعــدا

کردن و بیرون آمدن و رفتن به خوزستان گرم و شمال غرب سرد، برای همه گوارا نبود.
 خیلیها نکردند؛ نشستند تماشا کردند. وقتی شهرها را بمباران کردند، از آن شهرهایی 
که بمباران میشدند، رخت و لباس برداشتند و به شهر دور دست تر رفتند. یک عدّه 
این گونه عمل کردند. اینها هم ایرانی بودند، خیلیهایشــان هم مســلمان بودند؛ اما 
آن همّت را نداشــتند. در چنین هنگامــه ای، عدّه ی دیگری پیدا شــدند؛ از جاهای 

إِنَّ الدّارَ  عِــبٌۚ  وَ
َ
هــوٌ وَل

َ
 ل

ّ
نیا إِلا

ُ
۱  ســوره مبارکه العنکبــوت آیه 64 - وَمــا هٰذِهِ الحَیــاةُ الدّ

مــونَ )64( ترجمــه: ایــن زندگی دنیــا چیزی جز 
َ
ــو کانــوا یَعل

َ
هِــيَ الحَیَــوانُۚ  ل

َ
الآخِــرَةَ ل

گر می دانستند! سرگرمی و بازی نیست؛ و زندگی واقعی سرای آخرت است، ا
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مختلف، از قشــرهای مختلــف، در ســنین مختلف، زن و مــرد؛ اینها آن راحتــی را، آن 
خنکای تابستان را، آن کرسی گرم زمستان را رها کردند؛ آغوش پدر و مادر را رها کردند؛ 
محصول روی زمین مانده را رها کردند؛ کارِ کارخانه و اداره را رها کردند؛ درس دانشگاه 

و مدرسه را رها کردند و به سمت جبهه راه افتادند.
 چرا؟ چون احســاس کردند که دشــمن مرزها را شکســته و وارد میهن اســلامی شده 
گر جوان، ایثارگرانه به اســتقبال دشــمن نرود، دشــمن به ســراغ او در شهر و  اســت. ا
ک کردند، فهمیدند،  در خانــه ی او خواهد آمد. اینها وظیفه ی جهاد اســلامی را ادرا
همــت گماشــتند و رفتنــد. اینهــا بســیجی هســتند. اینهــا همان کســانی هســتند که 
 عظیما«. 

ً
خداوند متعال در قرآن فرمود: »فضّل الَلَّهّ المجاهدین علی القاعدین اجرا

۱ مجاهدیــن یعنــی همینها؛ قاعدیــن یعنی آنها کــه در خانه نشســتند. قاعــد، یعنی 
نشسته؛ مجاهد، یعنی تلاشگر راه خدا.

آن جوانــی، آن پیری، آن دانش آموزی، آن دانشــجویی که درس خــود را رها میکند، 

رَرِ 
َ

ولِــي الضّ
ُ
۱  ســوره مبارکه النســاء آیه 9۵ - لا یَســتَوِي القاعِــدونَ مِنَ المُؤمِنیــنَ غَیرُ أ

موالِهِم 
َ
ُ المُجاهِدیــنَ بِأ  الّلَّهَ

َ
ل

َ
نفُسِــهِمۚ  فَضّ

َ
موالِهِم وَأ

َ
ِ بِأ

وَالمُجاهِدونَ فــي سَــبیلِ الّلَّهَ
ُ المُجاهِدینَ   الّلَّهَ

َ
ــل

َ
ُ الحُســنیٰۚ  وَفَضّ  وَعَدَ الّلَّهَ

ًّ
ــی القاعِدینَ دَرَجَــةًۚ  وَکُلا

َ
نفُسِــهِم عَل

َ
وَأ

( افــراد باایمانی که بــدون بیماری و  جرًا عَظیمًــا )9۵( ترجمه: )هرگز
َ
ی القاعِدیــنَ أ

َ
عَل

ناراحتی، از جهاد بازنشســتند، با مجاهدانی کــه در راه خدا با مال و جان خود جهاد 
کردند، یکسان نیستند! خداوند، مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند، بر 
قاعدان ]= ترک کنندگان جهاد[ برتری مهمّی بخشیده؛ و به هر یک از این دو گروه )به 
نسبت اعمال نیکشان،( خداوند وعده پاداش نیک داده، و مجاهدان را بر قاعدان، 

با پاداش عظیمی برتری بخشیده است.
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آن مردی که خانواده ی خود را به امان خدا رها میکند، آن کسی که دکان خود را رها 
میکنــد، آن ورزشــکاری که مســابقات و افتخارات را رهــا میکند و به ســمت جبهه راه 
گاه است یا آن کسی که خیر و راحتی نقد خودش را  گاه است؟! این ناآ میافتد، این ناآ
بر خیر مملکت و سرنوشت کشور و ملتش ترجیح میدهد؟! ) بیانات در دیدار جمعی 

از بسیجیان اردبیل - ۱۳79/0۵/06 (
4 . مجاهدت در راه خدا نیاز به همراهی خانواده ها دارد

ما وقتی مجاهدین را می شــمریم، به آن بانویی که مادر شــهید اســت یا آن آقایی که 
پدر شهید است یا آن خانمی که همسر  شهید است توجّه نمیکنیم؛ اینها مجاهدین 
ــی القاعِدین« ۱ شــامل اینها هم 

َ
 الَلَّهُ المُجاهِدیــنَ عَل

َ
ــل

َ
فی ســبیل الله هســتند، »فَضّ

گر خانواده ها همراهی نمیکردند، این   میشود؛ اینها مجاهد فی ســبیل الله هستند. ا
حماسه راه نمی افتاد. این هشت سال دفاع  مقدّس، این حماسه ی بزرگ... به همّت 
پدرها و مادرها و همســرها ]راه افتــاد[؛ اینها بودند کــه این حماســه را راه انداختند.  

)بیانات در دیدار خانواده های شهدا   ۱40۲/04/04 (

ذکر مصیبت : 
شــب ســوم محرمه میخوام روضــه خانمــی رو بخونــم که عزیــز دل حســینه...روضه 
خانمی که سه سال بیشتر سن نداره اما همه بی بی صداش میکنند.... شما امشب 
هر چه گریه کنید و ناله بزنید و اســم امام حســین را بیاورید، کسی با شما کاری ندارد 
اما دلها بسوزد برای آن ســه ساله ای که تا اســم بابا رو می آوردو گریه میکرد با تازیانه 
میزدنش....نمیشــه شــب ســوم محرم بیاد و یادی از دختربچه های مدافعین حرم 
نکنیم....اونایــی کــه وقتی شــب ســوم محــرم میرســه یــاد باباشــون میکننــد...اون 

۱   همان 
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عوامل زمینه ساز 
حرکت عاشورایی به سمت ظهور

پـیـــام: 

 اهمیت و ارزش امید و تبیین عوامل امید آفرین و مذمّت نا امیدی و سیاه نمایی

ع جلسه چهارم  : موضو
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دختربچه هایی که تا از مادر میپرســن بابا کجاست میگه دخترم بابات رفته سفر....
لذا همیشه چشمشون به دره بابا از سفربرگرده... 

دختری را که پدر در سفر است...........دائما چشم امیدش به در است
 هر صدایی که ز در می آید.......................به گمانش که پدر می آید

 شــروع: دختر شــهیدمدافع حرم، ســجاد دهقان دیدند عکس باباش رو بغل گرفته 
میگه رقیه جان من هر وقتی بهانه بابام رو گرفتم برام عکس زیبای بابام رو برام آوردن 
اما شنیدم وقتی تو بهانه بابات رو گرفتی سربابات برات آوردند......من بمیرم برا اون 
سه ســاله ای که تا بهانه باباش رو گرفت یکوقت دیدند سر باباشو براش آوردند......

فجاؤا بالرأس الشریف و هو مغطی بمندیل دیبقی فکشف الغطاء عنه سر رو گذاشتن 
جلوش،یه پارچه رو سر،پارچه رو زدن کنار،دید یه سر بریده جلوش گذاشتن،با تعجب 
،تا نگاش  بوك ،این سر بابات ِ

َ
نگاه کرد ما هذا الرأس این سر کیه؟نامرد گفت:قال رأسُ ا

، فانکبت علیه تقبله و تبکی و تضرب علی راسها  به سر باباش افتاد،تا فهمید سر باباش ِ
و وجهها حتی امتالء فمها بالدم دیدن محکم با دست میکوبه تو صورتش،رو لباش 
میزنه،دو دســتی میزد رو ســرش، تو بابای منی. اینقدر زد،صورتــش ،دهانش خونی 

شد،سر رو نگاه کرد،گذاشت تو بغلش، تازه درد و دلهاش شروع شده....گفت بابا۱
دوباره روضه ی با آب و تاب میگیرم................. من از مراثی ام آخر جواب میگیرم 
پر است چهره ام از روضه های مکشوفه............. ولی ز چشم تو بابا حجاب میگیرم

 نشسته ام که برای سر تو گریه کنم.................... عزا برای سرت با رباب میگیرم 
زبانحال: بابا کتکم زدند صبر کردم ، طاقت آوردم ....با تازیانه زدند صبر کردم بابا.....

از روی ناقه تو دل صحرا به زمین افتادم صبرکردم بابا....اما بابا یک جا دیگه نتونستم 
صبــر کنم دیگه طاقــت نیوردم...بابــااااا من از شــنیدن لفــظِ کنیــز بیزارم.......من از 

۱ . منتخب طُریحی ج ۱ ص ۱40،حدائق االنس مرحوم بیرجندی
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شنیدن آن اضطراب میگیرم
 اوج: بابا تو مجلس یزدی مرد شامی دستش رو دراز کرد میخواست مارو برای کنیزی 
تی زَینَبَ..بابا خیلی  خَذتُ بِثِیابِ عَمَّ

َ
هُم ، فَأ

َ
ببره. ..... فَاُرعِدتُ وظَنَنتُ أنَّ ذلِکَ جائِزٌ ل

تی  ت عَمَّ
َ
ترســیدم...بدنم از ترس میلرزید ...لباس عمــه زینب رو محکم گرفتــم فَقال

ــکَ و الله۱ اما عمه زینب اجــازه نداد.. 
َ
ؤُمــتَ، وَاللهِ  ما ذلِکَ ل

َ
: کَذَبــتَ وَاللهِ  ول لِلشّــامِیِّ

امشب به نیت شهدا ی مدافع حرم بگو یاحسین
پرورش اوج:

آمد چو یار آشنا ، آرام شــو آرام شــو............................................. از غم شدی 
دیگر رها آرام شو آرام شو 

غ خوش الحان بخواب ای ماه ســرگردان بخواب.................بگذشــته شب  ای مر
از نیمه ها آرام شو آرام شو 

دیدی که آخر این ســفر پایان شــد و آمــد پــدر................................... آمد که تا 
بیند تو را آرام شو آرام شو

 چون کاروان مرگ را ، آرام گشــتی حالیا................................... راحت شــدی از 
رنج و بال آرام شو آرام شو

۱ . ارشاد شیخ مفید ج ۲ ص ۱۲۱(



یاران آخر الزمانی امام عشق108    
و حرکت عاشورایی به سمت ظهور 



یاران آخر الزمانی امام عشق
    109  و حرکت عاشورایی به سمت ظهور 

خطبه
بســم الله الرحمن الرحیم الحمدُ لِله ربِّ العالمین، بارئِ الخلائقِ أجمعین، و الصلاه و 
السلام علی سیّدِ الأنبیاءِ و المرسلین و خاتمِ النبیین، حبیبِنا و حبیبِ إلهِ العالمینَ أبی 
القاسمِ المصطفی محمد، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومینَ، 

و لا سیّما بقیه الله فی الأرضینَ و اللعن الدائمُ علی أعدائِهِم أجمعینَ إلی یومِ الدین

انگیزه سازی :
خداوند عزیز و حکیم ما در آیه ۱۲ سوره یس می فرماید :

حْصَیْناهُ فِي إِمامٍ مُبِین
َ
 شَيْءٍ أ

َّ
مُوا وَ آثارَهُمْ وَ کُل

َ
مَوْتی وَ نَکْتُبُ ما قَدّ

ْ
إِنّا نَحْنُ نُحْيِ ال

به یقین مامردگان را زنده می کنیم و آنچه را از پیش فرستاده اند و آنچه را از خود باقی 
 گذاشته اند؛ و همه چیز را در کتاب روشنگری احصا کرده ایم.

درباره فراز پایانی این آیه شــریفه ســوال پیــش می آید که این امــام مبین که خداوند 
متعال می فرماید علم به همه چیز در او جمع شده است کیست ؟

 روایات فراوانی از اهل بیت علیهم السلام وارد شده که فرمودند مقصود از امام مبین 
در مرتبه اول حضرت علی علیه السلام  امیر المومنین و پس از ایشان فرزندان معصوم 

ایشان تا امام زمان ارواحنا فداه هستند به عنوان نمونه دو روایت را نقل می کنم 
ی 

َ
یَهْ عَل

ْ
ــتْ هَذِهِ الآ

َ
ا نَزَل مَّ

َ
: ل

َ
هِ قَال بِیهِ عَنْ جَدِّ

َ
بَاقِرِ عَــنْ أ

ْ
دِ بْنِ عَلِیٍّ ال بِــی جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
عَنْ أ

 
َ

بُوبَکْرٍ وَ عُمَرُ مِنْ مَجْلِسِــهِمَا فَقَالا
َ
حْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍ قَامَ أ

َ
 شَــیْءٍ أ

َّ
ِ وَ کُل

رَسُــولِ الّلَّهَ
 

َ
قْبَل

َ
 فَأ

َ
 قَال

َ
 لا

َ
قُرْآنُ قَال

ْ
 فَهُوَ ال

َ
 قَــالا

َ
 لا

َ
 قَال

ُ
نْجِیل ِ

ْ
 فَهُوَ الْإ

َ
 قَالا

َ
 لا

َ
وْرَاهْ قَال ِ هُوَ التَّ

 الّلَّهَ
َ

یَا رَسُــول
ی فِیهِ 

َ
ُ تَبَارَکَ وَ تَعَال حْصَــی الّلَّهَ

َ
ذِی أ

َّ
مَامُ ال ِ

ْ
هُ الْإ

َ
ِ هُوَ هَذَا إِنّ

 الّلَّهَ
ُ

 رَسُــول
َ

مُؤْمِنِینَ فَقَال
ْ
مِیرُال

َ
أ

ِ شَیْءٍ.۱
ّ

مَ کُل
ْ
عِل

، ص477 ۱. بحار الأنوار، ج۳۵، ص4۲7/ الأمالی للصدوق، ص۱70/ تأویل الآیات الظاهرهًْ
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 شَیْءٍ أحْصَیْنَاهُ 
َّ

از امام باقر از پدرش از جدّش روایت فرمود: هنگامی که این آیه: وَکُل
فِی إِمَامٍ مُبِینٍ بر پیامبر نازل شد، ابوبکر و عمر از جای خود برخاستند و گفتند: »ای 
رســول خدا ! إِمَامٍ مُبِینٍ، همان تورات اســت«؟ پیامبر فرمود: »خیر«. آن دو گفتند: 
»آیا انجیل است«؟ باز پیامبر فرمود: »خیر«. آن ها پرسیدند: آیا قرآن است«؟ پیامبر 
فرمود: »خیر«. در همان لحظه، علی وارد شد و پیامبر فرمود: »این همان إِمَامٍ مُبِینٍ 
است؛ او امامی است که خداوند تبارک وتعالی، علم همه ی اشیاء را در او جمع کرده 

است
در روایت دیگــری تا حدودی کل شــیء احصیناه فی امام مبین نیز باز شــده اســت،  
مفضل بن عمــر نقــل می کنــد : »روزی امام صــادق ع را ملاقات کردم و ایشــان به من 
فرمود: »ای مفضّل! حقیقت محمّد، علی، فاطمه، حســن و حسین را شناختی و به 
حــق آنان چنان که باید و شــاید پی بــردی«؟ عرض کردم: »ســرورم! حقیقت معرفت 
آنــان چیســت«؟ حضــرت فرمــود: »ای مفضّــل! آنــان بســیار دور از خلایــق و در کنار 
روضــه  الخَضراء قــرار دارند. هرکــس که بــه ذات حقیقت آن ها پــی ببرد، همــراه ما در 
گفتــم: »ای ســرور من! ذات  والاتریــن مقام جــای خواهد گرفــت«. به امام صــادق )
حقیقت آن ها را به من بشناسان«. امام صادق ع فرمود: »ای مفضّل! تو می دانی که 
گاهی دارند.   آن ها را خلق کرده اســت، آ

ّ
آن ها از تمام موجوداتی که خداوند عزّوجل

آن ها کلمه ی تقــوا و خزانــه داران )صاحبــان( آســمان ها، زمین ها، کوه ها، شــن ها و 
دریاها هســتند و آن ها تعداد ستاره ها و فرشتگان آســمان و وزن کوه ها را می دانند و 
نیز می دانند که آب دریاها و رودخانه ها و چشــمه ها چند پیمانه اســت. هیچ برگ و 
دانه ای بر زمین نمی افتد، مگر اینکه آن ها از آن باخبر هســتند و تمام خشــک و تری 
گاهی دارندانعام ۵9 ) لارطب  ( که در قرآن آمده است، آن ها نسبت به آن آ )همه چیز
و لا یابس الا فی کتاب مبین (سپس گفتم: »ای سرور من! من به ذات حقیقت آن ها 
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پی بردم و به آن اقرار کرده و ایمان آوردم«. امام صادق )فرمود: »آری ای مفضّل! ای 
گرامی، ای نیکو و محبوب! تو پسندیده و نیکو شدی و بهشت برای تو و برای کسی که 

به آن ایمان دارد، گوارا باد۱
حالا سوال من از شما عزیزان این است ، امام حسین علیه السلام که خداوند تبارک 
و تعالی در وصف او می فرماید همه چیز را می داند ، ممکن اســت آنچه قرار اســت در 
کربــلا برای او پیــش بیاید نداند ؟ هرگز ، او می دانســت تمام آنچه در کربــلا و بعد از آن 
قرار است پیش بیاید لذا در پاسخ به سوال برادرشان محمد بن حنفیه که حضرت را 

نصیحت کرد به این سفر نروید ، فرمودند :
رسول خدا )ص(  را در عالم رویا دیدم وفرمود: » یا حسین اخرج الی العراق فإن الله قد 
شاء ان یراك قتیلا » ای حسین برو به سوی عراق زیرا خدا مایل است تو را کشته ببیند. 
کنون که برای کشــته شدن  » محمد بن حنفیه به او گفت: » انا لله وانا الیه راجعون. ا
می روی، این زنها را برای چه با خود می بری ؟ » حسین )ع( گفت: » رسول خدا به من 
فرود: » ان الله قد شاء ان یراهن سبایا » خداوند می خواهد این زنان را اسیر ببیند. » ۲
گر می دانســتند چرا خواهر بزرگوارشــان حضرت زینب سلام الله  پس می دانســتند ، ا

علیها و زن و بچه را با خود به این سفر سخت بردند تا تلخی اسارت را بچشند ؟
پاسخش همان شعر معروف است که 

گر زینب نبود  گر زینب نبود        کربلا در کربلا می ماند ا سرّ نی در نینوا می ماند ا
در این حرکت عاشورایی برادر و خواهر هر دو ماموریت و رسالت پیدا کرده اند ، یکی 

از مدینه تا کربلا و دیگری از کربلا تا شام بلا 
کاری خودش و خواهر  امام حسین علیه الســلام با علم و امید به اینکه قرار است فدا

، ص478 ۱. تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۲، ص۵06 تأویل الآیات الظاهرهًْ
۲. ت رج م ه  و م ت ن  ک ام ل  ل ه وف  س ی د ب ن  طاووس  -ع ل ی  ب ن  م وس ی طاووس الحسنی؛ مترجم: عبدالرحیم ع ق ی ق ی  ب خ ش ای ش ی  ص 7۵
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و خانواده اش ، دین خدا را تا قیامت بیمه کند پای در این حرکت عاشورایی گذاشت 
و خواهر مظلومه اش هم با همین ایمان و امید همه ســختی ها را تحمل کرد و حتی 
حضرت زینب کبری ســلام الله علیهــا در کاخ یزید با قوت ایمان و امید مســتحکم به 

وعده الهی فرمود :
زینب کبری )س(: »فَکِد کَیْدک وَاسْعَ سَــعْیک و ناصِبْ جُهْدَک فوالله لا تمحُو ذکرنا و 

لا تُمیتُ وَحْیَنا«
زینب کبری )س(: »هر چه می توانی نقشه بکش و تلاش کن و بکوش، به خدا سوگند 

یاد ما محو شدنی نیست و وحیِ ما را هم نمی توانی از میان برداری«۱
این یعنی عقیله بنی هاشم حتی در بدترین شرایط اسارت هم ذره ای نا امید نشد و 
نسبت به پیروزی نهایی حرکت عاشورایی برادرش تردید نکرد و همین ایمان و امید 
است که به این برادر و خواهر و یارانشــان مقاومت در برابر هر دشواری و صبر عظیم 
در برابــر اعظــم مصیبات را می دهــد ، امیدی که تکیه بــه وعده نصرت الهــی دارد که 
ونَ إِن کُنتُم مُؤمِنیــنَ) آل عمران ۱۳9(

َ
عل

َ
نتُــمُ الأ

َ
 فرموده اســت : وَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا وَأ

گر ایمان داشته باشید! ، و این برای  و سست نشوید! و غمگین نگردید! و شما برترید ا
ما درس است زیرا حرکت عاشورایی یاران آخر الزمانی امام عشق هم با همین ایمان و 
امید است که پیش می رود و به پیروزی می رسد ، نقش امید را نباید در حرکت دست 

کم گرفت ، در روایت نقل شده است : 
هُمَّ 

ّ
 عیسی)ع(: الل

َ
رضَ، فَقال

َ
 بِمِسحاتِهِ یثیرُ بِهَا الأ

ُ
بَینَما عیسی)ع( جالِسٌ وشَیخٌ یعمَل

بِثَ ساعَةً.
َ
یخُ المِسحاةَ وَاضطَجَعَ، فَل

َ
. فَوَضَعَ الشّ

َ
مَل

َ
ع مِنهُ الأ انزِ

.
ُ

 یعمَل
َ

. فَقامَ فَجَعَل
َ

مَل
َ
یهِ الأ

َ
هُمَّ اردُد إل

ّ
 عیسی)ع(: الل

َ
فَقال

 ألقَیتَ مِسحاتَک وَاضطَجَعتَ ساعَةً، ثُمَّ 
ُ

ک بَینَما أنتَ تَعمَل
َ
هُ عیســی)ع(: ما ل

َ
 ل

َ
فَقال

۱. مقتل الحسین مکرّم،  ص 464
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؟!
ُ

ک قُمتَ بَعدُ تَعمَل
َ
إنّ

لقَیتُ 
َ
 وأنتَ شَیخٌ کبیرٌ؟! فَأ

ُ
ت لی نَفسی: إلی مَتی تَعمَل

َ
 إذ قال

ُ
یخُ: بَینا أنَا أعمَل

َ
 الشّ

َ
فَقال

ت لی نَفسی: وَالِله ما بِذلِک مِن عَیشٍ ما بَقیتَ، فَقُمتُ 
َ
المِســحاةَ وَاضطَجَعتُ. ثُمَّ قال

إلی مِسحاتی.
روزی حضرت عیســی علی نبینا و علی آله و علیه الســلام  پیرمردی را دید که مشغول 
شُــخم زدن زمین بود، عیسی ع دســت به دعا بلند کرد و گفت؛ بارالها امید را از دل او 
بیرون ببر. در این لحظه پیرمرد دســت از کار کشید. عیسی ع باز دعا کرد. بارالها او را 
با امیدواری پشت گرم فرما. عیسی ع دید که پیرمرد دوباره مشغول کار شد. عیسی ع 
نزد پیرمرد رفت و از او علت کارش را پرسید؛ پیرمرد گفت؛ مشغول کار بودم که نَفْسَم 
مرا خواند و گفت؛ تو به ســن پیری رســیدی، دیگــر نباید کار کنی. من بیــل خود را به 
گوشه ای گذاشــتم. اما لحظه ای بعد مجددا نَفْسم مرا خطاب قرار داد و گفت؛ برای 

ادامه زندگی ناچاری کار کنی، تا محتاج دیگران نباشی و دوباره مشغول کار شدم.۱
امید اســت که به انســان انگیــزه حرکت و تلاش می دهــد ، فکر می کنید چــرا این قدر 
شــبکه های ماهــواره ای و مجازی دشــمن شــبانه روز در حال ســاخت برنامه جهت 
سیاه نمایی و ضعف نشادادن قوت های نظام و کشور ما هستند برای اینکه مردم ما 
را نا امید کنند ، چون می دانند فقط یاس و نا امیدی حرکت یک ملت  را به سمت قله 
متوقف می کند و در نقطه مقابل چرا مقام معظم رهبری دام ظله اینقدر بر روی امید 
کید دارند ، چون همه حرکت ها نیاز به ســوختی به نام امید دارند به همین خاطر  تا
حضرت آقا در بیانیه گام دوم نوشتند : پیش از همه چیز، نخستین توصیه ی من امید 
و نگاه خوش بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسیِ همه ی قفلها، هیچ گامی 
نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متّکی به واقعیّتهای عینی است. 

۱.  تاریخ دمشق: ج 47 ص 468؛ دانشنامه قرآن و حدیث، ج 6، ص 74.
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اینجانب همواره از امید کاذب و فریبنده  دوری جسته ام، امّا خود و همه را از نومیدی 
بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشــته  ام و برحذر میدارم. در طول این چهل سال -و 
کنون مانند همیشــه- سیاست تبلیغی و رسانه ای دشــمن و فعّال ترین برنامه های  ا
آن، مأیوس ســازی مــردم و حتّــی مســئولان و مدیــران مــا از آینــده اســت. خبرهــای 
دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه  نشــان دادن واقعیّتهــا، پنهان کردن جلوه های 
امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ، 
ت ایران 

ّ
برنامه  ی همیشگی هزاران رسانه ی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان مل

اســت؛ و البتّه دنباله های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از 
آزادی ها در خدمت دشــمن حرکت میکنند. شما جوانان باید پیش گام در شکستن 
این محاصره ی تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. 
ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخســتین و ریشــه ای ترین جهاد شما 

است. 

اقناع اندیشه : 
شــاید برای بعضی از شــما عزیزان ســوال پیــش بیاد با وجــود این حجم از مشــکلات 
اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی که همه مطلع هستیم ، چظور میتوانیم امیدوار باشیم 

و به چه چیزهایی میشه امید داشت ؟
مقــام معظم رهبــری دام ظلــه در ســخنرانی بســیار مهمشــون در ۱۳98/۳/۱ درباره 
حرکت عمومی پاســخ این ســوال رو به زیبایی دادند ، ایشــان می فرماینــد :توجه به 
۳ موضوع میتوانــد امیدی واقعی و سرشــار را در ما ایجاد کند که موتــور محرک ما در 

حرکت به سمت تمدن اسلامی و ظهور باشد  
۱. امید به ظرفیت های ملی 
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ایشان در مقام توضیح این موضوع می فرمایند :
ی ای که مــا اینها را شــناخته ایم؛ یعنی 

ّ
نقطه ی روشــن عبارت اســت از ظرفیّتهای مل

ت ایران نشــان 
ّ
ت خودتان را شــناخته اید. مل

ّ
امروز حتّی شــما جوانهــا ظرفیّتهای مل

ت ایران 
ّ
داده کــه میتواند کارهای بــزرگ را بخوبی انجــام بدهد، از عهده بربیایــد؛ مل

انقــلاب را راه انداخت، تشــکیل جمهوری اســلامی را راه انداخت؛ اینهــا مثل معجزه 
است. تشکیل جمهوری اسلامی در دنیای دوقطبیِ کاپیتالیسم و کمونیسم -که آن 
روز بود- مثل یک معجزه اســت؛ واقعاً شبیه معجزه ی عبور از دریا برای بنی اسرائیل 
ت ایران این کار را کردند؛ این 

ّ
یا عصای موسی است؛ مثل یک معجزه است. خب مل

یک ظرفیّت خیلی مهمّی است. بعد ]هم[ توانســتند این را نگه دارند. دیگران هم از 
کردند[؛ دیدید دیگر؛ بعضی از این کشورهای  این کارها همین چند سال قبل از این ]
ت 

ّ
منطقه ی شمال آفریقا و مانند آنها از این کارها کردند،امّا نتوانستند نگه دارند. مل

ــت ایران توانســت در مقابل ابرقدرت هــای بزرگ دوران 
ّ
ایران توانســت نگه دارد. مل

ســینه سپر کند، آنها را به عقب نشینی وادار کند؛ پس این خودش یک نقطه ی امید 
اســت. پس ما این نقطه ی امیــد را داریم. البتّه نقــاط امید زیاد اســت؛ یکی اش این 

است

گر در معیّت ولیّ خدا  خدای تبارک و تعالی درباره سرعت رشد جبهه حق و مومنین ا
قرار بگیرند و استقامت بورزد  می فرماید :

دًا  عًا سُــجَّ
َ
ــارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُــمْ تَرَاهُمْ رُکّ

َ
کُفّ

ْ
ــی ال

َ
اءُ عَل

َ
شِــدّ

َ
ذِینَ مَعَهُ أ

َّ
ِ وَال

 الّلَّهَ
ُ

ــدٌ رَسُــول  مُحَمَّ
هُمْ فِي 

ُ
جُودِ ذَلِكَ مَثَل ثَرِ السُّ

َ
ِ وَرِضْوَانًا سِــیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أ

 مِنَ الّلَّهَ
ً

یَبْتَغُونَ فَضْلا
ی سُــوقِهِ 

َ
ظَ فَاسْــتَوَی عَل

َ
هُ فَآزَرَهُ فَاسْــتَغْل

َ
جَ شَــطْأ خْرَ

َ
عٍ أ نْجِیلِ کَزَرْ ِ

ْ
هُمْ فِي الْإ

ُ
وْرَاةِ وَمَثَل التَّ

الِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً  ــوا الصَّ
ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
ُ ال ارَ وَعَدَ الّلَّهَ

َ
کُفّ

ْ
اعَ لِیَغِیــظَ بِهِمُ ال رَّ یُعْجِبُ الزُّ
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جْرًا عَظِیمًا )آیه ۲9 سوره فتح (
َ
وَأ

محمد ]ص[ پیامبر خداســت و کســانی که با اویند بر کافران ســختگیر ]و[ با همدیگر 
مهربانند آنان را در رکوع و سجود می  بینی فضل و خشنودی خدا را خواستارند علامت 
]مشخصه[ آنان بر اثر سجود در چهره  هایشان است این صفت ایشان است در تورات 
و مثل آنها در انجیل چون کشــته  ای اســت که جوانه خود بــرآورد و آن را مایه دهد تا 
ستبر شود و بر ساقه  های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از ]انبوهی[ آنان 
]خدا[ کافران را به خشــم درانــدازد خدا به کســانی از آنان که ایمــان آورده و کارهای 

شایسته کرده  اند آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده  است
خدای عزیــز و حکیم مــی فرمایــد : مثل مومنیــن در تــورات و انجیل مثل کشــتزاری 
اســت که سرعت رشــد آن زارعان را شــگفت زده می کند ، آنقدر ســریع رشد می کند و 
قوی میشود به برکت ایمان و امید ، ما نمونه این رشد سریع را در 4۵ سال گذشته در 
کشور خودمان حس کردیم نمونه اش جایگاه ایران در جهان در عرصه های علمی و 
تکنولوژی ، ارتقای علمی ایران از رتبه ۵ به رتبه ۱ در منطقه ، ایران با نرخ رشد ۱۱ برابـر 
متوســـط جهانی، رتبه نخست رشـــد علمـــی است ، در این 4۵ سال به  رتبه ششم در 
بین کشورهای تولیدکننده انرژی رسیدیم و در زمینه های مختلف ارتقاهای سریعی 

رو تجربه کردیم به عنوان مثال 
ارتقا از رتبه۳8 به رتبه 7 دنیا در تعداد ثبت اختراع

علوم نانو؛ ارتقا از رتبه ۵6 به رتبه8 در دنیا
علوم بیوشیمی و زیست مولکـــولی، ارتقا از رتبه ۵۲ به ۱7 در جهان

علوم فیزیک ؛ ارتقا از رتبه ۵6 به رتبه ۱۳ در جهان
علوم داروسازی؛ ارتقا از رتبه 49 به رتبه۱۱ در جهان)تامین بیش از 9۵% داروها(
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صنعت فولاد؛ ارتقا از رتبه۳0 به رتبه ۱۳ در دنیا۱
یکی از عرصه های غرور انگیز پیشــرفت تکنولژیک کشــور، عرصه نظامی است ، فقط 
در این عرصه رشدهایی که داشتیم چشم دنیا رو خیره کرده و حتی دشمنانمون رو 
مجبور به اعتراف کرده یک نمونه ساخت جنگنده کوثر ، زیر دریایی فاتح بهره مندی 
از 76 عنوان فناوری روز دنیا ، انواع پهپادهای پیشــرفته و موشــک های بالستیک و 
فراصوت که در عملیات وعده صادق قدرت ایران اسلامی رو به رخ جهانیان کشاند 
، »ژنــرال کنــت مکنــزی« فرمانده ســنتکام )ســنتکام یکی از شــش ســتاد فرماندهی 
کل نیروهــای مســلح آمریکاســت(  گفت: »اســتفاده گســترده ایــران از پهپــاد، باعث 
شده که ما برای اولین بار از زمان جنگ کره ]اوایل دهه ۱9۵0 میلادی[، بدون برتری 

هوایی کامل
 عملیات کنیم«.۲ به واقع می توان گفت این پیشرفت ها مصداق این آیه شریفه باشد 
مَعَ 

َ
َ ل نا وَ إِنَّ الّلَّهَ

َ
هُمْ سُــبُل نَهْدِیَنَّ

َ
ذینَ جاهَدُوا فینــا ل

َّ
که خداوند متعال مــی فرمایند:وَ ال
مُحْسِنین   آیه 69 سوره عنکبوت

ْ
ال

و کســانی کــه در راه ما کوشــیده  اند به یقیــن راه  های خــود را بر آنان مــی  نماییم و در 
حقیقت  خدا با نیکوکاران است ، همه اینم موفقیت ها در حالی انجام شد که دشمنان 
ما و دنباله روهای آنهــا در داخل می گفتند : نمی توانیم ، بخشــی از این نمی توانیم 
هــا رو مقام معظم رهبــری دام ظله در بخشــی از خاطراتشــون بیان مــی کردند و می 

فرمودند : 
میگفتند نمی توانیم سیلو بسازیم امروز از سیلو سازان اول دنیا هستیم

اول انقلاب جهاد سازندگی میخواست سیلو بسازد. میدانید سیلوهای ما را در دوران 

۱. کتاب "صعود چهل ساله" به قلم حجت الاسلام سید محمد حسین راجی و جمعی از پژوهشگران
https://www.farsnews.ir۱4000۲۱۵000764  : ۲. خبرگزاری فارس
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طاغوت، شــوروی ها میســاختند. رژیم طاغوت گندم را از آمریکا میگرفت، سیلویش 
را شــوروی میســاخت! ســیلو ظاهرش ســاده اســت، امــا نســبتاً فنــاوری پیچیده ای 
اســت. جهاد سازندگی گفت میخواهیم سیلو بســازیم؛ از اطراف صدا بلند شد که آقا 
نمیتوانید؛ بیخود خودتان را معطل نکنید، سرمایه ی کشور را هم به باد ندهید. یک 
نمونه ی سیلوی کوچکی در خوزستان ساختند که بنده آن وقت رفتم بازدید کردم. 
امروز کشور جمهوری اسلامیِ شما یکی از سیلوسازهای درجه ی یک دنیاست؛ جزء 

کشورهای سیلوساز برجسته ی درجه ی یک است. ۱۳86/۱0/۱۳
میگفتند نمی توانیم سد بسازیم امروز از بهترین سد سازان منطقه هستیم

یکی از سدهای نزدیک تهران آب میداد. گفتند بروند این را درست کنند؛ گفتند خود 
کمپانی سازنده ی این سد باید بیاید؛ رفتند آوردند. این هم مربوط به اوائل ریاست 
جمهوری ماســت. میگفتنــد: مگر ما میتوانیم ســد درســت کنیــم؟ همیــن تلقیناتِ 
گذشته بود. جوانهای ما همت کردند، رفتند سراغ سدسازی. امروز کشور جمهوری 

اسلامی به فضل الهی بهترین سدساز این منطقه است. ۱۳86/۱0/۱۳
میگفتند نمیتوانیم نیروگاه بسازیم امروز پیچیده ترین انواع نیروگاه ها را میسازیم

در ســالهای اوائــل دهــه ی 60 که بنــده رئیــس جمهور بــودم، مــا در یک نقطــه ای از 
کشــور کــه نمیخواهم بگویــم کجــا، یــک نیــروگاه گازی نصفــه کاره داشــتیم؛ مــا اصرار 
میکردیــم، میگفتیــم به آنها کــه این نیــروگاه را باید خودمــان تمام کنیم؛ مســئولانی 
آمدند پیــش مــن - بعضی شــان زنده اند، بعضی شــان هم خــدا رحمت کنــد، از دنیا 
رفته انــد - میگفتنــد آقــا! نمیشــود؛ بیخــود زحمــت نکشــید، بیخــود تــلاش نکنیــد. 
آمــده بودنــد بــه بنــده اثبــات کننــد و بنــده را قانع کننــد کــه مــا نمیتوانیم؛ بایســتی 
از آن شــرکت ســازنده یا یــک شــرکت دیگــر در دنیــا، بخواهیــم بیایــد؛ در بحبوحه ی 
 جنگ بــود، دوره ی جنــگ، دوره ی فشــارهای فــراوان، دوره ی تحریمهای ســخت.
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 امــروز شــما جوانهــای ایــن کشــور، فعّــالان این کشــور و مدیــران جهــادیِ بــاارزش، 
توانسته اید خودتان را به رتبه ی بالای ساخت نیروگاه های گازی - یعنی رتبه ی ششم 
دنیا - برسانید؛  یک شــرکتی در آمریکا، شرکتی در آلمان، شــرکتی در فرانسه، شرکتی 
در ایتالیا، شرکتی در ژاپن، ششمین در دنیا شما هستید؛ و شما نیروگاه های گازی را 
دارید میسازید؛ این خیلی مهم است. آن سالها به ما میگفتند نمیشود، امّا با پشتکار، 
با همّت، با توکّل به خدای متعال، با تشــویق نیروهای بااستعداد، با عزم راسخی که 

مدیران ما به کار بردند، این کار اتّفاق افتاد. ۱۳9۳/۱0/۲
میگفتند برای ســاخت بزرگراه مدیر پروژه نداریم امروز در سراســر کشــور راه و بزرگراه 

میسازیم
گر میخواســتیم یک جاده، یک بزرگراه، یک ســد، یک کارخانه  ما کشــوری بودیم که ا
بسازیم، باید به سمت بیگانگان دست دراز میکردیم تا مهندسان خارجی بیایند برای 
ما سد درست کنند، جاده درست کنند، کارخانه احداث کنند. امروز جوانان این ملت، 
بدون کمترین اعتنائی بــه بیگانگان، هزاران کارخانه، صدها ســد و پل و راه و بزرگراه 
در کشور ایجاد میکنند. امروز رشــد علمی و فنی و توانائی های سازندگی در کشور به 
 این نقطه ی از اوج رسیده است؛ آیا شایسته است که ما اینها را نبینیم؟ ۱۳9۲/۱4/۳
این خاطره را به شما عزیزان - برادران و خواهران - بگویم: کسی پیش من آمد، برای 
اینکه اثبات کند که پروژه های راه و بزرگراهی که ما در اختیار داریم، نباید دنبال کنیم؛ 
ت 

ّ
میگفت ما مدیر پروژه نداریم، ما مدیر نداریم؛ مثالهایی میزد. چیزهایی که یک مل

را عقب نگه میدارد، این تفکّرات است۱. ۱۳9۳/۱0/۲
اینهاست که باعث میشه ما به آینده امید سرشار داشته باشیم ، چون دیدیم که نمی 
توانیم هــا یکی پس از دیگری بــه میتوانیم تبدیل شــد به حول و قــوه الهی و هر کس 

۲6499=https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id : ۱. خبر گزاری فارس
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دیدید ســیاه نمایی مــی کند ، آیه یاس مــی خواند ، نا امیــدی را در جامعه تزریق می 
کند بدانید دانسته یا نادانســته دارد به کشور و نظام خیانت می کند ، من و شما هم 
باید مراقب باشــیم گاهی از روی غفلت جوری حرف نزنیم که آدم های اطرافمون رو 

نا امید یا حتی دچار تردید در رسیدن به قله ها کند 

پرورش احساس :
۲. افول دشمن 

دومین عامل امید آفرینی که حضرت آقا در سخنرانی مهمشون درباره حرکت عمومی 
ذکر می کنند افول دشمن است ، ایشان در این باره می فرمایند :

یکی از نقاط امید، فرســودگی جبهــه ی مقابل ما اســت. بنده به طــور قاطع میگویم 
 بنا میکنند توجیــه و تأویل و انــکار و مانند اینهــا، لکن بنده 

ً
-البتّــه یک عدّه ای فــورا

قاطعاً ایــن را میگویــم، میتوانم ایــن را ثابت هم بکنم کــه حالا وقتش نیســت- امروز 
تمدّن غربی دچار انحطاط است، یعنی واقعاً در حال زوال است: عَلی شَفا جُرُفٍ هارٍ 
م؛ لب گودال اســت؛ این جوری است. البتّه حوادث و تحوّلات  فَانهارَ بِه؛ فی نارِ جَهَنَّ
جوامع بتدریج اتّفاق می افتد؛ یعنی زود احساس نمیشود. حتّی خود اندیشمندان 
غربی این را احساس کرده اند و بر زبان می آورند و میگویند. این هم یکی از نقاط امید 
ما است. تمدّن غربی، تمدّن مادّی در مقابل ما قرار دارد و رو به فرسودگی است. این 

هم یکی از نقاط امیدبخش است 
 کَانَ زَهُوقًا )آیه 8۱ سوره اسراء (

َ
بَاطِل

ْ
 إِنَّ ال

ُ
بَاطِل

ْ
 وَزَهَقَ ال

ُ
حَقّ

ْ
 جَاءَ ال

ْ
 قرآن می فرماید : وَقُل

و بگو حق آمد و باطل نابود شد آری باطل همواره نابودشدنی است ، خدا می فرماید: 
باطل همواره روبه زوال است و نابود شدنی است ، همانطور که در شش ماه گذشته 
همــه دیدیم چظــور رژیم صهیونیســتی از یــک گروه کوچــک نظامی یعنــی حماس و 
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یــک منطقه کوچک تحت محاطره یعنی غزه چه شکســت غیر قابــل ترمیمی خورد و 
خودشــون گفتند این جنگ برای حیات ماســت ، هر چند تلاش بیهــوده می کنند و 

طبق پیش بینی مقام معظم رهبری ۲۵ سال آینده را نخواهند دید .
رو به افول بودن دشمنان ایران از امریکا تا مجموعه قدرت های غربی و تمدن غرب 
حرفی نیست که فقط ما قائل به آن باشیم ، بگذارید نظرات چند نفر از اندیشمندان 

غربی رو براتون بخونم تا متوجه بشید قضیه جدی تر از این حرفهاست 
»جان ایکنبری« نظریه پرداز روابط بین الملل و سیاست خارجی امریکا و استاد علوم 
سیاســی و روابط بین الملل دانشــگاه پرینســتون امریکا در ســال ۲0۱4 در مقاله ای با 
عنوان »آینده نظم جهانی لیبرال« که در مجله فارین افرز منتشر شده است، به تغییر 
قــدرت جهانی اشــاره می کند. وی معتقد اســت: تغییر قــدرت جهانــی و افول قدرت 
امریکا و تغییر نظام تک قطبی در جریان است. عصر امریکا در حال پایان است و نظم 
جهانی شرقی جایگزین نظم جهانی غربی شده است. ما شاهد پیدایش قدرت های 
نوظهــور هســتیم، در حالــی که قــدرت امریکا در حال فرســایش اســت. تغییــر قدرت 
 جهانی به این دلیل در جریان اســت که قدرت در حال انتقال از غرب به شرق است.

گیدون راشمن )Gideon Rachman( تحلیلگر سیاسی مجلات امریکا بر این نظر است 
کــه امریکا بایــد به فکر ســقوط خــود باشــد. ایالات متحده امریکا دیگر هرگــز موقعیت 
تســلط جهانی بعد از ســقوط اتحاد جماهیر شــوروی را تجربه نخواهد کــرد. امریکا از 
سال ۱99۱ تا ســال ۲008 که دچار بحران اقتصادی شد، ۱7 ســال از موقعیت هژمونی 
جهانی برخوردار بود، اما با معضلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از بحران سال ۲008، 
این موقعیت خود را از دست داده و دیگر هم این موقعیت را تجربه نخواهد کرد. آن 
روز ها دیگر تمام شد. رشد اقتصادی و نظامی چین، تهدیدی بلندمدت برای هژمونی 
جهانی امریکاست. در واقع، امروزه رقابت بین چین نوظهور و امریکای ضعیف، حول 
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گون است. در مقابل ضعف امریکا، قدرت های نوظهور از جمله چین، برزیل،  ابعاد گونا
ترکیه، هند و ایران هســتند. هر کدام از این کشــورها، اولویت های سیاســت خارجی 
 خــود را دارنــد که توانایــی امریکا برای شــکل دهی نظــام جهانی را محــدود می کنند.
 : ســت لملــل معتقــد ا بــط بین ا ا و د ر ســتا M( ا i c h a e l  C o x کــس ) کا میشــل 
در اوایــل قــرن ۲۱، مــا شــاهد حقیقتــی جدیــد بــه نــام »تغییــر قــدرت« هســتیم. 
در ایــن فراینــد، امریــکا و غــرب در حــال ســقوط و نظــم جدیــد بین المللــی 
. ســت ا ی  شــکل گیر ل  حــا ر  د  )B R I C s ( یکــس  بر ح  صطــلا ا بــه  ســط   تو
ل  ر حــا ر د طــو ا مپر ا ا یــکا ر مر ، ا یــی یکا مر یشــمند ا ند « ا مســکی م چا آ نــو «
گــر چــه اصــول تســلط امپریالیســتی امریــکا  ز نــگاه وی، ا نــد. ا ســقوط می دا
تغییــر کــرده، امــا ظرفیــت پیاده ســازی آن بــه شــکل قابــل ملاحظــه ای کاهــش 
ج در حــال ســقوط اســت.  یافتــه اســت. امریــکا هــم در داخــل و هــم در خــار

»فرید زکریــا« تحلیلگر روابــط بین الملل معتقد اســت: جهان در حــال انتقال از عصر 
امریکایی به عصر پساامریکایی است. جهانی که در پیش داریم جهانی است که در آن 
ایالات متحده امریکا نه رهبری اقتصادی و ژئوپلتیک آن را بر عهده خواهد داشت و نه 
بر فرهنگ آن چیره خواهد بود بلکه قدرت آن سقوط خواهد کرد. به اعتقاد فرید زکریا، 
ما در حال »خیزش دیگران« هستیم که چشم انداز جدید جهانی را به وجود می آورد و 
در آن چشم انداز، قدرت و ثروت در حال جابه جایی است. قدرت در حال جابه جایی 
و فاصله گرفتن از سلطه امریکایی است. ما در حال گام نهادن به جهان پساامریکایی 
 هســتیم که مردمان بســیار در نقاط بســیار، جهــت و ماهیــت آن را تعییــن می کنند.

وارد« نظــام سیاســی امریــکا  بــر اســاس یافته هــای »دانشــکده تجــارت هــار
شکســت خــورده و اقتصــاد آن هــم در حــال ســقوط اســت و دســت وپا می زنــد. 
رشــد و رفــاه اقتصــادی امریــکا ۲0 ســال پیــش بــه پایــان رســید. رؤیــای امریکایــی 
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در معــرض خطــر اســت. امریکایی هــا بــه رهبــران سیاســی اعتمــاد ندارنــد و 
قطب بنــدی سیاســی بــه طــرز چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت. امریکایی هــا از 
نظام سیاســی خــود ناامید هســتند و اعتماد کمتــری به دو حــزب بــزرگ دارند. این 
 شــرایط اقتصــادی و سیاســی، بیانگر آن اســت کــه رؤیــای امریکایی در خطر اســت.

»آلفرد مک کوی« اســتاد و مورخ امریکایی معتقد اســت: مــرگ ایالات متحده امریکا 
به عنوان ابرقــدرت جهانی می تواند به مراتب ســریع تر از آن باشــد کــه هر کس تصور 
می کند. نورمن گریج، استاد امریکایی ریشه سقوط امریکا و تشدید اختلاف و خشونت 
در آن را در »ثــروت بدون کار، لذت بــدون وجدان، دانش بدون شــخصیت، تجارت 
بــدون اخــلاق، علم بــدون انســانیت، عبادت بــدون ایثار و سیاســت بــدون اصول« 
می داند و معتقد است: »سقوط امریکا اتفاق افتاده و دلیل آن هم این است که امریکا 
گی هایی مانند فقر، جرم، بیسوادی و بیماری های موجود در جهان سوم را از خود  ویژ

به نمایش گذاشته است .«۱
مجموع این حرفها آدم را یاد اون تشــبیه زیبای رهبر انقلاب می اندازد که فرمودند: 
»آمریکایی ها ظاهر قضیه را آرایش میکنند و شــکوه و جلال میدهند، برای اینکه هم 
دیگران را فریب بدهند، هم بعضی ها در دنیا بترسند. اما همچنان که شکوه و جلال 
کشــتی معروف تایتانیک مانع از غرق شدن آن نشد، شکوه و جلال آمریکا هم مانع از 

غرق شدنش نیست و آمریکا غرق خواهد شد.« )۱۳98/۱۱/۲9 (
و البته حمایت امریکا و برخی کشــورهای غربی از جنایت رژیم صهیونیستی در نسل 
کشی مردم غزه ، سرعت این افول و نابودی رو بیشتر کرده است و دروغ بودن خیلی 
از شــعارها و ادعاهای تمدن غرب از حقوق بشــر تا دموکراســی و پایبندی به قوانین 

بین المللی و آزادی را بیشتر از همیشه به جهانیان ثابت کرده است 

۱. روزنامه جوان آنلاین کد خبر: ۱۱۱۲848 ، تاریخ انتشار ۱40۱/9/9
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رفتارسازی :
۳. نصرت الهی 

سومین عامل امید آفرینی که حضرت آقا در سخنرانی مهمشون درباره حرکت عمومی 
ذکر می کنند نصرت الهی است ، ایشان در این باره می فرمایند :

ف ناپذیر خــدا کــه »اِن تَنصُــرُوا الَله یَنصُرکُــم«.)۱0( خــب، وَمَن 
ّ
بعد هــم وعــده ی تخل

؟)۱۱( چه کســی از خدا راســتگوتر است؟ وعده ی  چه کسی از خدا 
ً

صدَقُ مِنَ الِله قیلا
َ
ا

گر شما نصرت کردید خدا را،  درست تر اســت؟ خدا میگوید: اِن تَنصُرُوا الَله یَنصُرکُم؛ ا
یعنی به سمت تمدّن اسلام و جامعه ی اسلامی و تحقّق دین خدا پیش رفتید، خدا 
شما را یاری میکند؛ نقطه ی امید. پس عنصر سوّم هم که وجود نقطه ی امید است، 

وجود دارد.
این عامل سوم را در اوجش میتوان در حرکت عاشورایی امام حسین ع دید ، پیروزی 
خون بر شمشــیر بــه نصرت الهی اســت که امــروز بعد از ۱400 ســال بزرگتریــن اجتماع 
مردمــی جهان با ۲0 میلیون نفر را در اربعین حســینی به نمایش مــی گذارد و حتی در 

امریکا روزی را به نام حسین دِی به ثبت می رساند 
در 4۵ سال گذشــته نظام و مردم ما هم بارها قدرت نصرت الهی را با گوشت و پوست 
و اســتخوان درک کرده اند ، از قــدرت نمایی خدا در شکســت امریکائیها در طبس تا 
پیــروزی در دفاع مقــدس مقابل بیش از ۳۵ کشــور و عبــور از فتنه هــای متعدد که با 
حمایت های ســرویس های جاسوســی موساد ، سیا و ام آی ســیکس  دائما مشغول 
برنامه ریزی و توطئه برای ضربه زدن به ایران اسلامی هستند اما به لطف الهی روز به 
روز کشور با اقتدار بیشتری به ســمت اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی پیش می 
 

َّ
صْرُ إِلا رود و این نیست مگر به خاطر اینکه خدای متعال در قرآن می فرماید :  وَمَا النَّ

حَکِیمِ)آیه ۱۲6 سوره آل عمران ( فتح و پیروزی نصیب کسی نشود 
ْ
عَزِیزِ ال

ْ
ِ ال

مِنْ عِنْدِ الَلَّهّ



یاران آخر الزمانی امام عشق
    125  و حرکت عاشورایی به سمت ظهور 

مگر از جانب خدای توانای دانا.
گر مــا پای رکاب رهبر عزیزتر از جانمــان قیام کنیم برای  و ایــن نصرت الهی امروز هم ا
حرکت عاشــورایی و با ایمان و امید به ســمت قله گام بر داریم باز هم شامل حالمان 
خواهد شــد ، در هر بخشــی که حرکتی رو برای بر داشــتن باری از روی نظام اســلامی 

شروع کنیم این نصرت الهی رو لمس خواهیم کرد 
خدا شهید حســن طهرانی مقدم پدر موشــکی ایران رو رحمت کنه بارها این نصرت 

الهی رو تجربه کرده بود و این آیه شریه رو با اعتقاد می گفت 
شهیدی که هیچوقت تسلیم نشد

رفته بودیم برای بازدید از موشک های فوق پیشرفته ی روسی.
گه  وقتی بازدیدمون تموم شد،حســن رو کرد به کارشناس موشکی روسیه و گفت:«ا

می شه فن آوری این موشک رو در اختیار ما قرار بدید!
“ژنرال ها و کارشناســان روســی خندیدند و گفتند:«امکان نداره این فن آوری فقط 

در اختیار کشور ماست.”
حسن خیلی جدی و محکم گفت:«ولی ما خودمون این موشک رو می سازیم”

و دوباره صدای خنده ی اونا بلند شد.
وقتی برگشتیم ایران،خیلی تلاش کردیم نمونه شو بسازیم،ولی نشد.وقتی از ساخت 

موشک ناامید شدیم.
حســن راهی مشــهد الرضا شــد.خودش تعریف می کرد،«به امام رضا متوسل شد و 
ســه روز توی حرم موندم.روز ســوم بود که عنایت امام رضا رو حس کردم و حلقه ی 

مفقوده کار به ذهنم خطور کرد .
وقتی زیارتم تموم شــد دفترچه نقاشــی دخترم رو برداشــتم و طرحــی رو که به ذهنم 
رســیده بود کشــیدم تا وقتی رســیدم تهــران عملی ش کنم.«وقتی حســن از مشــهد 
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برگشت،ســریع دســت بــه کار شــدیم و موشــک رو ســاختیم کــه بــه مراتــب از مــدل 
روسی،بهتر و پیشرفته تر بود۱

نامــه ی او ره رهبــری هم درســهای زیــادی در خــود دارد ، ما بایــد مثــل او در حرکت 
عمومی پای رکاب حضرت آقا سربازی کنیم و مدال دانشمند پارسا بگیریم 

نامه شهید طهرانی مقدم به مقام معظم رهبری
محضر فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

سلام علیکم؛ با اهدای تحیت و احترام
از پذیرفته شدن خانواده ام جهت تشرف حضوری به محضر حضرتعالی کمال تشکر 

و قدردانی را به عمل می آورم و اعلام می دارم؛
بنده و خانواده ام فدای شــما نائب امام زمــان و نور حیدری، عشــق مایی . خداوند 
عزوجل شاهد اســت آنچه داریم در جهت اخذ رضایت شما و اطلاع راه و هدف شما 

که همان تحقق اسلام ناب و سیره اهل بیت است به کار می گیریم.
در تمامی این مراحل شاهد لطف و عنایات بی کران الهی بودیم. تو پای به در نه هیچ 

مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت.
الحمدلله. عجب خدای کریم و مهربانی داریم. راستش را بخواهید لطف و اعطای بی 
حد و مرز او ما را بی محابا و پرجرئت ساخته است. آقا و مولای ما، می خواهم دستان 
الهی و پرقدرت شــما را پر کنم و پشــت شــما را محکم تر قربة الی الله می خواهیم علی 
گر ما در زمان مولای خود علی)ع( نبودیم برای یاری او قیام کنیم  زمانه را یاری دهیم. ا
و فدای حســین بن علی)ع( شــویم... این عقــده در دلم مانده اســت می خواهیم در 
رکاب شما نائب ولی عصر)عج( آن را جبران کنیم که سینه ما سپر شما باشد، یابن زهرا 

و ای نوری از بارقه ی امیرالمؤمنین.

http://morovvat.blog.ir  : ۱سایت
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خلاصه آقا رفتیم ســراغ فینال طرح و نقطــه اوج بازدارندگی و اقتــدار این نظام الهی 
کنش سریع در برد هدف اسرائیل و دستیابی  یعنی دستیابی به موشک فوق سریع وا

به موشک حامل ماهواره.۱
* حضرت آیــت الله خامنه ای رهبــر انقلاب نیز بــرای تقدیر از شــهید طهرانی مقدم و 

همکارانش دست خطی را نوشته اند که متن آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم

شــما به کمــک و هدایــت خداونــد علیــم و قدیــر توانســته اید کار بزرگی را به ســامان 
برسانید. این، بار دیگر معجزه توانایی های عزم راسخ انسان مؤمن را در معرض نگاه 

ما می گذارد و ما را امیدوارتر از همیشه به همت و تلاش برمی انگیزد.
از پیشــروی در راه شــناختن هدف های بلند و راه های میان برُ برای رســیدن به آن و 
آنگاه همت گماشتن و گام برداشتن خسته نشوید؛ به ایستگاه های میان راه دلخوش 
و قانع نشــوید؛ بــه خدای بــزرگ اعتماد کنیــد و همه توان خــود را به عرصــه بیاورید. 

خداوند یار و نگهدار شما مردان مؤمن و دانشمند و پرتلاش باد.۲
سید علی خامنه ای89/۳/9

فقط بــه  ئیل  ا ســر ا ن  د کر د  بــو نا « : م می گفــت نــی مقــد ا حســن طهر شهید 
دست شیعه اســت. خود اســرائیلی ها هــم متوجه شــده اند و دارنــد کار می کنند، ما 
هم نباید بیکار بنشینیم.« هر کاری و هر طرحی که ما داشتیم، در راستای این هدف 
بــود. تمام هدف حاج حســن این بود کــه عزت شــیعه را  افزایش بدهــد. معتقد بود 
این کاری نیســت که فرقه هــا و مذاهب دیگــر بتوانند انجام بدهند یــک هفته قبل از 

/۵۳۲۲/https://irdc.ir/fa/news  ۱سایت  مرکز اسناد رسمی انقلاب اسلامی
۳6۵۲=https://farsi.khamenei.ir/tag-content?id  : ۲سایت مقام معظم رهبری
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شــهادتش، در جلســه ای گفت: »روی قبرم بنویســید که اینجا مدفن کسی است که 
می خواست اسرائیل را نابود کند.«۱

دختر شــهید نقل می کنــد : میگفت هرکاری انجــام میدهم برای آماده ســازی ظهور 
است

موضوعی که همیشــه به ما توصیه میکردند این بود: »کاری که انجام میدهید حتی 
گر  نایســتید که کســی بگوید خســته نباشــید، از همان در پشــتی بیرون بروید، چون ا
تشکر کنند تو دیگر اجرت را گرفتهای و چیزی برای آن دنیایت باقی نمیماند.« دقیقاً 
تعریفی که در نگاه یک انسان موحد وجود دارد. در نهایت من فکر میکنم سادهترین 

و بهترین جواب برای سؤال شما این باشد که انسان موحد فقط خدا را میبیند.
پدرم تنها چیزی که از کارشــان میگفتند این بود: »کاری کــه من انجام میدهم برای 
آمــاده ســازی ظهــور اســت و حضــرت صاحب)عــج(« و همهچیــز را بــه شــخص امام 

زمان)عج( مربوط میدانستند.
برای من جالب اســت که ما مینشســتیم و اخبار غزه و خبر پیروزی غــزه را را بههمراه 
پدر میدیدیم ولی ایشــان حتی یک کلمــه نمیگفت: در این جریان مــا هم بودهایم. 
حالا نه اینکه بخواهد از جزئیــات کار بگوید اما حتی در حد یک جمله هم نمیگفت. 
همیشه بهگونه ای رفتار میکرد که ما وادار شویم اینطور فکر کنیم که ایشان در فلان 

مسئله هیچکاره است.
اما وقتی رفتیم دیدن سید حسن نصر الله ایشان گفتند :  “هر زنی در لبنان با راحتی 

و امنیت راه میرود مدیون شهید طهرانی مقدم است.”

https://morovvat.blog.ir : ۱سایت
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مبانی حرکت عاشورایی )1( 
توحید

پـیـــام: 

تبیین نقش ایمان و توحید در حرکت عمومی بر اساس کتاب ایمان و حرکت 
)چکیده کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی مقام معظم رهبری (/ ترس و شجاعت

ع جلسه پنجم  : موضو
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ذکر مصیبت : 
عمری گریستی و غمت ناشــنیده ماند .......................درســینه ات صدایِ تو ای 

نور دیده ماند
 ازگریه چشــم خون شد و مویت ســفید شــد................... ازناله سینه آتش و رنگت 

پریده ماند
 ظرفیت شــنیدن یک روضه را بــده ...........................عمری گذشــت و مقتل آن 

سربریده ماند 
گر به ســر وســینه میزنی............................... بر روی عمه های تو  حق میدهم ا

جای کشیده ماند
 قربــان آن دو چشــم کــه گریــان زینــب اســت..................... ای وای از غمت شــب 

طفلان زینب است
 شروع: بمیرم برا خانمی که هم خواهر شهیده ، هم دختر شهیده ، هم مادر شهیده 
........اصلا زینب همه هســتی شــو فدای حســینش کرد.......زینب عاشــق حسینه 
اولین کار عاشق اینه همیشه سعی میکنه خودشو شبیه معشوقش کنه....تا خواست 
کبرش رو فدا کرد.....سریع  حســین بیاد کربلا گفت منم میام...تا دید حســین علی ا
اومد تو خیمه دوتا نوگلاشو آماده کرد... خودش با دست خودش لباس نو به تنشون 
کرد.... شمشیر به دستشــون داد......فیض ببرند مادران شــهدایی که خودشون با 
دست خودشــون لباس رزم بر تن جوان هاشون پوشــاندند و راهیشون کردند اما یه 
مشت استخوان از جبهه ها برگشت....دســت عون ومحمدرو گرفت وارد خیمه ابی 
عبدالله شد.....داداش اجازه بده بچه هام فدایی راه دایی شون بشن.......آقا یک 
نگاه کرد فرمود زینب جان نمیخوام داغ این بچه ها به دلت بمونه ........یکوقت صدا 

زد باشه داداش دیگه قربونی های خواهرتو قبول نمیکنی.... 
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گیرم که رد کنی دل ما را خدا که هست...................باشــد محل نده قسم مرتضی 
که هست 

وقتی قسم به معجر زینب قبول نیست.................... چادر نماز حضرت خیر النسا 
که هست 

یک گوشه مینشــینم و حرفی نمیزنم ................بیرون مکن مرا تو از این خانه، جا 
که هست

 از درد گریه تکیه نده سر به نیزهات............................ زینب نمرده شانه دارالشفا 
که هست

کبر تو طفل   قربانیان خواهر خود را قبول کن........................... گیرم که نیســت ا
ما که هست۱

 همراه بــا زبانحال ک جمله زبانحال صدا زد داداش ایــن قربونی های زینب رو قبول 
کن داداش راضی نشو بچه هام کتک خوردن مادرشون رو ببینند.....داداش یادته 
کســی حرف  مدینه......دیدی داداش حســن از روزی که با مادر بیرون رفت دیگه با
نزد ....دیدی از داغ مادرمون ذره ذره آب شد.....داداش راضی نشو بچه هام اسارت 

مادرشون رو ببینند.... 
اوج: هرجــوری بود اجــازه رو گرفت راهی میدان شــدند ســاعتی نگذشــت فضه وارد 
خیمه زینب شــد.....زینب جان بیا ببین حســین داره گلهای پرپــرت رو میاره....بی 
بــی از خیمه بیرون نرفت .....فضه صدا زد خانم بیا ببین عونت رو کشــتن فرمود فدا 
سرررحسین .... خانم محمدتوکشتن فرمود مگه نگفتم فداا سر حسین.....اینجا یک 
مادر شهیده که وقتی خبر شهادت بچه هاشو براش میارن میگه فدا سر حسین.... اما 

۱ . زینب کبری علامه قزوینی ص ۱4۲
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من یک مادر شهیدی رو هم میشناسم تا بشیر وارد مدینه شد صدا زد ام البنبن بچه 
هاتو کشتن ....ام البنبن عباستو کشــتن یکوقت صدا زد أولادی وَمَن تَحتَ الخَضراء 
هُم فداءُ لابی عَبدِالِله الحُسین همه بچه هام فداااا سررر حسین.....بشیر از حسینم 

ُّ
کُل

چه خبر....صدا زد ام البنین حســینتو بین دو نهرآب با لب تشــنه گشــتنش..........
ای واااای حسین.... ۱

پرورش اوج: 
خــدا جــدا نکنــد، از دلــم، ولای تــو را................................ز ســینه ام نَبَرد شــور 

نینوای تو را
به دردهــای دل من امید درمــان نیســت........................خدا نصیــب کند تربت 

شفای تو را
 نشست بر لب من ذکر یا حسین، حسین...............کجا برون کنم از سر، دگر هوای 

تو را

۱ . منتهی المقال، ج ۲ ،ص 70؛ تذکره الشهداء، ص 44۳
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خطبه
بســم الله الرحمن الرحیم الحمدُ لِله ربِّ العالمین، بارئِ الخلائقِ أجمعین، و الصلاه و 
السلام علی سیّدِ الأنبیاءِ و المرسلین و خاتمِ النبیین، حبیبِنا و حبیبِ إلهِ العالمینَ أبی 
القاسمِ المصطفی محمد، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومینَ، 

و لا سیّما بقیه الله فی الأرضینَ و اللعن الدائمُ علی أعدائِهِم أجمعینَ إلی یومِ الدین

انگیزه سازی :
خداوند در قرآن کریم می فرماید:

ِ وَالیَوْم 
 المَشــرق والمغــرب ولکن أثیرٌ مَنْ ءَامَــنَ بِالَلَّهّ

َ
وا وُجُوهَکُمْ قِبَل

ُّ
لیس البر أن تُوَل

مَسَکِینَ 
ْ
یَتَمَی وَال

ْ
هِ ذوي القربی وَال ی حُبِّ

َ
 عَل

َ
نَ وَعَاتی المَال ئِکَةِ وَالکتبوالنّبیِّ

َ
مَل

ْ
الأخر وَال

قام الصلوة وَءَاتی الزکوة والموقونَ بعَهْدِهِمْ إذا 
َ
ائِلِینَ وَفِي الرّقابِ وَأ وَابْنَ السبیل وَالسَّ

ئِكَ هُمُ 
َ
ول

ُ
عَهَدُوا والصابرین في البأســاء والضراء وحین البأس أولئِكَ الذِیــنَ صَدَقُوا وَأ

قُونَ) سوره بقره آیه ۱77(  مُتَّ
ْ
ال

ترجمه ؛ نیکی این نیســت که روی خود را به ســوی مشــرق و مغرب کنید، بلکه نیکی 
واقعی و کامل ، که شایسته است در همه امور شما ملاك میزان قرار گیرد، منش و رفتار 
و حرکات کسانی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران 
ایمــان آورده انــد، و مــال وثروتشــان را با آنکه دوســت دارند بــه خویشــان و یتیمان و 
درمانــدگان و در راه مانــدگان و ســائلان و در راه آزادی بــردگان می دهنــد، و نماز را با 
همه شرایطش برپای می دارند، و زکات می پردازند، و چون پیمان بندند وفاداران به 
پیمان خویشند و در تنگدستی و تهیدستی و رنج و بیماری و هنگام جنگ شکیبایند؛ 

اینانند که در دینداری و پیروی از حق[ راست گفتند، و اینانند که پرهیزکارند.«
این آیه جامع ترین آیه قرآن اســت. زیرا اصول مهم اعتقــادی، عملی و اخلاقی در آن 
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مطرح گردیده است.
در تفسیر المیزان از رســول خدا صلی الله علیه و آله نقل شــده است که فرمودند: هر 

کس به این آیه عمل کند، ایمانش کامل است.
این آیــه پانزده صفت نیك را در ســه بخشِ ایمــان، عمل و اخلاق بیان نموده اســت. 
در بخش ایمان، به مســئله ایمــان به خدا، فرشــتگان، انبیا، قیامت و کتب آســمانی 
اشــاره شده و در بخش عمل، به مسائل عبادی مانند نماز و اقتصادی مانند زکات و 
اجتماعی مانند آزاد نمــودن بردگان و نظامی مانند صبــر در جبهه و جنگ، و روحی 
وروانی مثل صبر در برابر مشکلات، اشاره گردیده است. و در بخش اخلاقی به وفای 

به عهد و دل کندن از مادّیات و ترحّم به فقرا اشاره شده است.
ایمان به خدا، سبب خضوع انسان در برابر حقّ و عدم تسلیم در برابر طاغوت هاست. 
ایمان به قیامت، موجب وسعت دید و بلندی همّت می گردد. ایمان به وجود ملائکه، 
نشــانه ی ایمان به تشــکیلات ماورای طبیعت اســت. ایمان به انبیــا، ایمان به وحی 
و جریــان هدایــت در طول تاریــخ اســت و دلیل بر اینکــه انســان در این جهــان رها و 

بی برنامه نبوده است.
انفــاق، بیانگــر روح تعــاون و نــوع دوســتی، و نمــاز، پیونــد مســتقیم بــا خــدا، و زکات 
برنامه ریــزی و اقــدام بــرای حل مشــکل محرومان، و وفــای به عهد، موجــب تحکیم 

ارتباطات، و صبر، عامل آبدیده شدن انسان هاست.
امــام مهمتریــن نکتــه در این آیه شــریفه تقــدم ایمان بــر عمل اســت ، کســانی از نظر 
قُونَ هستند که حرکتشان  مُتَّ

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
خداوند تبارک و تعالی أولئِكَ الذِینَ صَدَقُوا وَأ

بر مبنای ایمان به توحید ، معاد و نبوت باشــد لذا خداوند متعال ۵۲ مرتبه در جای 
جای قــرآن می فرماید : الذین آمنوا و عملوا الصالحــات . ایمان تنها، ایمان بی تعهد، 
ایمانی که همراه آن احســاس مسئولیتی نباشــد، نه به درد دنیا می   خورد، نه به درد 
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عقبی. این منطق قرآن است.۱

اقناع اندیشه : 
تلاش و حرکت آدمی _ که فلســفه بودن اوســت _ نقطه آغاز و ســکّوی پرشی دارد ... و 

آن ایمان است.
ایمان یعنی باور، پذیرش و پایبندی به آنچه برای رسیدن به آن، تلاش و جدّ و جهد 
لازم است و به راهی که انســان را به آن سرمنزل می رساند ... و هم چنین به خود این 

تلاش و حرکت.
بدون ایمان، هر حرکت و پویشــی ناپایدار و بی فرجام است و هر پوینده ای دل مرده 
کد و بی حرکت. تکیهٔ قرآن بر »ایمان« و »مؤمن«  و بی نشــاط و سرانجام، خموش و را
و معرفی این خصلت به عنوان برترین ارزش ها و ســرآمدترین خصلت های انسان، از 

این واقعیت سرچشمه می گیرد.۲
مســئله این است که ایمان، بر طبق فرهنگ غیر قابل تردید قرآن، صرفا یك امر قلبی 
نیست. درست اســت که ایمان یعنی باور، و باور مربوط است به دل، اما قرآن هر باور 
و هر ایمان و قبول و پذیرشــی را به رســمیت نمی شناســد. ایمان مجــرّد، ایمان قلبی 
خشــك و خالی، ایمانی که در جوارح و اعضای مؤمن شــعاعش مشــهود نیست، این 
ایمان از نظر  اسلام ارزشمند نیست. اولین  مؤمن به خدا، شیطان است. ابلیس پیش 
کی  از آن که بندگان پرمدعای پروردگار و فرزندان پرناز و افادهٔ آدم به این سرزمین خا
بیایند، سالیانی خدای متعال را عبادت می کرد و دلش کانون معرفت خدا بود؛ اما در 
آن بزنگاه، در هنگامی که ایمان   ها همه، آن جا به کار می آید، یعنی در هنگام انتخاب، 

۱طرح کلی اندیشه اسلامی  در قرآن ، آیه الله خامنه ای . صفحه77و78
۲. صفحه 4۳.
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در هنگام تعیین راه نهایــی، این ایمان به کار ابلیس نیامــد و در همان دل ماند. من 
مــی گویم ایمانی که فقط در دل بماند، می  پوســد و می خشــکد؛ تو بگــو نه، باقی می 
ماند؛ ما هم شــبهه را قوی می  گیریم و مــی گوییم: ایمان در اعمــاق دل می ماند. اما 
ایمانی که در دل می   ماند و به دست  وپا و چشم  وگوش و مغز و اعضا و جوارح و زندگی 
و نیروها و انرژی  های ما نمی رسد، آن ایمان از نظر  فرهنگ قرآنی ارزشمند نیست. ما 
این مطلب را در یك تیتر خلاصه کردیم و آن، همان تیتری است که بالای این ورقه ای 
که در اختیار شماست، نوشــتیم: ایمان زاینده. ایمانی که مثل سرچشمه ای فیاض 
عمل می  زاید، ایمانی همراه با تعهد، ایمانی که باری بر دوش مؤمن می گذارد، ایمانی 

که همراهش عمل است. 
 بــر همین اســاس حرکت عاشــورایی ســید الشــهداء و همــه عاشــورائیان تاریخ وجه 
کشان در مبانی حرکت عاشورایی یعنی همین ایمان به توحید ، معاد ، نبوت و  اشترا
ولایت اســت ، نیروی درونی که آن روز و امروز حرکت عاشــورایی بر آن متوقف است و 
موجب صبر و مقاومت عاشورائیان بر سختی ها و دشواریها در مسیر حرکت میشود 
همین ایمان قوی و درونی اســت لذا در انتهای آیه می فرماید : الصابرین في البأساء 

والضراء وحین البأس
مقام معظم رهبری در این باره بیان زیبایی دارند ، ایشان می فرمایند :

" ایــن مبارزه و مجاهدت، متوقّف اســت بــر یک نیــروی درونی. آن کســی میتواند در 
میدان مبارزه بِایستد که از آن نیروی درونی برخوردار باشد؛ آن وقتی میتواند درست 
بفهمد و تشخیص بدهد و دنبال تشخیص حرکت بکند که آن عامل درونی در او فعّال 

باشد و قوی بشود؛ آن عامل درونی ایمان است.
مّــا رَءَا المُؤمِنــونَ الَاحزابَ قالــوا هذا ما 

َ
لذا در ســوره ی احزاب مشــاهده میکنیــد: وَ ل

 ایمانًا وَ تَسلیمًا. قضیّه ی احزاب 
ّ

هُ وَ ما زادَهُم اِلآ
ُ
هُ وَ صَدَقَ الُله وَ رَسُول

ُ
وَعَدَنَا الُله وَ رَسُول
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گر بخواهیم جبهه ی امروز دشمن علیه  قضیّه ی مهمّی بود. یعنی در مقام مقایسه، ا
جمهوری اسلامی را در صدر اسلام مشابه سازی بکنیم، میشود جنگ احزاب. امروز 
خب مشاهده میکنید دیگر؛ همه ی دنیاپرستان و قدرت طلبان و جنایت کاران و اهل 
زور و ظلم و طغیان در سرتاسر عالم، در رده های مختلف اقتدار، در مقابل جمهوری 
اســلامی صف کشــیده اند و حمله هــم کرده اند و دارنــد از همه ی جوانــب حمله هم 
میکنند؛ عین همین قضیّه در جنگ احزاب اتّفاق افتاد. خب همه ی جمعیّت مدینه 
آن روز شــاید به ده هزار نفر نمیرســید؛ زن و مرد و کوچک و بزرگ و بچّه و مانند اینها. 
احزاب -یعنی کفّار و مشرکین مکّه- از تمام اقوام موجود در آن منطقه، مردان زبده ی 
جنگی شان را انتخاب کردند، ده هزار نفر شدند! حمله کردند به مدینه؛ این قضیّه ی 
کوچکی نبود. گفتند میرویم مدینه، همه را قتل عام میکنیم؛ هم خود آن مدّعی نبوّت 
را -یعنی پیغمبر را- هم اصحابش را؛ قال قضیّــه را میکَنیم، تمام میکنیم قضیّه را. با 
اینکه دَأب پیغمبر این بود که وقتی جنگ میشــد، این جنگ را بیاورد بیرون شــهر و 
ک و سریع اتّفاق افتاد که پیغمبر  در شهر نمانَد، امّا این حادثه این قدر مُهیب و هولنا
مجال نکرد نیروهای خودش را ترتیب بدهد و بیاورد آماده کند برای مثلاً یک بسیجِ 
[ شــهر مدینه را خندق بزند که به جنگ خندق  بیرون شــهر مدینه، مجبور شد ]دُور
معروف اســت. حادثه ی بســیار مهمّی بود. خــب مؤمنین در مقابل ایــن حادثه قرار 
گرفتند. مردم -همانهایی که تحت لواء پیغمبر زندگی میکردند- دو دســته شــدند: 
یک دســته آنهایی هســتند که در همین ســوره ی احزاب حدود هفت هشــت ده آیه 
ذینَ 

َّ
 المُنافِقونَ وَ ال

ُ
قبل از این آیه ای که من خواندم، از قول آنها نقل شده: وَ اِذ یَقول

فی قُلوبِهِم مَرَض،کسانی که دلهایشان مریض بود، اینها گفتند که پیغمبر به ما راست 
نگفت، گفت شما پیروز میشوید؛ بفرما! لشکر دشمن آمده و دارد می آید، پدر ما را در 
می آورنــد. یعنی یأس و ناامیدی و خودکم بینیِ در مقابل دشــمن و یک گرایش قلبی 
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کثریّت بودند گفتند نه،  پنهان به دشــمن در آنها وجود داشــت؛ امّا عدّه ی دیگر که ا
ه؛ این دشمنی را قبلاً خدا و پیغمبر 

ُ
قضیّه این جوری نیست، هذا ما وَعَدَنَا الُله وَ رَسول

به ما گفته بودند؛ گفته بودند که شــما وقتی وارد این میدان شــدید، همه ی عوامل 
کفر و اســتکبار با شما دشــمنی میکنند؛ این قضیّه را قبلاً خدا و پیغمبرش به ما گفته 
ه، درســت گفتــه بودند؛ همانی 

ُ
هُ وَ صَدَقَ الُله وَ رَســول

ُ
بودند: هذا ما وَعَدَنَا الُله وَ رَسُــول

که پیغمبر به ما گفته بود، همانی که خدا گفته بود، همان اتّفاق افتاده؛ یعنی آمدن 
دشــمن و حمله ی دشــمن، به جای اینکه روحیّــه ی اینها را تضعیف کنــد، ما زادَهُم 
 ایمانًا وَ تَســلیمًا، ایمانشان را تقویت کرد؛ تسلیمشان در مقابل خدا را تقویت کرد؛ 

ّ
اِلآ

عزم و جزم آنها را نســبت به مواجهــه و مقابله تقویت کرد؛ این به خاطر ایمان اســت؛ 
ایمان این است. وقتی ایمان در دل ریشه دار شد، قوی شد، مواجهه ی با همه ی این 
مشکلاتی که شماها گفتید -و بنده هم اینها را، هم میدانم، هم بیشترش را میدانم، 

]یعنی[ از اینها بیشتر را هم بنده میدانم- مشکل نمیشود؛ مواجهه آسان میشود؛ 
جالب این هســت که خداونــد متعال دقیقا بعد از این آیه شــریفه کــه حضرت آقا می 

فرمایند یعنی آیه ۲۲ سوره احزاب ، در آیه بیست و سوم می فرماید :
یْــهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَــهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 

َ
َ عَل  صَدَقُــوا مَا عَاهَدُوا الَلَّهّ

ٌ
مُؤْمِنِینَ رِجَال

ْ
مِــنَ ال

ً
وا تَبْدِیلا

ُ
ل

ّ
یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَ

از مؤمنان مردانی هســتند که به آنچه با خــدا بر آن پیمان بســتند ]و آن ثبات قدم و 
دفاع از حق تا نثار جان بود[ صادقانه وفا کردند، برخی از آنان پیمانشان را به انجام 
رساندند ]و به شرف شهادت نایل شدند[ و برخی از آنان ]شهادت را[ انتظار می برند 

و هیچ تغییر و تبدیلی ]در پیمانشان[ نداده اند،
می فرماید شــهدا از بین مومنین  یعنی کســانی که این ایمــان را در خود عمیق کرده 
و پــرورش داده انــد انتخــاب میشــوند ، کســانی کــه صادقانه ایمــان آورده انــد و پای 
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عهدشان با خدا صادقانه تا آخر ایستادند و به لوازم ایمان یعنی حرکت مومنانه پایبند 
بودند توفیق شهادت نصیبشان میشود 

حاج قاسم خاطراتش از مصطفی صدر زاده را اینگونه تعریف کرده است: »یک جوان 
تو دل برویی بود، آدم لذت می برد نگاهش کند من واقعا عاشــقش بودم. این جوان 
چــون ما راهش نمی دادیــم بیاید اینجا، رفته بود مشــهد در قالب فاطمیون به اســم 
افغانستانی خودش را ثبت نام کرده بود تا به اینجا برسد. زرنگ به این می گویند. به 

ما و امثال ما که دنبال مال جمع کردن هستیم زرنگ نمی گویند!«
نه فقط برای رفتن به جنگ نظامی اینگونه بود چون عشــق جنگ و جبهه داشــت ، 
سرباز در همه جبهه ها باید سرباز باشد و تحت امر ولایت سربازی کند لذا او در فتنه 
88 هم برای دفاع از انقلاب وسط میدان بود و کتک خورد ، و مهمتر از میدان جهاد 
نظامی و بصیرتی همسرش نقل می کند مصطفی وقتی آمده بود خواستگاری گفت به 
جز همسر یک همسنگر می خواهد و پس از خطبه عقد همسرش پرسید مگر جنگ 

است که همسنگر خواستی؟ مصطفی گفت بله جنگ است، جنگ فرهنگی
ابتدا در این جبهه فرهنگی فولاد آبدیده شد و از خدا دلبری کرد و بعد در جبهه جهاد 
نظامی آسمانی شد و چنان آبرویی خدا بهش داد که مقام معظم رهبری او را الگوی 
نســل جوان معرفی کردنــد و درباره او فرمودنــد : " گاهی اوقات شــما می بینید از یک 
روســتا یک شــخصیت منور و نورانی برمی خیزد؛ از یک روســتای اطراف شــهریار یک 
کار و نورانی مثل مصطفی صدرزاده به وجود می آید. ما از این مصطفی های  جوان فدا
صدرزاده در تمام سرتاســر کشــور بســیار داریم، هزاران داریم؛ اینها همه امیدبخش 

است "
آنچــه باید ما بهــش توجه کنیــم مبانی حرکت عاشــورایی این بچه هاســت که ریشــه 
در کربــلا دارد و عبارت اســت از ایمان به توحیــد ، معاد و ولایــت ، خداوند متعال می 
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وا 
ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
گر ایمان آوردی ، خود ایمان راه را نشــانت می دهد »إِنَّ ال فرماید ا

هُــمْ بِإِیمانِهِــمْ«.۱ آن کســانی که ایمــان آوردنــد و عمــل صالــح  الِحــاتِ یَهْدِیهِــمْ رَبُّ الصَّ
کردند، عمل صالح را با یك تعبیری داخل پرانتز توضیح دادیم، عمل صالح یعنی تعهد 
متناسب با آن ایمان. ایمان انسان بر دوش انسان تعهدی می    گذارد، انجام آن تعهد، 
بر دوش گرفتن آن تعهد، عمل صالح است. آن کسانی که ایمان بیاورند، آن باور را پیدا 
هُمْ بِإِیمانِهِمْ« پروردگارشان  کنند، بعد هم برطبق تعهداتش عمل نمایند، »یَهْدِیهِمْ رَبُّ
به سبب ایمانشان آنها را هدایت خواهد کرد. خود ایمان موجب می شود که آنها راه 

پیدا کنند. به چه راه پیدا کنند؟ هم به هدف، هم به راه       ها [و] به وسیله   ها.۲
ذِینَ جَاهَدُوا فِینَا« آن کســانی که مجاهدت کنند در راه هدف    ها و خواســته   های 

َّ
»وَال

نَا«، بی   گمان و بی   تردید، راه  هایمان را به 
َ
هُمْ سُــبُل نَهْدِیَنَّ

َ
ما، خواسته   های خدایی، »ل

آنها نشــان می    دهیم؛ گیجشــان نمی   گذاریم؛ گمراهشــان نمی   گذاریم. آن شــعری که 
خواندم مناسب این جاست:

تو پای به راه د   ر نِه و هیچ مپرس      خودْ راه بگویدت که چون باید رفت
نَا«.۳ در  همه رشته       ها این جور است . در رشتهٔ 

َ
هُمْ سُبُل نَهْدِیَنَّ

َ
ذِینَ جَاهَدُوا فِینَا ل

َّ
»وَال

فهم دین، در رشتهٔ درك دین، در رشتهٔ تحقیق مسائل دین، در مسائل اجتماعی، در 
مسائل جهانی، در  همه رشته  ها، هرکسی وارد هدف   های الهی شد، قدم گذاشت، هر 
قدمی که پیش رفت، قدم بعد برایش روشــن است. آن  کســانی که در راه ما و به  خاطر 
هدف   های الهی مجاهدت کنند، به راه   های خود که راه   های سعادت و تکامل انسان 
مُحْسِنِینَ« و بی   گمان خدا با نیکوکاران 

ْ
مَعَ ال

َ
َ ل إِنَّ الَلَّهّ است، رهبری شان می    کنیم: »وَ

است.4

۱. همان همان یونس: 9.
۲. همان صفحه ۱۱4.

۳. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن عنکبوت: 69.
4.همان  صفحه ۱۱6 و ۱۱7.
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پرورش احساس :
حالا کــه جایگاه و نقــش ایمان را در حرکت عاشــورایی یــاران آخر الزمانی امام عشــق 
درک کردیم ، لازم اســت مختصری به متعلقــات ایمان ، یعنی آنچه بایــد به آن ایمان 
آورد ، یعنی توحید ،معاد و ولایت هم بپردازیم ، این جلسه راجع به توحید مختصری 
بگویم و در جلسه آینده ان شاء الله عمری باقی باشد راجع به معاد و ولایت نقش آن 

در حرکت عاشورایی خواهم گفت 
۱. توحید 

توحیــد اســلامی، الهامــی اســت در زمینــه حکومــت، در زمینــه روابــط اجتماعی، در 
زمینه ســیر جامعــه، در زمینه هدف   های جامعــه، در زمینه تکالیف مــردم، در زمینه 
مسئولیت     هایی که انسان ها در مقابل خدا، در مقابل یکدیگر، در مقابل جامعه و در 
مقابل پدیده      های دیگر عالم دارا هســتند. توحید این اســت. توحید اسلامی همان 
الفی اســت که بعدش ب می  آید و پ می   آید و چ می  آید، تا ی می  آید. این جور نیست 
که بگویی خدا یك اســت و دو نیست و تمام بشــود قضیه. خدا یك است و دو نیست، 
معنایش این اســت که در تمام منطقهٔ وجود خودت شخصا و جامعه   ات عموما، جز 
خدا کســی حق فرمانروایی ندارد. خدا یك است و دو نیســت، معنایش این است که 
تمام آنچه در اختیار داری، از ثروتِ تو و  همه انسان های دیگر، برای خداست. شما 

عاریت   داران و ودیعه   دارانی بیش نیستید.
... مال را خدا به ودیعه و امانت دست انسان ها سپرده است. این لازمه توحید است. 
گر چنانچه قائل به توحید باشــی، در جامعه اختلاف طبقاتــی و تبعیض معنا ندارد  ا
دیگر؛ اصلا معنا ندارد. آن جامعه   ای که ســری و  تهــی دارد، بالایی و پایینی دارد، آن 

جامعه، جامعه توحیدی نیست. 
هرچه فکر می   کنیم، از توحید به این آسانی نمی  شود رد شد. اولاً پایه اعتقادی است؛ 
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ثانیاً اصل مهمِ عمل فردی و اجتماعی است؛ ثالثاً ملت مسلمان موحد، از آن خیلی 
گرچه که در مکتب  خانه   ها  کم چیزی می   دانند، بلکه می شود گفت چیزی نمی  دانند. ا
هم به بچه   هــا می   آموزند کــه خدا یکی اســت و دو نیســت، ولیکن غالبــاً موحدین، از 
گون توحید تا سنین نزدیك به رحلت از این جهان هم چیزی  شناخت وجهه  های گونا
درست نمی  دانند. بنابراین مسئله  ای با این اهمیت و با این اطلاع کمی که مردم ما 

از آن دارند، جا دارد انسان درباره  اش بیشتر صحبت کند.
تعهــدی کــه توحید به فــرد موحد یــا بــه جامعه موحــد می دهــد، از حــد فرمان   های 
شخصی و تکالیف فردی بالاتر است. تعهدی که توحید به یک جامعه موحد می دهد، 
شامل مهم  ترین، کلی  ترین، بزرگ  ترین، اوّلی  ترین و اساسی  ترین مسائل یک جامعه 
است؛ مثل چه؟ مثل حکومت، مثل اقتصاد، مثل روابط بین  الملل، مثل روابط افراد 
با یکدیگر، که اینها مهم  ترین حقوق اساسی است برای اداره و زندگی یک جامعه. ما 
معتقدیم که تعهد توحید و مسئولیتی که بارِ دوش موحد می شود، مسئولیتی است 

در حدّ تکالیف اساسی و حقوق اساسی یک جامعه.۱
ازجملــه تأثیــرات توحیــد در روان یــک موحــد ایــن اســت کــه ریشــه تــرس را در او 
می   خشکاند و این خیلی مهم است. در قرآن در چندین مورد که در این تلاوت   های 
امروز، یکی دو موردش به سمع آقایان خواهد رســید و مورد تدبر قرار خواهد گرفت، 
 تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ«؛۲ ریشــه تــرس از دیگران را 

َ
به مؤمنین خطاب می شــود کــه »فَلا

در دل خــود بخشــکانید. از من بترســید و کســی که از خــدا ترســید، از هیچ  کس دیگر 
نمی ترسد. کسی که موحد بود، کسی که اعتقاد به قدرت پروردگار داشت، ترس در او 
از بین می  رود. بنده وقتی نگاه می   کنم، تأمل می   کنم، محاسبه می   کنم، می   بینم ترس 

۱. صفحه ۱76.
۲. آل  عمران: ۱7۵.
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است، بیم و هراس است که دنیا را و آخرت را از دارندگانش سلب می کند. ترس از فقر 
موجب می شود انسان انفاق نکند. ترس از مبتلاشــدن و دچارشدن به ناراحتی   ها، 

موجب می شود که انسان تن به جنایت  ها و فاجعه  ها و ذلت  ها و خواری ها بدهد.۱
موحد چه در پای ریزی زرش      چه شمشیر هندی نهی بر سرش

امیـد و هراسش نباشد ز کس      همین است معنای توحید و بس۲
راســت می گوید. مهم ترین تأثیر روانی توحید در روح یک انســان این است که در راه 
خدا، در راه تکلیف، در راه آنچه که هدف وجود خود تشخیص می دهد، از دشمنان 
این راه نهراسد. نمی  گویم ضعف اعصاب نداشته باشد [و] گاهی دلش هم اضطرابی 
پیدا نکند؛ نه، [بلکه] ترس فعال نداشته باشد؛ بیم فعال نداشته باشد. ترس و بیمی 
که او را از پیمودن راه خدا باز بدارد، در وجود او نباشد. این ترس   ها، این بیم  ها، این 
هراس   هایی که جلوگیر فضیلت  هاست، زمینه بسیار خوب رشد نامردمی   هاست. رشد 

جنایت   ها و فاجعه  هاست، این ترس   ها و بیم   ها را به یک کناری بیندازد. ۳
اینکه شــما مــی بینید در کربلا یاران ســید الشــهداء ترســی از تیر و نیزه نداشــتند و به 
اســتقبال شمشیرها می رفتند با اشــتیاق ریشــه در این ایمان به توحید دارد ف یک 

نمونه آن بریر بن خضیر است
و چون جنگ شدت پیدا کرد، مردی از سپاه کوفه به نام یزید بن معقل به میدان آمد 

و بریر را ندا کرد که: کار خدا را درباره خود چگونه می بینی؟!
 بریر گفت: به خدا سوگند که او در حق من نیکی کرد و کار تو را در مسیر شر قرار داد.

یزیــد بن معقل گفت: دروغ می  گویی و قبل از این، دروغگو نبودی! و من گواهی می  
دهم که تو از گمراهانی!

۱.همان صفحه ۲۲9.
۲. گلستان سعدی.

۳.طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن صفحه ۲۳۳ و ۲۳4.
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بریر گفت: آیا مــی  خواهی با تو مباهله کنم تا خدا دروغگــو را لعنت و آن که را بر باطل 
است به قتل برساند؟ 

او پذیرفــت و با هم در آویختنــد و دو ضربت رد و بدل شــد و یزیدبن معقــل ضربتی بر 
بریر وارد کرد که زیانی متوجه او نشد، و شمشیری حواله سر او کرد و کلاه او را شکافت 
و به مغز ســرش رسید و روی زمین افتاد، و در حالی که شمشیر بریر در سر او فرو رفته 
و بریر آن را تکان می داد که از سر او بیرون آورد، مرد دیگری از سپاه کوفه به نام رضی 
بن منقذ بر بریر حمله کرد و ســاعتی با یکدیگر مبارزه کردند تا بریر او را بر زمین زده و 

روی سینه او نشست، آن مرد فریاد زد: کجایند یاران تا مرا نجات دهند؟!
از امام باقر علیه  السلام روایت شده که: هر کسی کشته خود را از میدان بیرون می برد 
و به خاك می  ســپرد، اما جون کســی را نداشــت تا او را از میدان بیرون بــرد، به همین 
جهــت پیکر پــاره پــاره او را پــس از ده روز دیدند در حالی کــه بوی مشــك از بدنش به 

مشام می رسید.
کعب بن جابر به یاری او شــتافت، به او گفته شــد: این مرد بریر بن خضیر قاری است 
که در مسجد کوفه می  نشست و ما را قرآن می  آموخت، او توجهی نکرد و با نیزه به بریر 

حمله کرد، و آن را بر پشت بریر نهاد.
چــون بریر تیــزی نیزه را در پشــت خود احســاس کرد، خــود را به روی رضــی بن منقذ 
افکنــد و روی او را به دندان گرفت و قســمتی از بینی او را برکند، کعــب بن جابر نیزه را 
فشــار داد و بریر را از روی رضی بن منقذ کنار زد و او را با شمشــیر به شــهادت رســاند، 

رضوان خداوند بر او باد.
عفیف می  گوید: گویا من رضی بن منقذ را می نگرم که از جای بر می  خاست، و در حالی 
که غبار از جامه  اش پاك می  کرد به کعب بن جابر می گفت: ای برادر ازدی! خدمتی به 
من کردی که هرگز آن را فراموش نخواهم کرد.یوســف بن یزیــد می گوید که: از عفیف 
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پرسیدم که تو خود مباهله بریر را با یزید بن معقل شاهد بودی؟
عفیف گفت: آری، به چشم دیدم و به گوش شنیدم.

کعب بــن جابر - قاتل بریر - چون از کربلا باز گشــت، همســرش و خواهــرش نوار به او 
گفتند: تو دشــمن پســر فاطمه را یاری کردی و بــزرگ قرأ قرآن - بریر - را کشــتی و گناه 

بزرگی را انجام دادی! به خدا سوگند که هرگز با تو کلمه  ای سخن نخواهیم گفت.
عبیدالله پسر عموی کعب بر او خشمگین شد و گفت: وای بر تو! بریر را کشتی؟!

به چه امیدی خدا را ملاقات خواهی کرد؟!
نوشته  اند که: کعب از کرده خود پشیمان شــده و اشعاری را به نظم درآورد که در آن 

حزن و اندوه خود را به خاطر ارتکاب این جرم بزرگ یادآور شده است.

رفتارسازی :
این روحیه و نترســی در یاران ســید الشــهداء ، برگرفته از اعتقاد توحیدی آنهاســت ، 
اعتقاد به توحید ، تاثیرات روانی فراوانی بر انسان موحد می گذارد ، از جمله تأثیراتی 
که] دارای وسعت افق دید  که روح او از ناحیه و قِبَل توحید می   برد، یکی این اســت [
می شــود. موحد از تنگ  نظری   هــا، از کوته  بینی  ها، از نزدیک  بینی ها آســوده و راحت 
است. آدم موحد نمی  گوید من در این میدان شکست خوردم یا جبهه ما در این  زمینه 
عقب نشســت و کار به زیان ما تمام شد. او این  قدر نزدیک  بین نیست. او می داند که 
فکــر توحیدی به درازای عمر بشــر دارای قلمرو اســت؛ عمر بشــریت. بــا مقیاس عمر 
بشریت، ده سال و بیست سال و پنجاه سال و صد سال، یک لحظه و یک دقیقه بیش 
نیســت. به بیان دیگــر و از دیــدگاه دیگر، آدم موحــد افق دیدش در مســائل مادی و 
نیازهای پست و حقیر خلاصه نمی  شــود [و] متوقف نمی گردد. آدم موحد در مقابل 
خود وقتی نگاه می کند، در کنار نیازهای مادی، ده   ها نیاز، صدها نیاز از عظیم  ترین 
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و عزیزتریــن نیازهای انســان را می بیند. تمام ذهنــش و فکرش و حواســش، منحصر 
و متوقف نیســت در نیازهای پســت و حقیر و کوچک؛ آن  گونه که انســان ها در باطن 
گرچه در ظاهر الهی، در ظاهر معنوی، خودشــان را در آن محبوس و زندانی  مادی، ا
کرده  انــد. آدم موحــد وقتی که نــگاه می کند، آینــده را درمقابل خود بی نهایت وســیع 
می بینــد. همان  طوری که در یکی از روزهای گذشــته عــرض کردم، موحــد برای دنیا 
آخری قائل نیســت. برای خاطر این که آخر دنیا را متصل به آخرت می بیند. آخرت را 
با دنیا سر و ته یک طومار می داند. مرگ را دیوار زندگی نمی  داند؛ پایان این راه فرض 
. اینها  نمی  کند؛ بلکه دریچه  ای و ممرّی۱ و معبری می داند به  ســوی دنیایی وسیع  تر

خواص توحید است.۲
همین خاصیت توحید باعث می شود انسان های مومن در سخت ترین شرایط هم 
نا امید نمی شوند ، خسته نمی شوند ، نمی ترسند و عقب نشینی از آرمانها نمی کنند 
، بلکه تــا آخرین نفس و آخریــن قطره خون پای ایمان و اعتقاداتشــان می ایســتند و 
می جنگند و حتی به بقیــه هم نیرو و انگیزه حرکت می دهند ، یــک نمونه زیبا از این 
روحیه متاثر از ایمان توحیدی عمیق رو بگذارید از شهید حاج قاسم اصغری برایتان 

نقل کنم 
شــهید ســیدمحمد زینال حســینی فرمانده گردان تخریــب لشکر۱0سیدالشــهدا)ع( 
پیرامون شــهامت همرزمش به نام شــهید حاج قاســم اصغری روایت کرده است: در 
عملیات خیبر در محدوده عملیات تیپ سیدالشهداء)ع( به علت فشار بیش از حد 

دشمن و بمباران شیمیایی وسیع مجبور به عقب نشینی شدیم.
تعداد زیادی از مجروحین و شهدا در منطقه رها شده بودند و به علت اینکه منطقه 

۱. از ریشه »م ر ر«، به معنای محل عبور، گذرگاه.
۲. صفحه ۲۲8.
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در گیری چندین بار بین ما و دشــمن دست به دست شــد بدن  شهدای ما و اجساد 
دشمن کنار هم افتاده بود و مشکل بود که در تاریکی شب بتوانیم بدن ها را شناسایی 
و بــه عقــب منتقــل کنیم. قاســم پیــش من آمــد و گفت:»آقاســید بــه من یــک تعداد 
ســربند بدید.من به تنهایی در روز خــودم رو به پد )منظور پدشــرقی جزیره جنوبی( 
می رسونم و شــهدا رو شناسایی می کنم و کنار جاده می کشــم و یک سربند به بازوی 
اونها می بندم و هوا که تاریک شــد بچه های تعاون با ماشین شهدا رو از منطقه دید 

دشمن تخلیه کنند.«
 اما من باور نمی کردم او اهل یک چنین جســارتی باشــد.او اصرار کرد و من هم قبول 
کــردم. با خــودم گفتــم: »یک چنــد متری روی پــد جلو میــره و چنــد تا گلولــه کنارش 
می خوره و برمی گرده.« اما قاســم رفت و بعد از چند ســاعت برگشــت. پرسیدم: »چه 
کردی؟« گفت: »شــهدا رو شناســایی کردم و کنار جاده کشــیدم. به بچه های تعاون 

بگو هوا که تاریک شد وارد منطقه شوند و هربدنی که سربند داره عقب بکشند.«
مــن ابتدا باور نکردم امــا صبح بچه های تعــاون آمدند و گفتند: »آقا ســید، ما تا چند 
متری دشــمن رفتیم و شهدایی که با ســربند مشخص شــده بودند به عقب آوردیم. 
جلوتر ترســیدیم بریم. اما فکر می کنم بچه های شما از دشمن هم عبور کردند.« من 
با این صحبت بچه های تعاون خیلی احســاس غرور کردم و بــا خودم گفتم خدا چه 

گوهری به گردان ما داده که در سختی های عملیات می تواند کمک ما باشد۱.
رفقا امروز هم من و شــما ، باید مثل حاج قاســم اصغری ها ، برای امتثال امر حضرت 
آقا در زمینه حرکت عمومی ، باید با نگاه توحیدی قدم در راه بگذاریم و در سختی ها و 
دشواری های این راه خم به ابرو نیاریم ، دونه به دونه دوستان و رفقای خودمون رو با 
تفکر بلند و آینده نگر رهبر عزیزمون آشنا کنیم و بیاریمشون پای کار برداشتن یک بار 

۱ . کد خبر خبر آنلاین ۱۳۲۲۵78
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از دوش نظام و کشور ، گروه تشکیل بدیم و الهام بخش بقیه باشیم ، نگذاریم اوضاع 
و شــرایط جامعه ما رو اســتحاله کنه ، با نور ایمانمون و با نگاه به شهدا که حضرت آقا 
فرمودند با این ستاره ها راه را میشــود پیدا کرد ، برای خدا قیام کنیم و همچون عبد 
الله بن حســن که  وقتی امام زمانش رو تنها دید ، ســر از پا نشناخت و دست از دست 
زینب کبری ســلام الله علیها کشــید و به ســمت قتلگاه دوید ، ما هم بــا دیدن غربت و 
تنهایی و طولانی شدن غیبت مولایمان مهدی عج الله فرجه نباید سر از پا بشناسیم 
و باید مثل شــهدا با همه وجود پای رکاب نائب امام زمان عج سربازی کنیم تا لیاقت 

شهادت نصیبمان شود 

ذکر مصیبت : 
شــب پنجم محرمه ...امشب شب کریمه اهل بیته ....شب یتیم امام حسنه...سفره 

دار امشب پسرامام حسن عبدالل هست.......... 
دارد این ماه محرم ســفره داری بــی نظیــر................................. که شــده روز و 

شب ما روزگاری بی نظیر
 ما امام مجتبی داریم یاری بی نظیر .............................................قافله دارد 

از او دو یادگاری بی نظیر 
امشب اما عشــق پای ســور و ســاتش میرود................................... دست ما بر 

دامن شاخه نباتش میرود
 نامش عبدالله هســت یعنی هم حســین و هــم حسن.................گشــته یک عالم 

حسین و گشته یک عالم حسن
 میشــود با یاحســین او دلش محکم حســن ...............................هرچه میگویم 

حسین و هرچه میگویم حسن
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مبانی حرکت عاشورایی )2( 
معاد

پـیـــام: 

تبیین نقش ایمان به معاد در حرکت عمومی بر اساس کتاب ایمان و حرکت ) 
چکیده کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی مقام معظم رهبری (/ از خود گذشتگی در 

مقابل منفعت طلبی

ع جلسه ششم  : موضو
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 در وجود، نوجوان خیمه ها معنا شده..............................................ســن و 
سالش را نبین آقای آقاها شده 

موقع ظهر است یعنی لحظه های آخر است ...........................کربلا دیگر نگو این 
حال، حال محشر است

 یک ودیعه از بــرادر در کنار خواهــر اســت .............................باز انگاری حســن 
دستش بدست مادر است 

کوچــه ای اینجا ندارد باشــد اما تل کــه هســت .......................باز هم انســیه ای، 
درگیر یک معضل که هست

 دید از بالا عمو جان را به نیزه میزنند..................................... عده ای سیراب 
عطشان را به نیزه میزنند

 دشمنان، آیات قرآن را به نیزه میزنند...................................... یوسفِ افتاده 
بی جان را به نیزه میزنند 

شــروع: خیلی ســفارش عبدالله رو به زینب کرد....زینب جان مواظب یادگار حســنم 
باش .... مراقب عبدللهــم باش......اما بمیرم برای آقای غریبمون اون لحظه ای که 
صدا ابی عبدالله بلند شــد هَل مِــن ناصر یَنصُرنی ....کیه که حســینو یــاری کنه......
آخه مقتــل اینگونه بیان میکنه هفت بــار ابی عبدالله تو کربلا فرمــوده »هَل مِن ناصر 
یَنصُرنی ؟ هَل مِن معین یُعینُنی؟ » مرتبه پنج وقتی امام حســین علیه السلام فرمود 
کســی که تو این لحظه به کمــک ابی عبدالله اومد یه آقازاده ۱۱ اســاله  هل من ناصر؟
حَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ 

ْ
ِ بْنُ ال

جَ عَبْدُ الَلَّهّ هست اونم عبدالله بن حسن، یتیم امام حسنِ ...فَخَرَ
حُسَیْنِ علیه السالم 

ْ
ی جَنْبِ ال

َ
ی وَقَفَ إِل  حَتَّ

ّ
سَاءِ یَشْتَدُ مْ یُرَاهِقْ مِنْ عِنْدِ النِّ

َ
مٌ ل

َ
وَ هُوَ غُلا

 عبد الَلَّهّ بن حسن بن 
ً
بَی وَ امْتَنَعَ امْتِنَاعاً شَــدِیدا

َ
حِقَتْهُ زَیْنَبُ بِنْتُ عَلِیٍّ لِتَحْبِسَــهُ فَأ

َ
فَل

علی که بچّه ای نابالغ بود از خیمه زنان بیرون آمد و می دوید تا در کنار امام حسین 
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ایستاد. زینب دختر علی خود را به او رساند تا او را از آمدن باز بدارد ولی او حاضر نشد 
و سخت خودداری کرد ، از خیمه زنان خارج شد.... زینب کبری دستشو گرفت عزیز 
بــردارم صبر کن کجا میخــوای بری....گفت عمــه جان رهام کن ببیــن عموم رو دوره 
کردن.......ببین دارن باشمشیر میزنن.... ببین دارن با نیزه میزنند ....دیگه حواس 
زینب رفت تو گودال ...دستش رو از دست عمه رها کرد .....میدوید به سمت گودال 
ی بخداقســم عموم رو رها نمیکنم ابی  فَارِقُ عَمِّ

ُ
 أ

َ
ِ لا

 وَ الَلَّهّ
َ

 لا
َ

وگریه میکرد میگفت فَقَــال
عبدالله نــگاه کرد دید عبــدالله داره میاد...هی صدا میزنه عمو دســت و پــا که میزنی 
هْوَی بَحْرُ بْنُ کَعْبٍ 

َ
برغیرتم برمیخورد.....لشــگرت نیســت اما یک نفر داری هنوز ۱فَأ

یْفِ دید بحربن کعب باشمشیر جلو امد می خواست با  حُسَیْنِ علیه السالم بِالسَّ
ْ
ی ال

َ
إِل

ی فَضَرَبَهُ   عَمِّ
ُ

 تَقْتُل
َ
خَبِیثَ أ

ْ
کَ یَا ابْنَ ال

َ
مُ وَیْل

َ
غُلا

ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
شمشیر برسرابی عبدالله بزنه فَقَال

هَا  طَنَّ
َ
مُ بِیَدِهِ فَأ

َ
غُــلا

ْ
قَاهَا ال

ّ
ــیْفِ صدا زد ای حرام زاده میخوای عمو منو بکشــی فَاتَ بِالسَّ

اهْ دســتش را جلو اورد دستش را سپر قرار  مَّ
ُ
مُ یَا أ

َ
غُلا

ْ
قَ فَنَادَی ال

َّ
دِ فَإِذَا هِیَ مُعَل

ْ
جِل

ْ
ی ال

َ
إِل

داد تا شمشیر به عموش اصابت نکنه دستش قطع شد فریادش بلند شد مادرجان 
یْهِ عمو عبداهلل رو به سینه چسباند ...هرکاری 

َ
هُ إِل حُسَیْنُ علیه السالم وَ ضَمَّ

ْ
خَذَهُ ال

َ
فَأ

کردن نتونســتن این عمو و بــرادر زاده رو از هم جــدا کنند ....یوقــت نانجیب صدا زد 
حُسَیْنِ.آخ 

ْ
هِ ال  فَرَمَاهُ حَرْمَله بْنُ کَاهِلٍ بِسَهْمٍ فَذَبَحَهُ وَ هُوَ فِی حَجْرِ عَمِّ

َ
حرمله.....قَال

بمیرم عبداهلل روسینه حســین با تیر حرمله ذبح شد... فَذَبَحَهُ یعنی تیر چنان گلو 
رو پاره کردکه صدای خس خس گلو رو حسین شنید۲

از امام زمان عج معذرت میخوام ...عبدالله بن حسن یک شباهتی با عموش داره که 
گر مقتل رو زیروروکنید هیچ مقتلی ننوشته  دیگرشــهدا ی بنی هاشم نداشــتند.....ا

۱ . لهوف، سید بن طاووس، ص ۱۱9-االرشادج ۲ص ۱۱0-ومعالی السبطین ص 4۲
۲ . لهوف، سید بن طاووس، ص ۱۱9-االرشادج ۲ص ۱۱0
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بدن عبدالله به خیمه ها برگشته باشــه ... چی میخوام بگم ...یا الله....تنها بدنی که 
کنار حســین زیر ســم اســبها اســتخوانهاش خرد شــد بدن عبدالله بن حســنه........

واااای حسین 
بدنش مثل عمو زیر سم مرکبها....... زیرو رو گشته ویک ظاهر مبهم دارد 

نمونه دوم ادامه اوج : آخ بمیرم عبدالله روسینه حسین با تیر حرمله ذبح شد.....تو 
عرب ذبح کردن به این معناست یعنی طوری باید سر بریده بشه که همه رگهای گردن 
یکدفعه قطع میشه...یالله ....چی میخوام بگم....تو کربلا برا سه نفر عبارت ذبح آمده 
بگم صدا ناله ات بلند بشه .....اولین نفر عبدالله بن الحسنه ... فَذَبَحَهُ وَ هُوَ فِی حَجْرِ 
حُسَــیْنِ.........یعنی روســینه حســین همه رگهای گردن بریده شد... صدای 

ْ
هِ ال عَمِّ

خس خس گلو به گوش حســین رسید....دومین نفر پســرِعزیزِ ربابه بمیرم تا حسین 
ذُن....گوش تا گوش علی 

ُ
ی اال

َ
ذُنِ إل

ُ
علی اصغر رو رو دستش گرفت فَذُبحَ الطِفل مِنَ اال

بریده شد....اما سومین نفربگم صدا ناله ات رو آزاد کنی سومین نفر ارباب بی کفنمون 
حسینه مقتل میگه آقامون رو از پشت سر ذبح کردند مذبوح بالقفا.....وااای حسین۱

پرورش اوج: 
سر می نهد تمام فلک زیر پای او................... دل می برد ز اهل حرم جلوه های او 
عبدالله است و ایل و تباری کریم داشت ...............با این حساب عالم و آدم گدای او

۱ . تذکره الخواص، ص ۱44
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خطبه
بســم الله الرحمن الرحیم الحمدُ لِله ربِّ العالمین، بارئِ الخلائقِ أجمعین، و الصلاه و 
السلام علی سیّدِ الأنبیاءِ و المرسلین و خاتمِ النبیین، حبیبِنا و حبیبِ إلهِ العالمینَ أبی 
القاسمِ المصطفی محمد، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومینَ، 

و لا سیّما بقیه الله فی الأرضینَ و اللعن الدائمُ علی أعدائِهِم أجمعینَ إلی یومِ الدین

انگیزه سازی :
در جلسه قبل عرض کردیم حرکت عاشورایی بر مبنای ایمان به توحید، معاد و نبوت 
شکل می گیرد و نقش ایمان در حرکت نقش سوخت برای حرکت خودرو است ، امروز 
میخواهم عرض کنم ایمان درجاتی دارد و هر چه ایمان من وشــما به درجه بالاتری 
صعود کند ، حرکتمان در مسیر یاری امام زمان عج الله فرجه سرعت و برکت بیشتری 

پیدا می کند ، به همین جهت خداوند متعال در قرآن می فرماید :
ذي 

َّ
کِتابِ ال

ْ
 عَلی رَسُــولِهِ وَ ال

َ
ل ذي نَزَّ

َّ
کِتابِ ال

ْ
ذینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ  وَ رَسُــولِهِ وَ ال

َّ
هَا ال یُّ

َ
یا أ

 ضَلالاً 
َّ

خِــرِ فَقَدْ ضَل
ْ

یَوْمِ الآ
ْ
 وَ مَــنْ یَکْفُرْ بِــالِله  وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُــلِهِ وَ ال

ُ
 مِنْ قَبْل

َ
نْــزَل

َ
أ

 )سوره نساء آیه ۱۳6(
ً
بَعیدا

ای کســانی که ایمــان آورده ایــد! به خــدا و پیامبــرش، و کتابی که بــر او نــازل کرده، و 
کتب آســمانی که پیش از آن فرســتاده اســت، ایمان ]واقعی[ بیاورید. کســی که خدا 
و فرشــتگان او و کتاب هــا و پیامبرانش و روز واپســین را انکار کنــد، در گمراهی دوری 

افتاده است.
خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه خطاب به مومنین می فرماید : ایمان بیاورید 

! معنای این کلام خدا چیست ؟
مراد آیه یا آن است که: ای مؤمنان! گامی فراتر نهید وبه درجات بالاتر دست یابید، یا 
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آنکه بر ایمانتان برای همیشه استوار بمانید و اندکی از آن عدول نکنید.
ذِینَ اهْتَدَوْا 

َّ
ایمان دارای درجاتی اســت، چنانکه در آیــات دیگر نیز می فرمایــد: »وَ ال

زادَهُمْ هُدیً« کسانی که هدایت شــدند خداوند به هدایت آنان بیافزاید، »لِیَزْدادُوا 
إِیماناً مَعَ إِیمانِهِمْ«  تا ایمانی بر ایمان خویش بیافزایند. 

در  روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمودند:
مِ، یصعَدُ مِنهُ مِرقاةً بعدَ مِرقاةٍ... و کانَ المِقدادُ 

َّ
ةِ السُــل

َ
اِنَّ الْإیمانَ عَشــرُ دَرَجاتٍ بِمَنزِل

فی الثامِنَةِ و أبوذَر فی التاسِعَة و سَلمانُ فی العاشِرَة ؛
ایمان مانند نردبانی اســت کــه ده پله دارد و پله های آن یکی پــس از دیگری پیموده 
می شود... و مقداد در پله ی هشتم قرار دارد و ابوذر در پله ی نهم و سلمان در پله ی 

دهم آن.۱
لذا در کربلا  و حرکت عاشورایی امام حسین علیه السلام می بینیم درباره علمدار امام 

حسین علیه السلام فرمودند :
نَا العَبّاسُ بنُ عَلِيٍّ نافِذَ البَصیرَةِ صُلبَ الْإیمانِ جاهَدَ  امام صادق علیه السلام : کانَ عَمُّ

مَعَ أبي عَبدِاللهِ  و أبلی بَلاءً حَسَنا و مَضی شَهیدَا ؛ ۲
امام صادق علیه الســلام :عموی ما ، عبّاس ، دارای بینشی ژرف و ایمانی راسخ بود ؛ 

همراه با امام حسین علیه السلام جهاد کرد و نیك آزمایش داد و به شهادت رسید .

اقناع اندیشه : 
در جلسه قبل درباره مبانی حرکت عاشورایی یاران آخر الزمانی امام عشق ، پیرامون 
ایمان به توحید و آثار آن در حرکت عاشــورایی گفتیم ، در این جلسه میخوام براتون 

۱. بحارالانوار، ج69، ص ۱66
۲. عمدة الطّالب ، ص ۳۵6 
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راجع به نقش ایمان به معاد در حرکت عاشورایی بگویم پس یعنی باید بگوییم ، مبانی 
حرکت عاشورایی عبارت است از :

۱. ایمان به توحید 
۲. ایمان به معاد 

مقام معظم رهبری دام ظله درباره نقش ایمان به معاد در جهاد و حرکت عاشورایی 
به سمت تمدن نوین اسلامی و ظهور می فرمایند :

مســئله ی )دیگری (که ]درباب محتوای اسلامی الگوی اســلامی - ایرانیِ پیشرفت[ 
مسئله ی اساسی است، قضیه ی معاد، قضیه ی محاسبه، قضیه ی تمام نشدن قضایا 
با زوال جســم - با مرگ - اســت؛ این خیلی مسئله ی مهمی اســت؛ این که حساب و 
کتابی در کار اســت؛ »فمن یعمل مثقال ذرّة خیرا یره«. ملتی که این اعتقاد را داشته 
باشد و در برنامه ی عملی اش این معنا باشــد که »فمن یعمل مثقال ذرّة خیرا یره. و 
من یعمل مثقال ذرّة شرّا یره«،)۱( در زندگی اش تحول اساسی به وجود خواهد آمد. 
اعتقاد به امتداد نتائج عمل، ایثار و جهاد را معنا میبخشــد و منطقی میکند. یکی از 
ابزارهای مهم ادیان - که در اسلام به طور واضحی وجود دارد - مسئله ی جهاد است. 
 جهاد نخواهد شــد. ایثار یعنی ازخودگذشــتگی. 

ّ
جهاد باید همراه با ایثار باشــد؛ والا

در منطق عقل ابزاری، ازخودگذشــتگی یک امر بی منطقی اســت. خــوب، چرا من از 
خــودم بگذرم؟ این اعتقاد به معاد اســت که ایــن را منطقی میکنــد، عقلانی میکند. 
وقتی ما معتقدیم که هیچ عملی از بین نخواهد رفت و همه ی اعمال محفوظ است و 
ما در آن زندگی واقعی - که حَیَوان واقعی و زندگی واقعی است؛ »انّ الدّار الأخرة لهی 
گر برای  الحیوان«)۲( این اعمال را در مقابل چشممان خواهیم دید، آن وقت اینجا ا
تکلیف، برای وظیفه یک چیزی را از دســت دادیم، احساس خســارت نمیکنیم؛ ولو 
آن چیز جانمان باشــد، ولو آن چیز عزیزان و فرزندانمان باشد. باید اینها جزو الگوی 
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پیشرفت بیاید و در پیشرفت یک جامعه معنا پیدا کند. )بیانات در نخستین نشست 
اندیشه های راهبردی ۱۳89/9/۱0(

ایمان بــه معاد دو اثــر بر روی مومــن مجاهد مــی گــذارد اول اینکه او را اهــل تقوا می 
کند ، کاری می کند او دائما مراقب رفتار و گفتارش باشــد و تلاش کند از فرصت عمر و 
توانایی و امکاناتی که خدا در اختیار او گذاشته در جهت ساختن آخرتش و قرب الی 
الله  اســتفاده کند ، دائــم دنبال جلب رضایت حق تعالی باشــد ، لذا انســان مومن به  
معاد نمی تواند اهل توقف باشــد ، ایمانش او را به حرکت وا می دارد و حرکت او را هم 
جهت الهی و آخرتی می دهد ، دوم اینکه در این مسیر او را آماده گذشتن از همه چیز 
برای خدا می کند مالش ، نامش ، آبرویش را دوست دارد با خدا معامله کند حتی جان 
کراه بلکه با شوق و اشتیاق  لذا شما می بینید وقتی شب عاشورا  عزیزش آن هم نه با ا
نوجوان عاشــورایی فرزند سردار جمل امام مجتبی علیه السلام یعنی حضرت قاسم 
بن الحسن علیه الســلام به مولایش ابا عبد الله عرضه می دارد آیا فردا من هم توفیق 

شهادت خواهم داشت یا نه ؟
هنگامــی که حضــرت از این نوجــوان ۱۳ ســاله می پرســد : کیف الموت عنــدک ؟ می 

فرماید : احلی من العسل 
این حالت نه فقط برای یاران امام حسین علیه السلام در کربلاست بلکه یاران ابا عبد 
گی ها در  الله در همه اعصــار به جهت ایمان حقیقی بــه معاد و معاد باوری ، ایــن ویژ
وجودشون ظهور و بروز پیدا می کند و حتی ربطی به سن و سال هم ندارد ، شهدای 

ما هم اینگونه بودند از کوچکترین شان تا بزرگترین شان 
نقل مــی کنند در یکی از روزهای ســال ،۱۳6۲ زمانی که حضرت آیــت الله خامنه ای، 
رییس جمهور وقت برای شــرکت در مراســمی از ساختمان ریاســت جمهوری، واقع 
در خیابان پاستور خارج میشدند در مسیر حرکتش تا ،خودرو، متوجه سر وصدایی 
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شدند که از همان نزدیکی شنیده میشد.صدا از طرف محافظها بود که چندتایشان 
دور کسی حلقه زده بودند و چیزهایی میگفتند صدای جیغ مانندی هم دائم فریاد 
مــی زد: »آقای رییس جمهور آقای خامنه ای من باید شــما را ببینــم« ، حضرت آقا از 
پاسداری که نزدیکش بود :پرســیدند چی شده؟ کیه این بنده خدا؟« پاسدار :گفت 
نمیدانم حاج آقا موندم چطور تا اینجا تونســته بیاد جلو« پاســدار که ظاهرا مسئول 
تیم محافظان بود، وقتی دید آقا خودشان به سمت سر و صدا به راه افتاده اند سریع 
جلوی ایشــان رفت و گفت: »حاج آقا شما وایستید من میرم ببینم چه خبره بعد هم 
با اشــاره به دو همراهــش آنها را نزدیــک حضرت آقا مســتقر کرده و خــودش به طرف 
شــلوغی میرود.کمتر از یک دقیقه طول کشید تا برگردد و میگوید: »حاج آقا! یه بچه 
است. میگه از اردبیل کوبیده اومده اینجا و با شما کار واجب داره, بچه ها میگن با عز 
و التماس خودشو رسونده تا اینجا گفته فقط میخوام قیافه آقای خامنه ای رو ،ببینم 
حالا میگه میخوام باهاش حرف هم بزنم«. حضرت آقا میفرمایند بذار بیاد حرفش رو 
بزنه وقت هست«. لحظاتی بعد پسرکی ۱۲-۱۳ ســاله از میان حلقه محافظان بیرون 
آمــده و همراه با ســرتیم محافظان خودش را به حضرت آقا میرســاند صورت ســرخ و 
ســرما زده اش خیس اشــک بود در میانه راه حضرت آقا دست چپش را دراز کرده و با 

صدای بلند می فرمایند »سلام« با با جان! خوش آمدی«
شهید بالازاده با صدایی که از بغض و هیجان میلرزیده به لهجه غلیظ آذری میگوید: 

»سلام« آقا جان حالتان خوب است؟« 
حضرت آقا دست سرد و خشکه زده پسرک را در دست گرفته و میفرمایند: سلام پسرم 

حالت چطوره؟« پسر به جای جواب تنها سر تکان میدهد.
حضــرت آقــا از مکث طولانــی پســرک میفهمنــد زبانش قفل شــده ســرتیم محافظان 
گهان حضــرت آقا با زبــان آذری  میگویــد اینــم آقای خامنــه ای بگو دیگــر حرفــت را نا
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سلیسی میفرمایند »شما اسمت چیه پسرم؟«
شــهید بالازاده کــه با شــنیدن گویش مــادری اش انگار جــان گرفته بود، بــا هیجان و 
به ترکــی میگوید: »آقاجان من مرحمت هســتم از اردبیل تنها اومدم تهرانکه شــما را 

ببینم.«
وحضرت آقا دست شهید بالازاده را رها کرده و دست روی شانه او گذاشته میفرمایند: 
»افتخار دادی پســرم صفا آوردی چرا این قدر زحمت کشــیدی؟ بچه کجای اردبیل 

هستی؟«
شــهید بالازاده که حالا کمی لبانش رنگ تبســم گرفتــه بود میگویــد: »انگوت کندی 

آقا جان!«
حضرت آقا می:پرسند از چای گرمی؟« شهید بالازاده انگار هم ولایتی پیدا کرده باشد 

زود میگوید »بله« آقاجان من پسر حضرتقلی هستم«.
حضرت آقا می فرمایند خدا پدر و مادرت رو برات حفظ کنه.« شهید بالازاده میگوید 

»آقا !جان من از ادربیل آمدم تا اینجا که یک خواهشی از شما بکنم.«
حضرت آقا عبایش را که از شــانه راســتش ســر خوره بود درســت کرده و مــی فرمایند: 

»بگو پسرم. چه خواهشی؟«
شهید بالازاده میگوید آقا خواهش میکنم به آقایان روحانی و مداحان دستور بدهید 
که دیگر روضه حضرت قاســم )ع( نخوانند حضرت آقا می فرمایند: چرا پسرم؟ شهید 
بالازاده به یک باره بغضش ترکیده و ســرش را پایین انداخته و با کلماتی بریده بریده 
میگوید »آقا جان حضرت قاســم )ع( ۱۳ ساله بود که امام حسین )ع( به او اجازه داد 
برود در میدان و بجنگد، من هم ۱۳ ساله ام ولی فرمانده سپاه اردبیل اجازه نمیدهد 
گر رفتن ۱۳  به جبهه بروم هر چه التماسش میکنم میگوید ۱۳ ساله ها را نمیفرستیم ا
ساله ها به جنگ بد است پس این همه روضه حضرت قاسم )ع( را چرا میخوانند؟« 
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و شانه های شــهید بالازاده آشــکارا میلرزد حضرت آقا دستشــان را دوباره روی شانه 
شهید بالازاده گذاشته و میفرمایند: »پسرم! شما مگر درس و مدرسه نداری؟ درس 
خواندن هم خودش یک جور جهاد است« شهیدبالازاده هیچ چیز نمی،گوید فقط 
گریــه میکنــد و این بــار هق هق ضعیفــی هــم از گلویش به گوش میرســد. حضــرت آقا 
شــهید بالازاده را جلو کشــیده و در آغوش میگیرنــد و رو به ســرتیم محافظانش کرده 
 ) و میفرمایند: »آقای...! یــک زحمتی بکش با آقای ملکوتی امــام جمعه وقت )تبریز
تماس بگیر بگو فلانی گفت این آقا مرحمت رفیق ما است هر کاری دارد راه بیاندازید 
و هــر کجا هم خودش خواســت ببریدش بعد هــم یک ترتیبی بدهید برایش ماشــین 
بگیرنــد تا برگردد اردبیــل, نتیجه را هم به مــن بگویید« حضرت آقا خم شــده صورت 
خیس از اشــک شــهید بالازاده را بوســیده و میفرماینــد: »ما را دعا کن پســرم درس و 

مدرسه را هم فراموش نکن سلام مرا به پدر و مادر و دوستانت در جبهه برسان«۱
چطــور می شــود یک نوجــوان همچین عبارتــی به کار می بــرد ؟ همچین شــجاعت و 
رفتاری دارد؟این یعنی شــهدای ما به عنوان یاران آخر الزمانی امام عشق پای رکاب 
نائب امام زمانشــان ، اقتدا کردند به حرکت عاشــورایی ســید الشــهدا و یارانشان و با 
همان مبانی پا به عرصه جهاد گذاشــتند ، همان ایمان به معاد که شهادت را در نظر 
حضرت قاسم بن الحسن احلی من العسل کرده همان شهادت را در کام مرحمت ۱۳ 
گر این ایمان در من و شما هم قد  ساله احلی من العسل کرده و من میخواهم بگویم ا
بکشد ، قوت بگیرد ، تنومند و تناور شود همین آثار و برکات را بوجود می آورد ، همین 
شــور و شوق ، همین عشق و اشتیاق را برای حرکت عاشــورایی پای رکاب رهبر عزیزتر 

از جانمان در ما ایجاد می کند 
گر ایمان به ان عالم به واقع  شــرطش فقط باور به آن عالم و عظمت هایش هســت ، ا

https://www.tafahoseshohada.ir ۱
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در قلب انســان جای گرفت اوتوقت انسان مشــتاق معامله با خدا می شود با جانش 
با مالش بــا آبرویش ، مقام معظــم رهبری دام ظله اخیــرا در دیدار دســت اندر کاران 
کنگره ۲4000 شهید استان تهران بیان شــیرین و گوارایی فرمودند درباره این معامله 

شهدا با خدا ، ایشان فرمودند :
" درباره ی شهیدان، سخنان پُرمغز و گهربار زیادی از ائمّه ی هدی )علیهم السّلام(، 
بعد هم از بــزرگان، بزرگان انقــلاب، امام بزرگــوار و دیگران گفته شــده... ]امّا[ در رأس 
همه، فرمایش قرآن کریم و پروردگار متعال درباره ی شــهدا است که قابل مقایسه ی 
نفُسَهُم وَ 

َ
َ اشتَری مِنَ المُؤمِنینَ ا با هیچ بیان دیگری نیست. اینکه میفرماید »اِنَّ الّلَّهَ

َ اشتَری«  ِ فَیَقتُلونَ وَ یُقتَلون«، »اِنَّ الّلَّهَ
ةَ یُقاتِلونَ فی سَــبیلِ الّلَّهَ هُمُ الجَنَّ

َ
هُم بِاَنَّ ل

َ
موال

َ
ا

]یعنــی[ خدا معاملــه میکنــد... بنده کجا، خــدا کجا! آن وقــت، خدا معاملــه میکند! 
جان ما را با بزرگ ترین هدیه ای که میتواند به یک انســان داده بشود، یعنی بهشت ــ 
بهشــت رضای الهی ــ عوض میکند. بعد هم این جور تصریــح میکند که »یُقاتِلونَ فی 
«، بروند در راه خدا مبارزه کنند، بجنگند، »فَیَقتُلونَ وَ یُقتَلون«. مخصوص  سَبیلِ الّلَّهَ
وراةِ وَ الِانجیلِ وَ القُرآن؛)۱( در تورات  ا فی التَّ

ً
یهِ حَقّ

َ
دوران اســلام هم نیســت: وَعدًا عَل

 
َ

ن مِن نَبِیٍّ قاتَل هم همین جور است، در انجیل هم همین جور است. این آیه ... ــ وَ کَاَیِّ
یّونَ کَثیر )۲( ــ ]نشان میدهد که[ این قضیّه مال همه ی انبیا است. یا آن آیه ی  مَعَهُ رِبِّ
هِم یُرزَقون«؛  حیاءٌ عِندَ رَبِّ

َ
مواتًا بَل ا

َ
ِ ا

ذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ الّلَّهَ
َّ
شریفه ی »وَ لا تَحسَبَنَّ ال

)۳( اینها بیانات درباره ی شهدا است و درباره ی فضیلت شهادت، بیانی بالاتر از اینها 
وجود ندارد؛ انسان چه بگوید؟) ۱40۲/۱۱/۳(

پرورش احساس :
البته همان طور که در ابتدای عرائضم عرض کردم ایمان درجاتی دارد لذا خدا دائم 



یاران آخر الزمانی امام عشق
    161  و حرکت عاشورایی به سمت ظهور 

ذینَ آمَنُوا آمِنُوا ، ایمانت را عمق ببخش ، ارتقاء بده ، چون 
َّ
هَا ال یُّ

َ
به مــا می فرماید : یا أ

هرچه درجه ایمان من و شــما به معــاد و حقائق بعد از آن بالاتــر رود ، حرکت و تلاش 
ما پای رکاب امام زمان عج اله فرجه الشــریف و نائب بر حقشــان امام خامنه ای عزیز 
بیشــتر خواهد شــد ، حال و هوای عبــادت ، تقئا و جهادمــان ، حال و هــوای دیگری 

خواهد شد 
از اســحق  بن  عمّار روایت  اســت  که  گفت : از حضرت  صادق  )ع( شــنیدم  که  می گفت : 
ی الله  علیه  و آله ( در مســجد نماز را با مردم  بجای  آورد و نظرش  افتاد 

ّ
رســول  خدا )صل

به  جوانی  که  نشسته  بود و چرت  وی  را گرفته ، سرش  را به  پائین  می آورد؛ رنگش  زرد و 
جسمش  نحیف  و لاغر و چشمانش  در سرش  فرو رفته 

 است.
رسول  خدا به  او گفت : فلانی ! حالت  چطور است ؟

جوان پاسخ  داد: حالم  اینطور است  ای  رسول  خدا، که  در حال  یقین  هستم.
رســول  خدا از جوابش  به  شــگفت  آمد و به  او گفت : هر یقینی  حقیقتی  دارد؛ حقیقت  

یقین  تو چیست ؟
جوان  گفت : یقین  من  اســت- ای  رســول  خدا- کــه  مرا به  حزن  و اندوه  افکنده  اســت  
و خواب  شــب  را از چشــمم  ربوده  و روزهای  گرم  را در حال  روزه  و عبادت  بر من  آورده  
اســت ، بطوریکه  نفس  من  از دنیا و آنچه  در دنیاســت ، بیرون  رفتــه  و پهلو تهی  کرده و 
برکنار نشسته  است . گویا من  نگاهم  به  عرش  پروردگارم  افتاده  است  که  برای  حساب  

خلائق  برپا شده  و خلائق  برای  حساب  ، محشور شده  اند و من  هم  در میان  آنها 
هستم !

گویا می بینم  اهل  بهشت  را که  در آن  متنعّم  می باشند و با یکدیگر به  رفت  و آمد و سخن  
مشغولند و بر روی  نیمکت ها تکیه  داده اند. گویا من  می بینم  اهل  آتش  را که  در میان  
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آن  معذّب  می باشند و صیحه  و فریاد می زنند. گویا من  می شنوم  صدای  شعله ور شدن  
گرفتن  آتش  را که  در گوش های  من  دوران  دارد. و بالا

رسول  خدا گفت : این  بنده ای  اســت  که  خدا دل  او را به  نور ایمان  روشن  کرده است . 
سپس  به  آن  جوان  گفت : بر این  حالی  که  داری  پایدار باش .

جوان  گفت : ای  رســول  خدا! از خدا برای  من  بخواه  که  شهادت  همراه  تو را روزی  من  
کند! 

رسول  خدا برای  او دعا کرد. خیلی  طول  نکشید که  با پیامبر در یکی از غزواتش ، برای  
جنگ  بیرون  رفت  و بعد از نُه  نفر که  به  شــهادت  رسیدند، او شربت  شهادت  نوشید و 

دهمین  نفر از ایشان  شد.۱
در حرکت عاشورایی ملت ایران پای رکاب پیر جماران هم جوانانی داشتیم که به این 
حد از ایمان بلکه بهتر اســت بگوئیم یقین رســیده بودند ، یکی از آنها شهید ۱9 ساله 

تهرانی شهید والا مقام احمد علی نیّری است 
آیت الله حق شــناس در عظمت شــهید فرمود: در این تهران بگردید و ببینید کســی 

مانند این احمد اقا پیدا می کنید!؟
این شهید را دیشب در عالم رویا دیدم از احمد پرسیدم چه خبر؟

به من فرمود :
تمامی مطالبی که )از برزخ و...(می گویند حق اســت . از شب اول قبر وسوال و ...اما 

من را بی حساب و کتاب بردند.
بعد استاد  مکثی کرد و فرمود :رفقا آیت الله العظمی بروجردی حساب و کتاب داشت 

اما نمی دانم این جوان چه کرده بود.چه کرد تا به این جا رسید.
یکــی از دوســتان احمــد آقــا در بــاره ایشــان چنیــن مــی گویند«زندگــی او ماننــد یک 

۱. الکافی ج: ۲ ص: ۳۵4
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گــر مدتی بــا او رفاقت داشــتی ،متوجه می شــدی  انســان عادی ادامــه داشــت ،اما ا
کــه او یکی از بنــدگان خالص درگاه خداســت.یک بار برنامه ی بســیج تا ســاعت ســه 
بامــداد ادامه داشــت .بعــد احمد آهســته به شبســتان مســجد رفت ومشــغول نماز 
شــب شــد.من از دور اورا نگاه می کــردم .حالت او تغییــر کرده بود.گویــی خداوند در 
مقابلش ایســتاده واو مانند یک بنده ضعیف مشغول تکلم با پروردگار است.عبادت 
عاشــقانه ی او بســیار عجیب بود.آنچه که ما از نمــاز بزرگان شــنیده بودیم در وجود 
احمد اقا می دیدیم .قنوت نماز او طولانی شد آن قدر که برای من سوال ایجاد کرد.

یعنی چه شــده؟!بعد از نماز به سراغش رفتم واز او پرســیدم:احمد آقا تو قنوت نماز 
چیزی شــده بود ؟احمــد همیشــه در جواب هایــش فکر مــی کرد.بــرای همین کمی 
 مکــث کرد وگفت:نــه چیز خاصــی نبود.انقدر اصرار کــردم که مجبور شــد حرف بزند.

“در قنــوت نمــاز بــودم که گویــی از فضای مســجد خــارج شــدم .نمی دانــی چه خبر 
بود!آنچه که از زیبایی های بهشت وعذاب های جهنم گفته شده همه را دیدم !انبیا 

را دیدم که در کنار هم بودند و...”
داستان تحول از زبان خود شهید:

یه روز با رفقای محل رفته بودیم دماوند.یکی از بزرگترها گفت احمد آقا برو کتری روآب 
کن بیار… منم راه افتادم راه زیاد بود کم کم صدای آب به گوش رسید.از بین بوته ها 
به رودخانه نزدیک شدم.تا چشمم به رودخانه افتاد یه دفعه سرم را انداختم پایین 
و همان جا نشســتم بدنم شــروع کرد به لرزیدن نمیدانســتم چه کار کنــم . همان جا 
پشت درخت مخفی شدم …می توانستم به راحتی گناه بزرگی انجام دهم. پشت آن 
درخت وکنار رودخانه چندین دخترجوان مشغول شنا بودن .همان جا خدا را صدا 
زدم و گفتم خدایا کمک کن. خدایا الان شیطان به شدت من را وسوسه میکند که من 
 نگاه کنم هیچ کس هم متوجه نمی شوداما خدایا من به خاطر تو ازین گناه می گذرم
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از جایــی دیگــر آب تهیــه کــردم ورفتــم پیــش بچــه ها ومشــغول درســت کــردن آتش 
شــدم. خیلــی دود تــوی چشــمم رفت و اشــکم جــاری بودیــادم افتــاد حــاج آقا حق 
گریــه کنــد خداونــد او را خیلی دوســت خواهد  شــناس گفتــه بــود هرکــس بــرای خدا
داشــت . گفتم ازین به بعد بــرای خدا گریه میکنــم حالم منقلب بــود و از آن امتحان 
ســخت کنــار رودخانــه هنــوز دگرگــون بــودم واشــک میریختــم ومناجــات مــی کردم 
خیلــی باتوجــه گفتم یا الله یــا الله… به محــض تکرار ایــن عبارات صدایی شــنیدم که 
از همه طرف شــنیده میشــد به اطرافم نگاه کردم صدا از همه ســنگریزه های بیابان 
 و درختهــا و کوه می آمــد!!! همه می گفتند ســبوح القــدوس و رب الملائکه والروح…

از آن موقع کم کم درهایی از عالم بالا به روی من باز شد…”
در سال ۱۳9۱ ،دفترچه ای که ۲7 سال پس از شهادت احمد اقا داخل کیفی قدیمی 
که متعلق به ایشــان بود ،بدســت آمــد .در آخرین صفحه نوشــته بود کــه در دوکوهه 
مشغول وضو گرفتن بودم که مولای خوبان عالم حضرت مهدی)عج( را زیارت کردم

گفــت:در لحظــه ی شــهادت ترکشــی بــه پهلویــش  نــش مــی  زما ز همر یکــی ا
. کنیــم ا بلنــد  و ر کــه ا ســت  ا ز مــا خو د ا فتــا میــن ا قتــی بــه ز و . د کر بــت  صا  ا
 وقتی روی پایش ایستاد رو به کربلا دستش را به سینه نهاد وآخرین کلام را بر زبان جاری کرد :

))الســلام علیک یا ابا عبدالله(( بعد هم به همان حالت بــه دیدارارباب بی کفن خود 
رفت.۱

رفتارسازی :
ما باید خودمان را در ایمان به معاد و آصارش به اینجا برسانیم و  شهدا که در عصر و 
زمان ما زندگی کردند ثابت کردند میشود و میتوانیم به این قله های ایمان و معنویت 

۱. عارفانه ، تالیف گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی ، ص ۱۲۱ 
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و جهاد و شهادت دست پیدا کنیم ، دور از دسترس نیست ، همت میخواهد و تلاش 
البتــه نکته مهــم دیگه ای که دربــاره درجــات ایمان ، اهل بیــت علیهم الســلام به ما 
آموخته اند این اســت که نباید کسانی را که در درجات پائین تری از ایمان قرار دارند 
را بی ایمــان تلقی کنیم یــا اینکه نباید به واســطه وجــود برخی اختلاف ســلیقه ها ،از  

برادران ایمانی خود برائت بجوئیم و دوری کنیم 
ک، از  شیخ کلینی اعلی الله مقامه در کتاب شــریف الکافی ـ به نقل از یعقوب بن ضحّا

مردی چرمْدوز از همکیشان ما، که خدمتکار امام صادق)ع( بود ـ:
 زمانــی کــه امام صــادق)ع( در حیــره بود، مــرا با جمعــی از دوســتانش، در پــی کاری 
فرســتاد. ما پی آن کار رفتیم و دیروقت باز گشتیم. فرش و بستر من، در سَردابی بود 
تراق کرده بودیم. من خســته و کوفته آمدم و خــودم را انداختم. در همین 

ُ
که آن جا ا

حال، دیدم که امام صادق)ع( آمد و فرمود: »ما پیش تو آمدیم«.
من راست نشستم و ایشان بالای بستر من نشست و از کاری که مرا در پی آن فرستاده 

بود، پرسید. من هم گزارش دادم و ایشان خدا را سپاس گفت.
ســپس ســخن از گروهی به میان آمد و من گفتم: قربانت گردم! مــا از آنان بیزاری می 

جوییم؛ چون به چیزهایی که ما معتقدیم، اعتقاد ندارند.
امــام صادق)ع( فرمود: »آنها ما را دوســت دارنــد؛ ولی چون عقیده شــما را ندارند، از 

ایشان بیزاری می جویید؟«.
گفتم: آری.

فرمود: »ما هم چیزهایی داریم که شــما ندارید. پس ســزاوار اســت که از شما بیزاری 
بجوییم؟!«.

گفتم: نه، قربانت گردم!
فرمود: »و خــدا هم چیزهایــی دارد که مــا نداریم. پس به نظــر تو، خداوند، مــا را دور 
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انداخته است؟!«.
گفتم: نه، به خدا. فدایت شوم! چه کنیم؟

فرمــود: »آنها را خودی بدانید و از ایشــان بیــزاری نجویید. برخی از مســلمانان، تنها 
یک بهــره ]از ایمان[ دارنــد، برخی دو بهره، برخی ســه بهره، برخی چهــار بهره، برخی 
پنج بهره، برخی شــش بهره، و برخی هفت بهره. بنا بر این، نباید کسی را که یک بهره 
دارد، به آنچه در خور دارنده دو بهره اســت، وا داشــت، یا کسی را که دو بهره دارد، به 
آنچه در خورِ دارنده سه بهره است، وا داشت، یا کسی را که سه بهره دارد، به آنچه در 
خورِ دارنده چهار بهره است، واداشت، یا کسی را که چهار بهره دارد، به آنچه در خورِ 
دارنده پنج بهره است، وا داشت، یا کسی را که پنج بهره دارد، به آنچه در خورِ دارنده 
شش بهره است، وا داشت، یا کسی را که شش بهره دارد، به آنچه در خورِ دارنده هفت 

بهره است، وا داشت.
برایت مثالی بزنم: مردی ]مؤمن[، همســایه ای نصرانی داشت. او را به اسلام دعوت 
کرد و از محاســن آن برایش گفت، تا آن که مسلمان شد. سحرگاه، نزد او رفت و در زد. 

تازه مسلمان گفت: کیست؟ مرد مؤمن گفت: منم، فلانی. گفت: چه کار داری؟
گفــت: وضو بگیر و لبــاس هایت را بپــوش و با ما به نمــاز ]جماعت[ بیــا. او وضو گرفت 
و لباس پوشــید و بــا او رفت. آن دو، قدری نماز خواندند و ســپس نمــاز صبح را به جا 
آوردند و ماندند، تا هوا روشن شد. آن که پیش تر نصرانی بود، برخاست تا به منزلش 
برود. مرد مسلمان گفت: کجا می روی؟ روز، کوتاه است و چیزی تا ظهر نمانده. او هم 
نشســت، تا آن که نماز ظهر را هم خواند. مرد مســلمان گفت: تا نماز عصر هم چیزی 
نمانده است. و او را نگه داشت تا نماز عصر را هم خواند. سپس برخاست تا به منزلش 
کنون، آخرِ روز است و چیزی به پایان آن نمانده. و او را نگه  برود. مرد مسلمان گفت: ا
داشــت، تا نماز مغرب را هم خواند، و خواســت به منزلش برود کــه آن مرد گفت: تنها 
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یک نماز دیگر، باقی مانده اســت. مرد تازه مســلمان، ماند تا نماز عشــا را نیز خواند و 
آن گاه، از هم جدا شدند.

سحرگاه روز بعد، باز به سراغ او رفت و درِ خانه اش را کوبید. مرد گفت: کیست؟ گفت: 
منــم، فلانی. گفت: چــه کار داری؟ گفت: وضو بگیــر و لباس هایت را بپــوش و با ما بیا 
نماز بخوان. مرد تازه مسلمان گفت: برو برای این دین، شخصی بیکارتر از من بیاب. 

منِ بیچاره، زن و بچّه دارم«.
امــام صادق)ع( فرمــود: »بدین ترتیــب، او را وارد همان چیزی )دینی( کــرد که از آن، 

[ وارد کرد و از این یکی، بیرون راند«.۱ بیرونش آورده بود« یا فرمود: »او را از این ]در
از این روایت یــاد می گیریم بایــد در ایجاد این حرکت عاشــورایی طبــق فرموده رهبر 
کثری و دفع بالضروره را سر لوحه کارمان قرار دهیم و از هر کسی  عزیزمان جذب حدا
در این مســیر به انــدازه طاقت ایمــان و معرفتش توقع داشــت همانگونه که حضرت 
اباعبــد الله الحســین علیه الســلام در شــب عاشــورا برای کســانی کــه ماندگار شــدند 

سخنرانی کرد و آنها را برای امتحان روز عاشورا آماده کرد 

ذکر مصیبت : 
ای گدایان رو کنید امشــب که آقا قاسم اســت......... تا ســحر پیمانه ریز کاسه ی ما 

قاسم است
گر روزی بقیــع را ســاختیم.......... ذکر کاشــی های بــاب المجتبی یا  یادمان باشــد ا

قاسم است
 از همان روزیکه رزق نوکران تقسیم شد............ کربلای سینه زنهای حسن با قاسم 

است

۱. الکافی: ج ۲ ص 4۳ ح ۲، دانشنامه قرآن و حدیث، ج 8، ص ۲6۲.
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مبانی حرکت عاشورایی )3(
ایمان به نبوت

پـیـــام: 

تبیین نقش ایمان به نبوت در حرکت عمومی بر اساس کتاب ایمان و حرکت 
)چکیده کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی مقام معظم رهبری(/صبر و استقامت و 

میدان را خالی نکردن

ع جلسه هفتم  : موضو
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 این کریمان به نگاه خود گره وامیکنند / آنکه عمری درد ما کرده مداوا قاسم است 
گر تحت الحنک بسته حسین /در حرم زیباترین فرزند زهرا قاسم است  روی ابرویش ا

گرد سقا قاسم است  نعره زد : ان تنکرونی ریخت لشکر را بهم /وارث شیر جمل شا
شــبِ قاســم بــن الحســنِ .....شــب ابــن الکریمه......شــب آقایی کــه تو آقایــی همتا 
نداره......شب آقایی که شجاعت حسنیش تا قیامت تو تاریخ ثبت شده......آقایی 
که بایک جملــش دل عموش روبرده....آخه شــب عاشــورا اصحــاب دورابی عبدالله 
حلقه زدند...هرکس با یه بیانی به حضرت ابراز ارادت وعالقه میکنه.... یکوقت دیدند 
قاسم ۱۳ ساله مقابل عمو نشست... رو کرد به اباعبدالَلَّهّ و عرضه داشت: «یا عَمّاه!» 
؟» آیا من جزء کشته شدگان فردا خواهم بود؟ نوشته اند 

ُ
عمو جان! «وَ انَا فی مَنْ یقْتَل

ابی عبدالَلَّهّ در اینجا رقّت کرد و به این نوجوان جوابی نداد.... بعد حضرت از خودش 
سوال کرد ، فرمود: پســر برادرم! تو اول به سؤال من جواب بده تا بعد من به سؤال تو 
مَوْتُ عِنْدَک؟» مردن پیش تو چگونه است، چه طعم و 

ْ
جواب بدهم اول بگو: «کیفَ ال

عَسَلِ» از عسل برای من شیرینتر است؛ 
ْ
احْلی مِنَ ال مزهای دارد؟عرض کرد: «یا عَمّاه َ

اما عمو تو بگی که من فردا شهید میشوم، مژده ای شیرین به من دادید..... « فقال: 
ــوَ بِبَالءٍ 

ُ
ک عمّــک إنّک ألحد من یقتــل من الرجال معی، امّــا بَعْدَ انْ تَبْل أی و الله فدا

عَظیمٍ» آقا فرمود: احسنت قاسمم عموت به فدات بشه تو هم یکی از کسانی هستی 
که همراه من شــهید میشــی بعد از این که به بلای عظیمی دچار شــدی.... ۱اما ظهر 
عاشــورا دیگه قرار نداره ....دل تو دلش نیســت ....آمد خدمت عمو....عمووووجان 
کبر غریبم اجازه بده جانم رو فدات  سر آمد طاقت و صبر وشکیبم من اینجا بی علی ا
کنم... اســتأذن الحسین فی المبارزة فأبی الحســین أن یأذن له....آقا فرمود قاسمم 
نمیخــوام داغت به دلــم بمونه...اجــازه نداد.....فلم یزل الغالم یقبــل یدیه و رجلیه 

۱ . مدینة معاجز األئمة علیهم السالم ج 4 ص ۲۱4    
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حتی أذن له فخرج و دموعه تسیل علی خدیه یکوقت دیدند خودش رو رو پاهای عمو 
انداخت آنقدر دست وپای عمو رو بوسید تا اجازه بگیره.... هرجوری بودباالخره اجازه 

رو گرفت بعضی جاها آمده نامه باباش امام حسن رو آورد حضرت راضی شد.......۱
 مسیر به اوج رســانی: اما بمیرم برا اون لحظه ای که یکوقت از سمت میدان صدایی 
مُ لِوَجْهِهِ وَ صَاحَ 

َ
غُــلا

ْ
قَــهُ فَوَقَعَ ال

َ
سِــهِ فَفَل

ْ
ی رَأ

َ
زْدِیُّ عَل

َ ْ
رســید....... فَضَرَبَهُ ابْنُ فُضَیْــلٍ الأ

اهْ.....نانجیبی چنان ضربتی به ســر قاســم زد با صورت به زمیــن افتاد صدا زد  یَــا عَمَّ
عموجان بفریادم برررس...... آی مردم من چند نفر دیگه رو هم میشناسم با صورت 
به زمین افتادند...اولیشــون مادرســادات بود...وقتی بین در و دیوار اون جســارت 
بهشــون شــد...خودش فرمود«فَسَــقَطتُ لِوَجهی«من بــا صورت به زمیــن افتادم...

والنّــارُ تَصعُر« آتش زبانه میکشــید »و تســفَعُ “صورتم میســوخت...آی مــردم! یه نفر 
دیگرم میشناسم...وقتی امام حسن و امام وجهی حسین اومدن کنار مسجد به علی 
خبر بدن بابــا بیا مادر از دنیا رفت...بابــا بیا بی کس و کار شــدیم...«و رفعا اصواتَهُما 
بالبکاء«شروع کردند گریه کردن...اصحاب آمدند چی شده آقازاده ها؟!«یَابنَی رسول 
نا فاطمَه« مادر از دنیا رفت،راوی میگه:علی شنید  اهلل...«بلند صدا زدند«ماتَت امُّ
،علــی وجهِه«علی بــا صورت به زمین خــورد ...یکی دیگرم میشناســم،از  »فَوَقَــعَ عَلیُّ

بالای اسب،بی دست،تیر در چشم ... به روی زمین افتاد ..... ۲
تِ الغَبرَةُ؛ 

َ
 ادامه اوج:آقا رســید کنار قاسم راوی میگه گرد و غبار به پا شــده بود وَانجَل

فَإِذا أنَا بِالحُسَــینِ علیه الســالم قائِمٌ عَلی رَأسِ الغُالمِ یه وقت دیدنــد وقتی گرد وغبار 
یهِ این بچه 

َ
فرو نشست،آقای غریب کربلا بالای سر جوون ایستاد وَالغُالمُ یَفحَصُ بِرِجل

داره پــا به زمین میکشــه....یه جمله ای گفــت که وقتی روضه خــوان محضر آیت الله 

۱ . بحار األنوار ، عالمه مجلسی، ج4۵ ،ص:۳۳
۲ . مستدرک عوالم العلوم فاطمة الزهراء- بحار األنوار ، عالمه مجلسی، ج4۵ ،ص:۳۳
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بهائی به این قسمت روضه میرسید آقا میفرمود نخون من طاقت شنیدن ندارم ....
کَ أن تَدعُوَهُ  چیه جمله آقا...بگم و صدا ناله ات بلند بشه....فرمود عَزَّ وَاللهِ  عَلی عَمِّ
فَال یُجیبَکَ قاسم جان چقد برا عموت سخته جلوش دست وپا بزنی و عموت نتونه 

برات کاری کنه....هرجا نشستی امشب صدا بزن یاااحسن....
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خطبه
بســم الله الرحمن الرحیم الحمدُ لِله ربِّ العالمین، بارئِ الخلائقِ أجمعین، و الصلاه و 
السلام علی سیّدِ الأنبیاءِ و المرسلین و خاتمِ النبیین، حبیبِنا و حبیبِ إلهِ العالمینَ أبی 
القاسمِ المصطفی محمد، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومینَ، 

و لا سیّما بقیه الله فی الأرضینَ و اللعن الدائمُ علی أعدائِهِم أجمعینَ إلی یومِ الدین

انگیزه سازی :
در جلسات قبل داشــتیم درباره مبانی حرکت عاشورایی صحبت می کردیم ، گفتیم 
حرکت عاشورایی همه عاشورائیان تاریخ سه مبنای مشترک داشته و دارد ، دو مبنا 

را گفتیم 
۱.ایمان به توحید 

۲.ایمان به معاد 
سومین مبنای حرکت عاشورایی رو امروز میخواهیم پیرامونش صحبت کنیم ، مبنای 

سوم عبارت است از 
۳.ایمان به نبوت

قال الله تبارک و تعالی :
 ُ اغُوتَ  فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَی الَلَّهّ َ وَاجْتَنِبُــوا الطَّ نِ اعْبُدُوا الَلَّهّ

َ
 أ

ً
ةٍ رَسُــولا مَّ

ُ
 أ

ّ
قَدْ بَعَثْنَا فِي کُلِ

َ
وَل

بِینَ  مُکَذِّ
ْ
رْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ ال

َ ْ
ةُ  فَسِیرُوا فِي الأ

َ
ل

َ
لا

یْهِ الضَّ
َ
تْ عَل

ّ
وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَ

) سوره مبارکه نحل آیه ۳6(
همانا در هر امتی پیامبری فرستادیم که ]اعلام کند که[ خدا را بپرستید و از ]پرستش[ 
که لیاقت نشــان دادنــد[ هدایت کرد  طاغــوت بپرهیزید. پس خــدا گروهی از آنان را ]
و گروهی ]دیگر را به ســبب تکبّر و عنادشــان[ گمراهی بر آنان مقرّر شد. پس در زمین 
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بگردید و با تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود.
خداونــد تبارک و تعالی مــی فرماید در همه امتها ، پیامبر فرســتادیم ، چرا لازم اســت 

برای هر امتی رسولی مبعوث شود ؟ 
انســان بدون هدایت وحی، بــدون این که وحی به ســراغ او بیاید و به دادش برســد، 
نمی   تواند خودش را به ســرمنزل سعادت برســاند، و وقتی وحی آمد، عقل را سرکوب 
نمی   کند؛ همچنانی که غریزه را سرکوب نمی   کند؛ همچنانی که حواس ظاهره را از بین 
نمی   برد؛ نه، می آ ید حواس ظاهره را، غرائز انســانی و بشــری را، نیروی خرد و اندیشه 
آدمــی را تقویــت می    کنــد، تهذیــب می    کنــد، تزکیه می    کنــد، دســتگیری می    کنــد، به او 

می آموزد. این وظیفه وحی است؛ بنابراین فلسفه نبوت این است. 
سوال دوم این است که چرا کلمه بعثت را به کار برده است ؟ بعثت یعنی چه ؟ 

می   خواهم بینش شما نســبت به نبوت اساساً یك بینش نویی بشود. نبوت را بعضی 
این   جور خیال  می کنند؛ مثل این که واعظی مثلا، وارد شــهری می شود تا برای مردم 
آن شــهر یك قــدری مطالبی از دین یــا غیردین بیــان بکندند، مردمــان خوبی   اند، به 
اینها می    گویند مؤمن؛ گاهی قدر او را نمی   دانند، اینها می شوند کافر، و مشرك به آنها 

می    گویند، خیال کردیم پیغمبر یك چنین چیزی است. 
در پیغمبری، یــك تحول و دگرگونی هســت؛ باید بگویــم دو تحــول و دگرگونی. اول در 
، انقــلاب، تحــول، اول در درون و ذات خود  وجــود خــود پیغمبــر؛ بعثــت، رســتاخیز
پیغمبــر، در باطن خــود نبی به وجود مــی آید. اول او عــوض می شــود؛ اول او از حال 
رکود و رخــوت خارج می شــود ... بعد همین سرچشــمه، همین تحول، همین شــور، 
، از این چشــمه فیاض جوشان، که روح نبی و باطن  همین انقلاب، همین رســتاخیز
نبی اســت، می    ریزد به اجتماع؛ منتقل می شــود به متن جامعه بشری. بعد از آنی که 
در او تحول به وجود آمــد، در جامعه تحول به وجود می آید. بعد از آنی که در باطن او 
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رســتاخیز عظیمی به  پا شد، رســتاخیز عظیم   تری در متن جامعه برپا می شود. بعد از 
آنی که در دل او انقلاب به وجود آمد، به دســت او، در جامعه انقلاب به وجود می آید 
و بعثت به معنای واقعی تحقق پیدا می کند این همان مطلبی اســت که ما اسم آن را 

گذاشتیم »رستاخیز اجتماعی نبوت«. ۱
 پس می    بینید که در نبوت هرچه که هست، شور و تحول و دگرگونی و بعث و انبعاث۲ 

است.۳
امشــب میخواهم یک حرف مهمی رو در ذیل این بحث به شــما جوان های مؤمن و 
انقلابی بزنم ، دوســت دارید در ســپاه امام زمانتان سرباز باشــید یا فرمانده ؟ بدیهی 
کری فرمانده باشم ،  است همه می گویید دوست دارم مانند شهید همت و شهید با
گر میتوانی فرمانده باشی در سپاه  بیشتر به در امام زمانم بخورم ، من می گویم اصلا ا
کتفا کنــی تو به امامــت ظلم کــردی ، خیانت کرده  امامت و بــه رزمنده صرف بــودن ا
ای ، تکلیفت را انجام نداده ای ، شــاید بپرســید چرا ؟ پاسخ این است که خدا متعال 
 وُســعَها خداوند هیچ کس را، جز به اندازه 

ّ
فُ الُله نَفسًــا اِلا ِ

ّ
در قرآن می فرماید :  لا یُکَـــل

تواناییش، تکلیف نمی کندهر چه وُسع شما بیشتر باشد، تکلیفتان هم بیشتر است؛ 
چون وُسعتان زیاد است، توانایی تان زیاد است،تکلیفتان هم زیاد است.

گر میخواهید فرمانده آن سپاه با عظمت  چرا این سوال رو پرسیدم ، خواســتم بگم ا
باشــید ، باید طوری از خدا دلبری کنید با تقواتون و با اعمال صالحیان که خدا شــما 
را هم  برای آن مســوولیت و جایگاه مبعوث کند ، مبعوث کنــد یعنی چه گفتیم یعنی 
یک دگرگونی و تحولی در شــما ایجــاد کند که بتوانید جامعــه اطرافتان را هم متحول 
کنید ، بیدار کنید ، با خود در حرکت عاشورایی به سمت ظهور همراه کنید ، در زمان 

۱. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن صفحه ۲78.
۲ـ  از ریشه »ب  ع  ث(، به معنای برانگیخته شدن.

۳. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن صفحه ۲60 و ۲6۱.
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کری ، حاج قاسم سلیمانی هر کدام  جنگ امثال حاج حسین خرازی ، حاج مهدی با
گر در حد فرمانده لشگر نمیتونی  در اســتان خودشــان همین کار را می کردند، حالا ا
، در حــد فرمانده گردان برای امــام زمانت کار کن ، آدم جمع کــن ، حرکت ایجاد کن ، 
در حد فرمانده گردان نمیتونی در حد فرمانده دســته ، اون هم نمی تونی حداقل با 
گر خوب بدرخشی امام زمان عج الله فرجه ارتقاء  یک گروه کوچک شروع کن کم کم ا

درجه بهت میده و توفیقات رو بیشتر می کنه 

اقناع اندیشه : 
نَا 

ْ
قَدْ ارْسَل

َ
خدای متعال در یکی از مهمترین آیات قرآن در سوره حدید می فرماید :  » ل

حَدِیدَ فِیه 
ْ
نَا ال

ْ
قِسْطِ  وَانْزَل

ْ
اسُ بِال میزَانَ لِیقُوم النَّ

ْ
کِتَابَ وَال

ْ
نَا معَهم ال

ْ
بَینَاتِ وَانْزَل

ْ
نَا بِال

َ
رُسُل

۱» غَیبِ  آن الَلَّهّ قَوِی عَزِیزٌ
ْ
ه بِال

َ
م الَلَّهّ منْ ینْصُرُه وَرُسُل

َ
اسِ وَلِیعْل بَاسٌ شَدِیدٌ وَمنَافِعُ لِلنَّ

رشته صحبت در زمینه نبوت به این جا رسید که نبی، آن برانگیخته خدایی، وقتی که 
وارد اجتماع می شود، رستاخیزی در اجتماع هم مانند باطن خود به وجود می  آورد [
و] در متن جامعه هم تغییر و تحوّلی ایجاد می کند. ما می خواهیم این مطلب را امروز 
بفهمیــم که مقصــود و منظــور از این ایجــاد تحــوّل و به طورکلی از  همــه فعالیت های 
پیغمبران الهی چیســت؟ این یك مســئله ای است که دانســتن آن از جهاتی برای ما 
مفید، بلکه لازم اســت. پیغمبر چــه هدفی را تعقیب می کند؟ دنبــال چه مقصودی و 

چه مطلوبی می  دود؟ 
هــدف اوّلــی پیغمبــر، هــدف اصلــی پیغمبــر یــك چیــز اســت، در نیمــه راه آن هدف، 
هدف  های دیگری هم برای پیغمبر مطرح می شود که در میان این هدف  های دیگر، 
یکی از همه مهم تر و برای پیغمبر جاذبه دارتر است. اما هدف اصلی و اوّلی پیغمبران 

۱. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن حدید: ۲۵.
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الهی، عموما در چند کلمه قابل خلاصه کردن است: پیغمبران به این جهان می آیند 
تا انسان را به سرمنزل تعالی و تکامل مقدّرش برســانند. انسان به عنوان یك موجود 
که دارای استعدادها، دارای قوه   ها و انرژی  های فراوان هست، می تواند چیزی بالاتر، 

برتر، عزیزتر و شریف تر از آنچه هست بشود.۱
انبیا می آیند تا انسان  ها را از بدی  ها، از پستی  ها، از جهالت  ها، از رذیلت  های اخلاقی، 
از پوشــیده ماندن اســتعدادهای درونی خلاص کنند؛ نجات بدهند؛ آنها را انســان 
کامل و متعالی بســازند. این هدف اوّلی انبیاست؛ لذا در قرآن چند جا آمده که البته 
قَد مَنَّ 

َ
بنده آیاتش را این  جا ذکر نکردم امروز، چون قبلا یکی از آیاتش گذشته بود. »ل

نفُسِهِم « که 
َ
 مِن أ

ً
ی المُؤمِنینَ  « خدا منت نهاد بر مؤمنان، »إِذ بَعَثَ فیهِم رَسولا

َ
ُ عَل الَلَّهّ

یهِمْ  « آیات  یْهِمْ آیاتِــهِ وَ یُزَکِّ
َ
وا عَل

ُ
برانگیخت در میان آنان، پیامبری از خودشــان، »یَتْل

مُهُ«۲ و بیاموزد به 
ّ
خدا را بر آنان فرو بخواند و تزکیه کند آنان را، پاك، پیراسته، »وَ یُعَلِ

آنان. پیراستن، آراستن، از رذیلت   ها پاك کردن، به فضیلت   ها انسان را آرایش دادن، 
مَ مَکَارِمَ  تَمِّ

ُ
مَا بُعِثْتُ لِأ

ّ
این هدف انبیاست. لذا می   بینید که پیغمبر ما می   فرماید: »إِنَ

قِ«؛۳ مبعــوث شــدم تا مــکارم اخلاق را، اخــلاق زیبــا را، اخلاق خــوب را تمام 
َ

خْــلا
َ ْ
الأ

کنم، این حرف اول.
اما حــرف مهم  تر، حــرف دوم اســت. حــرف اول، حرفی اســت کــه زیاد زده می شــود. 
گر  بعضی   هــا هم خیلی دوســت می   دارند این حرف تکرار بشــود؛ برای خاطــر این که ا
مسئله، مسئله پیراســتن بود، فقط تهذیب4 و تزکیه بود، یك نفر هم می گوید: آقا، ما 
راهش را پیدا کردیم؛ ما فهمیدیم کجا برویم؛ غوغای اجتماع را بگذار به کنار و جنگ 

۱. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن صفحه ۲97 و ۲98.
۲ـ  آل   عمران: ۱64.

۳ـ  مکارم الاخلاق، ص8.
ک داشتن. کیزه کردن، پا 4ـ  از ریشه »ه ذ ب«، به معنای پا
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هفتــادودو ملت همه را عذر بِنِه.۱ می   رویم گوشــه صومعه، مشــغول رهبانیت، آن جا 
گر  مشــغول تهذیب و تزکیه نفس می   شویم و خودمان، خودمان را نجات می   دهیم. ا
توانســتیم، کسی آمد، قابلیتش را داشــت، در گوش او هم سخنی می   گوییم و از خود 

بی  خودش می   کنیم؛ او را هم می   کنیم آدم. 
این حرف، به همین جهت که می تواند بهانه   ای باشد از برای تنبلی  ها، نارسایی  ها، 
جان  عزیزی  ها، عافیت  طلبی  ها، ســهل گرایی  ها، چــون می تواند بهانــه ای برای این 
صفت   ها باشــد، خیلی تکرار می شود. هم مردم از این خوششان می آید، هم رهبران 
از این حرف خوششــان می آید. آن کسانی که مسئولیت  های ارشــاد و تعلیم بر دوش 
آنهاست، از این سخن خوششان می آید. تهذیب کردن مردم کاری است بی  دردسر؛ 
کاری است بی  اشکال؛ کاری اســت که به گاو و گوسفند انســان لطمه  ای و صدمه  ای 
ندارد. یك عده  ای را انسان جمع کند، در گوششــان زمزمه عاشقانه بنوازد، اینها را از 
خود بی  خود کند، تهذیب کند، تزکیه کند. برای مردم هم اســان اســت؛ یعنی به نظر 

آسان می آید. البته آسان که نیست. 
لذا تا این  جای حرف معروف است؛ از این جای حرف به آن طرف، غیرمعروف است. 
از این جای حرف به آن طرف گفته نمی  شود، چیست از این جای حرف به آن طرف؟ 
این اســت ســؤال: انبیا برای پیراســتن و آراســتن مردم از چه راهی اســتفاده کردند؟ 
چــه کار کردند؟ آیــا آمدند پیش مــردم، دانه دانــه گوش افــراد را گرفتند، دســت افراد 
را گرفتنــد، تنهــا بردند در خلوت  خانــه و صندوق  خانه و مدرســه و مکتــب، بنا کردند 
آنها را تعلیــم و تربیت دادن؟ آیا انبیا مثل زاهدان و عارفان عالم نشســتند در خانقاه 
خودشــان تا مردم بیایند [و] حال معنوی آنها را ببینند و بــا آنها هم  عقیده و همراه و 
همگام بشــوند؟ آیا انبیا مثل فلاسفه عالم مدرســه باز کردند، تابلو زدند، دعوت هم 

۱ـ جنگ هفتادودو ملت همه را عذر بِنِه       چو ندیدند حقیقت ره افسانه زدند  )حافظ(
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کردند، هرکه می   خواهد از ما حرف یاد بگیــرد، بیاید این   جا پیش ما حرف یاد بگیرد؟ 
این جوری بودند؟ یا نه، انبیا معتقد به تربیت فردی نیستند؛ انبیا معتقد به دانه  دانه 
انسان  سازی نیســتند بلکه کارخانه انسان ســازی راه می اندازند و خط تولید انسان 

متعالی 
کارخانه انسان     سازیِ انبیا :

 کارخانه انسان     ســازی چیســت آقا؟ کارخانــه انسان     ســازی، جامعه و نظام اســلامی 
اســت. این   جا آن نقطه پیچ، نقطه اساســی توجه و تکیه حرف است. همه می     گویند 
پیغمبر، انســان می     خواهد بسازد. همه می     گویند پیغمبر برای تعلیم و تربیت می آید 
و همه ایــن را می     فهمند. آنچه باید فهمیــد، آنچه که با دقت باید فهمید، این اســت 
که پیغمبر یکی     یکی گوش انســان ها را نمی     گیرد به یك کنج خلوتی ببرد، در گوششان 
زمزمه مهــر خدا بنــوازد. پیغمبرها مکتــب علمی و فلســفی تشــکیل نمی     دهند تا یك 
گردها را بفرستند تا مردم را در اقطار عالم هدایت  گرد درست کنند [و] این شا مشت شا
کنند. پیغمبر کارش از این قرص و قائم     تر، استوارتر و ریشه     دارتر است. چه کار می     کند؟ 
یــك کارخانه  ای که از آن کارخانه جز انســان بیــرون نمی آید، می     ســازد و آن کارخانه، 

»جامعه اسلامی« است. ۱
این مطلبی که گفتم، از حرف   هایی اســت که رویش ایســتادیم؛ از حرف   هایی اســت 
که رویش اصرار داریــم و معتقدیم که باید پیروان نبوت   ها ایــن حرف را بفهمند. این 
مســئله  ای اســت که باید روی آن تدبر کنیــد؛ به آســانی از رویش رد نشــوید؛ به آیات 
قرآن مراجعه کنید؛ به تاریخ انبیا مراجعه کنید؛ به روایتی که در باب نبوت   ها هست، 
مراجعه کنید؛ دقت کنید، تدبر کنید، نه زود قبول کنید، نه زود رد کنید؛ مطلب خیلی 
مهم است.  همه اشکال   ها همین  جا درمی  آید. یك عده  ای نمی  توانند این را بفهمند 

۱. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن صفحه 408 و 409.
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که انبیا می   خواســتند محیط متناســب و مســاعد درســت کنند. خیال  می کنند انبیا 
دانه  دانه آدم می   خواســتند درســت کنند؛ درحالی که دانه  دانه آدم درســت کردن از 

شأن انبیا به دور است. 
آنی که ما از قــرآن می   فهمیم، این اســت که انبیا پاسخشــان به این ســؤال که چگونه 
می شود انســان ها را ساخت، یعنی پیراســت و آراست، پاسخشــان به این سؤال این 
اســت که باید جامعه الهی، جامعه توحیدی، محیط متناسب درست کرد، تا انسان 
در این محیط متناســب، نه یکی اش، نه ده  تایش، نه هزارتایــش، بلکه گروه  گروهش 

ساخته بشوند، به  خودی  خود، با حرارت طبیعی نور نیّر معارف اسلامی.۱
... خلاصــه می   کنم مطلب را، کــه خلاصه را هم البته این جا نوشــتیم. خلاصه مطلب 
این اســت: انبیا دو هدف دارند، دو هدف مهم: یکی هدف اساســی اســت، ساختن 
انسان، پیراستن انسان از بدی   ها، آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها. 
خلاصه، انسان را انسان کردن. این هدف بالا. اما هدف دیگری که انبیا دارند، که در 
نیمه  راه این هدف قرار دارد، این است: تشکیل جامعه توحیدی؛ تشکیل نظام الهی؛ 
تشکیل حکومت خدا؛ تشکیل تشکیلاتی که با قوانین و مقررات الهی اداره بشود. این 
گر کسی خیال کند که انبیای بزرگ الهی این هدف را نداشتند،  هدف  همه انبیاست. ا

بایستی بیشتر در قرآن، در حدیث، در تاریخ مطالعه کند.۲
گرد برجســته مکتــب نبی مکرم  این همان کاری هســت که امام خمینی عزیز که شــا
اســلام بود انجام داد ، اینکه حضرت امام موفق شد ۲60 هزار نفر شهید تربیت کند و 
هزاران جوان را در این آخر الزمان در زمره یاران عاشــورایی امــام زمان عج الله تعالی 
فرجه  قرار دهد و به مقام شفاعت برساند به خاطر آن است که کارخانه انسان سازی 

۱. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن صفحه ۳06.
۲. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن صفحه ۳07.



یاران آخر الزمانی امام عشق
    181  و حرکت عاشورایی به سمت ظهور 

راه انداخــت ، مبــارزه کرد با طاغــوت و حکومت و جامعه اســلامی تشــکیل داد یعنی 
همان راه انبیاء عظام را دنبال کرد و به چنین ثمره ارزشمندی رسید که هنوز با قوت 
این کارخانه بــا مدیریت حکیمانه خلف صالح ایشــان یعنی امام خامنــه ای عزیز در 
حال انســان ســازی در منطقه اســت فاطمیون ، زینبیــون ، حیدریون ،  حســینیون،  
حزب الله لبنان ، حشــد الشــعبی عراق هــم از برکات و ثمــرات همین کارخانــه بوده و 

هست 

پرورش احساس :
گر چنانچه آن  مســئله   ای مهم که در بین مباحث نبوت حتما باید مطرح بشود و ما ا
را نفهمیدیم و بلد نشــدیم، بســیاری از ایــن مباحثی که در باب نبوت مطرح اســت، 
برای ما تقریبا اثر عملی نخواهد داشــت. این بحث آخری یك ضامنی اســت برای به 
عمل کشیده شدن و در زندگی آمدن بحث های قبلی. چیست این بحث آخری؟ این 
 رسول الله«، شهادت می    دهم که محمد؟ص؟ 

ً
است: ما که می    گوییم »أشهد أنّ محمدا

پیامبر خداست، اعلام می    کنم در اذانم، در نمازم، در مقام بیان شهادتین، در هرجا، 
که من امت پیغمبرم و قبول دارم، معتقدم، ایمان دارم به نبوت او. این شهادتی که 
من می    دهم، چه تعهدی را بر دوش من می    گذارد؟ آیا اصلا تعهدی ایجاد می کند برای 
من، این عقیده، این شهادت، این تشهد، اصلا تشهدی ایجاد می کند برای من یا نه؟۱
 رسول الله«، در مأذنه شهر و 

ً
آیا این  که من در تشهد نمازم می    گویم »أشهد أنّ محمدا

ولایتم به عنوان یك شعار عمومی، به عنوان نمایشگر سیمای کلی این جامعه، گفته 
 رسول الله«، این شهادت به نبوت، این ایمان به نبوت و 

ً
می شود »أشهد أنّ محمدا

اعلام این ایمان، تعهدی بر دوش من متشهد، بر دوش آن جامعه   ای که این تشهد 

۱. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن صفحه ۳89
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به عنوان شعار او گفته می شود، می    گذارد یا نمی   گذارد؟ سؤال این است. 
جواب این است که بلی، می    گذارد. چه تعهدی بر دوش پیرو پیغمبر و پذیرنده دعوت 
می گذارد؟ در یك کلمه، ایــن تعهد را من خلاصه می   کنم: تعهدی که، مســئولیتی که 
انســان معتقد به نبوت نبی بر دوش می    گیرد، عبارت است از دنباله گیری از راه نبی و 
قبول مسئولیت به منزل رســاندن بار نبی. خیلی آسان ادا می شــود این کلمات، اما 
خیلی مســئولیتش سنگین است و اساســاً امت نبی و شــاهد نبوت بودن هم همین 

است. 
برداشت غلط از نبوت:

گــر گفتند ما قبــول داریم که فلانی پیغمبر اســت،  یك عــده مردم خیــال  می کنند که ا
همین که پذیرش نبوت او را در دلمان، به وســیله زبان اعلام کردیم، کار ما تمام شد [

و] خودمان را از مرز جهنم وارد مرز بهشت کردیم. درست گوش کنید، ببینید آیا این 
عقیده   ای که من می    گویم، در مغز شــما هم هست یا نیســت؟ من کاری ندارم که چه 
کسی این عقیده را دارد، چه کسی ندارد. بعضی خیال  می کنند که انسان ها داشتند 
در آتش قهــر و غضب خدا می    ســوختند، بعد مســئله نبوت خاتم   الانبیا مطرح شــد؛ 
عده   ای از این کسانی که در منطقه عذاب و محوطه غضب خدا بودند، گفتند »أشهد 
 رســول الله« شــهادت می    دهم کــه محمد پیغمبر خداســت بــا گفتن این 

ً
أنّ محمدا

کلمه، از منطقه عذاب خدا بیرون آمدند، بیرون کشــیده شــدند، افتادند در منطقه 
گــر نماز خواندنــد، در منطقه رحمت، یك   خرده نزدیك   تر می شــوند به  رحمت. حالا ا
گر خمس و زکات  گر روزه گرفتند، یك   خرده نزدیك   تر می شوند؛ ا سرچشــمه رحمت؛ ا
گر امر به  معروف و نهی  از منکر هم کردند، یك ذره  دادند، یك   خرده نزدیك   تر می شوند؛ ا
گر انجام دادند، آن وقت می    رسند به سرچشمه  نزدیك   تر می شوند؛ کارهای دیگر هم ا
گر انجــام ندادند هم باز بالاخــره در منطقه رحمتند. توجــه کردید؟ بعضی  رحمت. ا
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این جور خیال  می کنند ... این حرفی است و فکری است رایج در ذهن مردم. 
مــا می    گوییــم این حرف درســت نیســت؛ ایمــان به پیغمبــر لازم اســت، امــا ایمان به 
گر آن تعهــدات انجام گرفــت، به هر  پیغمبــر، تعهداتی را بــا خود به دنبــال مــی   آورد. ا
گر  انــدازه کــه آن تعهدها انجام گرفت، ایمان انســان به همان اندازه درســت اســت. ا
چنانچه ایمانی بر زبان یا حتی در دل، ایمانی انســان داشت، ولی هیچ تعهدی را که 
این ایمان برای انسان معین می کند، متعهد نشد، هیچ گونه از مسئولیت  هایی را که 
گرچه به  قبول نبوت پیغمبر بر دوش انسان می    گذارد، انسان نپذیرفت، این انسان ا
ظاهر مؤمن است، اما مؤمن واقعی نیست. خدا در قیامت با او چه خواهد کرد؟ بنده 
نمی   دانــم، کاری هم ندارم بدانــم؛ اما در معیارهــای این جهان، به عنــوان قضاوت، 
به عنــوان این که ما بتوانیم حکم کنیم روی ایمان یا عدم ایمان یك انســان، این آدم 

را باایمان نمی   دانیم. ۱

۱. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن صفحه ۳90، ۳9۱ و ۳9۲.
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این تعهد چیست؟
این تعهد این اســت که من ببینم پیغمبر چه کار می    خواســت در ایــن دنیا بکند. یك 
بار عظیمی را پیغمبر می    خواســت بردارد، یك ســنگ عظیمی را پیغمبر می    خواست 
از جا بکند، یك بنیان عظیمی را پیغمبر می    خواســت بنا کند، من هم در زمان خودم 
نگاه کنم، ببینم آیا آن باری که پیغمبر می    خواست بردارد، کاملا برداشته شده است؟ 
آن ســنگی که پیغمبر می    خواســت از زمین قلع۱ کند و بکَند، کاملا کنده شده است؟ 
گر  آن بنیانــی که پیغمبر می    خواســت بریزد و بســازد، آیا کاملا ســاخته شــده اســت؟ ا
دیدم جواب منفی است، یعنی آن بار بر زمین است، آن سنگ کنده نشده، آن بنیان 
ساخته نشده، بکوشــم تا آن کاری که او می    خواست بکند، بکنم. بکوشم تا این بار را 
گر زورم نرسید، آن مقداری که می توانم،  گر اســتخوان من ضعیف بود، ا من بردارم. ا
زور بزنم روی آن، ده نفر دیگر هم پیدا کنم تا این بار را باهم برداریم، گروهی دیگر هم 
گر نتوانســتم عمارت را تمــام کنم، ده تا آجر  پیدا کنم تا این عمارت را باهم بســازیم. ا
هم نمی   توانــم بیاورم بچینم آن جــا؟ نمی   توانم یك مقــدار از شــالوده و پی   اش را هم 
گر بگویم نمی   توانم، دروغ است.  بکنم؟ نمی   توانم مقدمات کار را هم فراهم بکنم؟ ا

گر به این تعهد پایبند نبود، دروغ است که بگوید   ا
ّ

به این تعهد پایبند باید باشد، والا
من شهادت می    دهم که او پیغمبر خداست. این شهادت دروغی است؛ یك شهادت 
سطحی است. شاید این تعبیر بهتر باشد. شــهادت می    دهم که او پیغمبر است، اما 
نمی   توانم شــهادت بدهم که من معتقدم به پیغمبری او، مثل منافقین: »إِذَا جَاءَكَ 
مُنَافِقِینَ 

ْ
ُ یَشْهَدُ إِنَّ ال هُ وَالّلَّهَ

ُ
رَسُول

َ
كَ ل

َ
مُ إِنّ

َ
ُ یَعْل ِ وَالّلَّهَ

 الّلَّهَ
ُ

رَسُول
َ
كَ ل

َ
وا نَشْهَدُ إِنّ

ُ
مُنَافِقُونَ قَال

ْ
ال

کَاذِبُونَ«؛ ۲  می آمدند [و] می    گفتند: یا رسول   الله! ما شهادت می    دهیم که تو پیغمبر 
َ
ل

۱ـ از ریشه »ق ل ع«، به معنای برآوردن.
۲ـ  منافقون: ۱.
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خدایــی. خــدا می گوید بله، مــا خودمــان می    دانیم که تــو پیغمبر مایــی، این مطلب 
م، حرف به جای خودش راست؛ اما شهادت می    دهیم 

ّ
برای ما روشن، از نظر ما مسل

که آنها در این شهادتشان دروغگو بودند؛ در دل قبول ندارند این مطلب را؛ به زبان 
دارند می    گویند.

تعهد رســالت، ســاختن یك دنیایی به شکلی اســت که اسلام گفته اســت. این تعهد 
رســالت اســت. رســول که می آید، می آید تا جهانی را با قواره   ای که اســلام پیشــنهاد 
می کنــد، بســازد. پیغمبــر بــرای این مبعوث می شــود تــا شــکل زندگی و نظــام زندگی 
گر شما در زمان خودتان دیدید  انسان ها را به صورتی که خدا می گوید، درست کند. ا
که بشــریت با شــکلی که خدا فرموده، زندگی نمی کند، دیدید که انســانیت از داشتن 
گــون دارند بشــریت را به  یــك جامعه الهــی محروم اســت، دیدید کــه مکتب   های گونا
این سو و آن ســو می    کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان ها باقی مانده و 
بس، وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می    دهید، این 
است که بکوشــید تا دنیا را به شکل اســلام فرموده در بیاورید؛ این مسئولیت و تعهد 

نبوت است.۱
گردان حقیقی  ما باید خدا رو شکر بکنیم که در زمانه ای به دنیا آمده ایم که یکی از شا
انبیاء در راستای ســاختن جامعه مطلوب همه پیامبران الهی ، انقلاب کرده و نظام 
اســلامی رو پایه گذاری کرده و خلف صالح او امام خامنــه ای عزیز ، با ادامه دادن راه 
ایشــان در حال ایجاد تغییر نظم نوین جهانی و ایجاد تمدن نوین اسلامی است ، در 
این مسیر به ســمت قله که خود ایشــان هم فرمود نزدیک قله ایم خستگی ممنوع و 
توقف ممنوع ، من و شــما باید در جهت تشکیل جامعه اسلامی که دامنه رسیدن به 
آن قله است به ایشــان کمک کنیم اما زمانی موفق می شــویم در این راه پر افتخار ما 

۱. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن صفحه ۳9۲ و ۳9۳.
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هم نقش آفرینی کنیم که دو شرط را داشته باشیم 

رفتارسازی :
لازمه موفقیت بعثت انبیا 

گر دو شــرط وجود داشــته باشــد، اســلام و قرآن و دین و افــکار قرآنی، امــکان اصلی  ا
موفقیت را خواهند داشت. آن دو شرط چه هستند؟ 

گاهی است؛ باوری است همراه با  یکی از آن دو شرط، ایمان است؛ اعتقادی از روی آ
تعهدپذیری؛ قبولی همراه با تلاش و حرکت. این شرط اول. شرط دوم، صبر [است]. 
ک  صبر یعنی چه؟ یعنی مقاومت، از میدان درنرفتن، کار را در لحظهٔ حساس و خطرنا

رها نکردن.
کجا پیغمبران شکست می خورند؟

 هر جا شما در طول تاریخ نبوت  ها می بینید یک پیغمبری شکست خورده از طاغوت 
زمــان، برای خاطــر این بــوده کــه پیروانــش، اطرافیانــش، ایمــان کافی یا صبــر کافی 
نداشــتند. هر مرتبه که می بینید به حق پیش برده اســت، برای خاطر این اســت که 
ایمان سرشار و صبر لازم را دارا بودند. ... فکر شما بالاخره بر اورنگ۱  حکمرانی جهان 
گر ایمان  گر مؤمن باشید؛ ا خواهد نشست؛ شرطش چیست؟ »إِن کُنتُم مُؤمِنینَ«؛ ا

گر ایمان وجود داشته باشد. این هست. ۲ داشته باشید؛ ا
پیغمبر ما که در مکه آن قدر مورد فشــار بود، ســیزده ســال شــدیدترین شــکنجه    ها و 
وضع    ها را برایش فراهم کردند؛ بعد می آید مدینه، آن  جا حکومتی تشکیل می    دهد؛ 
جامعه   ای به وجود می    آورد؛ نظامی مستقر می کند و انسان ها را به سوی کمال سوق 

۱. تخت پادشاهی.
۲. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن صفحه ۳60 و ۳6۱.
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می    دهد و دشمنان بنیادی خودش را خرد می کند، بر زمین می    زند، اما در سایه چه؟ 
گر  قُوا«؛۱ ا در سایه ایمان و صبر. هر وقتی که ایمان بود و صبر بود »بَلي إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّ
تقوا در ایمان همراه با عمل و صبر وجود داشت، آن وقت است که پیروزی می آید، و 
این یکی از سنت   های عالم است؛ سنت پروردگار در تاریخ است. دیروز هم همین   جور 
بوده، امروز هم همین   جور اســت، فردا هم همین   جــور خواهد بود.  همه قدرت   های 
گر توانسته اند به صورت قدرتی دربیایند یا باقی بمانند، در سایه ایمان و صبر  دینی، ا
بــوده. امروز هم آن کســانی که دوســت می    دارند قرآن، اســلام، توحید، نبــوت، اصول 
مقدس اســلامی، آنهایی که مایلند اینها بتوانند در دنیا سررشته و زمام زندگی مردم 
کم ببینند، در خودشان دو تا  را در دست بگیرند، آنهایی که مایلند خدا را در دنیا حا
گر مآیه ایمان و مآیه صبر در ما نیرومند  مایه را نیرومند کنند: مایه ایمان و مایه صبر. ا
قِین۲َ  «، اما بدون ایمان  مُتَّ

ْ
عَاقِبَةُ لِل

ْ
ِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  وَال

رْضَ لِلَّهَّ
َ ْ
شد، » إِنَّ الأ

و بدون صبر نمی   شود.۳
... پــس چــرا پیغمبر شکســت می   خورد یــك جا؟ بــرای خاطر اینکــه پیــروان پیغمبر، 
گر می  یا ایمــان کافی یا صبــر کافی ندارنــد؛ صبر به خرج نمی  دهند؛من و شــما هــم ا
خواهیم جــزء یــاران آخر الزمانــی امام عشــق باشــیم و پــای رکاب امام زمــان عج الله 
تعالی فرجه و نائب بر حقشــان امام خامنه ای عزیز ، در حرکت عاشــورایی به ســمت 
ظهور شریک باشیم باید اهل صبر و استقامت باشیم و با هر دشواری و نا ملایماتی از 
میدان خارج نشــویم ، باید پای یک حرکت ایستاد و استقامت کرد تا به نتیجه رسید 
، نباید از حرف و حدیثها رنجید ، نباید از قدر نشناســی ها ناراحت شد ، نباید با یکبار 
گر اینگونه بودیم آیه قرآن، همان آیه  ای که  و دو بار به نتیجه نرســیدن کار را رها کرد ا

۱ـ آل  عمران: ۱۲۵.
۲. اعراف: ۱۲8.

۳. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن صفحه ۳64 و ۳6۵.
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هُمُ 
َ
هُمْ ل

ّ
مُرْسَــلِینَ * إِنَ

ْ
قَدْ سَــبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ال

َ
دیروز تلاوت کردیم می گوید که: »وَل

غَالِبُونَ«؛۱ جُند ما، ســپاه ما، مردم مــا غالبند. این 
ْ
هُــمُ ال

َ
إِنَّ جُنْدَنَــا ل مَنْصُــورُونَ * وَ

ْ
ال

گر یك جا دیدی گویندگان کلمه حق مغلوب شدند،  سخن خدا تخلف  ناپذیر است. ا
بدان جُند خدا نبودند. شــرایط جُند خدا بودن در آنها نبوده. دیگرانی که این غلبه 
را تدارک دیدند، این شکست را تدارك دیدند و زمینه  اش را درست کردند، جُند خدا 
نبودند. جامعه اسلامی، آن روزی که جُند خدا باشد، پیش می   برد؛ آن روزی که عقب 

می  ماند، جُند خدا نیست؛ سپاه خدا نیست؛ لشکر خدا نیست.۲
همــه انبیاء در مســیر انجام تکلیف با دشــواریهایی مواجه بوده اند و در راه رســیدن 
به مطلوب مامور به صبر و اســتقامت شده اند و از همین طریق هم نزد خدا آبرومند 
شده اند   خدای متعال درباره حضرت عیسی بن مریم یک تعبیری در قرآن دارد می 
بِینَ)آل عمران 4۵ ( در دنیا و آخرت دارای  مُقَرَّ

ْ
خِرَةِ وَمِنَ ال

ْ
نْیَا وَالآ

ّ
فرماید : وَجِیهًا فِي الدُ

مقبولیّت و آبرومندی و از مقربّان است. اما امام حسین علیه السلام مصیبتش اعظم 
مصیبت بوده و صبرش صبر عظیم لذا به مقامی رسید که در زیارت عاشورا می خوانیم 

خِرَةِ«
ْ

نْیا وَ الآ
ُ

حُسَینِ علیه السلام فِی الدّ
ْ
نِی عِنْدَكَ وَجِیها بِال

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
» الل

خدایا حــال که می دانم حســین نزد تو بســیار آبرومند اســت، پس به آبروی حســینِ 
گر حضرت  عزیز، مرا در نزد خودت در دنیا و آخرت آبرومند و پسندیده گردان.یعنی ا
عیسی بن مریم خودش نزد خدا وجیه و آبرو مند است ، امام عاشقان حضرت ابا عبد 
الله الحسین ع وجیه ساز است ، امام حسین ع می تواند دیگران را به مقام وجیها فی 
الدنیا و الاخره برساند ، همانطور که بواسطه سربازی در رکاب ایشان قمر بنی هاشم 
ع عباســش آبرومند دو دنیا گشت و باب الحوائج ، نه فقط علمدارش بلکه پای رکاب 

۱ـ  صافات: ۱7۱ – ۱7۳.
۲. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن صفحه ۳76.
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او شــش ماهه اش هم به مقامی باب الحوائجی و وجیها فی الدنیا و الاخره رســید که 
امشــب من و شــما آمده ایم در خانه ایــن آقا زاده ، که با انگشــت هــای کوچکش گره 

های بزرگی را باز می کند 
صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین

ارباب ما معلم عیسی بن مریم است
گر در اخر عمرش به عرش رفت عیسی ا

قنداقه ی حسین شرف عرش اعظم است
با یوسفش مقایسه کردم نگار گفت

او شاه مصر باشد و این شاه عالم است
خــدا رحمت کند حضرت آیه الله حق شــناس رو که از علمــای ربانی صاحب نفس در 
تهران بود ،حاج سیدمحســن حســیني خاطره اي در باره ایشــان در کتاب عبد کریم 
که شرح حال ایشان اســت  نقل کرده است که بیان آن در شب و روز هفتم ماه محرم 
لطفــي مضاعف دارد ؛ ایشــان مینویســد ســال ها پیش یکــی از جوان هــای فامیل به 
ســرطان ریه مبتلا شد. او در حدود یک ســال بود زمین گر شده بود. به چندین دکتر 
مراجعه کــرده بود و همگی جوابــش کرده بودند. بعضــی دکترها تصریح کــرده بودند 
بیشتر از یک ماه دوام نخواهد آورد.روزی در یکی از مهمانی ها و جمع های فامیلی، 
دیدم خانواده ی او بســیار ناراحت و متأثر هســتند. آنها به خصوص پدرش از شفای 
او ناامیــد شــده بودنــد. به آن ها پیشــنهاد کــردم آن جــوان را به نزد حضــرت آیت الله 
حق  شــناس بیاورند.آن ها با ناامیدی و یأس، این پیشــنهاد را قبــول کردند. یکی دو 
روز بعــد، برادرهایــش او را به خانه ی حــاج آ قا آوردنــد. حاج آقا به من فرمود: »شــما 
الآن یک روضه ی حضرت علی اصغر علیه الســلام بخوان” من هم شروع به خواندن 
روضه کردم و ایشــان شــروع به گریه کردنــد. بعد از روضــه، حاج آقا دســتمالی را که با 
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ک کرده بودنــد، به من دادند و گفتنــد: »داداش جون! این  آن اشــک های خود را پا
 دستمال را بده ایشان به سینه اش بمالد. دیگر هم لازم نیست به دکتر مراجعه کند.”

بــه  ا  ر ل  ســتما ن د د و مــا آ نــز فــی  یگــر هیــچ حر ه د ر بــا یــن  ا ر  قــا د ج آ حا
. ن و بیــر یــم  مد آ و  یــم  د کر فظــی  حا ا خد و  یــم  لید ما یــض  مر ی   ســینه  ها

کار بــه بــازار آمــده اســت.  وز دیــدم آن جــوان بــرای کســب و  پــس از چنــد ر
فتــه  گر ، تصمیــم  قــا ج آ ت بــا حــا قــا ز ملا ز بعــد ا و ن ر ز همــا ا « : و می گفــت ا
و خداحافظــی کنــد.”  اســت بــه زندگــی عــادی برگــردد و مدتــی بــا دکتــر و دار

وزهــا در جلســه ای در حضــور آیــت الله حــق شــناس  یــادم هســت در همــان ر
کــردم. حــاج آقــا  وقتــی بیمــاران را دعــا می کــردم، آن فامیلمــان را نیــز دعــا 
کــه خــوب شــد!”« قــا   بعــد از جلســه بــه مــن فرمــود: »داداش جــون! آن آ

 و بعــد، مــا دیدیم بــه واقع همین طور شــده اســت. پــس از مدتــی معلوم شــد که آن 
جوان به طور کامل از آن بیماری شفا یافته و اثری از بیماری و مرضش باقی نمانده. 
الحمدلله او سال هاست در صحت و سلامت به زندگی ادامه می دهد و گاهی در این 

جلسه های توسل و روضه ی هیأت ما نیز شرکت می کند.

ذکر مصیبت : 
حجه الســلام قاســمیان می  گفت: مرحوم آیت الله گلپایگانی هر وقت مشــکل بزرگی 
پیدا می کردند، یــک روضه خوان را به خانه می آوردند تــا برایش روضه حضرت علی 

اصغر بخواند.
ایشان می گفت : آیت الله حق شناس برای یکی از حاجت های شرعیه خود چهل روز 
زیارت عاشــورا را با صد ســلام و لعن خوانند و روز چهلم به حضــور حضرت امام زمان 
مشــرف شــدند. حضرت به ایشــان می گوید: حق شــناس! چرا اینقدر زیارت عاشورا 
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نقش جوان متعهد
 در حرکت عاشورایی تمدن ساز

پـیـــام: 

راهکارهای عملی حرکت عمومی ۱. فرهنگی ۲. سیاسی  ۳.اقتصادی

 4. اجتماعی  ۵. بین المللی /خلاقیت و ابتکار/اهمیت جوانی

ع جلسه هشتم: موضو
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خواندی؟ گفت: آقا جان برای حل فلان مشکل. حضرت به آیت الله حق شناس گفت: 
برای گرفتن حاجتت لازم نبود این همه زیارت عاشورا بخوانی، یک بار روضه عموی 

ما حضرت علی اصغر کافی بود.
همچنین مرحوم آیت الله حق شــناس در عالم رویا امام حسین علیه السلام را دیده 
بود.امام حسین علیه السلام به ایشــان فرموده بودند: حق شناس چرا به علی اصغر 

ما متوسل نمی شوید ؟ مگر شما علی اصغر ندارید ؟
ایشــان در خواب عرض کرده بود کــه آقا صبر کنید روضه خوان صــدا کنم . امام علیه 

السلام فرمودند نمی خواد به روضه خوان بگید ، خودت روضه علی اصغر بخوان.۱
رحمت واســعه حیِّ تعالاســت حســین ................ســایه رحمت او بر ســر دنیاست 

حسین
 ماهمه عبد خدا اوســت اباعبدالله.................. ما عَبیدیم همه ســرور و مولاســت 

حسین
 زینــت دوش نبی نــور دو چشــمان علــی.................. ضربان دل صدیقه کبراســت 

حسین
 تــا دم آخر خود فکــر گنهــکاران بــود..................... ایهاالناس ببینید چه آقاســت 

حسین
 همــه خواســته اش بود که دســتی گیــرد..... ورنه از دســت کســی آب نمی خواســت 

حسین
 چون پدر داغ پســر دید خودش میمیرد .....کشــتنش نیزه و شمشــیر نمی خواست 

حسین
 شروع: شب هفتم محرمه.....شب باب الحوائجِ شش ماهه کربلاست....شب آقایی 

۱ . سایت عقیق ، کد خبر : ۱۵۳۱9تاریخ انتشار : ۲0 آبان ۱۳9۲ -
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که درســته شش ماهشــه اما از بزرگی این آقا همین بس که بزرگان دین ما هر وقت به 
مشکلی برمیخوردند متوسل به این آقا میشدند........امشب شب حوائج است.....

یک علی اصغر حســین برای حوائج همه عالم بســه...... امشــب کیــا گرفتارند...چه 
کســانی حاجت دارند میخوایم بریم در خانه شش ماهه حســین.......همون آقایی 
که میرزای شــیرازی همیشــه به روضه خوانها ومرثیه خوانها توصیــه می کردند: که تا 
می توانند مصیبت علی اصغر را بخوانند چون علی اصغر سند مظلومیت حسینه.....

بعد میفرمود هر یک از اصحاب میتونستن از خودشون دفاع کنند اما این بچه توان 
دفاع کردن از خودش رو نداشــت..... همه شهدا رو زمین جان دادن اما این بچه رو 

دستهای بابا جان داد 
ختاه 

ُ
 مسیر به اوج رسانی: من بمیرم برا اون لحظه ای که آمد جلو خیمه زنان فرمود یا ا

عَهُ فرزندم رو بیار میخوام با علی وداع کنم  وَدِّ
ُ
ی أ غِیرَ حَتَّ دِیَ الصَّ

َ
زینب جان نَاوِلِینِی وَل

....تا بچه رو گرفت دیدرنگ روی علی زرده...از شدت تشنگی داره لبها رو باز و بسته 
هُ یَبکی عَطَشاً »بچه داره 

َ
میکنه علیٌ یتلظّی فَالتَفَتَ الحُسَینُ علیه السالم فَإِذا بِطِفلٍ ل

خَذَهُ عَلی یَدِهِ »بلندش کرد رو دستش فقال یا قوم 
َ
گریه میکنه...بی تابی میکنه...«فَأ

ظّی 
َ
ما تَروُنَهُ کیفَ یَتَل

َ
فل ا گه به من رحم نمی کنید فَارحَموا هذَا الطِّ م تَرحَمونی »ا

َ
:إن ل

 
ُ

هٔ
َ
عَطَشاً این طفل که گناهی نداره.... یا صاحب الزمان معذرت میخوام....فَرَماهُ حَرمَل

بنُ الکاهِلِ بِسَهمٍ ثَالث شُعَب ملعون صدا زد حرمله،چرا داری نگاه میکنی؟ فَوَقَعَ فی 
ذُن بمیرم تیر ســعه شــعبه از چله رها 

ُ
ی اال

َ
ذُنِ إل

ُ
نَحــرِهِ فَذَبَحَهُ .... فَذُبحَ الطِفل مِنَ اال

شد.....یکوقت دیدند علی رو دست بابا داره دست وپا میزنه....ابی عبدالله نگاه کرد 
دید سر به پوست آویزان شده.......واااااای حسین۱

 

۱ . لهوف: ص ١٦٨ -موسوعهٔ اإلمام الحسین ج ١۳
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نمونه اول بعداز اوج :
 غم مخور ای کودک دُردی کشم........ من خودم تیر از گلویت میکشم 

غم مخور ای اصغر خاموش من............. قتلگاهت می شود آغوش من 
غم مخور صید خوارج میشوی ..................تا ابد بابَ الحوائج میشوی

 حســین عبا رو علی کشید...یکوقت دیدند غریبانه داره میره پشت خیمه ها....آخه 
چندتا تشــیع پیکر غریبانه بود جمعیت زیادی نبودند پیکر رو تشیع کنند...اولیش 
امیرالمومنین هم شبانه هم چندنفری تشییع شد...دومین تشیع پیکر مادر ساداته 
نوشتند هفت نفر بیشتر نبودند....اما آی مردم یک تشییع پیکری رو هم سراغ دارم 
خیلــی غریبانه بــود آخه فقط با یک نفر تشــییع شــد....اونم بدن غرق بــه خون علی 
اصغره ...دیدند حسین گلش رو رو دستش گرفته....به شرف لا اله الا الله...... فَرَجَعَ 
م آمد پشــت خیمه ها........ بازانو روی زمین نشست...از میان  مُخَیَّ

ْ
الحُســین اِلی ال

اجســاد شــهدا ابی عبداهلل فقط یک بدن رو دفن کرد اونم علی اصغره حفر للصبی 
بجفن سیفه و دفنه با غالف شمشیر قبری کند .......تا خواست علی رو داخل قبر بزاره 
شاید اینگونه باشه زینب صدا بزنه حسین بزار رباب گلش رو ببینه...تا رباب رسید یه 

نگاه به قبر علی انداخت ببینه گوش تا گوش علی بریده شده............ 
ک سپردم بدنش را...............یادم نرود گریه و ناخن زدنش را  من خود به دل خا
آن تیر که زد حرمله خیر ندیده......................نگذاشت ببینم به زبان آمدنش را

 هرجای جلسه ای همه صدا بزنند وااای حسین
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خطبه
بســم الله الرحمن الرحیم الحمدُ لِله ربِّ العالمین، بارئِ الخلائقِ أجمعین، و الصلاه و 
السلام علی سیّدِ الأنبیاءِ و المرسلین و خاتمِ النبیین، حبیبِنا و حبیبِ إلهِ العالمینَ أبی 
القاسمِ المصطفی محمد، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومینَ، 

و لا سیّما بقیه الله فی الأرضینَ و اللعن الدائمُ علی أعدائِهِم أجمعینَ إلی یومِ الدین

انگیزه سازی :
خدای تبارک و تعالی در قرآن می فرماید :

هِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًی )ســوره کهف  هُمْ فِتْیَةٌ آمَنُــوا بِرَبِّ
ّ
حَــقِّ إِنَ

ْ
هُمْ بِال

َ
یْــكَ نَبَأ

َ
نَحْــنُ نَقُصُّ عَل

آیه ۱۳ (
ما قصه آنــان را بر تو به درســتی حکایت خواهیم کــرد. آنها جوانمردانــی بودند که به 

خدای خود ایمان آوردند و ما بر مقام )ایمان و( هدایتشان بیفزودیم
خدای متعال در این آیه شــریفه درباره اصحاب کهف می فرماید : جوانانی بودند که 
ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم آ امشب شب جوان امام حسین علیه السلام 
کبر سلام الله علیه است و میخواهیم کمی درباره ارزش جوانی و نقش  حضرت علی ا
جوان متعهد انقلابی یعنی شما عزیزان در حرکت عاشورایی به سمت ظهور صحبت 
کنیم ، ما در سه جلسه گذشته راجع به اهمیت و فایده ایمان به عنوان مبانی حرکت 
گر جوان در ســنّ  عاشــورایی صحبت کردیــم ، ایمان موتــور محرک حرکت اســت اما ا
جوانی اهل ایمان شود ، لطف ویژه پروردگار شامل حال او میشود و میتواند کارهای 

بزرگی را در زمان کمی به انجام برساند 
خاطره جالبی رهبر  انقلاب از نحوه آشــنایی با شــهید غلامحســین افشردی معروف 
به حسن باقری بیان کردند که شنیدنی است ایشان می فرمودند : »من اصلا شهید 
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باقری را نمی شــناختم و در همان جلسه او را شناختم. ارتشی ها گزارش خودشان را 
دادند و رفتند. گفتند از سپاه کسی بیاید و گزارش بدهد. یک وقت دیدم از آن عقب، 
فردی که آدم خیال می کرد پانزده، شــانزده سال دارد، بلند شد و جست و خیز کنان 
آمد. در ذهنم گفتم حالا او می آید اینجا، بلد نیست حرف بزند، آبروی سپاه می رود. 
واقعا ترسیدم و دعا کردم. او شروع کرد به صحبت و از بس جزییات را شناسایی کرده 
بود، همه را مبهوت کرد. یک گزارش متینِ دقیقِ عالی ارایه داد که همه دهانشان باز 
ماند. من از خوشــحالی در عرش پرواز می کردم و کیف کــردم. واقعا تا آن وقت درباره 

اطلاعات جنگ گزارشی به این خوبی از هیچکس نشنیده بودم.
گر سر مزار شهید حسن باقری در گلزار شهدای تهران برید می بینید بالای سر قبر او  ا

یک جمله زیبا از مقام معظم رهبری درباره  او نوشته است  ، نوشته :
شــهید حســن باقــری بلاشــک یــک طــراح جنگــی اســت... کــی؟ در ســال ۱۳6۱؛ کی 
وارد جنگ شــده اســت؟ در ســال ۱۳۵9. این مســیر حرکت از یک ســرباز صفر به یک 
استراتژیســت نظامی، یک حرکت بیست ســاله، بیست و پنج ســاله است؛ این جوان 

در ظرف دو سال این حرکت را کرده است! ۱۳9۵/9/۲۵

اقناع اندیشه : 
امروز میخواهیم درمورد گنجی عظیم ،ثروت عظیمی که در این جهان مخفی شــده 
صحبت کنیم ، ثروتی که میشــود با آن تغیرات عظیمی در این دنیــا انجام داد ؛تغییر 

تفکر کشور ،تغییر وضع کشور و هرچه که شما فکرش میکنید .
این قدرت عظیم هدیه ای از جانب خدا برای ما است ولی متاسفانه بعضی یا میشود 
کان ما چون به آن توجه نکردن فرصت استفاده کردنشان  گفت خیلی از انسان ها و نیا

از دستشان رفت .
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ایــن گنج نهان ،قدرتی اســت که خداونــد در اختیار ما قــرار داده و بــرای هرفردی به 
صورت بسیار محدود تحت دسترسی اش قرار میگیرد .

این قدرت با اینکه ممکن اســت زیاد از آن شــنیده ایم ولی شیاطین عالم و نفسمان 
گر ما به آن دسترسی پیدا  دائمان تلاش میکنند آن را هدر دهند ؛ چون انها میدانند ا

کنیم و تحت کنترل خود بگیریم چه تغیرات عظیمی میتوانیم اجرا کنیم .
جبهه کفر دائما درحال غافل کردن ما از این قدرت اســت تا وقتی که زمان اســتفاده 

آن تمام شود 
یک بدی کــه این گنج عظیــم این قدرت بزرگ دارا اســت اینســت که وقتــی که زمان 
اســتفاده آن تمام شــود دیگر به هیــچ عنوان نمیتوانیــم برگردیم و به آن دســت پیدا 

کنیم ؛ و هیچ قدرت و خصویتی همانند او نیست .
دوستان اهل بیت دقت کنید حواسمان باشد این قدرت تنها و تنها یکبار بدست ما 

گر غافل شویم از آن برای همیشه از آن محروم میشویم . میاید و ا
امام علی در باره این گنج عظیم میفرماید :

بادر شبابک قبل هرمک و صحتک قبل سقمک )فهرست غرر ص ۱70(
رفقا این گنج عظیم عنصر اصلی زندگی و اوج قدرت انسان ، جوانیست .

ة ضَعْفاً   مِنْ بَعْدِ قُوَّ
َ

ةً ثُــمَّ جَعَل  مِنْ بَعْدِ ضَعْف قُوَّ
َ

قَکُــمْ مِنْ ضَعْف ثُمَّ جَعَل
َ
ذِی خَل

َّ
الُله ال

وَ شَیْبَةً
خداونــد در این آیه جوانی را قوت انســان نــام میبرد ،برهــه از زمان که بعــد از ضعف 

کودکی و قبل از ضعف پیری ؛ در قدرتمند ترین حالت ممکن .
انسان در این برهه در اوج تمامی قدرت های خود است و بهترین فرصت و موقعیت 

برای پیشرفت و رشد کردن .
گاه باشید این فرصت  دوســتان شــماهایی که الان در این برهه قرار دارید بدانید و آ



یاران آخر الزمانی امام عشق198    
و حرکت عاشورایی به سمت ظهور 

گر از آن استفاده به سرعت زمانش تمام میشود آن وقت  به زودی به اتمام میرسد و ا
شما میمانید و حسرت روزای گذشته 

الشباب لا یعرف قدره الا شیوخ )امیرمونین -مواعظ عددیه ص۱۲7(
تا زمانی که فرصت را ازدست ندهی نمیدانی چه گوهر نایابی در خدمتت بوده .

و این را بدانید جدا از حسرت اینده در قیامت در روز حساب قدم به قدم از شما درباره 
نحوه چگونگی گذراندن این ثروت سوال میکنند ؛ خدا به شما بهترین عنصر قدرت 

داده است و از شما درباره ان حتما سوال میکند .
امــام رضــا میفرماید روز قیامــت هیچ بنــده ای قدم از قــدم برنیمدارد تــا از این چهار 
چیز از او باز خواست شود ،یکی از آنها اینست که ای جوون جوانی ات را در چه راهی 

خرج کردی ؟ 
کجا میتونستی خرج کنی و خرج نکردی ؟ آیا جوابی برای این سوالات داریم ؟

اذا کان یوم قیامه لا یزول العبد قدما عن قدم حتی یســال عن اربعه اشــیا :عن عمره 
کتسبه و فیما  فیما و عن شبابه فیما افناه و عن شــبابه فیما ابلاه و عن  ماله من این ا

انفقه و عن حبنا و اهل بیت )مسند الامام رضا علیه سلام ج۱ ص ۲4۵(
چرا بعد از ســوال از عمر ، دوباره می فرماید از جوانی هم ســوال میشــود ، مگر جوانی 
بخشــی از عمر نیســت ؟ شــاید دلیلش همین اســت که جوانی بهار عمر اســت و اوج 
قدرت و توانایی هر انسان و یک نعمت بی بدیل به همین خاطر بیان شده از جوانی 

هم کنار سوال از همه عمر سوال میشود 
جوانی یک فرصت بی نظیر غیر قابل بازگشت است و جوانان یک کشور ثروت عظیم 
و ســرمایه اصلی آن کشــور اســت  ، به همین خاطر حضرت آقا در بیانیــه گام دوم می 

نویسند :
» مهم تریــن ظرفیّت امیدبخش کشــور، نیروی انســانی مســتعد و کارآمد بــا زیربنای 
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عمیق و اصیل ایمانی و دینی اســت. جمعیّت جوان زیر 40  ســال کــه بخش مهمّی از 
آن نتیجه ی موج جمعیّتی ایجادشــده در دهه ی 60 است، فرصت ارزشمندی برای 
کشور است. ۳6 میلیون نفر در ســنین میانه ی ۱۵ و 40 سالگی، نزدیک به ۱4 میلیون 
نفر دارای تحصیلات عالی، رتبه ی دوّم جهان در دانش آموختگان علوم و مهندسی، 
انبــوه جوانانــی کــه بــا روحیــه ی انقلابی رشــد کــرده و آماده ی تــلاش جهــادی برای 
کشورند، و جمع چشــمگیر جوانان محقّق و اندیشــمندی که به آفرینشهای علمی و 
فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ اینها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ 

اندوخته ی مادّی با آن مقایسه نمیتواند شد.«
 و در سخنرانی مهمشون درباره حرکت عمومی فرمودند :

این حرکت طبعاً  با محوریّت جوان متعهّد است؛ جوانهای متعهّد، محور این حرکتند. 
جوان هم که میگویم، لزوماً  مراد من جوان بیست ودوساله و بیست وپنج ساله نیست؛ 
نه، سی ساله،  سی وپنج ساله، چهل ساله، اینها هم جوانند، یعنی اینها هم میتوانند در 
گر متعهّد باشند  همین عرصه نقش آفرینی کنند،  میتوانند کار کنند؛ اینها هستند که ا
میتوانند در نظام مدیریّت کشور یک تحوّل عظیمی را به وجود بیاورند) ۱۳98/۳/۱(
این تحولی که حضرت آقا می فرمایند میشود با جوان مومن و انقلابی رقم بخورد یکبار 
در گام اول انقلاب و پای رکاب امام شهیدان ، توسط شهدا تجربه شده است و موجب 
شــده ما بتوانیم در دفاع مقدس در مقابل بیش از ۳0 کشــور دنیا 8 ســال ایســتادگی 
ک کشورمان را به دشمن ندهیم . امروز نوبت من و شما رسیده  کنیم و یک وجب از خا
است که از فرصت جوانی خود پای رکاب رهبر عزیزمان استفاده کنیم تا مانند شهدا 
عاقبت بخیر بشــیم و بتوانیم از این نعمــت بزرگ جوانی در راه خدا اســتفاده کنیم و 

قیامت روسفید و سر بلند بتوانیم پاسخگو باشیم 
اما ســوالی که پیش می آید این اســت که امروز وظیفه جوان مومن و انقلابی در این 
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حرکت عاشــورایی به ســمت ظهور دقیقا چیست ؟ چه نقشی رو شــما جوانها باید به 
عهده بگیرید و به احسن وجه به انجام برسانید ؟

پرورش احساس :
نمونه راهکارهای عملی برای حرکت عمومی جوانان

حضرت آقا برای رفع ابهام از منظورشان نسبت به کارهایی که از جوانان توقع دارند 
در حرکت عمومی به ســمت اهداف چشم انداز انقلاب اســلامیانجام دهند برخی از 
راهکارهــای عملی که جوان ها بایــد در آن عرصه ها نقش آفرینی کننــد رو بیان کرده 

اند ، که به آنها اشاره می کنم 
۱. تشکیل کارگروه های فرهنگی در مسجد ، هیات ، محله ، خانواده

خیلی از شــهدا قبل از جبهه رفتن و شــهادت ، در محله هاشــون اهــل کار فرهنگی و 
جذب نوجوانها  و جوانها به مســجد و هیات بودن ، یــه نمونه اش که تبحّر زیادی در 
این کار داشت و خاطرات زیادی در این زمینه ازش در کتاب » سلام بر ابراهیم » نقل 

شده شهید ابراهیم هادی است 
یکی از دوستان شهید ابراهیم هادی در خاطره ای از او می نویسد: 

بارها می دیدم ابراهیم با بچه هایی که نه ظاهر مذهبی داشتند و نه به دنبال مسائل 
دینی بودند، رفیق می شــد. آنهــا را جذب ورزش می کرد و به مرور به مســجد و هیئت 
می کشــاند. یکی از آنها خیلی از بقیه بدتر بود؛ همیشــه از خوردن مشروب و کارهای 
خلافش می گفت! اصلاً چیزی از دین نمی دانست؛ نه نماز و نه روزه. به هیچ چیز هم 

اهمیت نمی داد. حتی می گفت تا حالا هیچ جلسه مذهبی یا هیئت نرفته ام.
به ابراهیم گفتم: آقا ابراهیم، اینها کی هستند دنبال خودت میاری؟ با تعجب پرسید: 
چطور؟ چی شده؟ گفتم: دیشب این پسر پشت سر شما وارد هیئت شد؛ بعد هم آمد 
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و کنار من نشســت. حاج آقا صحبت می کرد از مظلومیت امام حسین و کارهای یزید 
می گفت و این پسر هم خیره خیره و با عصبانیت گوش می کرد. وقتی چراغ ها خاموش 
شــد، به جای این که اشــک بریزد مرتب فحش هــای ناجور به یزید مــی داد. ابراهیم 
داشت با تعجب گوش می کرد و یک دفعه زد زیر خنده. بعد هم گفت: »عیبی نداره! 
این پسر تا حالا هیئت نرفته و گریه نکرده، مطمئن باش با امام حسین علیه السلام که 
گر این بچه ها را مذهبی کنیم هنر کردیم.« دوستی  رفیق بشــه تغییر می کنه؛ ما هم ا
ابراهیم با این پســر به جایی رسید که همه کارهای اشــتباهش را کنار گذاشت، یکی 
از بچه های خوب ورزشــکار شــد، چند ماه بعد و در یکی از روزهای عید همان پسر را 
دیدم که بعد از ورزش جعبه شیرینی خرید و پخش کرد و گفت: رفقا! من مدیون همه 
گر با شما آشنا نشده  شما و مدیون آقای ابراهیم هستم. از خدا خیلی ممنونم؛ من ا

بود معلوم نبود الان کجا بودم؟
ما هم با تعجب نگاهش می کردیم؛ با بچه ها آمدیم بیرون، توی راه به کارهای ابراهیم 
دقت می کردم. چقدر زیبا یکی یکی بچه ها را جذب ورزش می کرد و بعد هم آنها را به 
مسجد و هیئت می کشاند و به قول خودش »می انداخت تو دامن امام حسین.« یاد 
گر یک نفر به واســطه تو  حدیث پیامبــر به امیرالمومنین افتــادم که فرمود: »یا علی ا

هدایت شود از آنچه آفتاب بر آن می تابد بالاتر است.
در زمان خودمون هم یکی از شهدای مدافع حرم که خیلی در این زمینه موفق بوده 

شهید مصطفی صدر زاده است 
وقتی که پسرعمویم وحید صدرزاده شهید شد، نه ساله بودم. در سالهای جنگ یکی 
از کارهای ما این بود که دست در دســت مادرمان راهی تشییع جنازه شهدا شویم و 
به خانواده هایشــان ســر بزنیم. این فضا و حس و حال در من ماندگار شد. بزرگتر که 
شــدم و جنگ تمام شــد، بازهم دنبال شــهدا بودم، اما به طریق دیگــری. با مطالعه 
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کتابهایی که دربارهشان بود یا با رفتن به بهشت زهرا علیهاالسالم ، دیدارم را با شهدا 
تازه میکردم. یک بار مثل همیشه مصطفی برای دیدن مادر و پدرم به خانهمان آمد. 
میدانست من به کتاب زندگینامه شهدا عالقه مندم. به اتاقم آمد و بی مقدمه پرسید: 
»عمه جان کتاب ابراهیم هادی رو خوندی؟” سر تکان دادم و گفتم: «نه!» نگاهی به 
کتابخانهام کرد و در کتابهایم کشــید و گفت: «حتما این کتاب رو بگیر و بخون. اینجا 
خالیه!» از نمایشگاه، کتاب سالم بر ابراهیم را خریدم و شروع به خواندنش کردم، اما 
به نظرم کتاب آن حس و حالی را که از خواندن روایت زندگی سایر شهدا به من منتقل 
میکرد، نداشت. وقتی دوباره همدیگر را دیدیم، دربارهی کتاب پرسید. من هم جواب 
دادم: «تا نیمه اون رو خوندم، اما خیلی بهم نچسبید. مگه میشه یه آدم اینقدر خوب 
و همه فن حریف باشه؟» سر تکان داد و به چشمهایم نگاه کرد و گفت: «عمه کتاب رو 
درست نخوندی، دوباره بخون. کتاب رو داری؟» گفتم: «نه، امانت دادم به کسی!» 
به شوخی گفت: «خیرت به ما نمیرسه که!» کتاب را برای دخترداییاش میخواست. 
مصطفی خودش از شهید ابراهیم هادی درس گرفته بود و میخواست این شخصیت 
را بــه همه معرفی کند. ابعاد شــخصیتی او را در خودش پیاده کرده بود.این مســتند 
عابدان کهنز که  تلویزیون چند باری درباره شهید صدرزاده و کار فرهنگی که در محله 
انجام میــداده پخش کرده واقعــا آدم رو پر از انگیزه می کنه فقط چند شــهید مدافع 

حرم از اون فضای فرهنگی تقدیم جبهه مقاومت شده است 
اینکه مقام معظم رهبری می فرمایند شهدا مانند ستاره در آسمان می درخشند ،با 
این ستاره ها راه را میشود پیدا کرد یعنی امروز من و شما باید در محله ، فامیل منشاء 
اثر باشــیم ، یک گروه یا کانون فرهنگی - تربیتــی راه بیندازیم ، یک نفر یک نفر جذب 
کنیم ، روی اطرافیانمون اثر گذار باشــیم این حداقل کاری هست که میتونیم انجام 
بدیــم در این حرکت عمومی که مد نظر حضرت آقاســت ، چشــم برهــم بزنیم فرصت 
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جوانی ما رفته کاش قدر بدونیم و از این دوران بهره ای ببریم   
پیامبر اســلام حضــرت محمد صــل الله علیــه الــه میفرمایــد ان الله ملکا فــی کل لیله 
فینادی : یا ابنا العشــرین جدو و اجتهدوا )مســتدرک قدیم ج۲ ص۳۵۳( ای بیســت 
گاه  ساله ها تلاش و مجهادت کنید ! این ندای ملکی که هرشب مارا صدا میزد ،مارا آ
میکند در دلمان در ذهنمان خطور میکند که به ما بگوید این فرصت دارد از دســت 

میرود .
گر زرنگ باشــیم و در یکــی از راهکارهایی که حضــرت آقا فرموده انــد ، به این حرکت  ا
عاشــورایی ملحق شویم میتونیم امیدوار باشــیم جزء یاران آخر الزمانی امام عشق و 
فرزند برومندشــون امام زمان عج الله تعالی فرجه باشــیم زیرا امیر مومنین امام علی 

میفرماید:
 

ُّ
قَل

َ
 کُحلِ العَیــنِ وَ المِلحِ فِی الــزّادِ وَ ا

َ
 فیهِم اِلّا مِثــل

ٌ
صحابُ المَهدیِّ شَــبابٌ لا کُهــول

َ
ا

الزّادِ المِلحُ؛
یاران مهدی)عج( جوان اند و کهن سالان در میان آنان کم اند، مانند سُرمه در چشم 
و نمك در زاد و توشه، که کمترین قسمت توشه، نمك است.)الغیبة )طوسی( ص 476(

رفتارسازی :
راهکارهای بعدی برای حرکت عاشورایی امروز رو مقام معظم رهبری می فرمایند :

۲. تشــکیل گروه هــای فعّالیت  سیاســی ) نشســتن، تحلیل سیاســی کــردن، حوادث 
سیاسی را شناختن، فهمیدن، منتقل کردن، یکی از آن کارهای بسیار اساسی است 

که حرکت عمومی جامعه را تسریع میکند، شکل میدهد و کمک میکند(
۳. تشــکیل میزگردها و کرســی های آزاداندیشــی در دانشــگاه ها که بنده مکــرّر این را 
کید کرده ام و توصیه کرده ام؛ و خب خیلی پیشــرفتی نداشــته. چه  تکرار کــرده ام و تأ
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کسی باید این را بکند؟  
4. تشــکیل گروه های نهضتی در ارتباط با مســائل بین الملل و مســائل جهان ]است 
یعنی فعّال شدن در زمینه ی مسائل جهان اســلام. گروه هایی تشکیل بشوند و این 
کارها را دنبال بکنند: مسائل غزّه، مسائل فلسطین، مسئله ی یمن، مسئله ی بحرین، 
مســائل مربوط به مســلمانهای میانمار، مســائل مربوط به مســلمانهای اروپا -یکی 
از مســائل قابل بحث مــا در محیط های فعّال دانشــجویی مســلمانهای اروپایند که 
خب داستانی است- مســئله ی حوادثی که در بعضی از کشــورها ]پیش آمده[؛ مثلاً 
حوادث پاریس قابل بررسی است، قابل مطالعه است، قابل فعّال شدن است، یعنی 
در رابطــه ی با این حــوادث و حوادث منطقه یــک مجموعه ی دانشــجویی میتواند 

فعّال بشود؛ این هم یکی از راهکارها است 
۵. فعّالیّتهــای اطلاعاتــی مردمــی. خیلــی از کارهایــی کــه دســتگاه های اطّلاعاتی ما 
یــا نمیتواننــد انجــام بدهنــد یا بــه دلایل مختلفــی لابــه لای کارهــا میمانــد، گاهی به 
گاه اطّلاع  رســانی میشود و تأثیر داشته. به خود ما گاهی  وسیله ی عناصر هوشیار و آ
اطّلاع  رسانی شده، تأثیر کرده و دنبال شده و کارهای مثبتی انجام گرفته. فرض کنید 
گون؛  ]اطّلاع رسانیِ[ یک سوء اســتفاده در زمینه ی قاچاق، در زمینه ی واردات گونا
ک ســگ و امثال  مثل همین هایی که حالا یکی از دوســتان اینجا اســم آوردند، خورا

اینها؛ مجموعه هایی میتوانند در این زمینه ها فعّال باشند
6. کارهای اجتماعی. ببینید، الان در این فهرســتی که من گفتم تا حالا هفت هشت 
تا، ده دوازده تا راهکار شده؛ از این قبیل پنجاه تا راهکار میشود پیدا کرد. فعّالیّتهای 
اجتماعــی، مثــل همیــن کارهایــی کــه گفتــم در زمینــه ی هفت تپّــه و ماننــد اینها که 

بچّه های دانشجو انجام دادند، کارهای بسیار خوبی است
کز علمی است 7. تشکیل گروه های علمی و همکاری با مرا
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8. راهکار دیگر همکاری با شرکتهای دانش بنیان و کار اقتصادی ]است[.
9.  یــک راهــکار بســیار مهــم دیگــر کارهــای خدماتی ]اســت؛ یعنــی[ همیــن کارهای 
گروه هــای جهــادی کــه میروند بــه این مناطــق مختلف کــه یکــی از بهتریــن کارهای 
دانشــجویی اســت؛ هــر چــه اینهــا توســعه پیــدا کنــد و تقویــت بشــود و جهت دارتر و 
هدف دارتــر بشــود بهتر اســت؛ اینها تقویــت جســم و روح و ایجاد آن حرکــت عمومی 

است.
مگــر ما نگفتیم جوانی بــا ارزش ترین عنصر زندگی ماســت ، قــوت و اوج زندگیمان در 

کند . جوانیست ؛ پس چه زیباست انسان بهترین خود را فدا
زندگی خود را برای خدای خویش دهد ، زندگی خود را فدای ولی معصوم کند ؛ و چه 

چیزی بهتر از این .
پیامبر اسلام )ص( میفرماید :خیر امتی من هدم شبابه فی طاعه الله فطم نفسه عن 

الذات الدنیا )مواعظ عددیه ص ۱۲(
بهترین امت من کســی است که جوانی اش را صرف اطاعت خدا کند و در برابر لذات 

و هوس های دنیوی خویشتن داری کند .
جوانــان ،محبین اهل بیت حواســتان باشــد دیر بجنبیــد و دیر عمل کنید شــیطان 
گر اشتباهاتی هم از ما سر زده چه خوب است  این فرصت عاشقی را از شما میگیرد ، ا
امشب از خدا بخواهیم ما را به جوان امام حسین علیه السلام  ببخشد ، امشب شب 
توبه جوانها و آشتی آنها با امام حسین ع است ، آقا رو به جوانش قسم بدید تا جوانی 
شــما رو هم مثل شــهدا ، صرف عاشــقی خــدا و یاری امام زمــان عج کنند ، قلب شــما 
دوســتان همانند رودخانه ای اســت که منزگاه عشــق الهیســت که با توبــه انوار الهی 
بر آن جاری میشود و ســبب هدایت قلب انسان به سوی هدف الهی و تسلیم فرمان 

الهی میشود قال نبی )ص( شاب لا توبه له کنهر لا ماء له )مواعظ عددیه ص ۱8۱(.
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وقتی جــوان توبه میکنــد و تصمیم میگــرد در راه حق قــدم بردارد محبــوب خداوند 
میشود قال نبی )ص( :ما من شی احب الی الله من شاب تائب )مشکوه الانوار ص۲۵0 

(شاب تائب اجره کاجر یحیی بن زکریا علیه السلام )مواعظ عددیه ص۱76( 
چه فرصتی از این بهتر میخواهید ، در اوج قدرت و توان انسان ،آغوش خداوند برای 

بنده اش به زیبا ترین و بهترین شکل باز است .
انگار خداوند دنبال اولین فرصت اســت شــما به راه حســین ع هدایت شــوید ، فقط 

دنبال فرصت است تا به شما نشان دهد چه کار های بزرگی میتوانید انجام دهید .
کی داریــد ، جوان خصوصیتش اینســت کــه زمینه وجودی  بــرادران من شــما قلب پا
اش بــرای هدایت آماده تر از هرکس دیگری اســت این ســخن را مــن نمیگویم پیامبر 
کــرم در روایتــی میفرمایــد ان الله بعثنی بشــیرا و نذیــرا فحالفنــی الشــبان و خالفنی  ا
الشــیوخ}خداوند ،مــرا هم با مژده و هــم با بیم دادن بــه پیغمبری فرســتاد . جوانان 
ســخن مرا پذیرفتند ولی پیــران با من مخالفــت نمودند { )کتــاب الحدیث ج ۱ صص 

)۳49
ما به مقامی میتوانیم دست یابیم که خداوند به ما افتخار کند ان الله یباهی الملائکه 
بالشباب الذین یعفرون نواصیهم لله تعالی )مواعظ عددیه ص ۱۵4( شما جوان الهی 
،جوان مسلمان وقتی ســر بر سجده مینهید تسلیم پرودگار جهانیان میشود ،خالق 

شما با ملائکه مباهات میکند به شما افتخار میکند .
یه موقعی در مقابل مقام معظم رهبری آیه ای را که اول عرائضم خوندم رو یک قاری 

تلاوت کرد ، حضرت آقا فرمودند :
کیفیّت میدهد بــه دعا و به  ک و صاف شــما، دلهای روشــن شــما]جوانان[ دلهای پا
نصیحت و به موعظه و به مرثیه خوانی و همه چیز. اصل قضیّه دل است؛ دلِ روشن 
ک که بحمدالله منشأ و منبعش شماها هستید. این قاری محترم خوش سلیقگی  و پا
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هِم وَ زِدناهُم هُدًی. هُم فِتیَةٌ آمَنــوا بِرَبِّ
َ
به خرج دادند، این آیه را برایمــان خواندند: اِنّ

)۱( ان شاءالله شماها مصداق این آیه ی شــریفه باشید: جوانهایی که ایمان آوردند، 
ایمان در دل آنها راســخ شــد و به همین جهت هــم خدای متعال هدایتــش را بر آنها 
افزایش داد. ســعی کنیم ایــن جــوری باشــیم.۱40۱)/۲6/06بیانات در پایان مراســم 

عزاداری اربعین حسینی(
جوان هر چه مومن تر ، انقلابی تر باشد بیشتر دلبری می کند از خدا ، از امام زمان عج 
الله فرجــه ، از پدر و مادرش ، اونقدر واســه پدر و مادرهای شــهدا وداع با جوان های 
مومنشون سخت بود ، فقط پدر ها و مادرهای شهدا روضه امشب  رو خوب درک می 

کنند ، حال امام حسین علیه السلام رو درک می کنند 

ذکر مصیبت : 
ی الله 

َّ
خَلِیلِ، صَل

ْ
هِ إِبْرَاهِیمَ ال

َ
ل

َ
 قَتِیلٍ مِنْ نَسْلِ خَیرِ سَــلِیلٍ، مِنْ سُلا

َ
ل وَّ

َ
یكَ یا أ

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

بِیكَ ....شــب هشتم محرمه ...امشــب شب جوان حسینه... شب جگر 
َ
ی أ

َ
یكَ وَ عَل

َ
عَل

إن ماتُوا أحزَنُونا :فـــرزندان مـــا  کبادُنا ، و گوشه حسینه....آخه پیغمبر فرمود:أوالدُنا أ
گر بمیرند ما را به غم و اندوه خودشون مبتال می کنند.... علاقه  جگران ما هســتند ا
کبر یك علاقه وصف نشدنی هست....عشقِ یعقوب به یوسف رازِ  ابی عبد الله به علی ا
داستان حضرت یوسفِ ، عشقِ زمینی که یه پدر حق داره اونقدر برا پسرش گریه کنه 
کبر .....خدا تو قرآن میخواد بفرماید  کور بشه و این پدر هر چند پیغمبرباشه......الله ا
کبر حتی درحد یوسف پیغمبرم  گه یه وقتی پسرخوبی داشته باشن نه مثل علی ا پدرا ا
باشند... حق دارن آنقدرگریه کنن تا نابینا بشن چون عشق پدر یه عشق پنهانِ...... 
کبر آنقدر ســنگین  عشــق به یوســف یعقوب رو پیــر کرد....بخــدا آی مــردم داغ علی ا
بود که حســین رو پیر کرد.... مُنْتخَب طُرَیْحی نقل میکنه وقتی سر ابی عبدالله رو تو 
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چگونه می توان در حرکت عاشورایی 
قبل از ظهور علمدار شد؟

پـیـــام: 

 اهمیت و ارزش گفتمان سازی و راهبری حرکت عمومی /نتایج حرکت عمومی 
چه خواهد بود؟ ۱. ورود جوانان به حلقه مدیریت کشور ۲. روی کار آمدن یک 
دولت جوان حزب اللهی ۳.خنثی شدن تلاش دشمن برای فلج کردن نیروی 

جوانان کشور 

ع جلسه نهم: موضو
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طشت مقابل ابن زیاد گذاشــتند آن ملعون یك نگاه به سر کرد صدا زد حسین من تو 
رو قبلا هم دیده بودم اما این قدر محاســنت تو ســفید نبوده....یکوقت زینب کبری 
کبر محاسن داداشم رو سفید  صدا زد ابن زیاد خدا خونتو خراب کنه بخدا داغ علی ا
کبر روضه وفات حسینه نه  کرد.... ۱شــروع: شــیخ شوشــتری نقل میکنه روضه علی ا
یك وفات بلکه وفات های حسین.... شیخ جعفر شوشتری میگه سه جا در رثای علی 
کبر نزدیك بود جان حضرت خارج بشه.....یعنی حضرت به احتضار رسید اولین جا  ا
نَ 

ّ
ذَ

َ
قِتَالِ فَأ

ْ
بَاهُ فِی ال

َ
ذَنَ أ

ْ
اون زمانیه که آمد اجازه بگیره برای میدان جنگ.... فَاسْــتَأ

ِ  فقط بهــشَ  گفت: علی  کبر تــا گفت:برم. تنها کســی که ابی عبــدالله گفت:برو ، علــی ا
ــهَ إلی الحَــرب لباس رزم  ا تَوَجَّ جــان برو اما قبلــش برو تو خیمــه ی زن ها وداع کــن لمَّ
ــهُ کَالحَلقَه تمام 

َ
ســاءُ حُول پوشــیده ،متوجه میدان جنگ میخواد بشــه إجتَمَعَتِ النِّ

زنان و دختران از خیمه ها بیرون آمدند حلقه زدند دور علی که راهِ رفتن نباشه....ابی 
کبر به غریبی  هُ إرحَم غُربَتَنا گفتند ا

َ
عبدالله یه گوشه ایستاده داره نگاه میکنه وَقُلنَ ل

نا 
َ
یسَ ل

َ
هُ ل

ّ
ما رحم کن وَالتَســتَعجِل إلی القِتالِ میخوای بری چرا عجله میکنــی نرو فَإنَ

خَوَاتِهِ 
َ
اتَــهُ و ا طاقَــهٌ فی فِراقِك تو میدونی کــه ما طاقت فراق تــو رو نداریم فَاَخَذَت عمَّ

بِعِنَانِهِ وَ رِکَابِه وَ مَنَعَتُهُ مِنَ العَزیمَه زینب دهنه اسب رو گرفت گفت نمیزارم بری کلثوم 
آمد گردن اســب گرفت ســکینه آمد رکاب و گرفت گفت نمیزاریم بــری ..... فعند ذلك 
 الحُسَــین این منظره رو که دید حال ابی عبدالله متغیر شــد بِحَیثُ أشــرَفَ 

ُ
رَ حال تَغَیَّ

ی المُوت یوقت دیدند حســین داره جون ......وَ صاحَ بِنِســائِهِ وَ عَیالِهِ دَعنَهُ فریاد 
َ
عَل

هُ مَمسُــوسٌ فِــی اهلل علی من به خدا 
ّ
زد زینب ،کلثوم ،ســکینه ،رهااااش کنید... فَإنَ

نزدیك شده....دســت علی رو گرفت از حلقــه زنان بیــرون آورد ... یکوقت دیدند ابی 
عبدالله گریه کرد یك دســت به محاســن گرفت یك دســت به آســمان بلند کرد عرضه 

۱ . جامع األخبار : - ۲8۳  
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اس خَلقــاً وَ خُلقاً وَ  یهِم غُالمٌ أشــبَهُ النَّ
َ
داشــت اللهُمَّ اشــهَد عَلی هُؤالءِ القُوم قَد بَرَزَ إل

مَنطِقاً بِرَسولِك...خدایا تو شاهد باش دارم کسی رو میفرستم که شبیه ترین مردم به 
پیغمبرته .... ۱اما دومین جایی که ابی عبداهلل به احتضار رسید اون جایی بود که 
کبر روانه میدان کرد دیگه دل تو دلش نبود همه ی نگاهش فقط سمت  وقتی علی ا
یِ الس  یْكَ مِنَّ

َ
! عَل بَتاه ُ

َ
میدان جنگه ...اما بمیرم وقتی از اسب به زمین افتاد صدا زد یا ا

یه زمانی که بابام صدای علی 
َ
دِه نَظَرتُ إل

َ
مّا سَمِعَ أبی صوتاً وَل

َ
َّالمُ سکینه نقل میکنه ل

ی الموت دیدم پدرم مثل شخص 
َ
کبر رو شنید به پدرم نگاه کردم فَرَأیتُهُ قَد أشرَفَ عَل ا

محتضرشده ....نزدیك بود روح از بدنش خارج بشه.....تا صدای ابتای علی رو شنید 
ســریع اجابت کرد راهی میدان شــدآخه حســین خیلی روی این ابتا گفتن حساســه 
بمیرم،شــاید یاد اون لحضه ای میفته ،که مــادرش بین در و دیــوار هرچی صدا زد یا 
ابتا یا رسول اهلل...دیدن جوابی نیامد..... منبع: (معالی السبطین ص ۳74( ۳-اما 
سومین جایی که ابی عبداهلل به حالت احتضار رسید اون جایی بود که تارسید به 
 مِنَ الفَرس یعنی با اراده خودش 

َ
کبرش.... یه موقعه هســت میگن وَنَزَل مقتل علی ا

آرام از اسب پیاده شــد .... اما مقتل میگه تا حسین رســید باال سر علی یك نگاه کرد 
فَسَــقَطَ الحســین من الفرس یکوقت دیدند ابی عبداهلل بی اراده از اســب به زمین 
افتاد....خودش روبا زانو کنار علی رســاند یه نگاه کرد دید بدن اربا اربا شــده صدا زد 
علی جان....... بنا نبود که آفت به باغ ما بزند.......پسر بزرگ نکردم که دست وپا بزند 
ات امام هفت مرتبه فریاد کشــید  بمیرم برا حســین مقتل میگه صاح االمام ســبع مــرَّ
دی علی...علی جان پسرم فجعل یمسع الدم علی ثنایاه الشریفة با دست مبارک، 

َ
وَل

ک میکرد و شروع کرد دندانهای علی را بوسیدن.... .... خون از دندانهای عزیزش پا
سرعلی رو رو زانو گذاشت آرام نشد..... سر علی رو به سینه چسباند آرام نشد وَ وَضَعَ 

۱ . بحاراألنوار، ج۳9 ،ص۳۱۳ ،باب88 ،ح۵-مقل شوشتری ص ۱8۱ لهوف، سید بن طاوس،ص ۱۱۳
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نْیَا بَعْدَکَ 
ّ

ــی الدُ
َ
هِ یکوقت دیدند صورت رو صورت علی گذاشــت.... عَل ی خَدِّ

َ
هُ عَل

ّ
خَدَ

ک بر سر دنیا...عالمهی امینی نقل میکنه: زینب همه صحنه ها  عَفَاءُ....بعد از تو خا
ْ
ال

رو تماشا کرد دید حسین دارد کنار جنازه علی جان میده، نفسهاش به شماره افتاده 
....خودش رو رسوند باال حسین هر کاری کرد نتوانســت ابیعبداهلل را از پیکر علی 
جدا کند عالمه امینی میفرماید: زینب مضطره شد، چه بکنه!! یك مرتبه بلند شد رو 
ماه ...مادر بیا کمکم کن حسینم 

ُ
کرد ســمت مدینه دست رو سر گذاشــت صدا زد: وا

داره مــی میره ، همین که زینب مادرش را صــدا زد در عالم معنا یك بانوی قدخمیده 
ای آمد، خم شد و زیر بغل حسین را گرفت.....اینجا بود ابی عبدالله صدا زد یا فُتْیانَ 

فُسْطاطِ جوانان بنی هاشم بیایید۱
ْ
کُمْ إلی ال خا

َ
وا أ

ُ
بَنِی هاشِمٍ إحْمِل

جوانان بنی هاشم بیاید.................. علی را بر در خیمه رسانید
 خدا داندکه من طاقت ندارم............ علی را بر در خیمه رساند

 علی جانم علی جانم علی جان

۱ . مقتل شیخ حرَّ عاملی - خورشید جوانان، ص 8۵؛ ریاض القدس ج ۲ ص ۲۲ -نقل عالمه امینی سخنرانی استاد هاشمی نژاد، شب نهم ماه 
رمضان سال 8۲
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خطبه 
بســم الله الرحمن الرحیم الحمدُ لِله ربِّ العالمین، بارئِ الخلائقِ أجمعین، و الصلاه و 
السلام علی سیّدِ الأنبیاءِ و المرسلین و خاتمِ النبیین، حبیبِنا و حبیبِ إلهِ العالمینَ أبی 
القاسمِ المصطفی محمد، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومینَ، 

و لا سیّما بقیه الله فی الأرضینَ و اللعن الدائمُ علی أعدائِهِم أجمعینَ إلی یومِ الدین

انگیزه سازی :
خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید :

کْبَرُ تَفْضِیلاً ]ســوره 
َ
کْبَــرُ دَرَجــاتٍ وَ أ

َ
خِــرَةُ أ

ْ
لْآ

َ
نــا بَعْضَهُمْ عَلــی بَعْــضٍ وَ ل

ْ
ل

َ
نْظُــرْ کَیْــفَ فَضّ

ُ
ا

اســراء ۲۱[ ببیــن چگونه بعضــی را ]در دنیا به خاطر تلاششــان[ بر بعضــی دیگر برتری 
بخشیده ایم. درجات آخرت مهم تر و برتري هایش، ]از این هم[ بیشتر است

خدای عزیز و حکیم ما در این آیه شــریفه می فرماید : همان طور که در دنیا درجات 
شــما با یکدیگر متفاوت اســت برخی ســردارند و برخی ســرباز و برخی دیگر سربار ، در 
کبر تفصیلا درجات  کبر درجات و ا آخرت هم درجات شما متفاوت خواهد بود و البته ا
آخرت مهم تر و برتري هایش، ]از این هم[ بیشتر است ، حتی درجات شهدا با یکدیگر 
یکســان نیســت ، برحی پائین تر و برخی بالاترند  ، اما همه شــهدا به مقام یک شــهید 

غبطه می خورند 
امام سجاد )علیه السلام( فرمودند:

ةً یَغبِطُهُ بِها جَمیعُ الشُهداء یَومَ القِیامَة۱
َ
»إِنَّ للعبّاس عندَالِله مَنزِل

»همانــا نزد خداوند ) عمویم( عباس، جایگاه و مقامی دارد که تمام شــهیدان در روز 
قیامت غبطه آن مقام را می خورند«

۱. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج ۲۲، ص ۲74.
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ایــن چه مقام و درجه ای هســت کــه همه شــهدا از اولین تــا آخرین بــه آن غبطه می 
خورند ، خدا می داند ،  برای ما قابل درک نیســت اما از علاقه امام حســین ع میشود 
فهمیــد اوج تقرب ایشــان به ابا عبد الله علیه الســلام شــاید یکی از دلایــل این غبطه 

خوردن است 
شــاید در بین همه ی ســخنانی که معصومین علیهم الســلام در بــاره حضرت عباس 
فرمودند ، جمــلات و عبارات حضرت اباعبدالله الحســین علیه الســلام ، بــه گونه ای 

دیگر بر آتش دل ها دامن می زند.
۱در عصر روز تاسوعا ، حضرت اباعبدالله خطاب به برادر فرمودند :

ـنفسی أنت تَلقاهُم وَ اسئَلهُم عمّا جائهُم ..... إرکَـب بِـ
 جانم به قربانت ! سوار بر اسب شو و نزد دشمن برو و از آنها بپرس برای چه به اینجا آمده اند .

در این جمله ، عبارت » بنفسی أنت » خود گویای عمق علاقه و احترامی ست که مولا 
ابا عبدالله علیه السلام نسبت به برادر بزرگوارش دارند ، می باشد .

امام مهمتر از اینکه درجه قمر بنی هاشم علیه السلام در قیامت کجاست ؟ مهم است 
من و شــما در ان شب عاشــورا بفهمیم چگونه حضرت به این درجه نائل شده است 
تا بتوانیم راه ایشان را برویم و به مقام بلندی در قیامت ، به مقام علمداران لشگریان 
اهل بیت علیهم السلام ، به مقام علمداری سپاه امام زمان عج الله تعالی فرجه  دست 
پیدا کنیم  ، همانطور که شــهید سلیمانی عزیز به این مقام دست پیدا کرد و چه زیبا 
دســت قلم شــده اش کــه تنها قســمت بدنش بود کــه به یــادگار ماند  بــه علمداریش 
شهادت داد و حاج قاســم با اینکه بالاترین درجه نظامی کشور یعنی درجه ذوالفقار 
را داشت وصیت کرده بود روی قبرش بنویسند " سرباز قاسم سلیمانی " تا همه بدانند 
رســید به مقام علمداری لشــگر امام زمان عج الله تعالی فرجه از مســیر ســربازی پای 
رکاب نائب الامام ، امام خامنه ای عزیز می گذرد و در وصیت نامه اش هم که در واقع 
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بایدگفت ولایت نامه است نوشت برای همه ما 
"از اصول مراقبت کنید، اصول یعنی ولی فقیه خصوصا این حکیم، مظلوم، وارسته در 

دین، فقه، عرفان، معرفت«، »خامنه ای عزیز را عزیز جان خود بدانید"

اقناع اندیشه : 
در این شب تاســوعا بحث ما درباره راه علمدار شــدن پای رکاب نائب امام زمان عج 
الله تعالی فرجه در حرکت عاشورایی قبل از ظهور است ، بحث ما این است که چگونه 
می توان در حرکت عاشــورایی قبــل از ظهور علمدار شــد؟ و از کلام اهــل بیت علیهم 

السلام میخواهیم راه علمدار شدن را پیدا کنیم 
۱. بصیرت 

امام صادق علیه السلام می فرماید :
نَــا العَبّاسُ بنُ عَلِیٍّ نافِــذَ البَصیرَةِ صُلبَ الْإیمانِ جاهَدَ مَــعَ أبی عَبدِاللهِ  و أبلی  کانَ عَمُّ

بَلاءً حَسَنا و مَضی شَهید۱َ
عموی ما عبّاس دارای بینشــی ژرف و ایمانی راســخ بود ؛ همراه با امام حســین علیه 

السلام جهاد کرد و نیک آزمایش داد و به شهادت رسید.
بصیرت عامل شناخت اوضاع زمانه

گاهی خودتــان را بالا ببریــد. من مکرر ایــن جمله ی  بصیــرت خودتان را بــالا ببریــد، آ
امیرالمؤمنیــن را بــه نظــرم در جنگ صفیــن در گفتارهــا بیان کــردم که فرمــود: »الا و 
؛ «۲ میدانید، ســختی   اهل البصر و الصّبروَ العِلم بِمَواضع الحَقِّ

ّ
لایحمل هذا العلــم الا

، از جهاتی بیشــتر بود؛ چــون در پرچم پیغمبر  پرچــم امیرالمؤمنین از پرچــم پیغمبر

۱. عمدة الطّالب ، ص ۳۵6
۲. نهج البلاغه خطبه ۱7۳ 
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دشــمن معلــوم بود، دوســت هم معلــوم بود؛ در زیــر پرچــم امیرالمؤمنین دشــمن و 
دوســت آنچنان واضح نبودند. دشــمن همــان حرفهائــی را میزد که دوســت میزند؛ 
همــان نمــاز جماعــت را کــه تــو اردوگاه امیرالمؤمنیــن میخواندنــد، تــو اردوگاه طرف 
مقابــل هم - در جنگ جمل و صفین و نهروان - میخواندند. حالا شــما باشــید، چه 
کار میکنید؟ به شــما میگویند: آقا! این طرفِ مقابل، باطل است. شما میگوئید: اِ، با 
این نماز، با این عبادت! بعضی شان مثل خوارج که خیلی هم عبادتشان آب و رنگ 
داشــت؛ خیلی. امیرالمؤمنین از تاریکی شــب اســتفاده کــرد و از اردوگاه خوارج عبور 
یل«)۲( - آیه ی 

ّ
کرد، دید یکی دارد با صدای خوشی میخواند: »أمّن هو قانت ءاناء الل

قرآن را نصفه شــب دارد میخوانــد؛ با صدای خیلی گــرم و تکان دهنــده ای - یک نفر 
کنار حضرت بود، گفت: یا امیرالمؤمنین! به به! خوش به حال این کسی که دارد این 
آیــه را به این قشــنگی میخواند. ای کاش من یــک موئی در بدن او بــودم؛ چون او به 
بهشــت میرود؛ حتماً، یقیناً؛ من هم با برکت او به بهشت میروم. این گذشت، جنگ 
نهروان شروع شد. بعد که دشمنان کشته شدند و مغلوب شدند، امیرالمؤمنین آمد 
بالاسر کشته های دشمن، همین طور عبور میکرد و میگفت بعضی ها را که به رو افتاده 
بودند، بلندشــان کنید؛ بلند میکردند، حضرت با اینها حرف میزد. آنها مرده بودند، 
اما میخواست اصحاب بشــنوند. یکی را گفت بلند کنید، بلند کردند. به همان کسی 
که آن شب همراهش بود، حضرت فرمود: این شخص را میشناسی؟ گفت: نه. گفت: 
این همان کسی است که تو آرزو کردی یک مو از بدن او باشی، که آن شب داشت آن 
ک میخواند!۱ اینجا در مقابل قرآن ناطق، امیرالمؤمنین )علیه  قرآن را با آن لحن سوزنا
ین( میایستد، شمشــیر میکشد! چون بصیرت نیست؛ بصیرت 

ّ
افضل صلوات المصل

نیست، نمیتواند اوضاع را بفهمد.) ۱۳88/۵/۵ بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری 

۱. إرشاد القلوب إلی الصواب ، حسن بن ابی الحسن دیلمی ، ج ۲، ص ۲۲6؛ بحارالأنوار، علامه مجلسی، ج ۳۳، ص ۳99؛
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) و سپاه حفاظت ولی امر
) آیه ۲ سوره حشر ( پس ای صاحبان بینش  بْصَارِ

َ ْ
ولِي الأ

ُ
قرآن می فرماید :  فَاعْتَبِرُوا یَا أ

و بصیرت! عبرت گیرید.
و امیر المومنین  امام علی علیه السلام در کلامی می فرماید :

 واضِحا۱ً
ً
كَ جَدَدا

َ
، ثُمَّ سَل عِبَرِ

ْ
رَ وَانْتَفَعَ بِال اءَبْـصَـ رَ فَـ ظَـ رَ وَ نَـ

َ
کّ فَـ تَـ عَ فَـ مِـ نْ سَـ بَـصـیـرُ مَـ

ْ
ا ال مَـ

َ
 اِنّ

انـسـان بـا بـصـیـرت کـسی است که بشنود و خوب بیندیشد و بنگرد و ببیند و از تجارب 
دنیا بهره گیرد، سپس در راه روشن حرکت کند.

علمــداری اولین چیزی که میخواهد بصیرت اســت ، شــناخت زمانــه و موضع حق و 
گر بصیرت  باطل ؛ شــناخت صحیــح از صحنه ،چرا ؟ چــون میخواهد جلو دار باشــد ا
نداشته باشد ، عده زیادی را هم با خود به گمراهی می برد و انسان بی بصیرت چون 
راه را درســت تشــخیص نمی دهد هر چه ســرعتش در طی مسیر بیشــتر باشد بیشتر 
 خودش و دیگران را در گمراهی غوطه ور می کند  امام صادق علیه السّلام می فرمایند : 
 ؛ ۲

ً
ریق إلّا بُعدَا یر مِنَ الطَّ ریق و لا یزیدُهُ سُرعَهُ السَّ ائِر عَلی غیر الطَّ ی غَیرِ بَصیرَه کالسَّ

َ
 عَل

ُ
 العَامِل

"آن که بدون بصیرت در مسیری قدم برمی دارد مانند کسی است که بیراهه می رود 
و سرعت او جز بر دوری اش از مقصد نمی افزاید

امــا بصیــرت مانند یــک چراغ اســت که باعــث میشــود فــرد بهتــر از بقیــه راه را از چاه 
تشخیص دهد و ببیند و بفهمد امروز وظیفه اش دقیقا چیست و باید پای رکاب امام 
جامعــه اش چه ماموریتی را به عهده بگیرد و به احســن وجه به انجام برســاند و این 

کار را می کند و مقام علمداری می رسد 
امام صادق علیه السّلام فرمودند:

۱. نهج البلاغه ، خ ۱۵۲، ص 47۳ ـ 474.
۲. امالی صدوق، ص 4۲۱.
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هً رفیعَهً وَ زُلفَهً عظیمَهً؛ ۱
َ
  مَن فَتَحَ الله عَینَ قَلبِهِ وَ بَصیرَهَ عَینهِ بِالاعتِبارِ فَقَد أعطاهُ مَنزِل

کسی که خداوند متعال چشم دل و دیده ی بصیرتش را برای عبرت گیری باز نموده  "
در واقع مقامی والا و مرتبتی بزرگ به او عنایت کرده است."

گر کسی بصیرت داشته باشد ، به خوبی درک می کند که یکی از ماموریت های  امروز ا
اصلی و جدی که رهبر از عزیزتر از جانمان از  علمداران سپاهش یعنی جوانان دارای 
ذهن فعال و زبان گویا می خواهد تبیین گفتمان حرکت عمومی و راهبری این حرکت 
عاشورایی است ، ایشان در سخنرانی مهمشان درباره حرکت عمومی در اول خرداد 

سال 98 پیرامون این ماموریت می فرمایند :
» منتها ایــن ]مــورد[ آخری که مســئله ی راهکارهــای عملی باشــد، احتیــاج دارد به 
هدایت، تمرکز، پیگیــری، فعّالیّت پی درپــی و لحظه به لحظه برای اینکــه بتواند این 
کاروان عظیم جامعه را و مهم تر از همه جوانهای جامعه را به پیش ببرد. این کارِ چه 
، ارائه ی راهکار،  کســی اســت؟ این تمرکز، این ایجاد برنامه ی کار، پیدا کردن راهــکار
برنامه ریزی، به عهده ی چه کسی است؟ این به عهده ی جریانهای حلقه های میانی 
اســت. این، نه به عهده ی رهبری اســت، نه به عهده ی دولت اســت، نه به عهده ی 
ت اســت که 

ّ
دســتگاه های دیگر اســت؛ ]بلکه[ به عهــده ی مجموعه هایی از خود مل

گونِ  خوشبختانه امروز ما این را کم هم نداریم. ما نخبه های فکری در زمینه های گونا
مورد نیاز در میان جوانان، در میان مسئولین خودمان داریم. اینها میتوانند بنشینند 
برنامه ریزی کنند و هدایت کنند. تشکّلهای دانشجویی از این قبیلند، مجموعه های 
باتجربه و فعّال در زمینه های فرهنگی و فکری و مانند اینها از این قبیلند و هر که هم 
در این زمینه ها فعّال تر باشــد، مؤثّرتر اســت؛ یعنی زمام کار دســت کســانی اســت که 

فعّالیّت کنند؛ تنبلی و بی حالی و کسالت و مانند اینها به درد نمیخورد."

۱. بحارالانوار، ج 68، ص ۳۲6.
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پرورش احساس :
۲. جهاد خالصانه : برای انتخاب شدن به علمداری پای رکاب امام زمان عج الله تعالی 
فرجه الشــریف در بین یاران آخر الزمانی امام عشق و فرماندهی حرکت عاشورایی به 
ســمت ظهور دو شــرط مهم برگزیده شــدن یکی تلاش شبانه روزی اســت و گذاشتن 
همه توان و دوم اخلاص اســت که با هم میشــود جهاد خالصانــه ، چنانچه در زیارت 

نامه حضرت علمدار می خوانیم :
هَداءِ، 

ُ
مَجْهُودِ، فَبَعَثَكَ الُله فِي الشّ

ْ
عْطَیْتَ غایَةَ ال

َ
صِیحَةِ، وَأ غْتَ فِي النَّ

َ
كَ قَدْ بال

َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
" أ

ها غُرَفاً، 
َ
فْضَل

َ
فْسَــحَها مَنْــزِلاً، وَأ

َ
عْطاكَ مِنْ جِنانِهِ أ

َ
ــعَداءِ، وَأ رْواحِ السُّ

َ
 رُوحَكَ مَعَ أ

َ
وَجَعَــل

الِحِینَ وَحَسُنَ  هَداءِ وَالصَّ
ُ

یقِینَ وَالشّ دِّ ینَ وَالصِّ بِیِّ ینَ، وَحَشَرَكَ مَعَ النَّ یِّ ِ
ّ
وَرَفَعَ ذِکْرَكَ فِي عِل

مْرِكَ، مُقْتَدِیاً 
َ
كَ مَضَیْتَ عَلی بَصِیرَةٍ مِنْ أ

َ
نّ

َ
، وَأ

ْ
مْ تَنْکُل

َ
مْ تَهِنْ وَل

َ
كَ ل

َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
ولئِكَ رَفِیقاً . أ

ُ
أ

وْلِیائِهِ فِي مَنازِلِ 
َ
ینَ، فَجَمَعَ الُله بَیْنَنا وَبَیْنَكَ وَبَیْنَ رَسُــولِهِ وَأ بِیِّ بِعاً لِلنَّ الِحِینَ، وَمُتَّ بِالصَّ

احِمِینَ.گواهی می دهم که در خیرخواهی کوشیدی و نهایت  رْحَمُ الرَّ
َ
هُ أ

َ
مُخْبِتِینَ فَإِنّ

ْ
ال

تلاش را انجــام دادی، خدا تــو را در زمره شــهیدان برانگیزد و روحــت را در کنار ارواح 
نیکبختان قرار دهد و از بهشتش وســیع ترین منزل را به تو عطا کند و برترین غرفه ها 
را ارزانــی نماید و نامــت را در بالاترین درجات بــالا برد و با پیامبران و درســت کرداران 
و راســتگویان و شــهدا و شایســتگان محشــور نماید، آنان که خوب رفیقانی هستند، 
گاهــی از کارت از دنیا  گواهــی می دهم که تو سســتی نورزیــدی و باز نایســتادی و بــر آ
رفتــی، در حال پیروی از شایســتگان و پیــروی از پیامبران، پس خدا بین ما و رســول 

خود و اولیایش در جایگاه های فروتنان گرد آورد که او مهربان ترین مهربانان است.
شهدای ما چه زیبا پا جای پای خوبان گذاشتند و پای رکاب حضرت امام ره از هر چه 
داشــتند مایه گذاشــتند و به مقام علمداری رســیدند ، ما هم باید به آنها اقتدا کنیم 
الِحِینَ باشــیم تا به نتیجه شــیرینی که آنها رسیدند برسیم ، خدا رحمت  مُقْتَدِیاً بِالصَّ
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کنه شهید مخلص حاج عبد الحسین برونسی ، برادر ایشان نقل می کند :
 یک روز توی منطقه جلســه داشــتیم. چند تا از فرماندهان رده بالا هم آمده بودند. 
بعد از مقدماتی، یکی شان به عبدالحســین گفت: حاجی برات خواب هایی دیدیم. 

عبدالحسین لبخندی زد و آرام گفت: خیره انشاءالله. گفت: انشاءالله.
 مکثی کرد و ادامه داد: با پیشــنهاد ما و تأیید مستقیم فرمانده لشکر، شما از این به 
بعد فرمانده گردان عبدالله هستید. یکی دیگرشان گفت: حکم فرماندهی هم آماده 

است.
 خیره عبدالحسین شدم. به خلاف انتظارم، هیچ اثری از خوشحالی توی چهره اش 
پیدا نبــود. برگه حکم فرماندهی را بــه طرفش دراز کردند، نگرفــت! گفت: فرماندهی 

گروهانش هم از سر من زیاده، چه برسه به فرماندهی گردان!
 گفتند: این حرفا چیه می زنی حاجی؟! ناراحــت و دمغ گفت: مگر امام نهم ما چقدر 
کت بودند. انگار هیچ کس منظورش را نگرفت. ادامه داد: حضرت  عمرکردن؟ همه سا
توی سن جوانی شهید شدن، حالا من با این سن چهل و دو سال، تازه بیام فرمانده 
گردان بشــم؟ گفتند: به هر حال، این حکم از طرف بالا ابلاغ شــده و شما هم موظف 

به قبول کردنش هستید.
 از جایش  بلند شد، با لحن گلایه داری گفت: نه باباجان! دور ما رو خط بکشید، این 

چیزها، هم ظرفیت می خواد، هم لیاقت که من ندارم و از جلسه زد بیرون.
 آن روز، هــر چــه بــه اش گفتیــم و گفتند که مســئولیت گــردان عبــدالله را قبــول کند، 
فایده ای نداشــت که  نداشت. روز بعد ولی، کاری کرد که همه مات و مبهوت شدند؛ 
صبــح زود  رفته بود مقر تیپ و به فرمانــده تیپ گفته بود: چیزی رو کــه دیروز گفتید، 

قبول می کنم.
 کسی، دیگر حتی فکرش را هم نمی کرد که او این کار را قبول کند. شاید برای همین، 
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فرمانده پرســیده بود چی رو؟ عبدالحسین  گفته بود: مسئولیت گردان عبدالله رو ... 
. جلــو نگاه های تعجــب زده دیگران، عبدالحســین به عنــوان فرمانده همــان گردان 

معرفی شد.
 حدس می زدیم باید سرّی توی کارش باشد، وگرنه او به این سادگی زیر بار نمی رفت. 
بالاخره هم یک روز توی مســجد بعد از اصرار زیاد ما، پرده از رازش برداشــت و گفت: 
همان شــب خــواب دیــدم خدمت آقــا امــام زمان)ســلام الله علیه( رســیدم. حضرت 
خیلی لطف کردند و فرمایشــاتی داشــتن؛ بعد دستی به سرم کشــیدند و با آن جمال 
ملکوتی شان، و با لحنی که هوش و دل آدم را می برد، فرمودند: شما می توانی فرمانده 

تیپ هم بشوی.
خــدا   رحمتش کند. همین اطاعت محضش هم بود که آن عجایب و شــگفتی ها را در 
گر مقامی هم قبول  زندگی او رقم زد. یادم هست که آخر وصیت نامه اش نوشته بود: ا
کــردم، به خاطر این بود که گفتند: واجب شــرعی اســت؛ وگرنــه، فرماندهی برای من 

لطفی نداشت.
امروز هم برای بعضی از شماها واجب شرعی هست که پای رکاب امام خامنه ای عزیز 
بدون اسم و رسم و درجه و مقام ، مسوولیت فرماندهی حرکت عاشورایی را خالصانه 
قبول کنید و با روحیه جهادی کار را دست بگیرید و به نتیجه برسانید و در سپاه امام 
زمان عج الله فرجه الشریف به درجه و مقام علمداری نائل بشوید ، به قول حاج قاسم 
عزیز باید به این بلوغ برسیم که آنکه باید ببیند ، می بیند  ، آنوقت کار آسان میشود 

چرا میگویم امروز هم به برخی از شــما واجب اســت فرماندهــی رو خالصانه به عهده 
بگیرید ؟ زیرا حضرت آقا در سخنرانی بسیار با اهمیت درباره حرکت عمومی یک بیان 

مهمی دارند که تکلیف ما را سنگین می کند ، ایشان می فرمایند :
گر از این قبیل کارها که من گفتم و این فهرستها انجام بگیرد، توطئه های دشمن  »ا
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خنثی میشــود؛ آن توطئه های نرمــی که همه از آن حــرف میزننــد و میگویند -که در 
درجه ی اوّل، فلج کردن نســل جوان اســت ]یعنی[  یکی از مهم ترین توطئه هایی که 
امروز علیه کشــور ما و انقلاب ما دارد انجام میگیرد، توطئه ی فلج کردن نسل جوان 
است و سرگرم کردنش به شهوات،  سرگرم کردنش به کارهای بیهوده،  ]مثل[ بازی های 
گونی که وجود دارد، مبتلا کردنش به موادّ مخدّر و کارهای  کامپیوتری و کارهای گونا
گــون از ایــن قبیــل؛ اینها فلج کردن نســل جوان اســت- بــا این شــیوه ای که من  گونا
عرض کردم، خنثی میشــود. توطئه ی نومید کردن نســل جوان بــا همین حرکتها که 

نشاط آفرین و امیدآفرین است، از بین میرود."
امــا در ایــن میدان هــا مســوولیت پذیرفتن اخــلاص هایــی از جنس اخلاص شــهید 

آبشناسان می طلبد ، همسر ایشان نقل می کند :
" از پذیرفتــن فرماندهــی لشــکر ۲۳ نوهــد خــودداری کرد و به شــهید صیاد شــیرازی 
گفت: »تا از امام رضا )ع( اجازه نگیرم چیزی نمی گویم«. زمانی که به مشــهد مشرف 
می شــدیم، حاجی حال و هوای عجیبی داشــت. ســاعت های طولانــی را در حرم به 
مناجات و عبادت می گذراند. مثل اینکه دردهای درونی خویش را با توجهات خاصه 
ثامن الائمه )ع( التیام می بخشــید. شــبی در عالم رؤیا دیدم شــهید مطهری پرونده 
ای را به محضر امام )ره( راحل آورد و با اشــاره به حســن آبشناسان گفت این پرونده 
متعلق به ایشــان اســت. امــام نگاهی بــه پرونــده انداختند و با تبســم پاســخ دادند: 
»پرونده این بنده خدا در دنیا بســته شــده و ادامه کارهای ایشــان برای آن دنیا می 
مانــد«. ماجرای خوابم را برای حســن تعریف کردم. او از خوشــحالی در پوســت خود 
نمی گنجید و گفت: »جواب من همین است و شاید با قبول این مسئولیت به آرزوی 

خود برسم انشاء الله«
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رفتارسازی :
۳. تکلیــف مــداری : در فراز دیگــری از زیارت حضــرت اباالفضل علیه الســلام که امام 

صادق علیه السلام تعلیم نموده اند ،آمده است 
نْ وَفی بِبَیْعَتِهِ،  حَدٍ مِمَّ

َ
وْفی جَزاءِ أ

َ
جَزاءِ، وَأ

ْ
وْفَرَ ال

َ
جَزاءِ، وَ أ

ْ
کْثَرَ ال

َ
جَزاءِ، وَأ

ْ
 ال

َ
فْضَل

َ
فَجَزاكَ الُله أ

مْرِهِ؛
َ
طاعَ وُلاةَ أ

َ
هُ دَعْوَتَهُ، وَأ

َ
وَاسْتَجابَ ل

سلام بر تو ای بنده شایسته فرمان بر خدا و رسول خدا و امیرمؤمنان و حسن و حسین 
)درود خــدا بر آنان باد(، ســلام و رحمــت خدا و بــرکات و مغفرت و رضوانش بــر تو و بر 
روان و تن تو، گواهی می دهم و خدا را شاهد می گیرم که تو به همان مسیری رفتی که 
اهــل بدر رفتند و در آن راه از دنیا گذشــتند، آن مجاهــدان در راه خدا و خیرخواهان 
برای خدا، در مبارزه با دشمنان خدا و تلاش گران در یاری اولیایش، آن دفاع کنندگان 
از عاشــقانش، خــدا پاداشــت دهــد، بــه برتریــن و بیشــترین و کامل تریــن پــاداش و 
کننده ترین پاداش، یکی از آنان که بــه بیعت او وفا کرد و دعوتش را اجابت نمود و  وفا

از والیان امر اطاعت کرد؛
تکلیــف مداری یعنــی وقتی امامــت به تو نیــاز دارد ، اولویــت یک برای تــو اطاعت امر 
امامت باشد نه حتی زن و بچه ، زهیر این رو درک کرد و به محض اینکه حضرت ازش 
خواست همراهش شود ، همسرش را طلاق داد و با حضرت همراه شد و از فرماندهان 
سپاه حضرت شد اما طرماح این را درک نکرد و جزء جاماندگان کربلا و عبرت تاریخ شد 
طرماح بن عدی او از یاران خوب امیرالمومنین بود و از شاعران و بلیغان مذحج بود،و 
مناظراتی با معاویه داشت،زبان تند او خودشمشیری برای اسلام بود ،او اولین کسی 
هست که خبر شــهادت قیس بن مسهر پیک امام حســین)ع( به بصره را به امام)ع( 
داد و حضــرت در فراق قیس گریه کرد ،چنــد منزلگاهی تا کوفه و کربلا نمانده اســت ، 
و طرماح راهنمــای راه بیراهه ی کوفه اســت ،در ایــن موقعیت رو میکنــد به حضرت 
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میگوید:من عیال وارم و خورجین اسبم پراست از آذوقه، باید این آذوقه هارا به آنان 
برســانم،قول میدهم بروم ودر زمان کوتاهی خودم را به شــما برسانم و در رکاب شما 
باشــم،حضرت )ع( فرمود طرماح بن عدی: در یاری ما شــتاب کــن،او رفت به هوای 
اینکه زود خودرا به مولای خویش برساند اما سفر او بیشتر از زمان مقرر شد، اوبرگشت 
اما چه رفتنی و چه آمدنی ؟! وقتی رسید به ورودی سرزمین کربلا ، سماعه رادید و به 
او گفت کجا میروی؟ گفت معلوم است پیش مولایم حسین )ع(، سماعه گفت طرماح 

جلو تر نرو ،و به عقب برگرد که ساعتی پیش سرها بالای نیزه ها رفت..۱
تکلیف مداری یعنی آنقدر به امامت اعتماد داشــته باشــی که هرچــه امر کرد چون و 
چرا نکنی ، شــک و تردید نداشــته باشی ، به امر ولی مطمئن باشــی و مطیع امر حتی 
گر تو عباس باشی و سالها برای رزم تمرین کرده باشی و بهترین رزم آور میدان باشی  ا
و امامــت از تو آوردن آب بــرای خیمه های تشــنه بخواهد ، چون و چــرا نکنی ، اظهار 
نارضایتی نکنی ، مطیع محض باشــی و مطمئن باشــی اطاعت ولی بهترین نتیجه را 
به دنبال خواهد داشــت بنابراین وقتی مســوولیت بر عهده ات گذاشته شد به همه 
وجود به تکلیف عمل کنی و از نتیجه مطمئن باشــی که بالاخره محقق خواهد شد و 
گر همه  لو در طول زمان و بعد از گذشــت ســالها ، تکلیف مدار باش نه نتیجه محور ، ا
فرماندهان اینگونه بشاســند ، زیر مجموعه هم از آنها الگو می گیرند،  در این صورت 
گــر از فرماندهان  نتیجه هم حاصل خواهد شــد ، درباره حرکــت عمومی حضرت آقا ا
گفتمان سازی و راهبری این حرکت را میخواهد ، نتایج بزرگی را مد نظر دارد ، ایشان 

در تبیین نتایج این حرکت می فرمایند :
» نتیجه ی اینها چه میشود؟ اینجا من این  جور یادداشت کرده ام که سرانجام ]اینها[، 
کشاندن نســل جوان متعهّد به عرصه ی مدیریّت کشور ]اســت[، که یکی از دوستان 

، الکامل، ج4، ص۵0 ۱. ابن اثیر
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گِله میکردنــد که جوانها را بــه عرصه ی مدیریّــت راه نمیدهند. خب چــه  جوری وارد 
عرصه ی مدیریّت میشوند؟ ورود در عرصه ی مدیریّت برای نسل جوان از این راه ها 
گر نسل جوان وارد عرصه ی مدیریّت شد، و مدیران ارشد نظام  اتّفاق می افتد و طبعاً ا
از جملــه ی جوانهای متعهّد ]شــدند[ -که من گفتــم جوانهای متعهّــد حزب اللهی، 
یعنی واقعاً باید حزب اللهی باشند؛ به معنای درست کلمه ی حزب اللهی- آن وقت آن 
حرکت عمومی کشور طبعاً استمرار پیدا میکند، سرعت پیدا میکند و انجام میگیرد، 
زمینــه بــرای روی کار آوردن یک دولت جــوان و حزب اللهی آماده میشــود بنابر این، 
گر چنانچه ان شاءالله شما جوانها با این حرکتها پیش بروید و زمینه را برای روی کار  ا
آوردن یــک دولت جوان و حزب اللهی آمــاده کنید، بنده معتقدم که بســیاری از این 
نگرانی های شــما و دغدغه های شــما و غصّه های شــما پایان خواهــد پذیرفت؛ این 

غصّه ها هم البتّه فقط مخصوص شماها نیست "
ببینیــد حضرت آقا چه اهــداف بلندی را برای ایــن حرکت مد نظــر دارد ، باید به ولی 
اعتماد کرد و با همه توان ماموریت را به انجام رســاند ، نگوئید میدان ســخت است، 
گفتمــان ســازی حرکــت عاشــورایی بیــن جوانهــا دشــوار اســت ، راهبری ایــن حرکت 
مشــکل است بدون پول و با قدرت ایمان !  باید از حاج قاسم عزیز یاد بگیریم ، او هم 
با تکلیف مداری به مقام علمداری رسید و به بالاترین نتیجه ها هم رسید ، روزی که 
ماموریت رفتن به جنگ داعش در عراق و سوریه را از حضرت آقا دریافت کرد ، اوضاع 
خیلی پیچیده بود ، داعش به عنوان ثروتمندترین گروه تروریســتی با حمایت امریکا 
کــه ترامپ اعتــراف کــرد 7 تریلــون دلار برای داعــش هزینه کردیــم و بــا حمایت برخی 
کشــورهای اروپایی و عرب حاشیه خلیج فارس در ســوریه تا نزدیکی زینبیه آمده بود 
و در عــراق بخش زیادی از کشــور را تصرف کرده بــود و در حال پیشــروی بود ، اوضاع 
خیلی ســخت و نا امید کننده بود ولی حاج قاســم امیدش را از دســت نداد و در برابر 
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امر حضرت آقا چون و چرا نکرد ، خذ الکتاب بقوه ، با قوت ماموریت را به عهده گرفت 
و پا به میدان کارزار گذاشت و با ترویج گفتمان مقاومت و تشکیل گروه های مقاومت 
حشد الشــعبی، فاطمیون، زینبیون، حیدریون و فاتحین چنان در عرض چند سال 
نقشه های دشمنان اسلام را نقش بر آب کرد که آن طور ذلیلانه و در دل شب در کشور 
ثالــث او را ترور کــرد و ننگ این ترور روا ترامپ و امریکا برای همیشــه به پیشــانی خود 
زدند ، امروز هم ما باید با همان روحیه و روش حاج قاســم در این حرکت عاشــورایی 
به ســمت ظهور ، پای رکاب حضرت آقا علمداری و ســربازی کنیم ، با گفتمان ســازی 
حرکت عمومی و تشکیل گروههای کوچک مردمی در عرصه های مختلف ، شبکه ای 
مردمی در جهت رفع مشکلات کشور در بخش مختلف ایجاد کنیم ، رهبری روی شما 
جوانهای دهه هفتادی و هشتادی حساب باز کرده است ، نوبت بعد از شهدای دفاع 
مقدس و دفاع از حرم به ما رسیده است بیاید امشب با علمدار حسین ع عهد ببندیم 
، این ســید عزیز را تنها نگذاریم ، عهد ببندیم تا آخرین نفس و قطره خون برایش کم 

نگذاریم ، همانطور که عباس کم نگذاشت 
در معالی السّــبطین آمده اســت کــه در آن هنگام که مولا علی علیه الســلام در بســتر 

شهادت بودند ، عباس را طلبید و او را به سینه اش چسبانید و فرمود :
ُ  بکَ  فی یوم القیامة " دی وَ سَتَقرّ

َ
" وَل

به زودی چشمم در قیامت به وسیله ی وجود تو روشن می شود .
همچنین فرمودند :

ک أن تَشــربَ المــاء وَ أخــوک الحُســین ُ  " أذا کانَ یــومَ عاشــورا وَ دَخَلــتَ المَشــرعة إیــا
عطشانٌ  "

هرگاه روز عاشورا فرا رسید و بر شریعه آب وارد شدی ؛ مبادا که از آب بنوشی در حالی 
که برادرت حسین ، تشنه است .
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وهمه مــی دانیم که حضرت قمر بنی هاشــم به ایــن وصیت چه زیبا عمــل کردند ، تا 
آنجا که فرمودند :

" وَالله لا أذوقُ الماءَ وَ سیدی الحَسینَ عطشاناً "
سوگند به خدا از آب نمی چشم ، با اینکه آقایم حسین تشنه است

الِحِینَ، وَجَمِیعِ  مُرْسَلِینَ، وَعِبادِهِ الصَّ
ْ
نْبِیائِهِ ال

َ
بِینَ، وَأ مُقَرَّ

ْ
 سَلامُ الِله وَسَــلامُ مَلائِکَتِهِ ال

مِیرِ 
َ
یْكَ یَا ابْــنَ أ

َ
بــاتُ فِیمــا تَغْتَــدِي وَتَــرُوحُ عَل یِّ

کِیــاتُ الطَّ ا یقِیــنَ، وَ الزَّ دِّ ــهَداءِ وَالصِّ
ُ

الشّ
ی الُله 

َّ
بِيِّ صَل ــفِ النَّ

َ
صِیحَةِ لِخَل وَفاءِ وَالنَّ

ْ
صْدِیقِ وَال سْــلِیمِ وَالتَّ كَ بِالتَّ

َ
شْــهَدُ ل

َ
مُؤْمِنِینَ، أ

ْ
ال

ومِ 
ُ
مَظْل

ْ
ــغِ، وَال ِ

ّ
مُبَل

ْ
وَصِيِّ ال

ْ
عالِمِ، وَال

ْ
لِیــلِ ال

َ
مُنْتَجَبِ، وَالدّ

ْ
ــبْطِ ال مُرْسَــلِ، وَالسِّ

ْ
یْهِ وَآلِهِ ال

َ
عَل

واتُ 
َ
حُسَیْنِ صَل

ْ
حَسَنِ وَال

ْ
مُؤْمِنِینَ وَعَنِ ال

ْ
مِیرِ ال

َ
مُهْتَضَمِ، فَجَزاكَ الُله عَنْ رَسُولِهِ وَعَنْ أ

ْ
ال

ارِ؛سلام خدا و 
َ

عَنْتَ فَنِعْمَ عُقْبَی الدّ
َ
جَزاءِ بِمَا صَبَرْتَ وَاحْتَسَــبْتَ وَأ

ْ
 ال

َ
فْضَل

َ
یْهِمْ أ

َ
الِله عَل

سلام فرشــتگان مقرّبش و پیامبران مرسلش و بندگان شایســته اش و همه شهیدان 
کیزه در آنچــه می آید و می رود بر  ک و پا و درســت کرداران و راســتگویان و درودهای پا
تو بــاد ای فرزنــد امیرمؤمنان، گواهــی می دهم بــرای حضرتت به تســلیم و تصدیق و 
وفا و خیرخواهی، نســبت به یادگار پیامبر مرســل )درود خدا بــر او و خاندانش باد( و 
فرزندزاده برگزیده و راهنمای دانا و جانشین تبلیغ کننده و ستمدیده غارت زده، خدا 
از ســوی پیامبر و امیرمؤمنان و حســن و حســین )درود خدا بر ایشــان( جزایت دهد 
برترین جزا به خاطر این که صبر کردی و کار خویش را تنها به حساب خدا گذاشتی و 

یاری نمودی پس چه نیکو سرانجامی است خانه آخرت؛

ذکر مصیبت : 
انا فتحنای خدا یعنی ابالفضل....................بی دست و فوق دستها یعنی ابالفضل

 هرکس گرفتار آمده آسوده باشد..............مشکل گشای درد ما یعنی ابالفضل
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 جایگاه امام و نائب الامام در حرکت 
عاشورایی به سمت ظهور 

پـیـــام: 

جایگاه حرکت عمومی در مجموعه بیانات رهبری و نقش آن در آینده کشور ،  
معنای حقیقی ولایت در کتاب ایمان و حرکت /تبیین ولایت طولی و عرضی در 

جامعه اسلامی 

ع جلسه دهم: موضو
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 یا کاشف الکرب الحسین ما کلید است .............رمز قبولی دعا یعنی ابالفضل
 دست ردش را ارمنی ها هم ندیدند.................. با هرغریبه آشنا یعنی ابالفضل

 بر شان او کل شهیدان غبطه دارند..................... باال نشین اولیا یعنی ابالفضل
 یاد قدیمی ها دوباره دم گرفتیم ..................سقای دشت کربال یعنی ابالفضل 

الِحُ .....سلام برتو که عبد صالح خدایی......وقتی  عَبْدُ الصَّ
ْ
هَا ال یُّ

َ
یْكَ أ

َ
لامُ عَل شروع: السَّ

الح یعنی تا قیامت هرکی نماز میخونه به عباســم ســلام میده الســلام  میگی عبدُ الصَّ
ِ وَ لِرَسُــولِهِ وَ 

مُطِیعُ لِلَّهَّ
ْ
علینا وعلی عبــادالله الصالحین ...عبادصالح خدا عباســه ....ال

مَ....سالم به آقایی که باب 
َّ
یْهِمْ وَ سَل

َ
ُ عَل ی الَلَّهّ

َّ
حُسَیْنِ صَل

ْ
حَسَنِ وَ ال

ْ
مُؤْمِنِینَ وَ ال

ْ
مِیرِ ال

َ
لِأ

الحوائج عالمه...سالم به آقایی که درسته دست نداره اما دستگیر دستهای عالمه.... 
شب تاسوعاســت....یا کاشف الکرب امشــب یه نگاهی به ما بکن ....نوشتند هرکس 
حُسَــیْن 

ْ
خْیكَ ال

َ
کْشِــفْ کَرْبی بِحَقِ ا حُسَــیْن، اِ

ْ
کَرْب، عَنْ وَجْهِ ال

ْ
این ذکر.... یا کاشِــفَ ال

رو ۱۳۳ مرتبــه بگه عباس حاجتــش رو میده ....اصــلا میدونید چرا بــه عباس میگن 
حُسَــیْن چون هرموقع حســین عباســش را می دید غم و 

ْ
کَرْب، عَنْ وَجْهِ ال

ْ
یا کاشِــفَ ال

اندوهش برطرف می شد و خوشحال می شد اما آی عاشقان ابالفضل فقط یه جا بود 
که وقتی حســین عباسشو دید همه غم های عالم رو ســینش نشست ..... ) -حروف 

ابجدعباس عدد ۱۳۳ است
مســیر به اوج رســانی: اونجا کجا بوده ؟ اونجایی که وقتی از اســب با صورت به زمین 
گهان کانه دل حســین فرو ریخــت ... تا  یْكَ مِنّــیِ الســلامُ... نا

َ
افتــاد صــدا زد یا اخــا عَل

یدِی 
َ
ــا نَظَرَ الحســینُ الــی االــرضِ رَای ا مَّ

َ
خودشــو  رســوند به علقمــه ...یه نــگاه کردفَل

رابِ  مَوضُوعَه دید دستاشو بریدن ....تیر به چشمش 
ّ

اسِ مَقطوعه وفی التُ خیهِ العَبَّ
َ
ا

زدند...قد رشــید داداشــش رو کوتــاه کردنــد.........، طاقت نیاورد وفَبکی الحســین 
 مقتل نوشــته اول بلند بلند گریــه کرد....یا صاحب الزمــان عذر میخوام 

ً
بُکاء شــدیدا
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فَوَقَفَ علیه منحنیا ... یکوقت دیدند کمر حسین خم شد حمیدبن مسلم میگه من 
سَ عند رأسه و 

َ
میدیدم هرکاری کرد حســین کمرش رو راســت کنه نتونســت....و جَل

ت بی عَدوّی۱ شَمَّ
تی عباس جان 

َ
ت حیل

َّ
 نشست باال سر عباس اینجا بود فرمود : االن اِنکَسَرَ ظَهری و قَل

کمرررم شکســت......(زبانحال)عباس جان بلند شــو داداشــت رو ببــر خیمه ها.....
عباس جان پا شو یه بار دیگه منو داداش صدا بزن.......عبااااسم چه شد که این همه 

تیر سوی پیکرت آمد؟ ......... چه شد که مادر من جای مادرت آمد ؟۲
 نشد که آب بیاری حرم فدای سرت ....... ولی بگو چه بالیی سَرِ سَرَت آمد ؟

 معالی السبطین نقل میکنه: ابی عبدالله سر نازنین عباس را به دامن گرفت، و خون 
ک کرد، عباســش رو صدا میزد....یک وقت چشــم باز شد ....شروع کرد  چشم او را پا
گریه می کنی؟ عرض کرد: ای برادرم و ای نور چشمم،  گریه کردن، آقا فرمود: عباسم چرا
ک برداشــته و به  گریه نکنم کــه مثل تو را در بالینم می نگرم که ســرم را از روی خا چرا
ک بردارد و به دامن  دامن گرفته ای، ولی بعد از ساعتی کسی نیست که سر تو را از خا
ک نماید..........امــا من بخوام بگم  ک روی چهره ات را پا بگیرد، و کســی نیســت خا
شــاید ابی عبدالله اینجوری جواب عباس را بده : بگه عباس جان نگران نباش ، من 
یه دختر ســه ســاله ای دارم بالاخره یه شــب تو خرابه ســر من رو به دامن می گیره ... 

هرجانشستی صدابزن یاااحسین
پرورش اوج: 

رباب همه عالمیان عباس است.................. ذکر جن و ملك و آدمیان عباس 
َ
ربُّ اال
است 

کبة ج 4  ص۳۲4    ۱. الدمعة السا
کبة ج 4 ص ۳۲4-سوگنامه ۳۱۲ ۲. انوار الشهاده ص98_العباس مرحوم مقرم ص ۲9۳ -الدمعة السا
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گفتــن ماه به یوسُــف به خدا کم لطفیســت............ تا که ســر سلســله ی مــاه رُخان 
عباس است 

کیســت لقمان کــه خــدایِ ادبــش مــی دادنــد...................... مقتــدای همه ی با 
ادبان عباس 

ســر در قصر ســلیمان نبی حك کردند......................... پادشاهِ همه ی پادشهان 
عباس است
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خطبه 
بســم الله الرحمن الرحیم الحمدُ لِله ربِّ العالمین، بارئِ الخلائقِ أجمعین، و الصلاه و 
السلام علی سیّدِ الأنبیاءِ و المرسلین و خاتمِ النبیین، حبیبِنا و حبیبِ إلهِ العالمینَ أبی 
القاسمِ المصطفی محمد، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومینَ، 

و لا سیّما بقیه الله فی الأرضینَ و اللعن الدائمُ علی أعدائِهِم أجمعینَ إلی یومِ الدین

انگیزه سازی :
قال الله تبارک و تعالی :

ةً* فَادْخُلِی فِــی عِبادِی وَ  ــةُ* ارْجِعِی إِلــی رَبِّکِ راضِیَــةً مَرْضِیَّ مُطْمَئِنَّ
ْ
فْسُ ال تُهَــا النَّ یَّ

َ
یا أ

تِی) سوره فجر آیات ۲7 تا ۳0 ( ادْخُلِی جَنَّ
تو اي روح آرام یافته، به سوي پروردگار بازگرد در حالي که هم تو از او خوشنودي و هم 

او از تو خشنود است، پس در سلك بندگانم در آي، و در بهشتم وارد شو.
هَا سُــورَهْ 

َ
فَجْرِ فِی فَرَائِضِکُمْ وَ نَوَافِلِکُمْ فَإِنّ

ْ
قال الصّادق )علیه الســلام (- اقْرَءُوا سُــورَهْ ال

مَجْلِسِ کَیْفَ 
ْ
سَــامَهْ  وَ کَانَ حَاضِــرَ ال

ُ
بُوأ

َ
ــهُ أ

َ
 ل

َ
ُ فَقَــال حُسَــیْنِ وَ ارْغَبُــوا فِیهَــا رَحِمَکُمُ الّلَّهَ

ْ
ال

ی یا 
َ
ی قَوْلِهِ تَعَال

َ
 تَسْــمَعُ إِل

َ
 لا

َ
 أ

َ
هْ فَقَال حُسَیْنِ )علیه الســلام( خَاصَّ

ْ
ــورَهْ لِل صَارَتْ هَذِهِ السُّ

ةً* فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی  ةُ* ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّ مُطْمَئِنَّ
ْ
فْسُ ال تُهَا النَّ یَّ

َ
أ

اضِیَهْ  ــهْ الرَّ مُطْمَئِنَّ
ْ
فْسِ ال حُسَــیْنَ بْنَ عَلِیٍّ )علیه الســلام( فَهُــوَ ذُو النَّ

ْ
مَا یَعْنِی ال

َ
تِی إِنّ جَنَّ

 ِ
اضُونَ{ عَنِ الّلَّهَ یْهِمْ الرضوان }هُمُ الرَّ

َ
ِ عَل

وَاتُ الّلَّهَ
َ
دٍ صَل صْحَابُهُ مِنْ آلِ مُحَمَّ

َ
هْ وَ أ مَرْضِیَّ

ْ
ال

حُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ )علیه السلام( وَ شِیعَتِهِ 
ْ
ورَهْ فِی ال قِیَامَهْ وَ هُوَ رَاضٍ عَنْهُمْ وَ هَذِهِ السُّ

ْ
یَوْمَ ال

حُسَــیْنِ 
ْ
فَجْرِ کَانَ مَعَ ال

ْ
دْمَنَ قِرَاءَهْ ال

َ
هْ فَمَنْ أ دٍ )علیهم الســلام( خَاصَّ وَ شِــیعهْ آلِ مُحَمَّ

هْ إِنَّ الَله عَزِیزٌ حَکِیمٌ. جَنَّ
ْ
)علیه السلام( فِی دَرَجَتِهِ فِی ال

داوودبن فرقد از امام صادق )علیه الســلام( نقل کرده اســت که فرمود: ســوره ی فجر 
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را در نمازهــای واجب و نافلــه ی خود بخوانید که آن ســوره ی حســین بن علی )علیه 
الســلام( اســت. به آن روی آورید تا خداوند، شــما را رحمــت کند. آنگاه ابواســامه که 
در مجلــس حاضر بود، عرض کرد: »چگونه این ســوره مخصوص امام حســین )علیه 
الســلام( شد«؟ حضرت )علیه الســلام( فرمود: »آیا نمیشــنوی که خداوند میفرماید: 
ــةً * فَادْخُلِی فِی عِبَادِی * وَ  رْضِیَّ ی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّ

َ
ةُ * ارْجِعِی إِل فْــسُ المُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ یَّ

َ
یَا أ

تِی؟ این تنها حسین بن علی )علیه السلام( را منظور دارد. چون اوست که  ادْخُلِی جَنَّ
نفسی مطمئن و خشنود و خداپسند دارد و یاران او از خاندان محمّد )صلی الله علیه 
و آله( میباشند که در روز قیامت از خداوند خشنودند و خداوند نیز از ایشان خشنود 
اســت. این ســوره درباره ی حســین بن علی )علیه الســلام( و شــیعیان او و مخصوصاً 
شیعیان خاندان محمّد )صلی الله علیه و آله( نازل شده است. هرکه همواره سوره ی 
فجر را قرائت کند، در بهشت، همراه حسین )علیه السلام( و در مرتبه ی او خواهد بود. 

که خداوند، توانا و حکیم است. )بقره/۲09
این حسین است که عالم همه دیوانة اوست

او چو شمعی است که جانها همه پروانة اوست
شرف میکده از مستی پیمانة اوست

هر کجا خانه عشق است همه خانة اوست
حالیا خیمه گهش بزمگه رندان است

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
ظهر فردا بدنش زیر سم اسبان است

مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع
گوش تا گوش، همه کرّ و فرِ دشمنِ پست

شاه بنشسته، بر او حلقة یاران الست
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ک و غزلخوان و صراحی در دست« »پیرهن چا
چار تکبیر زده یکسره بر هر چه که هست

خیمه در خیمه صدای سخن قرآن است
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است

ظهر فردا بدنش زیر سم اسبان است
مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع

این شــعر از پدر آیت الله العظمی بهجــت ، یعنی مرحوم کربلایــی محمود بهجت می 
باشد چه زیبا و ماندگار سروده است 

شب عاشوراســت امشــب کربلا غوغاست امشــب ، مثل امشــب در کربلا امام حسین 
علیه السلام یارانش را جمع کرد 

آن گاه مســلم بــن عوســجه رحمــة الله برخاســت و گفت:آیــا ما از تــو جدا شــویم؟ و با 
کدام عذر در ادای حق تو به ســوی خدای تعالی پوزش طلبیم؟ نه؛ ســوگند به خدا! 
)دســت از یــاری تو برنمــی دارم( تــا با نیــزه ام ســینه ی دشــمنان را هدف قــرار دهم، 
گــر ســلاحی  و تــا قبضــه ی شمشــیر در دســت مــن اســت دشــمنان را خواهــم زد، و ا
نداشته باشم با ســنگ جنگ خواهم کرد.ســوگند به خدا! از تو جدا نخواهیم شد تا 
خــدای تعالی بدانــد که ما در نبود رســول خدا صلــی الله علیه و آله و ســلم تو را حفظ 
گاه باش! ســوگند به  کردیــم )و حرمــت پیامبــرش را دربــاره ی تــو رعایــت نمودیــم(.آ
گــر یقینا بدانم که کشــته خواهم شــد ســپس زنده می شــوم ســپس زنــده مرا  خــدا! ا
کســتر مرا به باد مــی دهند، و ایــن کار را هفتــاد بار تکرار مــی کنند، از  بســوزانند، و خا
تو جدا نخواهم شــد تا در پیشــگاه تو بمیرم. چگونــه یاری نکنم؟ و حــال آن که فقط 
 یکبار کشــته شــدن اســت. پس از آن، کرامت و ســعادتی اســت که هرگز پایــان ندارد.

پس از او، زهیر بن قین به پا خاست و عرض کرد:
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 دوســت دارم کشته شــوم، بعد پاره پاره شوم بعد زنده شــوم دوباره به همین کیفیت
کشــته شــوم، و ایــن کار هــزار مرتبــه تکــرار شــود و خداونــد بــه ســبب ایــن گونــه 
 کشــته شــدن مــن، بــلا را از جــان تــو و از جــان ایــن جوانــان از اهــل بیــت تــو بــردارد.

پس از آن، بقیــه ی اصحاب امام حســین علیه الســلام نیز با چنین ســخنانی، اظهار 
وفاداری و جانفشانی نمودند، امام حســین علیه السلام از همه ی آنها سپاسگزاری 

فرمود و برای آنان دعای خیر نمود ۱
شــب عاشــورا اوج ولایتمداری یاران عاشورایی  امام حســین علیه السلام بود  و شب 
عرض تســلیت ما به محضــر امام زمان عــج الله تعالی فرجــه و بیعت مجدد با ایشــان 
گر کسی از ما بپرسد چرا هر ساله ایام محرم ده روز برای سید الشهداء  است ، زیرا که ا
مجلس عزا بر پا می کنید ؟ پاسخ ما این است که از ۱400 سال پیش که امام ما را غریبانه 
به شــهادت رساندند ، هر سال برای آن امام مظلوم اشک می ریزیم و حلقه ماتم می 
گیریم تا مبادا یک روز دیگر یک امام دیگر تنها بماند و ما امشب امدیم مانند شهدای 
گر هزار بار در راه شما  کربلا به مولایمان صاحب الزمان اظهار وفاداری کنیم و بگوئیم : ا
گر زنده شویم  کســترمان را به باد دهند ، باز هم ا کشــته شویم و ســوزانده شــویم و خا
به عشــق یاری تو زنده میشویم عزیز زهرا ســلام الله علیها  ، ای یادگار حسین بن علی 

علیه السلام 
اقناع اندیشه : 

اما لازمه وفادار ماندن به این پیمان تا پای جان و در عمل آن را نشان دادن نه فقط 
زبان این اســت که معرفت خود را به حقیقت معنای ولایــت  بالا ببریم و آن را در تمام 
شــئون زندگی خود جاری کنیم تا به بالاترین درجه بهشــت و همنشــینی با شهدای 

کربلا نائل بشویم 

۱. الارشاد: ۲ : 44۳ و 444، بحارالأنوار: 44 : ۳9۳ و ۳94.
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عن أبي حمزة الثماليّ عن الْإمام زین العابدین علیه السلام قال : قال رسول الله صلي 
ةِ  علی دَرَجاتِ الجَنَّ

َ
ةِ ثَلاثُ دَرَجاتٍ وفِي النّارِ ثَلاثُ دَرَکاتٍ ، فَأ الله علیه و آلــه : فِي الجَنَّ

نــا بِقَلبِهِ ونَصَرَنا  رَجَــةِ الثّانِیَةِ مَن أحَبَّ
َ

نا بِقَلبِهِ ونَصَرَنا بِلِســانِهِ ویَــدِهِ ، وفِي الدّ لِمَــن أحَبَّ
نا بِقَلبِه۱ِ  رَجَةِ الثّالِثَةِ مَن أحَبَّ

َ
بِلِسانِهِ ، وفِي الدّ

پیامبــر خدا صلــي الله علیه و آله : بهشــت، ســه درجــه دارد و دوزخ ســه دَرَك ]درجه 
نزولی یا طبقه زیرین[، بالاترین درجه بهشت برای کسی است که در دل ما را دوست 
بدارد و با زبان و دســتش یاریمان کند؛ در درجه دوم کســی جای می گیرد که در دل 
ما را دوســت بدارد و با زبانش یاریمان رســاند و در درجه سوم کســی قرار می گیرد که 

در دل ما را دوست بدارد.
دوســت صمیمــی و دامــاد شــهید محمــد زمــان ولــی پــور ، از روحانیــون شــهید 
بابــل تعریــف مــی کنــد: فرمانــده ســپاه بابــل بــه مــن خبــر داد کــه بــرادر همســر 
 شــما شــهید شــدند و ایــن در حالــی بــود کــه بیســت روز از ازدواج مــا مــی گذشــت.

به بیمارستان شهید یحیی نژاد رفتم، رئیس بیمارستان مانع شد. گفت: شما تحمل 
نداری.

…وقتــی تابــوت را باز کردم، دیدم که شــهید دســت بــر ســینه دارد و با حالت تبســم، 
لبخند می زند.

تعجب کردم که دست بر سینه، چرا لبخند می زند؟
شب شهید بزرگوار را در خواب دیدم که گفت:

»می دانــی چرا لبخند زدم؟ به خاطــر آنکه حضرت سیدالشــهدا )ع( را دیدم و گفتم: 
السلام علیک یا اباعبدالله الحسین )ع(، او را در بغل گرفتم و لبخند زدم.۲

۱. المحاسن : ۱ / ۲۵۱ / 47۲
۲. برگرفته از کتاب اسوه های تبلیغ؛ سیره های اخلاقی شهدای روحانی مازندران
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گر آنها امام حسین ع را دیدند و رفتند به خاطر معرفتشان به ولایت و ایستادن پای  ا
رکاب نائب امام زمان عج الله فرجه بوده است ، کلمه ولایت را زیاد شنیدید و شنیدیم 
اما امروز میخواهم به شکلی عمیق تر شما را با این مفهم مهم و محوری معارف اهل 
بیت علیهم السلام آشنا کنم تا متوجه بشــوید که چرا کسی که ولایت ندارد، نمازش، 
روزه     اش،  عباداتــش عبادت نیســت. به خوبی می     شــود بــا این بحث فهمیــد که چرا 
گر  همه عمر را به نماز و روزه و تصدّق تمام اموال  جامعــه     ای و امتی که ولایت ندارد، ا
بگذراند، بــاز لایق غفران و لطف خدا نیســت، و خلاصه در ســایه ایــن بحث، معنای 
احادیث ولایت را می     شود فهمید. ازجمله این حدیث معروفی که از چند نفر از ائمه  
علیهم الســلام رســیده و بنده بعضی از جمــلات و کلماتش را این جا تکــرار می     کنم: » 
ق بِجَمیعِ مالِهِ وَ حَجَّ 

َ
هُ و صامَ نَهارَهُ و تَصَدّ

َ
یْل

َ
نَّ رَجُلاً قام ل

َ
وْ ا

َ
 الباقر علیه السلام: ... ل

َ
قال

یْهِ، 
َ
تِهِ مِنْهُ اِل

َ
ل عْمالِهِ بِدِلا

َ
مْ یَعْرِفْ وِلایَــةَ وَلِی الِله فَیُوالِیِه و یکون جَمیعُ ا

َ
جَمیعَ دَهْرِهِ وَ ل

هْلِ الْإیمان۱ِ
َ
 فی ثَوابِهِ ولا کانَ من ا

ٌ
ما کانَ عَلیَ الِله حَقّ

گر فردی شب را نماز گزارد و روز به روزه بگذراند و تمام  امام باقر علیه السلامفرمود: ... ا
اموال خود را صدقه بدهد و تمام عمــر خود را حج بجای آورد، ولی ولایت ولی خدا را 
نشناسد تا که از او پیروی کند و تمام کارهایش به راهنمایی او باشد، نه خداوند به او 

پاداشی خواهد داد و نه چنین فردی از اهل ایمان است.
گر کسی تمام عمر را روزه بگیرد، نه فقط ماه رمضان را، تمام شب      ها را تا به صبح   «؛۲  ا
بیــدار بماند، تمام اموالــش را در راه خدا بدهد، اما با ولیّ خدا ولایت نداشــته باشــد 
- دقــت کنید در ایــن تعبیر -  با ولیّ خدا ولایت نداشــته باشــد، یا ولایت ولــیّ خدا را 
نداشته باشــد، این     چنین آدمی،  همه آنچه که انجام داده اســت، بیهوده و بی     ثمر و 

۱. بحارالأنوار، ج ۲۳، ص ۲94؛ تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۲۵9
۲. بحارالأنوار، ج۲۳، ص۲94.
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خنثی است .
ولایــت یعنــی چــه در اصطــلاح اوّلــی قرآنــی؟ در اصطــلاح اوّلــی قرآنــی، ولایــت یعنــی 
به هم پیوســتگی و هم جبهگــی و اتصــال شــدید یــك عده انســانی کــه دارای یــك فکر 
واحد و جویای یك هدف واحدند؛ در یك راه دارند قدم برمی     دارند؛ برای یك مقصود 
دارند تلاش و حرکت می     کنند؛ یك فکر را و یك عقیده را پذیرفته     اند. هرچه بیشتر این 
جبهه باید افرادش به همدیگر متصل باشــند و از جبهه      های دیگر و قطب      های دیگر 
و قســمت      های دیگر خودشــان را جدا و کنار بگیرند؛ چرا؟ برای این  کــه از بین نروند؛ 

هضم نشوند. این را در قرآن می  گویند »ولایت«.۱
مؤمنین را اولیای یکدیگر می     داند قرآن. آن کســانی که دارای ایمان راستین هستند، 
هم جبهگان و پیوستگان یکدیگرند و می      گویند شیعه. از شیعه تعبیر مؤمن می     شود 

در روایات.۲
آنچه کــه امروز گفتم، در این کلمات خلاصه می شــود. ولایت امت مســلمان و ولایت 
آن جبهه     ای که در راه خدا و برای خدا می      کوشــد، به این معناســت و به این است که 
میان افراد این جبهه، هر چه بیشــتر اتصال و پیوستگی به وجود بیاید. هر چه بیشتر 
، از قطب      های مخالف،  دل      های اینها به هم گره بخورد و نزدیک بشود و هر چه بیشتر
از کســانی که بر ضــد آنها می      اندیشــند و بر ضــد آنها عمــل می      کنند، جدا بشــود. این 

معنای ولایت است. 
بنــده فکر می     کنــم ســوره ممتحنه را می شــود به  این  معنا اســمش را گذاشــت ســوره 
»ولایت«. آیات سوره ممتحنه این معنا را به خوبی روشن می کند. حالا توجه کنید تا 

من همین آیاتی که خواندم، برایتان معنا کنم. 

۱ . طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ، سید علی خامنه ای  ، صفحه 4۱۳.
۲ . طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ، سید علی خامنه صفحه 4۱۵.
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َ

ذِینَ آمَنُوا«؛      ای کســانی که ایمان اورده     اید، »لا
َّ
هَا ال یُّ

َ
حِیمِ * یَا أ نِ الرَّ حْمَٰ ِ الرَّ

»بِسْــمِ الَلَّهّ
وْلِیَــاءَ«؛۱ دشــمن مــن و دشــمن خودتــان را اولیــا، ولی      ها 

َ
کُــمْ أ ي وَعَدُوَّ خِــذُوا عَــدُوِّ تَتَّ

نگیریــد. این   جا البتــه در ترجمه، بد ترجمــه نکرده: نبایــد کافران را که دشــمن من و 
شمایند، یاران خود برگرفته. بد نیست. این تعبیر می      سازد با آن معنایی که در ذهن ما 
هست. بعضی      ها معنا می      کنند: دشمن من و دشمن خودتان را دوست خود مگیرید. 
این معنای کاملی نیست. فقط مسئله دوســتی و محبت نیست؛ بالاتر از اینهاست؛ 
ولیّ خودتان نگیرید؛ یعنی هم جبهه خودتان ندانیــد؛ یعنی خودتان را در صف آنها 
قرار ندهید؛ یعنی در دل، خودتان و آنها را در یک صف فرض نکنید. آن کسی که دشمن 
خدا و دشمن شماست، در کنار خودتان ندانید او را؛ بلکه روبه رو و دشمن و معارض 

با خودتان ببینید.۲
معنای دیگر ولایت )ولایت طولی(

این جا یک نکتهٔ دقیقی وجود دارد که می   رساند ولایت به این معنا را که در قرآن آمده، 
به همان معنای ولایتی که ما، شــیعه قائلیــم. دقت بکنید تا این نکتــه را بیان بکنم. 

همه بفهمید که ولایت در شیعه چگونه با ولایت قرآنی مربوط می شود. 
اینــی  که ما ارتباط با امــام را این قدر مهم دانســتیم، اینی که ما فرمان امــام را در  همه 
شئون زندگی جامعه نافذ دانستیم، این برای چیست؟ از کجا در می   آید؟ این  جا قرآن 

با ما حرف می  زند.۳
گر بخواهــد  همه نیرو   ها بــه کار بیفتــد و همــه در یك جهت بــه کار بیفتد و  در جامعــه ا
کمی، به  هیچ  یك از نیرو   ها هرز نرود و  همه نیرو   هــای جامعه به صورت یك قدرت مترا
مصالح جمعی بشریت به کار بیاید و جامعه بتواند مثل مشت واحدی باشد، در مقابل 

۱ . ممتحنه: ۱ – 4.
۲ . طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ، سید علی خامنه صفحه4۱7.

۳ . طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ، سید علی خامنه صفحه 4۲8.
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گر اینها را بخواهد داشــته باشــد، احتیاج  جناح   هــا و صف   ها و قدرت   های مخاصم؛ ا
. بــه یک  دلی احتیــاج دارد؛ به یک  قلبی احتیــاج دارد این  دارد به یــك قدرت متمرکز
گاه باشد؛  جامعه و این پیکر عمومی امت اسلام. البته شرایطی هم دارد. باید خیلی آ
باید خیلــی بداند؛ باید خیلی باتصمیم باشــد؛ باید چشــمش دارای یك دید دیگری 
باشد؛ بایســتی از هیچ چیزی در راه خدا نهراسد؛ بایســتی وقتی لازم شد، خودش را 

هم فدا کند. ما اسم یك چنین موجودی را چه می   گذاریم؟ امام. 
کم و پیشوایی که از طرف پروردگار در جامعه معین می شود. اینی که  امام یعنی آن حا
می   گویم از  طرف خدا یعنی چه؟ یعنی یا خدا به نام و نشان معین می کند، مثل این  که 
امیرالمؤمنین ع را، امام حســن عرا، امام حســین ع را، بقیه ائمــه؟عهم؟ را معین کرده. 
کَ لِلنّــاسِ اِماماً«؛۱ خدای متعال به 

ُ
خود پیغمبر؟ص؟ هم یك امام اســت: »اِنّی جاعِل

کم و رهبر در یك  ابراهیم می گوید: من تــو را امام قرار دادم. امام یعنی آن پیشــوا و حا
جامعه.۲ 

گر بخواهد این پیکر  پس اصل ولایت قرآنی ایجاب کرد، چه چیزی را؟ وجود امام را ... ا
بزرگ، که اسمش امت اسلامی است، زنده بماند، موفق بماند، همیشه پایدار باشد، 
، با این قلب متحرك و پرهیجان، همه آن،  باید چه کار کند؟ باید ارتباطش با این مرکز
همیشه، مستحکم، نیرومند، برقرار باشــد. پس ولایت یعنی چه؟ درست دقت کنند 
همه. بُعد دیگر ولایت یعنی چه؟ یعنی ارتباط مستحکم و نیرومند هر یك از احاد امت 
اسلام، در همه حال، با آن قلب امت. ارتباط چه؟ ارتباط فکری و ارتباط عملی. یعنی 
درست از او سرمشق گرفتن، درســت در افکار و بینش   ها دنبال او بودن، و درست در 

افعال و رفتار و فعالیت   ها و حرکت   ها او را پیروی کردن.

۱ . بقره: ۲4.
۲ . طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ، سید علی خامنه صفحه 4۳0.
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پــس ولایــت علی  بن  ابی طالــب ع یعنــی چــه؟ یعنــی در افــکارت پیــرو علــی ع باشــی؛ 
در افعالــت پیــرو علی؟ع؟ باشــی؛ تــو را بــا علی  بن  ابی طالــب؟ع؟ رابطــه  ای نیرومند، 
مستحکم، خلل  ناپذیر پیوند زده باشد؛ از علی جدا نشوی. این معنای ولایت است. 
خــوب فهمیدید ولایت چیســت؟ این جاســت که می   فهمیــم معنای ایــن حدیث را: 
بی   طالِــبٍ حِصنــی«؛۱ ولایــت علی  بن  ابی طالب؟ع؟ حصــن و حصار 

َ
»وَلایَــةُ عَلــیِّ بنِ ا

مِنَ مِنْ عَذَابِــی  «؛ هر که داخل این 
َ
 حِصْنِی أ

َ
من اســت -  از قول خدا  -  »فَمَنْ دَخَــل

حصار شــد، از عذاب خدا مصــون و مأمون خواهد ماند. بســیار حرف جالبی اســت. 
گر هم از لحاظ فکر و اندیشه و هم از لحاظ  یعنی چه؟ یعنی مسلمان ها، پیروان قرآن، ا
عمل و تلاش و فعالیت، متصل به علی  بن  ابی طالب ع باشند، از عذاب خدا مصون و 
گر علی  بن  ابی طالب؟ع؟ امروز  محفوظند. مگر جز این است؟ مگر غیر از این است؟ ا
شناخته بشود، بعد که شــناخته شد، بنده و جناب  عالی مثلش عمل کنیم، آن وقت 

ولایت پیدا می کنیم؛ ولایت یعنی این.۲
عامل مهم در تضعیف ولایت:

گر یک آدمی خودش دارای ولایت بود، در یک جامعه  محروم  مسئله  چهارم این  که ا
از ولایت زندگی می کرد و احساس تکلیفی نمی کرد که جامعه را دارای ولایت بکند، آیا 
این احســاس تکلیف نکردن، ولایت خود او را مخدوش نخواهــد کرد؟ همینی که در 
فکر نیســت که دیگران را هم دارای ولایت درست کند، همین به فکر نبودن، آیا خود 
این، ولایت او را ضعیف نکــرده، مخدوش نکرده، خراب نکرده؟ این هم یک مســئله 

دیگر است.
عــده ای خیــال می کننــد کــه دارای ولایــت بودن یــک آدم، بــه این اســت کــه آدم در 

۱ . عیون اخبارالرضا، کتاب العقل و الجهل، ح۱۲.
۲ . طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ، سید علی خامنه صفحه 4۳۱.
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مجالس اهل بیــت؟عهم؟ گریه کند فقط. خیال می کنند کــه دارای ولایت بودن به این 
اســت که وقتی اســم اهل بیت؟ می آید، پشــت ســرش حتمــا را بگوید؛ فقــط همین و 
بس. خیال می کنند که درای ولایت بودن به این اســت کــه محبت اهل بیت؟عهم؟ در 
دل انســان باشــد، همین و بس. محبــت اهل بیت؟ا داشــتن، واجب و فرض اســت. 
نام این بزرگــواران را با عظمت بردن، بســیار جالب و لازم اســت. به نــام اینها مجلس 
به  پا کردن و از عزا و شــادی آنها درس گرفتن، عزای آنها را گفتن، شادی آنها را گفتن، 
گریستن بر بزرگواری های آنها، بر شهامت های آنها، بر مظلومیت های آنها، همه اینها 
لازم اســت، اما همه اینها ولایت نیســت؛ ولایت از این بالاتر اســت. آنی که در مجلس 
سیدالشهدا؟ع؟ می نشیند و اشک می ریزد، کار خوبی می کند که اشک می ریزد، اما 

کار بدی می کند که اشک ریختن را کافی می داند برای دارابودن ولایت!
درســت بفهمید چه می گویم. آن کسانی که ذهنشــان تحت تأثیر تلقینات و القائات 
مغرضانــه یــا جاهلانــه بعضــی از دســت های مــزدور و مغــرض اســت، درســت دقــت 
گر هم  کنند. گفته نشــود که با گریســتن بر سیدالشهدا؟ع؟ کسی مخالف اســت، نه. ا
کســی مخالف باشــد، ما مخالف نیســتیم. ما طــرف داریم. مــا می گوییم که گریســتن 
بر امام حســین؟ع؟ گاهــی می تواند یک ملــت را نجات بدهــد. توابین رفتند ســر قبر 
حســین بن علی ع نشســتند، بیست     وچهار ســاعت یا چهل  و هشت ســاعت یا سه روز 
فقط گریه کردند. نتیجه آن گریه چه شد؟ نتیجه آن گریه ها این شد که پیمان مرگ و 
خون با هم بستند. گفتند می رویم در این میدان جنگ، برنمی گردیم. عهد می کنیم 
که زنده برنگردیم. این است گریه [بر] امام حسین؟ع؟. کسی با این مخالف نیست.۱

شرط ولایت واقعی داشتن
ولایت در یک انســان، به معنای وابســتگی فکری و عملی هرچه بیشــتر و روزافزون تر 

۱ . طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ، سید علی خامنه صفحه 448 و 449.
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با ولیّ اســت. ولیّ را پیدا کن؛ ولیّ خدا را بشــناس؛ آن کســی که او ولیّ حقانی جامعه 
، از  اسلامی است، او را مشخص کن. بعد از آن  که مشخص کردی، شخصاً از لحاظ فکر
لحاظ عمل، از لحاظ روحیات، از لحاظ راه و رسم و روش، خودت را به او متصل کن؛ 
گر تلاش تو تــلاش او، جهاد تو جهاد او،  مرتبط کــن؛ دنبالش راه بیفت؛ حرکت بکن. ا
دوستی تو دوستی او، دشمنی تو دشمنی او، جبهه بندی های تو جبهه بندی های او 
باشد، تو دارای ولایتی. دو کلمه و آسان. فهمیدید که چه گفتم؟ آدم دارای ولایت این 
اســت؛ ولیّ را بشناسد؛ فکر ولیّ را بداند؛ با ولیّ هم فکر بشــود؛ عمل ولیّ را بشناسد؛ 
 و عملا پیوسته با ولیّ کند. 

ً
با ولیّ هم  عمل بشــود؛ دنبال او راه بیفتد؛ خودش را فکرا

این ولایت است.
راه ولایت دار کردن یک جامعه:

بــرای ولایت یک جامعه تــلاش کردن، معنایش این نیســت که بنشــینیم مدام چانه 
بجنبانیم و ... با این کارها ولایت درست نمی  شود ... راهش این است که تلاش کنیم 
برای قدرت دادن به ولیّ اســلام، بــه ولیّ   ای که خدا گفته ... یک ولیّ را خدا با نشــان 
می  گوید ... ولیّ، ولیّ ست؛ این هم از طرف خداست، آن هم از طرف خداست. منتها 

او را با اسم معین کرده  اند، این را با اسم معین نکرده   اند.
با آغاز »غیبت کبری« هدایت شــیعیان تحت عنوان »نیابــت عامّه« از طرف حضرت 
مهدی علیه السلام به خود شکل گرفت. به این صورت که امام علیه السلام ضابطه ای 
کلی و صفات و مشخصاتی عام به دست داد که در هر عصر، فرد شاخصی که آن ضابطه 
- از هــر جهت و در همه ابعاد - بر او صدق کند، نایب امام شــناخته شــود و به نیابت 
از او در امر دین و دنیا، ولی جامعه باشــد. ســخنش ســخن امــام و اطاعتش واجب و 
مخالفــش حــرام خواهد بود. در این بــاره دلایل فراوانی نقل شــده اســت؛ از جمله:. 
اسحاق بن یعقوب درباره تکلیف شیعیان در غیبت کبری از امام مهدی علیه السلام 
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حَوادِثُ الوقِعَةُ فَارجِعُوا فیها 
ْ
ا ال مَّ

َ
سؤال کرد و توقیع ذیل در پاسخ او صادر گردید: »... وَا

نَا حُجةُ الِله علیهم«۱۲؛ »در پیشامدهایی که 
َ
تی عَلیکُمْ وَا هُمْ حُجَّ

َ
اِلی رُواةِ حَدیثِنا فَاِنّ

برای شــما رخ می دهد، باید به راویان اخبار ما )علما( رجوع کنید، ایشان حجّت من 
بر شما هستند و من حجّت خداست 

مّــا مَــنْ کانَ 
َ
امام حسن عســکری علیه الســلام دربــاره علمــا فرمــوده اســت: »... وَا

نْ 
َ
عَوامِ ا

ْ
مــرِ مَــولاهُ فَلِل مِــنَ الفُقَهــاءِ صَائِنا لِنَفْسِــهِ حافِظاً لِدینِــهِ مُخالِفاً لِهَــواهُ مُطیعاً لِاَ

ط باشند و دین خود را حفظ کنند 
ّ
دُوهُ...«؛ »هر یک از فقها که بر نفس خود مسل ِ

ّ
یُقَل

و با هوای نفس خود مخالفت ورزد و امر خدا را اطاعت کند، بر همگان واجب اســت 
که از او تقلید نمایند

کلینی، صدوق و طوسی روایتی را - که معروف به »مقبوله عمربن حنظله« است - از 
نْ قَدْ  امام صادق علیه الســلام به مضمون ذیل نقل کرده اند: »... مَــنْ کانَ مِنکُمْ مِمَّ
یَرْضَوا بِهِ حَکَماً فَاِنّی قد جَعَلتُهُ 

ْ
حْکامَنا فَل

َ
رَوَی حَدیثَنا ونَظَرَ فی حَلالِنا وَحَرامِنا وعَرَفَ ا

کماً...«۳ »... هر کدام از شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام  یْکُم حا
َ
عَل

ما صاحب نظر باشــد و احکام ما را بداند، او را به حکومت برگزینند که من او را بر شما 
کم قرار دادم حا

وقتی که انسان بنا داشت قوانین اســلامی و مقررات الهی را در جامعه، به صورتی که 
ولایت حکم می کند، زنده  و احیا بکند، آن   وقت می گردد و راهش را پیدا می کند ... آن 
گر جامعه ای دارای ولایت شده چه می شود؟ خوب است در یک کلمه بگویم:  وقت ا

مرده ای است که دارای جان خواهد شد. همین یک کلمه کافی است.4
جامعــه دارای ولایــت، جامعــه ای می شــود کــه تمام اســتعدادهای انســانی را رشــد 

۱ . کتاب الغیبة، ص ۲90، ح ۲47؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص 48۳، باب 4۵، ح 4.
۲ . وسائل الشیعة، ج ۲7، ص ۱۳۱، ح ۳۳40۱.

۳ .  الکافی، ج ۱، ص 67، ح ۱0؛ التهذیب، ج 6، ص ۲۱8، ح 6.
4 . طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن صفحه4۵۳.
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می دهد؛ نهال انســانی را بالنده می  سازد؛ انســان ها را به تکامل می   رســاند ... شهدا 
این معرفت را داشــتند که قدر ولایت فقیه را می دانســتند و پــای رکاب پیر جماران ، 

خمینی کبیر با همه وجود جانبازی می کردند 

پرورش احساس :
شــهید عباس علــی خمــری میگوید : مــا فرامــوش نمی کنیــم که قبــل از انقــلاب ، ما 
وضعیت صفر های غیر قابل ذکر و بی ارزشی را داشتیم که وقتی امام و رهبر در جلوی 

این صفر ها قرار گرفت همه ، مجموعه ای قابل ارزش و قدرتمند را تشکیل دادیم .
وقتی سراغ دست نوشــته ها و وصیت نامه های شهدا میرویم شاید آنچه بیش از هر 
چیز به چشــم می خورد ارادت آنها به حضرت امام خمینی )ره( باشــد  و ســفارش به 

اطاعت از حرف امام ره است 
یکی از این وصیت نامه ها ، وصیت نامه شــهید احدی )رتبه۱ کنکور پزشکی( است ، 

ایشون در وصیت نامشون می نویسد:
فقط نگذارید حرف امام به زمین بماند ، همین

جناب اقــای رمضانی از یکی از هم رزمان شــهید هاشــمی یک داســتان فــوق العاده 
تعریف میکنه که  نشــون میده این جوان ها چقدر عشــق و ارادت به امام خودشون 

یعنی ولی فقیه زمان خودشون داشتند .
ایشــون میگــه: در »عملیات کربــلای۵« من مامور به »لشــکر ۲۵ کربلا« بــودم. همراه 
خودم 4 رزمنده که آموزش دیده بانی دیده بودند، به خط اول آوردم که در عملیات 
از آنان استفاده شود. بچه های دیدبان معمولا بیشتر از بقیه افراد در تیررس بودند و 
مجروح و شهید می شدند. برای همین، باید چند نفرشان را در دسترس می داشتیم 
تا ســریع جایگزین کنیم. دو-سه روزی که از شــروع عملیات گذشت، رفتم  سری به 
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آن ها بزنم. یکی از این افراد یک بســیجی به نام »هاشــمی« بود که می دانســتم دبیر 
ریاضی است.

 همین که رســیدم پیش اش گفت: »آقای رمضانی! چــرا ما را به خط نمی بری. خیال 
می کنی ما می ترســیم؟ شــما  قــول داده بودی کــه زودتر از دیگــران ما را بــه خط اول 
ببری.  به شوخی گفتم: نگران نباش. تنها فردی که از بچه های کهگیلویه و بویراحمد 
که در این لشکر مانده؛ من هســتم. تا همه ی شماها را شهید نکنم از این لشکر نمی 

روم!
 این را گفتم و کمی دیگر هم سربسرشان گذاشتم. فردایش »شهید هاشمی« را به خط 
مقدم )سه راهی شهادت( بردم.حدود یک ساعت توجیهش کردم و بعد خداحافظی 
کردیــم. با موتور در حال برگشــتن به عقب بــودم که تماس گرفتنــد و گفتند دیده بان 
شــهید شــده و دو نفر دیگــر را جایگزین کن. فــورا دو نفر دیگــر از بچه ها را برداشــتم و 
کریز آرام  راهی خط شدم. به خط مقدم رسیدیم، دیدم جنازه شهید هاشمی کنار خا
گرفته. جلو رفتم و بوسیدمش. هاشــمی، همان مدت کمی که در خط اول بود،روی 
یک تکه مقوا چنــد جمله به عنوان وصیت نامه نوشــته بود. یک جملــه اش که یادم 

مانده این بود: 
ک زیر نعلین امام خمینی را به پیشانی من بمالید تا سندی باشد برای  )مقداری از خا

رستگاری من در روز قیامت(.
 جملاتی هم برای دختر دو ماهه اش نوشته بود. خدایش بیامرزد.۱

گی های یاران امام خمینی )ره( رو مرور میکنیم ، هرچه بیشتر به معنای  وقتی که ویژ
این روایت پی میبریم که امام کاظم )ع( فرمودند :

 
ٌ

 رَجُل
َ

لِ ع  قَال وَّ
َ ْ
حَسَنِ الأ

ْ
بِي ال

َ
جَنْدَلِ عَنْ أ

ْ
وبَ بْنِ یَحْیَی ال یُّ

َ
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِیسَــی عَنْ أ

۱ . سایت ایثار  کد خبر ۲۵۲97۳
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یَاحُ  هُــمُ الرِّ
ُّ
 تُزِل

َ
حَدِیــدِ لا

ْ
حَــقِّ یَجْتَمِــعُ مَعَهُ قَــوْمٌ کَزُبَــرِ ال

ْ
ی ال

َ
ــاسَ إِل هْلِ قُــمَّ یَدْعُو النَّ

َ
مِــنْ أ

قِین  ۱ مُتَّ
ْ
عاقِبَةُ لِل

ْ
ونَ  وَ ال

ُ
ل

َ
ِ یَتَوَکّ

ی الّلَّهَ
َ
 یَجْبُنُونَ وَ عَل

َ
حَرَبِ وَ لا

ْ
ونَ مِنَ ال

ُّ
 یَمَل

َ
عَوَاصِفُ وَ لا

ْ
ال

مــردی از اهل قم مــردم را بحق بخواند و با گروهــی چون پاره های آهــن بپاخیزند که 
بادهای تند آنها را نلغزاند، و جز نبرد ندانند و نخواهند و بر خدا توکل دارند و سرانجام 

از آن پرهیزکارانست.
بله امام کاظم میفرمایند ویزگی یاران او این است که :

چون پاره های آهن هســتند / باد های تنــد آنها را نمیلغزاند / اهــل نبرد و مقاومت و 
ایستادگی هستند /

گی یاران امام خمینی )ره( بود و هســت . معرفت و محبت و ولایت مداری  این ها ویژ
رو میشه تو خاطرات این جوان ها دید :

شوهر خواهر شهید سید هاشم آراسته تعریف میکنه که :
خاطره ایی از شهید سید هاشم آراسته

خبــر آوردند که ســید در جبهه مجروح شــده اســت. بــا بــرادر بزرگترش ســید علی به 
بیمارستان فیروز گر تهران رفتیم.

 از پرستار بخش جویای حالش شدم. گفت هنوز عملش تمام نشده است. چندین 
بــار در راهروی منتهی به اتاق عمل قدم زدیم . به ســاعتم نگاهه کردم . درهای اتاق 
عمل باز شــد و ما با قدمهایی تند خود را به تخت ســید رســاندیم . ســرم به دســتش 
وصل بود به دکتر جراح خسته نباشــید گفتیم. او در جواب نگاهای نگرانمان گفت: 
الحمدالللــه بخیــر گذشــت. بــا خیالــی راحــت به بالای ســر ســید هاشــم رفتیــم. آرام 
چشــمهایش را باز کرد .آثار درد در او نمایان بود به آرامی گفت:سلام علیکم بالبخند 
پاسخش را دادیم. گفتم هاشم جان حالت چطور است؟با صدایی خشته گفت:خوبم 

۱ . بحار الانوار ج۵7ص۲۱6
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الحمدالله الرب العالمین به شوخی گفتم: سید تو که یک جای سالم نداری . سوراخ 
سوراخت کردند. چطور میگویی خوبم؟ نگاهش را از من برداشت. به سقف اتاق خیره 

شد . بااینکه تازه از بیهوشی در آمده بود در جوابم گفت:
حاضرم صدپاره گردد پیکرم                 سایه رهبر بماندبرسرم۱

رفتارسازی :
خدا رحمت کنه شهید حاج جعفر خواستان رو می گفت : 

مــا خیلی بی انصافیم که می گذاریم امام یک دســتور رو دو مرتبه تکرار کنند ، یک بار 
اشاره امام کافیه که ما تکلیف خودمون رو بدونیم  حتما قصوری از ما سر زده  که امام 

دستورشون رو دوباره تکــرار کردند .
واقعا شــهدا اینگونه بودنــد جان می دادنــد که حرف امامشــان بــر روی زمین نماند 
، وقتــی حضرت امــام می گفــت : خرمشــهر باید آزاد شــود ، بــه آب و آتش مــی زدند تا 
خرمشهر آزاد شــود ، وقتی حضرت امام ره می گفت : جزایر مجنون باید حفظ شود ، 

حاج محمد ابراهیم همت چند روز نخوابید 
روز ســوم عملیات خیبر بــود که حاج همت بــرای کاری به عقب آمده بــود. از فرصت 
اســتفاده کردیم و نماز ظهر را به امامت او اقامه کردیم. در بین دو نماز، یک روحانی 

وارد صف نماز شد. حاج همت با دیدن او، از ایشان خواست که جلو بایستد.
آن برادر روحانی ابتدا قبول نمی کرد، اما با اصرار حاجی، رفت و جلو ایستاد.

پس از اقامه نماز عصر، ایشــان گفت: »حــالا کمی وقت داریم، چند تا مســئله براتون 
گهان صدایی  بگم.« او شــروع کرد به گفتن مســاله، در حال صحبت کردن بود کــه نا

آمد. همه چشم ها به سمت صدا برگشت.

۱۱8. خبرگذاری دفاع مقدس کد خبر: ۱9۵۳۵0
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حاج همت از شدت بی خوابی و خستگی بی هوش شده و نقش بر زمین شده بود.
برادران سریع او را به بهداری منتقل کردند. دکتر پس از معاینه ی حاجی گفت: »بی 
خوابی، خستگی، غذا نخوردن و ضعیف شــدن باعث شده که فشارش بیفته، حتما 

باید استراحت کنه.« و یک سِرُم به او وصل کردند.
همین که حالش کمی بهتر شد، از جایش بلند شد و از این که دید توی بهداری است، 
تعجب کرد. می خواست بلند شود، رفتیم تا مانعش شویم، اما فایده ای نداشت. من 
گفتم: »حاجی، یه نگاه به قیافه خودت انداختی؟ یه کم استراحت کن، بعد برو. بدن 

شما نیاز به استراحت داره.« گفت: »نه، نمی شه، حتما باید برم.«
بعد هم سِــرُم را از دستش بیرون کشــید و رفت.۱ رفت و در همان جزایر مجنون برای 

خدا جان داد و جاودانه شد .
کروز نوبت من و شماست که همت گونه نگذاریم یکی از مهمترین ماموریتهای مقام  ا
عظمای ولایت بــرای جبهه انقلاب روی زمین نماند ، ســخنرانی مقام معظم رهبری 
دربــاره حرکت عمومی ، مانند همان جملات حضرت امام راجع به خرمشــهر اســت ، 

آقا می فرماید : خرمشهر ها در پیش است ، از این مقوله است 
" جوانهای عزیز! بچه های عزیز من! فردا مال شما است، آینده مالِ شما است؛ شما 
هســتید که باید ایــن تاریخ را بــا عزّتش محفوظ نگه دارید؛ شــما هســتید کــه این بارِ 
مســئولیّت را بردوش دارید؛ خرّمشهرها در پیش اســت؛ نه در میدان جنگ نظامی، 
]بلکــه [ در یک میدانی که از جنگ نظامی ســخت تر اســت. البتّــه ویرانی های جنگ 
نظامی را ندارد؛ بعکس، آبادانی به دنبال دارد، امّا سختی اش بیشتر است. اینکه ما 
گفتیم اقتصاد مقاومتی، یعنی بخش اقتصادیِ این سیاستِ بزرگ و اساسی، مقاومت 

۱۲0. خاطره ای از »نیکچه فراهانی و سعید معتدی«برگرفته از کتاب »برای خدا مخلص بود«؛ روایت هایی از زندگانی شهید محمدابراهیم 
همت
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هی و انقلابی کارهای فرهنگی 
ّ
اقتصادی است. اینکه گفتیم جوانهای مؤمن و حزب الل

خودجوش را رها نکنند و دنبال بکنند، و همه ی دستگاه های فرهنگی کشور را دعوت 
کردیم و میکنیم که در این جهت حرکت کنند، این، بخش فرهنگیِ این عدم تبعیّت 
است، این جهاد بزرگ است، جهاد کبیر است. اینکه از همه ی استعدادهای موجود 
کشــور دعوت میکنیم که اســتعدادهای خودشان را در خدمت پیشــرفت این کشور 
بــه کار بیندازند و به صحنــه بیاورند و به میدان بیاورند و از مســئولان دولتی و ســایر 
مسئولان دعوت میکنیم که از این استعدادها اســتقبال بکنند، این آن بخشِ فعّالِ 

اجتماعیِ این جهاد کبیر است" 
ما نبایــد بگذاریم این کلام رهبری دربــاره حرکت عمومی که در این دهه بنده ســعی 
کــردم یــک مقــدار ابعــادش را برای شــما روشــن کنــم روی زمیــن بمانــد ، ســخنرانی 
۱۳98/۳/۱ مقــام معظــم رهبری را به منزله نقشــه راه رســیدن به قلــه در نظر بگیرید 

همان قله ای که حضرت آقا فرمودند :ُنزدیک قله ایم ...
همه ی مســئولان کشــور امــروز موظفنــد کار جهــادی کننــد، شــبانه روزی کار کنند، 
خســتگی نشناســند. ما فصــل مشــبعی را حرکت کردیــم. این ســربالایی، این شــیب 
تند را عبــور کردیم، به قله ها نزدیک شــدیم. نباید خســته بشــویم. امروز روز خســته 
شــدن نیســت، روز ناامید شــدن نیســت. امروز روز شــوق اســت، روز امید است، روز 
حرکت است. مســئولین کشور در بخشــهای مختلف باید با این روحیه حرکت کنند.

)۱40۲/۵/۲6 (
امــروز  از همان روزهاســت که شــهید خرازی می گفت : »امشــب شــب عاشوراســت، 
نماینــده امام از ما خواســته در طلائیــه وارد عمل شــویم. ما با تمام توان به دشــمن 
خواهیــم زد. هــر کس مي توانــد، بماند و هر کس نمــي تواند، برود«. آن شــب بچه ها 
عاشورایي جنگیدند. شهید میثمي درباره آن شب مي گفت: »کساني که آن شب در 
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گر در کربلا هم بودند مي ماندند.« طلائیه بودند ا
کبر نیروهاي اسلام و عجز و ناله عراقیها  آن شب بوي دود و خون و آتش با فریاد الله ا
در هم آمیخته بود. دشــت طلائیه ماننــد آتش گداخته فوران مــي زد. هیچکس باور 
نمــي کرد کســي بتوانــد در این حجم آتــش زنده بمانــد. عــده اي از بچه هــا در جزایر 
مجنون منتظر پیوستن نیروهاي کمکي بودند؛ سه راهي شهادت مي شود آسماني 
ترین نقطه زمین و عروج از خاك تا عرش خدا. در یك نبرد مردانه خط دشمن شکسته 
مي شود و دشــمن ناجوانمردانه و با شقاوت تمام سلاح شــیمیایي به کار مي گیرد و 

صحنه عصر عاشورا در طلائیه تکرار مي شود.
آنــگاه که بچه هــا زیر باران آتش از شکســتن خــط ناامید شــده بودند و دشــمن با هر 
ســلاحي مقاومت مي کرد، پشــت بي ســیم صدایي فریاد زد: از آقا اباالفضل )ع( مدد 
بگیرید. یکبــاره فریاد »یا اباالفضل« در خط پیچید و دشــمن به زانــو درآمد و علمدار 

این عملیات )شهید خرازي( در طلائیه دستش از تنش جدا شد.
سید بن طاووس رحمة الله می گوید:

در کربــلا هــم هنگامی که اصحاب امام حســین علیه الســلام ســرگرم اظهــار وفاداری 
به حضرتــش بودند به یکــی از اصحاب، بــه نام محمد بن بشــر حضرمی گفتند: پســر 
( خــودم )بر  تو در ســرحد ری بــه اســارت گرفته شــده.گفت: بــرای اســارت او، و )صبر
ایــن مصیبــت( در پیشــگاه خــدا جــزای خیــر مــی خواهــم، دوســت نمــی دارم که او 
اســیر شــود و من بعد از او زنده بمانم.امام حســین علیه الســلام ســخن او را شــنید و 
 فرمود: خدای تو رحمت کند! بیعت از تو برداشــتم، تو برای آزادی پسرت اقدام کن.

گر از تو جدا شوم. گفت: مرا درندگان زنده زنده بخورند ا
حضــرت فرمودنــد: پس ایــن لباســهای بــردی را بگیــر، و بــه فرزنــد دیگرت بــده تا به 

وسیله ی آن برای رهایی برادرش اقدام نماید.
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ســپس حضرت پنج عدد لباس فاخر و قیمتی به او بخشــید که قیمت آنها هزار دینار 
بود ۱

ذکر مصیبت : 
لطف حسین ما را تنها نمیگذارد..................... گر خلق وا گذارد، او وا نمیگذارد

او کشتی نجات وکشتی شکسته ماییم ..............مولا به کام غرقاب مارا نمیگذارد
 هل من معین او را باید جواب دادن................... شیعه امام خود را تنها نمیگذارد

 زهرا به دوستانش قول بهشت داده اس........ بر روی گفته خویش او پا نمیگذارد
 ما و فِسُردِه حالی مولا نمی پسندد............... مسکین و دست خالی مولا نمیگذارد

 از بس گناهکاریم ما مستحق ناریم............... باید که سوخت مارا زهرا نمیگذارد
 کدوم زهــرا ....همون مــادری که امام باقــر می فرمایند زهرا وارد بهشــت نمیشــود تا 
همانند مرغی که از زمین دانه جدا میکند شیعیان ومحبینش رو از میان محشریان 

جدا میکنه۲
شروع: امشب شب عاشوراست .....مصیبت امشب خیلی سنگینه ... خصوصا برای 
امام زمان دعا کنیم ... آخه عالمه امینی فرمودند: شب عاشورا برای امام زمان صدقه 
که امشب آخرین شبِ  کنار بگذارید ... چون قلب شــان خیلی تحت فشــاره......چرا
حیات حسینه .... نقل شده شب عاشــورا پدر مرحوم آیت الله بهجت ره تا صبح این 

شعر پدرشان را میخواندند:
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است .... مکن ای صبح طلوع ، مکن ای صبح 

طلوع

۱ . بحارالأنوار: ۳94 : 44.
۲ . بحارالانوار، ج 4۳ ،ص 6۵ و ج 8 ، ص ۵۲(
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شباهت ها و تفاوت های حرکت 
عاشورایی یاران آخر الزمانی امام عشق 

در گام اول و دوم
پـیـــام: 

ویژگی های حرکت عمومی : سرعت ، انضباط و استمرار / اقتضائات زمان و 
ضرورت استفاده از هوش مصنوعی ، اینترنت کوانتوم و .../  جهاد تبیین و تحت 

تاثیر تبلیغات دشمن قرار نگرفتن

ع جلسه  یازدهم: موضو
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 عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است ..... مکن ای صبح طلوع ، مکن ای صبح طلوع
 امشب رو روضه وداع میخوانند ...بزرگان فرمودند روضه وداع یکی از روضه هایی که 
خیلی دل امام زمان رو به درد میاره .... مقتل میگه چند جا ابی عبدالله وداع داشتند 
: اولین وداع ، وداع با اهل حرم بوده .وقتی امام حســین )ع(دید همه کشته شدند و 
تنها مانده ، برای وداع به ســمت خیمه ها رفت و نادی یا ســکینه و یا رقیه و یا عاتکه 
و یــا زینب و یا فاطمه و یا ام کلثوم ، علیکن منی الســلام ؛ اهل حرم را صدا زد وفرمود : 
ای سکینه و ای رقیه و ای زینب و ای فاطمه و ای ام کلثوم ؛ خداحافظ....تا متوجه 
صدای ابی عبدالله شدند همه ازخیمه ها بیرون آمدند...شروع کردن با صدای بلند 
گریه کردن....امام حسین)علیه السلام (یه نگاه کرد مایوس به زنان ودختران انداخت 
بعد فرمود بی مقدمه میگم سادات منو ببخشند: و کأنّی بکم غیر بعیدٍ کالعَبید زمانی 
کابِ و  نمیگذره که میبنم شمارو مثل بردگان و کنیزان اسیرمیکنند،یَسوقونکم إمامَ الرِّ
یَسومونَکم سوءَ العَذابِ و جلوی اسبهاشون می دوانند و بسیارشما رو اذیت میکنند 
ساء فَسَــکَتَهُنَّ اهل حرم صدا به گریه و ناله بلند کردند . حضرت ، آنها را  فَتَصارَخَنَّ النِّ
کت کردند... ۱وداع دوم ، وداع با دخترش رقیه خانم بود. چنانکه هلال بن نافع  ســا
کیةً جائَت و  می گوید:در میان دوصف لشــکر ایستاده نگاه می کردم فَرَأیتُ صغیرةً با
یَّ فَإنّی عَطشــان ؛ دیدم دختر کوچکی آمد 

َ
نظُر إل

ُ
أخَــذَت بِذَیلِ أبیها فقالت : یا أبــه ؛ أ

و دامان حســین را گرفت و گفت : بابا خیلی تشنمه ... حضرت نگاهی به صورت رقیه 
انداخــت یکوقت دیدنــد حضرت داره گریــه میکنه هــی میفرماید: إصبِری نــورُ عینی 
...نور چشمم رقیه جان تحمل کن .....من نمیدونم چرا اینجا حضرت تا نگاهش به 
صورت رقیه افتاد گریه کرد..... شاید ابی عبدالله یاد آن لحظه ای بیفته که به صورت 
سه سالش سیلی میزنند.....یاد اون لحظه ای که صورت ماهش مثل صورت مادرش 

۱ . نفس المهموم، شیخ عباس قمی ، باب دوم ، فصل بیست و دوم  
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کبود میشه ......آخه خودش تو خرابه شام گفت بابا
دست عدو بزرگتر از صورت من است.......... یک ضربه زد کبود شده هر دو گونه ام

 اوج: اما وداع سوم با زینب کبری سلام الله علیک بود ؛ زمانیکه با اهل حرم وداع کرد، 
زینب را طلبید و وصیتها را به او فرمود و به او امر به صبر کرد . و ســوار بر اسب شد وبه 
ســمت میدان حرکت کرد . چون چنــد قدم حرکت کرد ، دید زینــب داره با پای برهنه 
میاد و شاید میفرماید : مهلا مهلا یابن الزهرا .... داداش صبر کن با تو کار دارم . آمدم 
بــه وصیت مادرم عمل کنم مــادرم وصیت کرده زیر گلوتو ببوســم....زینب دســتها را 
دور گردن حســینش انداخت و گلوی برادرش را بوســید . و آنقــدر در آغوش هم گریه 
کردند کــه نزدیک بود هردو غش کننــد.... بعد حضرت فرمودند : زینــب جان ، إیتنی 
 مســلوبٌ 

ٌ
دَ بعدَ قَتلی فإنّی مقتول  أجَرَّ

ّ
ه تحت ثیابی لِئَلا

ُ
بِثَوبٍ عَتیقٍ الیُرغَبُ فیه أجعَل

۱فرمود ؛ پیراهن کهنه ای که کسی به آن رغبت پیدا نکنه برام بیاور که آن را زیر لباسم 
بپوشــم تا بعد از کشــته شــدن، بدنم را برهنه نکننــد .....اما من بمیرم بــرا اون لحظه 
ای که به این پیراهن کهنه ام رحم نکردند.....آخه ســاعتی نگذشت زینب آمد باالی 
تل زینبیه یــه نگاه کرد دید حسینشــو دوره کردند.....یا اهلل... فرقةٌ بالســیوفِ عده 
ای با شمشــیر میزنند وفرقةٌ بالرمــاحِ عده ای با نیزه میزنند وفرقــةٌ بالحجارةِ عده ای 
با سنگ میزنندوفرقةٌ بالخَشَبِ والعصا آخ بمیرم اونهایی که نیزه وشمشیر نداشتند 

با چوب وعصا میزدن
چون زخم های روی تنت گریه ام گرفت............از پـیــرهـن نــداشـتـنـت گریه ام گرفت 
بـا دیـده هـای سـرخِ جگـر مثـــل مـــادرم................هنگام دست وپا زدنت گـریـه ام 

گـرفت
 جـایـی بـرای بـوسـه بــرادر نـیـافــتم................. از نیـزه هـای در بـدنت گـریه ام گـرفت

۱ . مقتل شوشتری ص ۲0۲
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 تا دیـدم آن سـواره ولـگـرد نـیـزه دار ..............بــر تـن نـمـوده پـیـرهنت گریه ام گرفت
 وقـتـی شنـیـدم از پسـرت ای امام اشک........... یـک بـوریـا شـده کـفـنـت گریه ام گرفت

 شــب عاشوراســت هرجــای نشســتی بــرو توحرمش....بــه نیــت همــه شــهدا ،امــام 
شهدا،اموات،گذشــتگان ،همه باهم... السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین 

وعلی اولا۱د الحسین وعلی اصحاب الحسین

۱ . سحاب رحمت ص ۵6۵– نفس المهموم ۳60-لهوف ۱۲۳(
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خطبه 
بســم الله الرحمن الرحیم الحمدُ لِله ربِّ العالمین، بارئِ الخلائقِ أجمعین، و الصلاه و 
السلام علی سیّدِ الأنبیاءِ و المرسلین و خاتمِ النبیین، حبیبِنا و حبیبِ إلهِ العالمینَ أبی 
القاسمِ المصطفی محمد، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومینَ، 

و لا سیّما بقیه الله فی الأرضینَ و اللعن الدائمُ علی أعدائِهِم أجمعینَ إلی یومِ الدین

انگیزه سازی :
خداوند متعال در قرآن می فرماید :

 فَــلا تُطِــعِ الکافِریــنَ وَجاهِدهُــم بِــهِ جِهــادًا کَبیرًا)ســوره مبارکــه فرقــان آیــه ۵۲ (
بنابر این از کافران اطاعت مکن، و بوسیله آن ]= قرآن [ با آنان جهاد بزرگی بنما!

 در تفاســیر گفته انــد مــراد از ایــن ضمیــر »بِــه «، قــرآن اســت، بــا اینکــه حــالا کلمه ی 
قــرآن در عبــارت نیامده اســت کــه ضمیر بــه آن برگردد لکــن، هم مرحوم طبرســی در 
مــه ی طباطبائی؛ مرحــوم علّامه ی 

ّ
گفتــه اســت [، هم مرحــوم علا »مجمع البیــان« ]

طباطبائی میگویند سیاق کلام نشان میدهد که مراد از »بِه « یعنی »بالقرآن«؛ با قرآن 
جهاد کبیر با دشمنان کردن یعنی چه ؟ یعنی همان ماموریتی که از امشب به عهده 
زینب کبری عقیله بنی هاشــم ســلام الله علیها گذاشــته شــد ، از امشــب علمدار این 

کاروان دختر علی و فاطمه شد و ماموریت او و جهاد او جهاد تبیین شد
گر زینب نبود سر نی در نینوا می ماند ا

گر زینب نبود کربلا در کربلا می ماند ا
در عبور بستر تاریخ، سیل انقلاب

گر زینب نبود پشت کوه فتنه جا می ماند ا
مقام معظم رهبری در این باره بیان لطیف و زیبایی دارند ، ایشان می فرمایند : 
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" صبر فوق العاده خاندان پیغمبر به پیشــوایی زینب کبری و امام ســجاد )ع( بود که 
توانســت حادثــه کربلا را مانــدگار کنــد و به معنای واقعــی کلمه این تبییــن مکمل آن 
گــر زینب کبــری و امام ســجاد )ع( »مجاهــدت نکرده  کاری بــود.« ) ۱400/7/۵(ا فــدا
بودند، نگفته بودند، تبیین نکرده بودند، حقایق را افشا نکرده بودند ... واقعه عاشورا 
تــا امروز جوشــان و زنــده و مشــتعل باقــی نمی مانــد.«) ۱۳68/6/۲9(لــذا، باید گفت 
»تلاش حضرت زینب فقط این نیست که از امام بیماری در کربلا حراست و پرستاری 
کرده اســت. حضرت زینب از روح کلی اسلام و جامعه آن روز مسلمین پرستاری کرد؛ 

پرستاری بزرگ او آن جاست.«) ۱۳80/۵/۳(
چه زیبا سروده 

گر نبود اثر کربلا نبود زینب ا
شیرازه ای برای کتاب خدا نبود
گر نبود علم حق بپا نبود زینب ا

این خیمه ها و پرچم و رخت عزا نبود
یک یا حسین بر لب ما و شما نبود

در کار عشق گرمی بازار زینب است
---

با این که قد خمیده ام و داغ دیده ام
فتح الفتوح کرده ام هرجا رسیده ام

گر نیش کعب نی به وجودم خریده ام
گر طعم تازیانه چو مادر چشیده ام

چون کوه ایستاده ام ای سر بریده ام
در اوج اقتدار جهاندار زینب است
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از امشب خانم زینب کبری با همه داغی که بر سینه سنگینی می کرد و در این 40 روز 
باید دائم بگوئیم السلام علی قلب زینب الصبور اما زبان حالشون این بود 

چون کوه ایستاده ام ای سر بریده ام
در اوج اقتدار علمدار زینب است 

از امشب علمدار کاروان حسین علیه السلام ، عقیله بنی هاشم زینب کبراست ، زینب 
کبری سلام الله علیها قهرمان جهاد تبیین است از کربلا تا شام بلا 

اقناع اندیشه : 
در واقع باید گفت از ابتدا قیام و حرکت عاشورایی سید الشهداء در دو گام تعریف شده 
بــود ، گام اول قرار بود در کربلا رقم بخورد و از امشــب گام دوم حرکت عاشــورایی این 
کاروان با علمداری زینب کبری سلام الله علیها آغاز گردید ، گام اول و دوم این حرکت 
با هم شــبا هتهایی  دارند و تفاوت هایی ، همان طور که ســیره نبوی و سیره علوی با 
یکدیگر یکی هستند اما چون انقلاب اسلامی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دو گام 
نبوت و امامت تعریف شده بود و این دو مرحله از نظر مقتضیات زمانه با هم متفاوت 
بودنــد در نتیجه ماموریت و رســالت پیامبر خــدا و امیر مومنان با هــم متفاوت بود ، 
در گام اول این انقلاب ماموریت تبیین اســلام ناب محمدی و قتال با کسانی بود که 
مقابل اسلام ایستادند یعنی کفار و مشرکین و در گام دوم وظیفه امیر المومنین علیه 
الســلام و ۱۱ امام دیگر حفظ اســلام در مســیر صحیح و جلوگیری از انحراف و تحریف 
بود که موجب میشود امام علی ع با سه گروه از مسلمین گرفتار شده به انحراف یعنی  
کثین ، قاســطین و مارقین سه جنگ ســخت جمل ، صفین و نهروان را انجام دهد  نا
و برخی از بی بصیرتها حتی در اوج زهــد و عبادت اما قادر به درک این تفاوت زمان و 

زمانه ، تفاوت گام اول و دوم انقلاب و مقتضیاتش نبودند  
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 ربیــع بن خثیم که عبــادت کردنش زبانــزد بود و به ایــن زهد و عبادت معروف شــده 
بود از همین دسته اســت. او هنگام جنگ صِفّین، با گروهی از قاریان به محضر امام 
علــی)ع( آمــد و گفت: ما با وجود شــناخت فضــل و برتــری تو، با این حــال؛ در جنگ 
با معاویه تردید داریم و از طرفی تو و مسلمانان، از جنگ با مشرکان، بی نیاز نیستید. 
پــس ما را بــه یکی از ایــن مرزها بگمــار تا در آن جــا بجنگیم. امــام علی)ع( هــم او را به 

فرماندهی گروهی از قاریان گماشت و آنها را به اطراف قزوین و ری، فرستاد.
ز شــهادت حضــرت علــی )علیه الســلام( تــا واقعــه  کــه ا  او در بیســت ســالی 
گوشــه ای از مملکــت اســلامی در حــال عبــادت بــود.  کربــلا می گذشــت، در 
کــر خــدا  گفتنــد او در ایــن مــدت هیــچ صحبتــی جــز ذ کــه بعضی هــا  تــا آنجــا 
 . د ر ن نمی خــو یــش تــکا ز جا شــه مملکــت و ا گو ن  لــی همــا ، و ســت  نگفتــه ا

وقتی فهمید چه بر سر خاندان پیامبر اسلام آمده است، ناراحت شد و اظهار تأسف 
کرد، یعنی حســین )علیه الســلام(  به قتلگاه می رود و عابدانی هســتند که از سجاده 
برنمی خیزند؟ طولی هم نکشید که پشیمان شد، البته بعد از اظهار تاسف، می گفت 

کاش به جای همان ابراز تأسف همان ذکر خودم را ادامه می دادم. ۱
در مورد بقیه ائمه علیهم الســلام هم اینگونه اســت یعنــی در گام دوم انقلاب پیامبر 
ص ۱۲ امام به مثابه یک انسان ۲۵0 ساله شباهتهایی با یکدیگر دارند و تفاوت هایی ، 
تفاوتهای عملکرد آنها بر می گردد به تفاوت زمانه این بزرگواران وگرنه کلهم نور واحد ، 
اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد  اول ما محمد است، وسط ما 
محمد است، آخر ما محمد است و همه ما محمد هستیم، و یا »خَلقَنا واحد و علمنا 
واحد و فضلنا واحد و کلنــا واحد عند الله تعالی۲ خلقت و علم و فضیلت همه ما یکی 

۱ . مجموعه آثار شهید مطهری ، ج ۲۳
۲ .  بحارالانوار، علامه مجلسی،  ج۲۵، ص۳6۳٫
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است و همه ما نزد خدای تعالی یکی هستیم.
این اســت که مقتضیــات زمان در شــکل مبــارزه مــی تواند تاثیــر بگــذارد. هیچ وقت 
مقتضیات زمان در این جهت نمی تواند تاثیر داشــته باشــد که در یک زمان ســازش 
با ظلم جایز نباشد ولی در زمان دیگر سازش با ظلم جایز باشد. خیر، سازش با ظلم 
هیــچ زمانی و در هیچ مکانی و به هیچ شــکلی جایز نیســت، اما شــکل مبــارزه ممکن 
اســت فرق کند. ممکن اســت مبارزه علنی باشد، ممکن اســت مخفیانه و زیر پرده و 
در استتار باشد. تاریخ ائمه اطهار عموما حکایت می کند که همیشه در حال مبارزه 
گر مــی گویند مبارزه در حال تقیه، ]مقصود ســکون و بی تحرکی نیســت[.  بوده اند. ا
»تقیه« از ماده »وقی« اســت، مثل تقوا کــه از ماده »وقی« اســت. تقیه معنایش این 
اســت: در یک شــکل مخفیانه ای، در یک حالت اســتتاری از خود دفــاع کردن، و به 
عبارت دیگر ســپر به کار بردن، هر چه بیشــتر زدن و هر چه کمتر خوردن، نه دست از 
مبارزه برداشتن، حاشا و کلا.روی این حساب است که ما می بینیم همه ائمه اطهار 
این افتخار را - آری این افتخار را - دارند که در زمان خودشان با هیچ خلیفه جوری 

سازش نکردند و همیشه در حال مبارزه بودند.۱
در انقلاب ما هم همین گونه است گام اول و دوم انقلاب به جهت زمان و مقتضیات 
آن ، شکل حرکت عاشورایی اش متفاوت اســت اما روحش یکی است ، حقیقتش به 
جهت آرمانها ، مبانی و ارزشــها یکی است اما وظایف و ماموریتهایش متفاوت است ، 
این به این معناست که ما امروز باید با همان روحیه ، انگیزه و ایمان و عشق شهدا در 
م 

َ
دفاع مقدس و پای رکاب حضرت امام خمینی ره ، پای رکاب امام خامنه ای عزیز عَل

حرکت عمومی را بر داریم و با جهاد تبیین عاشورایی این حرکت را پیش ببریم همان 
طور که حضرت زینب سلام الله علیها در اوج سختی این مسیر با هشتاد و چند زن و 

۱ . مجموعه آثار شهید مطهری ج ۱8 ص 98
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بچه این ماموریت را به نحو احسن به انجام رساند 
حضرت آقا از من و شما خواسته اند حرکتی را که از گام اول انقلاب آغاز شده و تا امروز 
گی ادامــه دهیم اما  پای ایــن حرکت بیــش از ۲60 هزار خون ریخته شــده ، با ســه ویژ
گی رو ایشان  متناسب با شرایط امروز کشور و اقتضائات امروز انقلاب اسلامی ، ۳ ویژ
در سخنرانی مهمشون پیرامون حرکت عمومی از من و شما و همه جوانان عاشورایی 
، جوانان مومن و متعهد به انقلاب و نظام و شهدا خواسته اند ، ایشان می فرمایند :

ما به یک حرکت عمومی به سمت آن چشم انداز نیاز داریم؛ باید یک حرکت عمومی 
در کشور راه بیفتد البتّه این حرکت وجود دارد منتها بایستی

۱.  انضباط پیدا کند، 
۲. سرعت پیدا کند 

۳.  پیشرفتش به سمت آن چشم انداز محسوس باشد) ۱۳98/۳/۱ (

گی های حرکت عاشورایی مورد نظر ولایت  : ویژ
۱.سرعت :

گی حضرت آقا خواسته اند در این حرکت ، ایجاد شود سرعت است .سرعت  اولین ویژ
و شــتاب داشتن ، تند روی کردن ، حرکت پر شــتاب در صراط مستقیم در قرآن مورد 

امر خدای متعال قرار گرفته است ، در سوره آل عمران خدای متعال می فرماید :
قینَ ] آل  مُتَّ

ْ
تْ لِل

َ
عِــدّ

ُ
رْضُ أ

َ ْ
ــماواتُ وَ الأ ةٍ عَرْضُهَا السَّ کُمْ وَ جَنَّ وَ ســارِعُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

عمران ۱۳۳[
)و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتی که وسعت آن، آسمان ها 

و زمین است؛ و برای پرهیزگاران آماده  شده است(
قیامی که عنصر سرعت در آن نباشد دشمن بر آن مسلط میشود و آن را ضایع میکند .
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امیر آراســته در بیان خاطره ای از ســرعت اطاعت از ولایت شــهید صیاد شیرازی می 
گفت :یکبار به اتفاق دیگــر فرماندهان محضر رهبر معظم انقلاب اســلامی بودیم که 
شهید صیاد هم سمت راست من نشسته بود. هر وقت کنار ایشان می نشستم دستم 
را روی دست شــان می گذاشتم. آن روزهم دست من روی زانویشان بود و ایشان هم 
دست شــان را روی دســتم گذاشــته بودنــد. رهبر معظم انقلاب اســلامی که تشــریف 
آوردند همه بلند شدیم، احترام گذاشتیم و نشستیم. تا ایشان دست شان را روی زانو 
گذاشتند، من دستم را گذاشــتم روی دست شان؛ اما همین که آقا شروع به صحبت 
کردند، ایشان دســتش را کشــید؛ دفترچه اش را بیرون آورد و شــروع به نوشتن کرد و 

همه صحبت ها را نوشت.
جانشین رئیس گروه مشــاورین نظامی فرمانده معظم کل قوا اتصریح کرد: من کمی 
دلخور شدم؛ چون دوســت داشتم دستم روی دست ایشان باشــد. جلسه که تمام 
شــد و بیرون آمدیم به ایشــان گفتم حاج علی! بــرای چی یادداشــت برداری کردی؟ 
الان که حرف ها را گوش کردیم. اخبار ساعت ۱4 هم که فرمایشات رهبر معظم انقلاب 
اسلامی را پخش می کند؛ شب هم که کاملش را نشان می دهند؛ چرا این کار را کردید؟ 
گفت: من ســربازم و تأخیر در اجرای دســتور فرمانــده در محضر خدا کیفــر دارد. من 
این ها را نوشــتم که تا سوار ماشــین می شــوم، صحبت های فرمانده معظم کل قوا را 
به تدبیر نظامی و بعد از رســیدن به ستاد کل به فرمان تبدیل و به یگان های نظامی 
ابلاغ کنم. من صحبت های رهبر معظم انقلاب اســلامی را ســخنرانی تلقی نمی کنم، 
فرمان می دانم؛ لذا هر جا آقا صحبت کنند و منِ ســرباز حاضر باشــم و بشنوم، تلاش 

می کنم از همان لحظه اجرا کنم.
آیــا ما هم اینگونه هســتیم ، بیانات حضرت آقــا را به منزله فرمان تلقــی میکنیم ، مثلا 
حضرت آقا در بیانات سال گذشته در حرم امام ره فرمودند : در دوران هوش مصنوعی 
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و کوانتوم و اینترنت نمی شــود با همان ابزارهای چهل ســال قبــل کار کرد باید ابزارها 
متناسب با زمان باشند اما آنچه تغییر نمی کند جبهه بندی هاست.) ۱40۲/۳/۱4 (

در بیانات دیگری در جمع نخبگان فرمودند :

در آیــه دیگــر خداوند درباره عنصر ســرعت در کارها مــی فرماید نه تنها ســریع حرکت 
کنید بلکــه از یکدیگر ســبقت بگیریــد ، چــه اشــکالی داره در حرکت در مســیر ظهور و 
ارتقاء توانمندیها در رفع مشکلات کشور از هم ســبقت بگیرید ، در امتثال امر ولایت 

از یکدیگر سبقت بگیرید ، خدای متعال می فرماید  :
تِ بِکُمُ الُله جَمیعاً إِنَّ ألَله عَلی 

ْ
یْنَ ما تَکُونُوا یَأ

َ
خَیْراتِ أ

ْ
یها فَاسْتَبِقُوا ال ِ

ّ
ٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَل

ّ
لِکُل

ِ شَيْ ءٍ قَدیرٌ }بقره۱48{
ّ

کُل
هر امّتی قبله ای دارد که خداوند آن را تعیین کرده است؛  ]و به جای گفتگو درباره ی 
، بــر یکدیگر ســبقت جویید. هر جا باشــید، خداوند  قبلــه،[ در نیکي هــا و اعمال خیر

همه ی شما را ]در روز رستاخیز[ حاضر می کند؛  زیرا او بر هر چیزی تواناست.
در روایات از حضرات معصومین آمده که این فاستبقوا یعنی از یکدیگر در امتثال امر 

ولایت سبقت بگیرید .
یَه۱ْ

َ
وَلا

ْ
الباقر )علیه السلام(- الخَیْرَاتُ ال

امام باقر )علیه السلام( خیرات در این آیه ولایت ماست.
اتفاقا این آیه شریفه یک بشارت هم برای یاران آخر الزمانی امام عشق دارد و آن اینکه 
گر در انجام ماموریت هایشان قبل از ظهور از یکدیگر سبقت بگیرند و هر کدام سعی  ا
کننــد در این مســابقه خدمت ، مانند شــهید رئیســی و دیگر شــهدای خدمت ، گوی 

۱۵. تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص7۲4 الکافی، ج8، ص۳۱۳/ بحارالأنوار، ج۵۲، ص۲88/ نورالثقلین/ البرهان/ 
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سبقت را از دیگری برباید ، خداوند متعال جایزه این مسابقه را از اصحاب امام عصر 
تِ 

ْ
یْنَ مــا تَکُونُوا یَأ

َ
حضرت مهدی ارواحنا فداه شــدن قرار داده اســت و می فرماید : أ

ِ شَيْ ءٍ قَدیرٌ 
ّ

بِکُمُ الُله جَمیعاً إِنَّ ألَله عَلی کُل
حَسَنِ 

ْ
بَاال

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
حَسَــنِ الکاظم)علیه الســلام( قَال: سَــأ

ْ
بِی ال

َ
ی أ

ً
بِی سُــمَیْنَه عَنْ مَوْل

َ
عَنْ أ

نْ 
َ
ِ أ

 وَ ذَلِکَ وَ الّلَّهَ
َ

تِ بِکُمُ الُله جَمِیعاً قَال
ْ
یْنَ ما تَکُونُوا یَأ

َ
)صلی الله علیه و آلــه( عَنْ قَوْلِهِ أ

یْهِ شِــیعَتَنَا مِنْ جَمِیعِ 
َ
ُ إِل وْ قَــدْ قَامَ قَائِمُنَا )عجل الله تعالی فرجه الشــریف( یَجْمَــعُ الّلَّهَ

َ
ل

دَانِ.۱
ْ
بُل

ْ
ال

تِ بِکُمُ الُله 
ْ
یْــنَ ما تَکُونُوا یَــأ

َ
ابی ســمیّه گوید: از امام کاظم علیه الســلام تأویل آیه ی أ

گر قائم )عجل الله تعالی فرجه الشریف(  جَمِیعاً را سؤال کردم. فرمود: »به خدا قسم! ا
ما ظهورکند، خداوند شیعیان ما را از تمام شهرها به دور وی گرد می آورد 

پرورش احساس :
۲. نظم و انصباط :

گی دومی که حضرت اقــا انتظار دارند افراد و مجموعه هــای جوان و حزب اللهی  ویژ
در حرکت عاشورایی در رفع مشکلات کشور در خود و زیر مجموعه شان ایجاد کنند 

نظم ، انصباط و برنامه ریزی دقیق است 
این دســتور مال امروز و دیروز نیســت ، داشــتم بیانــات رهبری رو بررســی می کردکم 
دیدم سال ۱۳74 یعنی حدود ۳0 سال پیش آقا در پیام نوروزی  به این موضوع تذکر 

داده اند و فرمودند :
کسانی که اهل برنامه ریزی هستند، برای دمیدن دو روحیه ی وجدان کاری و انضباط 

۱6. تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص7۲6 ،بحارالأنوار، ج۵۲، ص۲9۱/ العیاشی، ج۱، ص66/ نورالثقلین/ البرهان
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اجتماعی در مردم برنامه ریزی کنند. کسانی که اهل کار و تلاشند این دو روحیه را در 
خودشان به وجود آورند. هر کســی این کار و تلاش را برای خود بکند. آن کسانی هم 
که به مردم تذکر می دهند و برای مردم تبلیــغ می کنند، در این باره برای مردم حرف 
بزنند. کاری کنیــم که کار و عمل ســازنده؛ چه عمل فرهنگی و چــه عمل اقتصادی و 
چه عمل اجتماعی و چه عمل سیاســی، برای کســی که کننده ی آن است یک عمل 
مقدّس به حساب آید. از یک کارگر ساده بگیرید، تا یک مأمور ساده ی اداری، تا یک 
مدیر عالیرتبه، تا یک صاحب صنعت مهم و بزرگ در کشــور، تا یک مأمور عالیرتبه ی 
غ و روحانی، همه و همه احساس کنند 

ّ
م، تا یک دانشجو، تا یک مبل

ّ
دولتی، تا یک معل

این کاری که انجــام می دهند یک عبــادت و یک عمل خیر و صالح اســت. همه باید 
کرم صلوات الَلَّهّ و سلامه علیه نقل  کارشان را با جدّیت و به نیکی انجام دهند. از نبی ا
شــده اســت که فرمود: »رحم الَلَّهّ امرء عمل عملاً فاتقنه)۱(«؛ رحمت خدا بر انســانی 
کــه کاری را انجام دهد و آن را نیکو و محکم و متقــن و صحیح انجام دهد )۱۳74/۱/۱ 
متن پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت حلول سال ۱۳74 هجری شمسی( 
آقا مــی فرمایند هر کس در هر کجــا از این حرکت ملی ، هر مســوولیتی بــه عهده دارد 
نظم و انصباط را جدی بگیرد خاطره ای از مراســم صبحگاه دوکوهه دو ســال قبل از 
عملیات فتح المبین توسط شهید مدافع حرم حاج حسین همدانی فرمانده سابق 
لشکر ۲7 و مجتبی صالحی پور معاون اسبق تدارکات لشکر ۲7 محمد رسول الله)ص( 

پیرامون جدیت حاج احمد متوسلیان نقل شده است که شنیدنی است 
ســردار شــهید همدانی می گوید :  همــه باید صبحــگاه می آمدند و در ورزش شــرکت 

می کردند.
کید داشت که همه بچه ها باید مرتب باشند، هیچ  صالحی پور می گوید : حاج احمد تأ
فرقی هم بین نیروها نمی گذاشت. شهید همت و شهید شهبازی که جانشین و رییس 
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ستاد تیپ بودند و حتی خودش هم باید در صبحگاه شرکت می کردند.
قرار شــد که روز ســوم یا چهارم که در دوکوهه مســتقر بودیم، صبحگاه انجام دهیم. 
برادران برای صبحگاه جمع شدند. باران هم به شدت می بارید. لباس ها و پوتین ها 
خیس شــده بودند. حاج احمد پس از دویدن پشت میکروفون رفت تا از بالا نظارت 

کند.
ســردار همدانــی: گودال هــای زمین صبحــگاه پــر از گِل و آب بــود. حــاج احمد گفت 
نیروها ســینه خیز بروند. همه می دانســتند کــه وقتی حاج احمد دســتوری می دهد 

باید انجام شود.
صالحی پور: حدود 8 نفر از جمله بنده، شــهید دســتواره، شــهید همت، شهید علی 
تهرانی، ســید باقر حسینی، شــهید محســن نورانی و چند تن از برادران که از مریوان 

به همراه حاج احمد آمده بودند داخل ساختمان مانده و به صبحگاه نرفتیم.
حــاج احمــد وارد ســاختمان شــد و از هــر فــرد ســؤال می کــرد کــه »چــرا بــه صبحگاه 
نیامدیــد؟«. شــهید دســتواره که جثه کوچکی داشــت در قفســه داخل کمــد و آقای 

میرکریمی هم پشت در پنهان شدند.
در آن لحظه نمی دانستم چه کار کنم، یک کتری را که برای پذیرایی تهیه کرده بودیم 
و آبی داخل آن نبود به همراه یک لیوان پلاستیکی در دست گرفتم. حاج احمد گفت 
»برادر مجتبی، چرا به صبحگاه نرفتی؟« گفتم »بســاط صبحانــه را آماده می کردم«. 
پاسخ داد »ابتدا صبحگاه را برو بعد بساط صبحانه را آماده کن. حالا یک چایی برای 
من بریز.« لیوان را از دست بنده گرفت. هرچه کتری را کج کردم آبی از آن خارج نشد.

صالحی پور: حاج احمد، شهید دستواره و حاج همت و بقیه را جمع کرد. به ما که در 
ورود به صبحگاه تأخیر کرده بودیم، گفت »از همین جلوی درب ساختمان سینه خیز 

بروید”.
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سردار همدانی: از نظر سن من تقریباً از حاج احمد، شهید همت و محمود شهبازی 
بزرگ تر بــودم. حاج احمد و بقیه بیشــتر بــه من احتــرام می گزاردند. احســاس کردم 
که دیگر به مــن چیزی نمی گویــد. بچه ها برای این که گِلی نشــوند، سینه هایشــان را 

نمی کشیدند با دست و پا می رفتند.
صالحی پور: حاج همت داشت برای اینکه گِلی نشود چهار دست و پا می رفت. حاج 
احمد پایش را پشــت کمرش گذاشــت و گفــت »روی زمین بخــواب«. در نهایت حاج 

همت با وضع ناجوری خارج شد.
سردار همدانی: محمود شهبازی وقتی وضعیت را دید، خودش روی زمین افتاد. من 
هم تصمیم گرفتم تا به من نگفتند خودم دراز بکشم. بعدها حاج احمد به من گفت 
گر آن لحظه سینه خیز نمی رفتید شما را بیشتر از بقیه راه می بردم”. »برادر همدانی، ا
: بــرای اینکه غــرور بچه هایی که از پــاوه آمده بودند شکســته و بچه های  صالحی پور
مریوان خوشحال نشوند، حاج احمد روی گِل خوابید و سینه خیز رفت. این مردانگی 

حاج احمد را نشان می دهد.
چرا اینقدر نظم و انضباط در امور مهم اســت که نه مقــام معظم رهبری بلکه وصیت 

جدی حضرت امیر المومنین به همه فرزندان و پیروانش است ؟
امیرمومنین درباره منضبط بودن میفرماید :

مرِکُم۱
َ
ِ وَ نَظمِ أ

غَهُ کِتابی بِتَقوَی الَلَّهّ
َ
هلی وَ مَن بَل

َ
دی وَ أ

َ
وصِیکُما وَ جَمیعَ وَل

ُ
أ

شــما و همۀ فرزنــدان و عیال و هر که را نامه ام به دســت او برســد ســفارش می کنم به 
تقوای الهی و رعایت نظم در کارهایتان.

شاید یک دلیلش این باشد که نظم و انضباط در تار و پود این عالم به عنوان که عنصر 
گر عالم را رودی خروشان در نظر بگیریم که با سرعت  محوری قرار داده شده است ، ا

۱7. نهج البلاغه، ص 4۲۱.
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،توان و قدرت بسیار سوی هدفی واحد میرود ؛ما نمیتوانیم بر خلاف جهت او شروع 
به حرکت کنیم ، به همین دلیل اعمال ما باید با وضعی که خداوند برای جهان هستی 

رقم زده یکی باشد .
عالم هستی تماما بر اساس نظم خویش جلو میرود و خداوند عالم جای کوچک ترین 
گر ما بیاییم و با بی نظمی بخواهیم عملی  بی نظمی برای دنیا نگذاشته است . پس ا
را انجام بدیم همانند آن فردی میشویم که بر خلاف جهت رودخانه حرکت میکند ؛ 

و این نه تنها کار را مشکل میکند بلکه ممکن است آن را ناممکن کند .
کید دارند به عنوان یک فرهنگ باید  به همین جهت نظم و انضباط رو حضرت آقا تا
در کشور برایش فرهنگ سازی کلان و گسترده کرد ، تا این جرکت عاشورایی به ثمرات 

و برکات چشمگیر دست پیدا کند 
مقام معظم رهبری در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می فرمودند :

 فرهنگ شــامل ادبیّات، هنر، علــم، عادات و اخلاق جامعه و ســنن موجود جامعه و 
شامل خصلتهای ملی اســت. بعضی از ملتها به خصلتهایی مشــهور می شوند. اینها 
کــه ذاتی و مربوط بــه آب و هوا نیســت؛ مربوط به تربیتهاســت. فــرض بفرمایید الان، 
بخصوص اروپاییها را که نگاه می کنیم، طبیعتاً مردمانی خطرپذیرند. شرقیها به قدر 
غربیها خطرپذیر نیســتند. معمولاً آنها کارهای خطیــر می کنند - مثالهای فراوانی در 
گر کشوری در یک مرحله احتیاج به  این زمینه در ذهن دارم - این چیزی نیست که ا
خطرپذیر بودن داشــت، نتواند ایــن را در ملت خودش به وجــود آورد؛ چرا، با تربیت 
می شود. مسأله ی انضباط اجتماعی و وجدان کاری که من دو، سه سال قبل مطرح 

کردم، این دو خصوصیت اجتماعی و خلقی و جزو فرهنگ کشور است.
حقیقتاً جامعه ی ما در گذشته انضباط را نیاموخته است. به ما انضباط یاد نداده اند. 
یعنــی حکومــت دیکتاتــوری و اســتبدادی و پادشــاهی، اصــلاً انضباط پذیر نیســت؛ 
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انضباط خاصّ خــودش را دارد. آن انضباط، در واقع ضد انضباط انســانی اســت. ما 
گر بخواهیم این را در کشــور به وجود آوریم، با یک بار و دوبار گفتن، مقاله نوشتن و  ا
راه انداختن سمینار که نمی شود. این یک کار مســتمر لازم دارد. فرض بفرمایید که 
نیروی ابتکار و به کار انداختن قدرت ابتکار، شجاعت و شهامت در ابراز کارهای بزرگ، 
ت با سفارش، با توصیه و با یک بار گفتن و شنیدن 

ّ
چیزی نیست که بشــود در یک مل

انجام داد. اینها ممارست لازم دارد.
فرهنگ به معنای عامش مورد نظر من اســت. به نظر من علاج مشــکلات این کشور 
را چیــز دیگــری جز اصــلاح فرهنگــی نمی توانــد بکنــد. ما یــک تصحیــح فرهنگی لازم 

داریم)۱۳7۵/9/۲(بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی

رفتارسازی :
۳. استمرار تا حصول چشم انداز محسوس :

عنصر دیگری که بسیار مهم است و هم تاثیر بر بعد مادی و هم معنوی دارد استمرار 
و پشتکار بر کارها است . 

مومن وقتی میخواهد کاری را انجام دهد که به ثمر بشیند باید در آن استمرار داشته 
باشد ؛ دوســتان من ، شما ، همه  میدانیم راه حق و اسلام سختی بسیار دارد و نباید 

شما در برابر این سختی ها سرخم کنید .
گر شــما اســتقامت کنید نصــرت خداوند بر  در آیــات قــرآن خداوند متعال میفرماید ا

شما نازل میشود :
بْشِرُوا 

َ
 تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أ

َ
لّا

َ
مَلائِکَةُ أ

ْ
یْهِمُ ال

َ
 عَل

ُ
ل نَا الُله ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ وا رَبُّ

ُ
ذینَ قال

َّ
إِنَّ ال

تي کُنْتُمْ تُوعَدُونَ} فصلت ۱۳0{
َّ
ةِ ال جَنَّ

ْ
بِال

به یقین کسانی که گفتند: »پروردگار ما خداوند یگانه است«. سپس استقامت کردند، 
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فرشتگان بر آنان نازل می شوند که: »نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد بر شما 
به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است«!

امیر مومنان حضرت علی علیه السلام در بیانی بسیار راهبردی و زیبا می فرمایند : 
هَایَهْ وَ الِاسْتِقَامَهْ الِاسْتِقَامَهْ  هَایَهْالنِّ  ثُمَّ النِّ

َ
عَمَل

ْ
 ال

َ
عَمَل

ْ
أمیرالمؤمنین )علیه السلام(- ال

ماً فَاهْتَدُوا 
َ
کُمْ عَل

َ
ی نِهَایَتِکُمْ وَ إِنَّ ل

َ
کُمْ نِهَایَهْ فَانْتَهُوا إِل

َ
عَ إِنَّ ل وَرَ

ْ
عَ ال وَرَ

ْ
بْرَ وَ ال بْرَ الصَّ ثُمَّ الصَّ

یْکُمْ مِنْ 
َ
ا افْتَرَضَ عَل ِ مِمَّ

ی الّلَّهَ
َ
ی غَایَتِهِ وَ اخْرُجُوا إِل

َ
مِ غَایَهْ فَانْتَهُوا إِل

َ
سْــلا ِ

ْ
مِکُمْ وَ إِنَّ لِلْإ

َ
بِعَل

قَدَرَ 
ْ
 وَ إِنَّ ال

َ
لا

َ
قِیَامَهْ عَنْکُــمْ أ

ْ
کُمْ وَ حَجِیجٌ یَــوْمَ ال

َ
نَا شَــاهِدٌ ل

َ
کُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ أ

َ
نَ ل ــهِ وَ بَیَّ حَقِّ

ی 
َ
ُ تَعَال  الّلَّهَ

َ
تِهِ قَال ِ وَ حُجَّ

هْ الّلَّهَ
َ

مٌ بِعُدّ ِ
ّ
دَ وَ إِنِّی مُتَکَل مَاضِیَ قَدْ تَوَرَّ

ْ
قَضَاءَ ال

ْ
ابِقَ قَدْ وَقَعَ وَ ال السَّ

بْشِرُوا 
َ
 تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أ

َّ
لا

َ
مَلائِکَةُ أ

ْ
یْهِمُ ال

َ
 عَل

ُ
ل نَا الُله ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ وا رَبُّ

ُ
ذِینَ قال

َّ
إِنَّ ال

مْرِهِ 
َ
ی مِنْهَاجِ أ

َ
ی کِتَابِهِ وَ عَل

َ
ُ فَاسْتَقِیمُوا عَل نَا الّلَّهَ تُمْ رَبُّ

ْ
تِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَ قَدْ قُل

َّ
ةِ ال جَنَّ

ْ
بِال

 تُخَالِفُوا عَنْهَا 
َ

 تَبْتَدِعُوا فِیهَا وَ لا
َ

 تَمْرُقُوا مِنْهَا وَ لا
َ

الِحَهْ مِنْ عِبَادَتِهِ ثُمَّ لا رِیقَهْالصَّ ی الطَّ
َ
وَ عَل

قِیَامَهْ.۱
ْ
ِ یَوْمَ ال

مُرُوقِ مُنْقَطَعٌ بِهِمْ عِنْدَ الّلَّهَ
ْ
 ال

َ
هْل

َ
فَإِنَّ أ

عمــل را فراموش نکنیــد و تا می توانیــد کار کنید، و از کارهای زشــت دســت بردارید و 
خود را به گناه آلوده نکنید، و راه راســت را در پیش گیرید و اســتقامت داشــته باشید 
صبر و شــکیبایی را پیشــه کنید و پرهیزکاری را از دســت ندهید، شــما پایانــی دارید و 
به پایان خود توجّه داشــته باشــید. دنبال علم هدایت برویــد و راه خود را گم نکنید، 
اسلام نتیجه ای دارد و شما از نتیجه آن بهره مند گردید، به طرف خداوند توجّه کنید 
و حقوق واجبه ی او را انجام دهید، خداوند حقّ خود را بر شــما واجب کرد و وظایف 
شــما را معیّن فرموده است، من گواه اعمال شما هستم و روز قیامت با شما احتجاج 
خواهــم کرد. متوجّه باشــید کــه قضا و قــدر خداوند بر شــما جاری می گــردد و هرچه 
مقدّر شده خواهد رســید من با برهان خداوند با شما سخن می گویم و از وعده های 

۱8. تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۳، ص۵۲6 بحارالأنوار، ج68، ص۱90/ نهج البلاغهْ، ص۲۵۳
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وا 
ُ
ذِینَ قال

َّ
پروردگار برای شــما بازگویی می کنم، خداونــد متعال در قرآن فرمــود: إِنَّ ال

تِی 
َّ
ةِ ال بْشِــرُوا بِالجَنَّ

َ
 تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أ

َّ
لا

َ
یْهِمُ المَلائِکَةُ أ

َ
 عَل

ُ
ل نَا الُله ثُمَّ اسْــتَقامُوا تَتَنَزَّ رَبُّ

کُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اینک که خداوند را قبول دارید به کتاب او عمل کنید، و فرمان او را بکار 
گیریــد و راه او را ادامه دهیــد و فرمان او را مورد عمل قرار دهیــد. ای مردم راه بندگان 
شایســته ی خدا را در پیش گیرید، و از آن اعراض نکنید و منحرف نشــوید، در احکام 
خداوند و دین او بدعت پدید نیاورید، و با قوانین خداوند مخالفت نداشــته باشــید 
و بدانید هرکس از خدا و احکام او منحرف شــد روز قیامت ارتبــاط او با خداوند قطع 

خواهد شد.
بر همین اساس مقام معظم رهبری در یکی از جلسات می فرمودند : 

گی های  یک توصیه که توصیه ی مهمی اســت، این اســت که شــما که بحمــدالله ویژ
خوبی دارید: انقلابی هســتید، پُرتلاش هستید، پُرتوان هســتید، دنبال کار هستید؛ 
گی ها را تا آخر دوره نگه دارید. حالا »تا آخر عمر«  گی ها را حفظ کنید، این ویژ این ویژ
گی هــا را نگه داریــد. خیلی ها بودنــد که در  بایــد گفت، امّــا لااقل تــا آخر دوره ایــن ویژ
اوّلِ کار همین جــور خصوصیّات را داشــتند، انقلابی بودند، پُرتــوان بودند، پُرانرژی 
بودند، با حرارت حرف میزدند، با حرارت کار میکردند، لکن به مرور زمان نتوانستند 
در مقابل وسوســه ها مقاومت کنند؛ وسوســه ی مال، وسوســه  ی مقام، وسوســه ی 
شهرت، وسوســه ی نام و نشان. نتوانســتند مقاومت کنند، راه کج شــد، رفتار عوض 
شــد، گاهی به ۱80 درجه اختلاف با اوّل کار منتهی شــد. لــذا می بینید خدای متعال 
ئِکَة؛)۱( 

ٰ
یهِــمُ المَل

َ
 عَل

ُ
ل نَــا الُله ثُمَّ اســتَقاموا تَتَنَــزَّ ذیــنَ قالوا رَبُّ

َّ
در قــرآن میفرمایــد: اِنَّ ال

تنزّل ملائکهِ ی رحمت الهی مال آن کســانی اســت که می ایســتند پای این حرف: ثُمَّ 
گی های خوب. خب  استَقاموا؛ استقامت میکنند، می ایستند. بِایستید پای این ویژ
حــالا برای اینکه بتوانیم خودمــان را انقلابی نگه داریم باید چــه کار کنیم؟ توصیه ی 
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بنده این اســت که باید مراقبه کنیم، باید حساب کشــی کنیــم از خودمان. مراقبه ی 
دائمی لازم است. ما انسانها ضعیفیم، در معرض خطریم، در معرض لغزشیم؛ مراقب 
باشــیم، مراقب خودمان باشــیم. این مراقبت، در اصطلاح قرآنی و اسلامی، اسمش 
تقوا اســت؛ تقوا یعنی همین مراقبت دائمی از خود که دامن انســان گیر نکند به این 
خارهــای دُور و بَــر. خب، یک توصیــه  این بود که بــه نظر من توصیــه ی اصلی همین 

است.) ۱400/۳/6(بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی
البته لازمه اســتقامت در این مســیر نورانی تحت تاثیر تبلیغات دشــمن قرار نگرفتن 
اســت ، همچنین کســانی که در جایگاه رهبری یک گروه یا مجموعه هستند علاوه بر 

این باید برای حفظ یاران انقلاب اهل جهاد تبیین هم باشند 
مدیر شــبکه ماهواره ای ثقلین آقای دکتر رمضانی می گفت : در برابر 77 هزار رســانه 
ضد دینی، تنها ۱00 شــبکه فعال ماهواره ای شــیعی وجود دارد که روی چند ماهواره 

برنامه پخش می کنند.
گر از خودمون و اطرافیانمون محافظت نکنیم ، گاهی  در این جنگ نابرابر فرهنگی ، ا
اوقات کم کم دچار اســتحاله فرهنگی می شــویم و نه تنها از حرکت عاشورایی باز می 
مانیم بلکه گاه خواسته یا ناخواسته به جبهه دشمن کمک می کنیم ، این برای امروز 
هم نیست ، تبلیغات دشمنان اهل بیت همیشه تاریخ موجب لغزش و گمراهی عده 
شده است و متاسفانه برخی عاقبت به شرّ شده اند و البته برخی سر به زنگاه توسط 
اولیاء خدا دســتگیری شده اند ، لذا در مسیر کربلا تا شــام یک از ماموریت های مهم 
عقیله بنی هاشم و امام ســجاد علیه السلام همین دستگیری از افراد با جهاد تبیین 

و ختثی سازی تبلیغات دشمن بوده است 
قافلــه اســیران بــه ســرزمین شــام رســید. مــردم فریــب خــورده هلهلــه کنــان بــرای 
دیــدن اســیران آمدنــد. پیرمــردی خــودش را بــه امــام ســجاد رســاند و گفــت: 
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وی اربعین پیاده ر
الگوی حرکت عاشورایی

پـیـــام: 

چگونه نصرت الهی شامل یک حرکت میشود ؟قانون نصرت الهی در قرآن ، 
معجزه اجتماعی مشارکت مردم 

ع جلسه  دوازدهم: موضو
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کــه شــما را کشــت و مردمــان را از شــر شــما آســوده ســاخت  »خــدا را ســپاس 
» ! نیــد ا د گر ز  و ا بــر شــما پیــر یــه - ر و یــد بــن معا ن - یز منــا ی مؤ ا  و پیشــو

امام فرمود:ای پیرمرد
آیا قرآن تلاوت کرده ای؟ پیرمرد گفت: آری.

امام فرمود: آیا این آیه را خوانده ای که خداوند می فرماید:»قل لا اسئلکم علیه اجرا الا 
المودة فی القربی «; »ای پیامبر! به مردمان بگو من در برابر تلاش هایی که برای هدایت 
 شــما انجام داده ام، پاداشــی نمی خواهم جز این که خویشــان مرا دوســت بدارید«

-آری خوانده ام
. مــا هســتیم لــه  آ و لله علیــه  صلــی ا مبر ن پیا یشــا ز خو ا یــه  آ یــن  ا د   مقصــو

ی؟»و آت ذی  نــده ا ا ا خو یــه ر یــن آ یــا ا د آ مــام فرمــود: ای پیرمــر ســپس ا
» کــن خــت  ا د پر ا  ر نــت  یکا د نز و  ن  ا ند و یشــا خو حــق  « » حقــه  بــی  لقر  ا
؟ مبــر پیا ند  و یشــا خو و   » بــی  لقر ا ی  ذ « یید  شــما یــا  آ  : گفــت د  مــر  پیر

- بلی، ما هســتیم. آیا ســخن خــدا را در قرآن خوانــده ای که فرموده اســت:»واعلموا 
انمــا غنمتــم مــن شــی ء فــان لله خمســه و للرســول و لــذی القربــی «؛آن چــه 
 غنیمــت بــه چنــگ مــی آوریــد یــک پنجــم آن از خــدا و رســول و نزدیــکان اوســت« 

- آری خوانده ام.
ا  یــه ر آ یــن  یــا ا آ و  . یــه نیــز مــا هســتیم آ یــن  ر ا بــی د لقر ی ا ز ذ د ا - مقصــو
لبیــت و  هــل ا جــس ا لر هــب عنکــم ا لله لیذ یــد ا نمــا یر ا « : ی ه ا د کــر ت  و تــلا
یطهرکــم تطهیــرا« »همانــا خداونــد اراده کــرده اســت کــه پلیــدی و گنــاه از شــما 
 » نــد ا د گر ک  ننــد پــا ی بــی ما نــه ا گو ا بــه  د و شــما ر ه شــو د و د هــل بیــت ز  ا

ای مرد شــامی! آیا در میان مســلمانان کسی جز ما، »اهل بیت رســول خداصلی الله 
علیه وآله « شناخته می شود؟
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گفتــک  د و  لا بــر ا بــا ســتش ر . د هگیــن شــد و ند نش ا ز ســخنا می ا د شــا  مــر
»خدایا به سوی تو باز می گردم، خدایا به سوی تو باز می گردم، خدایا به سوی تو باز 
می گردم از دشــمنی خاندان پیامبر و بی زاری می جویم و به ســوی تــو رو می آورم از 
کشــندگان خاندان پیامبرصلی الله علیه وآله. مــن روزگاران دراز قرآن تلاوت کرده ام 

ولی تا امروز مفاهیم و معارف آن را درک نکرده بودم۱
این مســیر ســخت از امشــب آغاز میشــود ، از کدام لحظه ؟ از آن وقتی کــه ذوالجناح 
بی ســوار به خیمه ها برگشــت ؟ یا از آن لحظه که زینب کبری سر برادر و بقیه شهدا را 

روی نیزه دید 
سری به نیزه بلند است در برابر زینب 

خدا کند که نباشد سر برادر زینب 

ذکر مصیبت : 
 خورشید روی قله ی نی آشکار شد
 کوچکترین ستاره سر شیرخوار شد

 ناموس حق به ناقه ی عریان سوار شد
 هشتاد و چهار خسته به هم، هم قطار شد

 زیباترین ستاره ی دنباله دار شد
 در این مسیر نور جلودار، زینب است
 چشم ستاره در به در جستجوی ماه
 بر روی نیزه دیده ی زینب گرفت راه
 مبهوت می نمود به سرنیزه ای نگاه

۱.  عاشورا ریشه ها، انگیزه ها، رویدادها، پیامدها، زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی، ص ۵9۱.
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 آتش کشید شعله ز دل تا کشید آه
 کای جان پناه زینب و اطفال بی پناه

راحت بخواب چونکه پرستار زینب است
پشتش شکست بس که بر او آسمان گریست

حتی به حال و روز دلش کاروان گریست
از خنده های حرمله و ساربان گریست

بر گیسوان شعله ور کودکان گریست
از ضربه های دم به دم خیزران گریست

بر خیل اشک قافله سالار زینب است
زینب کجا و خنده ی اشرار یا حسین

زینب کجا و کوچه و بازار یا حسین
زینب کجا و مجلس اغیار یا حسین
زینب کجا و این همه آزار یا حسین

زینب کجا و طشت و سر یار یا حسین
در پنجه های بغض گرفتار زینب است
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خطبه 
بســم الله الرحمن الرحیم الحمدُ لِله ربِّ العالمین، بارئِ الخلائقِ أجمعین، و الصلاه و 
السلام علی سیّدِ الأنبیاءِ و المرسلین و خاتمِ النبیین، حبیبِنا و حبیبِ إلهِ العالمینَ أبی 
القاسمِ المصطفی محمد، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومینَ، 

و لا سیّما بقیه الله فی الأرضینَ و اللعن الدائمُ علی أعدائِهِم أجمعینَ إلی یومِ الدین

انگیزه سازی :
خداوند متعال در قرآن می فرماید :

لاةَ  نا لِیُقیمُوا الصَّ مِ رَبَّ مُحَــرَّ
ْ
عٍ عِنْدَ بَیْتِكَ ال تي بِوادٍ غَیْــرِ ذي زَرْ یَّ سْــکَنْتُ مِنْ ذُرِّ

َ
نا إِنِّي أ  رَبَّ

هُمْ یَشْــکُرُونَ )ســوره 
َّ
عَل

َ
مَراتِ ل

َ
یْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثّ

َ
اسِ تَهْــوي إِل فْئِدَةً مِنَ النَّ

َ
 أ

ْ
فَاجْعَــل

ابراهیم آیه ۳7 (
پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی، در کنار خانه ای که حرم 
کن ساختم تا نماز را برپا دارند، تو دل های گروهی از مردم را متوجّه آن ها  توست، سا

ساز و از ثمرات به آن ها روزی ده، شاید آنان شکر تو را به جای آورند.
یــا، مــن بعضــی از  حضــرت ابراهیــم)ع( بــه درگاه خــدا عرضــه مــی دارد: خدا
کن  فرزندانــم  )اســماعیل و مــادرش( را در یــک ســرزمین بــدون آب و علــف، ســا
یْهِــمْ« )ابراهیــم/۳7( خدایــا دل هــای 

َ
ــاسِ تَهْــوی إِل فْئِــدَةً مِــنَ النَّ

َ
 أ

ْ
کــردم »فَاجْعَــل

مــردم را به ســوی اینهــا علاقه منــد کــن! یعنــی »خدایــا کاری کــن کــه مــردم، هــوای 
بچه هــای مــرا کننــد« جالــب اســت کــه در اینجــا نــه از کلمــۀ »حــبّ« اســتفاده کرد، 
کــه ایــن هــر دو، در آیــات دیگــر قــرآن وجــود دارد  نــه از کلمــۀ »ودّ« اســتفاده کرد-

ی  ل هــا یــا د ا خد « یعنــی » یْهِــمْ
َ
ل ی إِ سِ تَهْــوِ ــا لنَّ ةً مِــنَ ا فْئِــدَ

َ
 أ

ْ
جْعَــل فَا یــۀ » آ

ر  د فقــط   » ی هــو « /  » ! کــن یــی  ا هو  ) ع ( هل بیــت ا ی  به ســو ا  ر م  د مــر
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ســت « ا ) ع ( هل بیــت ی ا ا ن بــر یی شــد ا هو ن » ســت و آ ب ا ، خــو د ر  یک مــو
امام باقر)ع( می فرماید: اینکه حضرت ابراهیم)ع( فرمود »تهوی الیهم« یعنی تهوی 
 

ُ
دٍ آل  مُحَمَّ

ُ
 آل

َ
یْهِمْ فَقَال

َ
اسِ تَهْوِی إِل فْئِدَةً مِنَ النَّ

َ
 أ

ْ
یَةَ فَاجْعَل

ْ
 هَذِهِ الآ

َ
الینا الینا )...ثُمَّ قَرَأ

یْنَا؛ ۱ این دعای حضرت ابراهیم)ع( یعنی اینکه خدایا کاری کن 
َ
یْنَا إِل

َ
 إِل

َ
دٍ ثُمَّ قَال مُحَمَّ

 دل های مردم به سوی اهل بیت)ع( هوایی شود و هوای اهل بیت)ع( به سرشان بزند.

کســی کــه دنبــال هــوای نفســش مــی رود، منطــق نــدارد، بلکــه می گویــد: »دلــم 
می خواهــد!« یعنــی بــه حــرف منطقــی دیگــران گــوش نمی کنــد و خــودش هــم فکــر 
نمی کنــد و عقلــش را به کار نمی انــدازد. طبیعتاً این کارِ اشــتباهی اســت. لــذا معنای 
 کلمــۀ »هــوی« خــوب نیســت و معمــولاً دربــارۀ هواپرســتان اســتفاده می شــود.

فقط در یک مورد، خوب است از »هوی« استفاده شود و آن هم دربارۀ دوست داشتنِ 
اهل بیــت)ع( اســت. کمااینکــه حضــرت ابراهیــم)ع( از خــدا می خواهــد »هــوای 
بچه های مرا به دلِ مردم بینداز« یعنی وقتی ســراغ بچه هــای من می آیند »هوایی« 
بیاینــد، طــوری کــه مــردم بگوینــد »اینهــا انــگار دیوانــه شــده اند!« البتــه دربــارۀ 
محبــت اهل بیــت)ع( و خصوصــاً دربــارۀ عشــق حســین)ع( بایــد گفــت: »هرکــه 
 دیوانــه ز عشــق تو نشــد عاقل نیســت، عاقل آن اســت کــه از عشــق تو دیوانه شــود«

هروقت دلت هوای زیارت کربلا کرد، بدان که این یک الهام اســت ، در روایتی از پامبر 
خدا صلی الله علیه و آله هم نقل شده است که فرمودند :

 
َ

 قَال
َ

اسِ قَال فْئِدَةً مِنَ النَّ
َ
 أ

ْ
ی فَاجْعَل

َ
ِ تَعَال

قال الرّسول )صلی الله علیه و آله( فِی قَوْلِ الّلَّهَ

تفسیر عیاشی/۲۳4/۲  .۱۱
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تِنَا.۱ ی مَحَبَّ
َ
وبُ شِیعَتِنَا تَهْوِی إِل

ُ
ِ )صلی الله علیه و آله( هِیَ قُل

 الّلَّهَ
ُ

رَسُول
اسِ فرمود: »منظور  فْئِدَةً مِنَ النَّ

َ
 أ

ْ
پیامبر )صلی الله علیه و آله درباره آیه شریفه فَاجْعَل

دل های شیعیان ماست که شیفته ی محبّت ما می گردد«.
این محبت نســبت به همه اهل بیت علیهم السلام و همیشــه وجود دارد اما نسبت 

به امام حسین ع جاذبه این عشق جور دیگریست 
شــیخ حســین انصاریان این دلباختــه حضرت اباعبد الله علیه الســلام نقــل می کند 
: به امام صادق)ع( عرض شــد: »یابن رســول الله«! مــن با عمق دل خود، شــما اهل 
بیت)ع( را دوست دارم، عاشق شما هستم؛ ولی مسئله ای دارم که خجالت می کشم 
از شما بپرسم! حضرت فرمود: در حضور ما از پرسیدن، شرمی نداشته باشید! گفت: 
من عاشق همه شما هستم، اما امام حســین)ع( را جور دیگری دوست دارم! آیا من 
مشکلی دارم؟ امام صادق)ع( چه جوابی داد؟ فرمود: خود ما اهل بیت)ع( هم همین 

جور هستیم، ما هم حسین)ع( را جور دیگری دوست داریم.۲
جاذبه مغناطیس حسینی همیشه عشق متفاوتی رو در دل های شیعیان به حضرت 
ابــا عبد الله الحســین علیه الســلام و زیارتش بر مــی انگیزاند و در زمان مــا پیاده روی 

ی اجابت این دعای حضرت ابراهیم ع است 
ّ
اربعین بزرگترین تجل

شروع جاذبه ی مغناطیس حسینی، در روز اربعین است. جابربن عبدالَلَّهّ را از مدینه 
بلند می کند و به کربلا می کشــد. این، همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت 
قرنهــای متمــادی، در دل مــن و شماســت. کســانی کــه معرفت بــه اهل بیــت دارند، 
عشق و شــور به کربلا همیشه در دلشان زنده اســت. این از آن روز شروع شده است. 

۱۳8۵/0۱/0۱

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج7، ص4۱۲ ، بحارالأنوار، ج۲۳، ص۲۲4/ فرات الکوفی، ص۲۲4  .۱۲
پایگاه اطلاع رسانی دفتر استاد حسین انصاریان   .۲۳
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اقناع اندیشه : 
گر به روایات زیارات اهل بیت علیهم السلام هم نگاه کنید می بینید در شکل گیری  ا
این اجتماع میلیونی برای زیارت امام حسین ع تبیین فضیلت عظیم زیارت حضرت 
ابا عبد الله علیهم السلام هم بی تاثیر نبوده است ، خالی از لطف نیست به چند نمونه 

از این روایات با عظمت اشاره کنم 
 

ُّ
هُ کُل

َ
ــی یُغْفَرَ ل مْ یَرْجِعْ حَتَّ

َ
حُسَــیْنَ ع. مِنْ شِــیعَتِنَا ل

ْ
: مَنْ زَارَ ال

َ
ِ ع. قَال

بِی عَبْــدِ الّلَّهَ
َ
عَــنْ أ

فُ 
ْ
ل
َ
فُ حَسَنَهٍ وَ مُحِیَ عَنْهُ أ

ْ
ل
َ
تُهُ أ ِ یَدٍ رَفَعَتْهَا دَابَّ

ّ
ِ خُطْوَهٍ خَطَاهَا وَ کُل

ّ
هُ بِکُل

َ
ذَنْبٍ- وَ یُکْتَبَ ل

فُ دَرَجَهٍ.
ْ
ل
َ
هُ أ

َ
ئَهٍ- وَ تُرْفَعُ ل سَیِّ

عبــد الّلَّهَ بن مســکان از حضــرت ابی عبــد الّلَّهَ علیه السّــلام، نقــل کرد کــه آن حضرت 
فرمودند:

کسی که از شیعیان ما بوده و حسین علیه السّلام را زیارت کند از زیارت برنگشته مگر 
آنکه تمام گناهانش آمرزیده می شود و برای هر قدمی که برمی دارد و هر دستی که بالا 
می رود و اسبش را حرکت داده و میراند هزار حسنه ثبت شده و هزار گناه محو گشته 

و هزار درجه مرتبه  اش بالا می رود.
جَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ  ِ ع  یَا حُسَیْنُ مَنْ خَرَ

بُو عَبْدِ الّلَّهَ
َ
 أ

َ
 قَال

َ
بِی فَاخِتَهَ قَال

َ
حُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرِ بْنِ أ

ِ خُطْوَهٍ حَسَنَهً وَ مَحَی 
ّ

هُ بِکُل
َ
ُ ل حُسَــیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ص. إِنْ کَانَ مَاشِــیاً کَتَبَ الّلَّهَ

ْ
زِیَارَهَ قَبْرِ ال

مُفْلِحینَ 
ْ
مُنْتَجَبِینَ ]ال

ْ
مُصْلِحِیــنَ ال

ْ
ُ مِنَ ال حَائِــرِ کَتَبَهُ الّلَّهَ

ْ
ی إِذَا صَارَ فِی ال ئَهً حَتَّ عَنْهُ سَــیِّ

تَاهُ 
َ
رَادَ الِانْصِرَافَ أ

َ
ی إِذَا أ فَائِزِینَ حَتَّ

ْ
ُ مِنَ ال ی إِذَا قَضَی مَنَاسِکَهُ کَتَبَهُ الّلَّهَ مُنْجِحِینَ [حَتَّ

ْ
ال

کَ 
َ
 فَقَدْ غُفِرَ ل

َ
عَمَل

ْ
نِفِ ال

ْ
کَ اسْتَأ

َ
 ل

ُ
مَ وَ یَقُول

َ
لا ِ ص. یُقْرِؤُکَ السَّ

 الّلَّهَ
َ

 إِنَّ رَسُــول
َ

کٌ فَقَال
َ
مَل

مَا مَضَی.۱
حسین بن ثویر بن أبی فاخته می گوید، حضرت ابو عبد الّلَّهَ علیه السّلام فرمودند:

کامل الزیارات ابن قولویه قمی  باب 49  .۱4
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ای حسین! کسی که از منزلش بیرون آید و قصدش زیارت قبر حضرت حسین ابن علی 
گر پیاده رود خداوند منّان به هر قدمی که برمیدارد یک حسنه  علیهما السّلام باشد ا
برایش نوشته و یک گناه از او محو می فرماید تا زمانی که به حائر برسد و پس از رسیدن 
به آن مکان شریف حق تبارک و تعالی او را از رستگاران قرار میدهد تا وقتی که مراسم و 
اعمال زیارت را به پایان برساند که در این هنگام او را از فائزین محسوب می فرماید تا 

زمانی که اراده مراجعت کند که در این وقت فرشته  ای نزد او آمده و می گوید:
م سلام رسانده و به تو می فرماید: از ابتداء عمل 

ّ
ی الّلَّهَ علیه و آله و سل

ّ
رســول خدا صل

را شروع کن، تمام گناهان گذشته  ات آمرزیده شد.
این تشــویق ها در طول سالیان دراز باعث شــده که در زمان ما زیارت اربعین تبدیل 
به یک الگوی حرکت عاشــورایی بشــود ، الگویی که باید از آن بیشــتر از این مقدار که 

هست استفاده کنیم
مقام معظم رهبری می فرمودند : 

خوشا به حال آن کســانی که در حال پیاده روی هســتند یا پیاده روی خواهند کرد و 
به زیــارت اربعین خواهند رســید و آن زیارت خوش مضمونِ روز اربعین را إن شــاءالله 
خطاب به حضرت خواهند خواند. ماّ هم اینجا با شــوق و با حســرت نگاه میکنیم به 

این گامهایی که 
هزاران گام در راه است و دل مشتاق و من حیران         که چون ره میتوانم یافتن سوی 

درون من هم 
 الحمدلله جوانهای ما راه را پیدا کردند و میلیونها نفر از مردم ما و مردم غیر ما، مردم 
عراق و دیگران، در این راه حرکت میکنند، این هم یکی از حوادث بسیار برجسته ای 
اســت که خدای متعال منّت گذاشــته بر ما و این حادثه را برای ما خلق کرده اســت؛ 
این شد یک نماد. همیشــه اربعین پیاده روی بود امّا این حرکت عظیم که یک نماد 
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بســیار زیبا و پرشــکوهی از حضور پیروان اهل بیت و علاقمندان به اهل بیت هست؛ 
این نبود، ما این را نداشتیم، این را خدای متعال در اختیار ما گذاشت، خدا را بایستی 

کر باشیم. ۱۳96/08/۱۵ شا
در این بیان حضرت آقا می فرمایند : خدای متعال منّت گذاشته بر ما و این حادثه را 
برای ما خلق کرده است، چرا این حادثه بزرگ را به خدا نسبت می دهند ، چون پیاده 
روی با عظمت اربعین  ، نمونه ای از معجزه مشــارکت مردم است ، مشارکت مردم به 
صورت گسترده در یک حرکت ، معجزه می کند ، اصلا جز خدا کسی نمی تواند دلهای 
این جمعیت میلیونی را از ملیت های مختلف به یک نقطه جذب کند ، خود خدای 

متعال در قرآن می فرماید :
فَ 

َّ
ل
َ
َ أ کِنَّ الَلَّهّ

َ
وبِهِمْ وَل

ُ
فْتَ بَیْنَ قُل

َّ
ل
َ
رْضِ جَمِیعًا مَا أ

َ ْ
نْفَقْتَ مَا فِــي الأ

َ
وْ أ

َ
وبِهِمْ ل

ُ
فَ بَیْنَ قُل

َّ
ل
َ
» وَأ

هُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ« 
ّ
بَیْنَهُمْ  إِنَ

گر تو با تمام ثروت روی زمین می خواستی   و الفت داد دلهای مؤمنان را، دلهایی که ا
میــان آنهــا الفــت دهــی نتوانســتی، لیکن خــدا تألیــف قلــوب آنها کــرد کــه او مقتدر و 

داناست.
این یک حقیقتی است که ما در پیروزی انقلاب هم آن را تجربه کردیم  ، حضرت امام 
خمینی ره داســتان یک پیرمرد کاسه به دســتی را چند بار در سخنرانی هاشون نقل 

کردند و بعد از بیانش یک نتیجه گیری فوق العاده داشتند ، ایشان می فرمودند :
یکی ا ز دوستان برای من نقل کردند یکی از دوستان نقل می کرد در راهپیمائی های 
قبل از پیــروزی انقلاب همین طور که داشــتم عبور می کردم دیدم یــک پیر زنی کنار 
خیابان ایستاده و یک کاسه در دستش هست ، وقتی رفتم نزدیک دیدم این پیر زن 
بسیار محترم می گوید امروز تعطیل است بازارها و ممکن است پول خرد پیدا نشود 
گر کسی  و کســی احتیاج پیدا کند به ســکه برای تلفن زدن ، من این را نگه داشتم تا ا
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بخواهد زنگ بزند بیاید بردارد زنگ بزند ، این یک کاری است که ابتدائا ممکن است 
انســان فکر کند کار ســاده ای هســت اما این خیلی لطافت روح میخواهــد ، این یک 

انقلابی است که خدا کرده است 
حضرت امام ره بعد این را علامت نصرت خدا و علامت پیروزی انقلاب می دانند ، چرا 
؟ چون جزء به اراده خدا اینطور دلها با هم الفت پیدا نمی کند و بر یک نقطه متمرکز 
نمی شــود ، حالا شــما نگاه کنیــد ببینیــد در پیــاده روی اربعین چند هزار نفر ســینی 
دســت گرفته اند و با اصرار از مردم میخواخند که از خرما ، شربت ، غذا یا هر پذیرایی 
ر ابا عبد الله بخورند ، گاهی اوقات التماس می کنند 

ّ
دیگری که آماده کرده اند برای زوا

، خواهش می کنند که مهمان خانه یا موکبشــان بشــوی تا از تــو پذیرایی  کنند ، این 
نمی شــود مگر به قدرت خدا ، این همان چیزی اســت که ما برای حرکت عاشــورایی 
در داخل کشور نیاز داریم ، این همان معجزه مشارکت مردم است که در 9 دی فتنه 
88 را جمع کرد ، این همان معجزه حضور مردم اســت که در تشییع پیکر حاج قاسم 
و شــهدای خدمت تجلی کرد ، این معجزه مشــارکت مردم هر کجا پــای کار بیاید ، کار 
را تمام می کند و بایــد از پیاده روی اربعین یاد بگیریم آنچه موجب نزول این رحمت 
و نصرت الهی اســت جیســت ؟آنچه باعث میشــود تا خدا اینگونه دلها را پای کار یک 

حرکت اجتماعی بیاورد چیست ؟ 

پرورش احساس :
راهکار جذب نصرت الهی و تحقق معجزه مشارکت مردم در حرکت عمومی 

قَــوِيٌّ 
َ
َ ل ُ مَــن یَنصُــرُهُ إِنَّ الّلَّهَ یَنصُــرَنَّ الّلَّهَ

َ
خداونــد متعــال در قــرآن مــی فرمایــد : وَل

)40( خداوند کســانی را که یاری او کنند )و از آیینش دفاع نمایند( یاری می کند؛  عَزیزٌ
خداوند قوی و شکست ناپذیر است
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بعــد در آیــه بعد کســانی را که مصــداق " من ینصره " هســتند و شایســته نصــرت الهی 
میشوند را معرفی می کند و می فرماید :

مَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکَرِ 
َ
کاةَ وَأ لاةَ وَآتَوُا الزَّ قامُوا الصَّ

َ
رضِ أ

َ
نّاهُم فِي الأ

َ
ذینَ إِن مَکّ

َّ
ال

) سوره حج آیه4۱( مورِ
ُ
ِ عاقِبَةُ الأ

وَلِلَّهَّ
همان کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می دارند، و زکات 
می دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می کنند، و پایان همه کارها از آن خداست!

خداوند متعال برای آن کســانی که وعده ی نصرت داده اســت، شرطی مقرّر فرموده 
قامُــوا الصَلوةَ 

َ
نّاهُــم فِی الَارضِ ا

َ
ذیــنَ اِن مَکّ

َّ
ل
َ
قَدیر؛)۱( ا

َ
اســت: وَ اِنَّ الَله عَلــی نَصرِهِــم ل

ِ عاقِبــةُ الُامــور.)۲( خداونــد 
مَــروا بِالمَعــروفِ وَ نَهَــوا عَــنِ المُنکَــرِ وَ لِلَّهّٰ

َ
کــوة وَ ا وَ ءاتَــوُا الزَّ

متعــال چهار شــاخص را در این آیه ی شــریفه بــرای آن مؤمنانی که قــدرت در اختیار 
آنهــا قــرار میگیــرد و از زیــر ســلطه ی قدرتمنــدان جائر خــارج میشــوند، معیّــن کرده 
قَدیر«؛ خــدای متعال قادر اســت که 

َ
و وعــده کرده اســت کــه »اِنَّ الَله عَلــی نَصرِهِــم ل

تــی را نصرت کنــد و یقینــاً هم نصــرت خواهد کــرد. از این چهار شــرط، 
ّ
یــک چنین مل

 . یکــی نماز اســت، یکی زکات اســت، یکی امر بــه معروف اســت و دیگری نهــی از منکر
هر کــدام ایــن چهــار خصوصیّــت و چهــار شــاخص، یــک جنبــه ی فردی و شــخصی 
دارنــد، لکــن در کنــار آن، یــک جنبــه ی اجتماعــی و تأثیــر در نظام ســازی اجتماعــی 
]هم[ دارند. نماز بــا آن همه راز و رمزی که در حقیقت نماز نهفته اســت که معراج هر 
ِ تَقی«)۳( اســت، وســیله ی فوز و سعادت اســت، از همه ی 

ّ
مؤمن اســت، »قُربانُ کُل

اعمــال برتر و بالاتر اســت، حتّــی نماز دارای جنبــه ی اجتماعی هم هســت. جنبه ی 
اجتماعی نماز این است که یکایک مسلمانان به وســیله ی نماز با یک مرکز واحدی 
در تماس میشــوند. در آنِ واحد در وقت نماز، همه ی مســلمانان در همه ی نقاطی 
که دنیــای اســلام گســترده اســت، دل را به یــک مرکــز واحدی متّصــل میکننــد؛ این 
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اتّصال همه ی دلها به یک مرکز واحد، یک مســئله ی اجتماعی است، یک مسئله ی 
 نظام ســاز اســت، معیّن کننــده و شــکل دهنده ی هندســه ی نظــام اســلامی اســت.

زکات کــه دارای جنبه های فردی اســت و گذشــت و اعطــای »ما یحب« را به انســان 
می آموزد که خود این یک تجربه و آزمون بسیار مهم است، امّا یک ترجمان اجتماعی 
دارد؛ زکات در استعمالات قرآنی، به معنی مطلق انفاقات است اعم از زکات مصطلحی 
موالِهِم صَدَقَةً«)4( به آن اشــاره شــده است؛ 

َ
اســت که در آیه ی شــریفه ی »خُذ مِن ا

زکات یعنــی مطلــق انفاقــات مالــی، ]امّــا[ جنبــه ی اجتماعــی و ترجمــان اجتماعــی 
نظام ســاز زکات ایــن اســت که انســانی کــه در محیــط اســلامی و جامعه ی اســلامی، 
برخــوردار از مــال دنیــوی اســت، خــود را متعهّــد میدانــد، مدیــون میدانــد، طلبکار 
نمیداند، خــود را بدهکار جامعه ی اســلامی میداند؛ هم در مقابل فقــرا و ضعفا، هم 
 در مقابل سبیل الله؛ بنابراین زکات با این نگاه، یک حکم و شاخص نظام ساز است.
و امّا امر به معروف و نهی از منکر که در واقع به نوعی زیربنای همه ی حرکات اجتماعی 
اســلام اســت که »بِها تُقامُ الفَرائِــض«؛)۵( امربه معــروف یعنی همــه ی مؤمنان در هر 
نقطــه ای از عالم که هســتند، موظّفنــد جامعه را به ســمت نیکی، به ســمت معروف، 
به ســمت همه ی کارهای نیکو حرکت دهنــد؛ و نهی از منکر یعنی همــه را از بدی ها، 
از پســتی ها، از پلشــتی ها دور بدارند. هرکدام از این چهار شاخص به نحوی ترجمان 

ساخت و هندسه ی نظام اسلامی است.۱
گر در حرکت عمومی مد نظر رهبری هم این چهار عنصر محقق شود ، یعنی ارتباط با  ا
خدا ، رفع محرومیت ، تلاش برای رفع منکرات و گسترش معروف ها در دل این حرکت 
وجود داشته باشد همان طور که در راهپیمایی اربعین این موارد به وفور وجود دارد 
، آنوقت نصــرت الهی می آید و دلها را با این حرکت همراه مــی کند و آنوقت می توانید 

۱. بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی ۱۳94/۱/۱
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معجزه اجتماعی مشارکت مردم را در تحقق اهداف این حرکت عاشورایی ببینیم  
می ســلا ی ا ر جــه بــا جمهــو ا ر مو لهــی د ی ا ز ســنّت ها شــمن ا م فهــم د  عــد

ت چیست که 
ّ
مقام معظم رهبری می فرمودند : دشمن... نمیتواند بفهمد که چرا، عل

جمهوری اسلامی هر دفعه از زیر بار این همه فشار میتواند بلند بشود بِایستد، سینه 
سپر کند، راه خودش را ادامه بدهد؛ این را نمیفهمد. اینها نتوانستند بفهمند که در 
عالمِ بشر غیر از محاسبات و مناسبات سیاســی، یک محاسبات و مناسبات دیگری 
هم وجود دارد که آنها قادر به فهم آن نیستند؛ آنها سنّت های الهی است، که من حالا 
اندکی شرح خواهم داد. سنّت یعنی قانون، قاعده؛ خدای متعال در عالم طبیعت، 
ها ذَلِکَ تَقدیرُ 

َ
مسُ تَجری لِمُستَقَرٍّ ل

َ
در عالم انسان قواعدی دارد، قوانینی دارد. وَ الشّ

مسُ یَنبَغی 
َ

 الشّ
َ

رناهُ مَنازِل؛)۱( اینها همه قانون است دیگر. لا
َ

العَزیزِ العَلیم * وَ القَمَرَ قَدّ
ن تُدرِکَ القَمَر؛)۲( اینها قانون اســت، قوانینِ جاری اســت منتهــا قوانینِ جلوی 

َ
ها ا

َ
ل

چشــم اســت. قانون جاذبــه یک قانون جلوی چشــم اســت و همــه میفهمنــد، ]امّا[ 
قوانینی هم دارد که همه قادر به فهم آنها نیستند؛ واقعاً سرتاسر قرآن پُر است از بیان 
ما یُجاهِدُ لِنَفسِه،)4( و امثال 

َ
قین،)۳( مَن جاهَدَ فَاِنّ نَّ الَلَّهَ مَعَ المُتَّ

َ
این قوانین؛ ]مثلاً[ ا

صدَقُ مِنَ 
َ
اینها که حالا تعدادی اش را عرض خواهم کرد. اینها هم قانون است. وَ مَن ا

،)۵( چه کسی راست گوتر از خدا است؟ خدا میگوید این قانون است. یکی از 
ً

الَلَّهِ قیلا
یَنصُرَنَّ الَلَّهُ مَن یَنصُرُه؛)6( هر کسی که خدا را نصرت کند، خدا 

َ
این قوانین این است: ل

کید ــ یا »اِن تَنصُرُوا الَلَّهَ یَنصُرکُم«؛)7(  یَنصُرَنَّ الله ــ با چند علامت تأ
َ
او را نصرت میکند؛ ل

گر طریقی که شما دارید میروید، کاری که شما دارید میکنید،  این سنّت الهی است. ا
جهت گیری شما، نصرت خدا ]باشد[ ــ نصرت خدا یعنی نصرت دین خدا، یعنی نصرت 
گر در این جهت حرکت بکنید، پیروز خواهید شــد، خدا  ارزشــهای الهی؛ یعنی این ــ ا
شما را کمک خواهد کرد. البتّه به شرطی که حرکت کنید، عمل کنید، نه اینکه ]فقط[ 
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گر نعمت  کُم؛)8( ا
َ
زیدَنّ َ َ

ئِن شَکَرتُم لا
َ
بگویید؛ عمل کنید. این یک ســنّت الهی است. ل

الهی را در جایش مصرف کردید، خدا آن نعمت را بر شما زیاد خواهد کرد؛ این سنّت 
مَعَ المُحسِــنین؛)9( این 

َ
نا و اِنَّ الَلَّهَ ل

َ
هُم سُــبُل نَهدیَنَّ

َ
ذینَ جاهَدوا فینا ل

َّ
ل
َ
الهی اســت. ا

سنّت الهی است؛ همه ی اینها سنّت الهی است.)۱40۱/4/7(

رفتارسازی :
مقام معظم رهبری می فرمودند : در روزهای سوم چهارم جنگ بود، توی اتاق جنگ 
ســتاد مشــترک، همه جمع بودیم؛ بنده هم بودم، مسئولین کشــور؛ رئیس جمهور، 
نخســت وزیر - آن وقت رئیس جمهور بنیصدر بود، نخســت وزیــر هم مرحوم رجائی 
بود - چند نفری از نمایندگان مجلس و غیره، همه آنجا جمع بودیم، داشــتیم بحث 
میکردیم، مشورت میکردیم. نظامیها هم بودند. بعد یکی از نظامی ها آمد کنار من، 
گفت: این دوستان توی اتاق دیگر، یک کار خصوصی با شما دارند. من پا شدم رفتم 
پیش آنها. مرحوم فکوری بود، مرحوم فلاحی بود - اینهائی که یادم اســت - دو ســه 
نفر دیگــر هم بودنــد. نشســتیم، گفتیم: کارتان چیســت؟ گفتنــد: ببینید آقــا! - یک 
کاغــذی در آوردند. این کاغذ را من عیناً الان دارم توی یادداشــتها نگه داشــته ام که 
خط آن برادران عزیز ما بود - هواپیماهای ما اینهاســت؛ مثلاً اف  ۵، اف 4، نمیدانم 
ســی ۱۳0، چی، چــی، انــواع هواپیماهــای نظامــیِ ترابــری و جنگی؛ هفت هشــت ده 
نــوع نوشــته بودنــد. بعــد نوشــته بودنــد از این نــوع هواپیمــا، مثلاً مــا ده تــا آماده ی 
بــه کار داریم که تــا فــلان روز آمادگیاش تمام میشــود. اینهــا قطعه هــای زودْتعویض 
دارند - در هواپیماها قطعه هائی هســت که در هر بار پرواز یــا دو بار پرواز باید عوض 
بشــود - میگفتند ما ایــن قطعه ها را نداریــم. بنابراین مثــلاً تا ظرف پنــج روز یا ده روز 
این نوع هواپیما پایان میپذیــرد؛ دیگر کأنه نداریم. تا دوازده روز این نوعِ دیگر تمام 
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میشــود؛ تا چهارده پانزده روز، این نوع دیگر تمام میشــود. بیشترینش سی ۱۳0 بود. 
همین سی ۱۳0 هائی که حالا هم هســت که حدود سی روز یا سی و یک روز گفتند که 
بــرای اینها امــکان پرواز وجــود دارد. یعنــی جمهوری اســلامی بعد از ســی و یک روز، 
مطلقاً وســیله ی پرنده ی هوائــی نظامی - چه نظامی جنگی، چه نظامی پشــتیبانی 
و ترابری - دیگر نخواهد داشــت؛ خلاص! گفتند: آقا! وضع جنگ ما این است؛ شما 
برویــد به امام بگوئید. من هم از شــما چه پنهان، توی دلم یک قــدری حقیقتاً خالی 
شد! گفتیم عجب، واقعاً هواپیما نباشد، چه کار کنیم! او دارد با هواپیماهای روسی 
مرتباً می آید. حــالا خلبانهایش عرضه ی خلبانهای ما را نداشــتند، اما حجم کار زیاد 
گــون میگذاشــتند.  بــود. همین طور پشــت ســر هــم میآمدند؛ انــواع کلاســهای گونا

گفتم خیلی خوب. کاغذ را گرفتم، بردم خدمت امام، جماران؛ گفتم: آقا! این آقایان 
فرماندهــان ما هســتند و مــا دار و ندار نظامیمان دســت اینهاســت. اینهــا اینجوری 
کثر مثلاً پانزده شانزده روز دیگر  میگویند؛ میگویند ما هواپیماهای جنگیمان تا حدا
دوام دارد و آخرین هواپیمایمان که هواپیمای سی ۱۳0 است و ترابری است، تا سی روز 
و سی و سه روز دیگر بیشتر دوام ندارد. بعدش، دیگر ما مطلقاً هواپیما نداریم. امام 
نگاهی کردند، گفتند - حالا نقل به مضمون میکنم، عین عبارت ایشان یادم نیست؛ 
احتمالاً جائی عین عبارات ایشان را نوشته باشم - این حرفها چیست! شما بگوئید 
بروند بجنگند، خدا میرســاند، درســت میکند، هیچ طور نمیشود. منطقاً حرف امام 
برای من قانع کننده نبود؛ چون امام که متخصص هواپیما نبود؛ اما به حقانیت امام 
و روشنائی دل او و حمایت خدا از او اعتقاد داشتم، میدانستم که خدای متعال این 
مرد را برای یک کار بزرگ برانگیخته و او را وا نخواهد گذاشــت. این را عقیده داشــتم. 
لذا دلم قرص شد، آمدم به اینها - حالا همان روز یا فردایش، یادم نیست - گفتم امام 
فرمودند که بروید همینها را هرچی میتوانید تعمیر کنید، درست کنید و اقدام کنید.
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همــان هواپیماهــای اف ۵ و اف 4 و اف ۱4 و اینهائــی کــه قــرار بــود بعــد از پنج شــش 
روز بکلــی از کار بیفتــد، هنــوز دارد تــو نیــرو هوائی مــا کار میکند! بیســت و نُه ســال از 
ســال ۵9 میگذرد، هنوز دارنــد کار میکنند! البتــه تعدادی از آنها توی جنگ آســیب 
دیدند، ساقط شــدند، تیر خوردند، بعضیشــان از رده خارج شــدند، اما از این طرف 
هم در قبال این ریزش، رویشی وجود داشت؛ مهندسین ما در دستگاه های ذیربط 
توانستند قطعات درست کنند، خلأها را پر کنند و بعضی از قطعات را علی رغم تحریم، 
به کوری چشــم آن تحریــم  کننده ها، از راه هائــی وارد کننــد و هواپیماها را ســرپا نگه 
دارند. علاوه بر اینها، از آنها یاد بگیرند و دو نوع هواپیمای جنگی خودشان بسازند. 
الان شــما میدانید که در نیروی هوائی ما، دو نوع هواپیمــای جنگی - البته عین آن 
هواپیماهای قبلیِ خود ما نیســت، اما بالاخره از آنها استفاده کردند. مهندس است 
دیگــر، نگاه میکند بــه کاری، تجربه میانــدوزد، خودش طراحی میکنــد - هواپیمای 
دو کابینه ی برای آموزش و یک کابینه  ی برای تهاجم نظامی، ســاخته شــده اســت. 
 علاوه بر اینکه همانهائی هم که داشــتیم، هنوز داریم و توی دستگاه های ما هست.

کید  این، توکل به خداست؛ این، صدق وعده ی خداســت. وقتی خدای متعال با تأ
فراوان و چندجانبه میفرماید: »و لینصــرنّ الله من ینصره«؛ بیگمان، بیتردید، حتماً 
و یقینــاً خــدای متعال نصرت میکند، یــاری میکند کســانی را که او را، یعنــی دین او را 
یاری کنند - وقتی خدا این را میگوید - من و شما هم میدانیم که داریم از دین خدا 
حمایت میکنیم، یاریِ دین خدا میکنیم. بنابراین، خاطرجمع باشید که خدا نصرت 

خواهد کرد.
این ها درســهایی اســت که از پیاده روی اربعین و گام اول حرکت عاشــورایی انقلاب 
گر استفاده کنیم به نصرت الهی  ما ، برای گام دوم این حرکت قابل اســتفاده است و ا
حتما به قله هایی که خدا برای ای انقلاب و این مردم اراده کرده اســت دســت پیدا 
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خواهیم کرد . همانگونه که زینب کبری در اوج سختی های اسارت و تلخی های شام 
بــلا به این وعده نصرت الهی دل بســت و امروز من و شــما ثمره این تــوکل زینبی را در 

پیاده روی عظیم اربعین مشاهده می کنیم 

ذکر مصیبت : 
بشــارة المصطفی نوشــته : عطیه گفــت: اولین زائر قبر امام حســین جابــر بن عبدالله 
نصارِیِّ زائِرَینِ قَبرَ الحُسَینِ بن علي”ما 

َ
انصاری بود “خَرَجتُ مَعَ جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ  الأ

مّا وَرَدنا کَربَلاءَ”وقتی وارد کربلا شدیم “ دَنا جابِرٌ مِن 
َ
به نیت زیارت اومدیم بیرون “فَل

کیزه  ،”جابربن عبدالله رفت کنار نهر فرات غسل کرد ، لباس پا
َ

شاطِئِ الفُراتِ فَاغتَسَل
 ذَکَرَ 

ّ
م یَخطُ خُطوَةً إلا

َ
پوشید ،خودش رو معطر کرد ،آرام ،آرام قدم برمیداشت ، “ثُمَّ ل

اللهَ  تَعالی.”هرقدمی که برمیداشت یاد خدا میکرد ،میدونی یعنی چی ؟*
 کنار قدمهای جابر سوی نینوا ره سپاریم 

 کنارِ قدم های جابــر؛ سویِ نینوا رهسپاریــم…
 ستون های این جـاده را ما؛ به شوقِ حــرم می شمـاریم

 شبیه رباب وُ سُکَینه؛ برای شما، بیقــراریم…
کی نداریم! از این سختی وُ دوریِ راه؛ به شوقِ تو، با

“*حَتّی إذا دَنا مِنَ القَبرِ قال: “وقتی به قبر مطهر آقا رســید گفت :”ألمِسنیهِ » عطیه 
دســت منو بــذار روی قبــر حســین، همچین کــه دســتش رو ی قبرآقــا گذاشــت” فَخَرَّ 
یهِ شَــیئا 

َ
یــهِ”از حال رفت، روی قبر حبیبش افتاد” فَرَشَشــتُ عَل

َ
ی القَبرِ مَغشِــیّا عَل

َ
عَل

مّــا أفــاقَ “وقتــی بــه هوش آمد ســه 
َ
مِــنَ المــاءِ” آب آوُردم روی صورتــش ریختم “فَل

دفعه صــدازد: “یا حُسِــین”جوابی نشــنید صدازد: “حَبیبٌ لا یُجیــبُ حَبیبَهُ.” عزیر 
دلــم! حبیــب من! چــرا جــواب منو نمیدی؟ خــودش جــواب خــودش رو داد ،”وأنّی 
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وی اربعین پیاده ر
ی حرکت عاشورایی فرصت گفتمان ساز

پـیـــام: 

گفتمان سازی ارکان حرکت عمومی شامل شناخت صحنه ، جهت گیری تمدنی ، 
عوامل امید آفرین ، راهکارهای عملی

ع جلسه  سیزدهم: موضو
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ــکَ بِالجَــوابِ وقَــد شُــحِطَت أوداجُــکَ عَلــی أثباجِک”،میدونــی یعنــی چی؟یعنــی 
َ
ل

تو چطــور میخــوای جــواب مــن رو بــدی؟! در حالــی کــه خــون رگهــای بریــده گلــوی 
قَ بَیــنَ بَدَنِــکَ ورَأسِــک”بین  تــو روی شــانه وپشــت  و کتــف تــو ســرازیر شــده “ وفُــرِّ
 ســر و بدنــت جدایــی افتــاده، بدنــت کربــلا مونــد، ســرت رو شــهر بــه شــهر بــردن...

وقتی این ســر رو میبردن شــهربه شــهر، کو به  کو، برزن به برزن بردن این سر رو بالای 
نیزه میزدن، غیرتیا! این ســر رو  هی میبردن بالای نیزه شــب هر منزلی که میرسیدن 
ســر و  پایین  میاوردن لذا در بعضی از  روایات هست وقتی ســر رو به نیزه میزدن، این 

نیزه سر رو به  چپ  و راست بازی میداد ....*
 آروم یه کاروان از راه دور میاد 

با حالتی غریب با زخمای زیاد
 *یه کاروانِ دیگه داره میرســه کربلا گفتن ســاربان مارو ببــر کربلا “قالواللدلیل مُرْ بنا 
ع” رســیدن کنارقتلگاه “فوجــدوا جابر  علــی طریــق کربلا فوصلــوا الــی موضــع المصر
بــن عبدالله”جابــر رو دیدن ،ایــن دخترها از بــالای مرکبهــا خودشــون رو روی زمین 

انداختن... *
 آروم یه کاروان از راه دور میاد 
 با حالتی غریب با زخمای زیاد

 خیره شدن ولی به سمت علقمه
 میگن خدارو  چی دیدی شاید عمو  بیاد 

 یکی با اشکای روان میاد
 یکی با حال نیمه جون میاد 

 یکی با صورت کبود وبا قد کمون میاد
 حسین ..زینب رسید به کربلا 
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گه امسال  ا
 میومدم الان توو موکبا بودم

 منم یکی از اون پیاده ها بودم
 توو جاده ی نجف به کربلا بودم

گه بودم  ا
 به پای زائرای تو می افتادم

 برای دیدنت سرم رو می دادم
 که اربعین تو نمیره از یادم

 گدا مگه جز تو کیو داره؟
 یا ثارالله و ابن ثاره

 چشام فقط  برا تو می باره
 یا ثارالله وابن ثاره

 چکار کردی؟
 که وقتی اسم تو میاد دلم میره

 دلم توو جاده ها قدم قدم میره
 تا می شنوم یکی داره حرم میره

 چکار کردم؟
 میگن اجازه نیست که زائرت باشم
 اجازه نیست دیگه مسافرت باشم

 یه شب توو کربلا مجاورت باشم
 گدا مگه جز تو کیو داره؟

 یا ثارالله و ابن ثاره
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 چشام فقط برا تو می باره
یا ثارالله وابن ثاره..
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خطبه
بســم الله الرحمن الرحیم الحمدُ لِله ربِّ العالمین، بارئِ الخلائقِ أجمعین، و الصلاه و 
السلام علی سیّدِ الأنبیاءِ و المرسلین و خاتمِ النبیین، حبیبِنا و حبیبِ إلهِ العالمینَ أبی 
القاسمِ المصطفی محمد، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومینَ، 

و لا سیّما بقیه الله فی الأرضینَ و اللعن الدائمُ علی أعدائِهِم أجمعینَ إلی یومِ الدین

انگیزه سازی :
خدای تبارک و تعالی در قرآن می فرماید :

کُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ)آیه 86 سوره هود (
َ
ِ خَیْرٌ ل

تُ الَلَّهّ بَقِیَّ
)و بدانید که( آنچه خدا بر شما باقی گذارد برای شما بهتر است

در روایات اهل بیت علیهم السلام نقل شده است :
و أول ما ینطق به هذه الآیة » بقیة الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین » )۱(ثم یقول : أنا بقیة 

الله في أرضه وخلیفته وحجته علیکم؛ ۱
اولین کلام حضرت تلاوت آیه »بقیه الله خیر لکم= باقی مانده خدایی برای شما بهتر 
اســت« می باشــد. پس از تلاوت آیه خود را به عنوان »بقیه الله« و حجت و خلیفه در 

زمین معرفی می نماید.
در روایت دیگری نقل شده است :

کنار کعبه[ ما بین رکن و مقام می ایستد  »زمانی که حضرت قائم)عج( ظهور می کند، ]
و پنج ندا می دهد:

گاه باشــید ای جهانیان کــه منم امام قائم.  الأول: ألا یــا أهل العالــم أنا الْإمام القائم؛ آ
گاه باشید ای اهل عالم که منم شمشیر  الثانی: ألا یا أهل العالم أنا الصمصام المنتقم؛ آ

۱۱.  شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳6۳ ش، ص ۳۳۱
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انتقام گیرنده.
الثالث: ألا یا أهل العالم إن جدّی الحسین قتلوه عطشان؛ بیدار باشید ای اهل عالم 

که جد من حسین را تشنه کام کشتند.
الرابع: ألا یا أهل العالم إنّ جدّی الحسین علیه السّلام طرحوه عریانا؛ بیدار باشید ای 

ک افکندند. اهل عالم که جدّ من حسین را برهنه روی خا
گاه باشید  الخامس: ألا یا أهل العالم إنّ جدّی الحسین علیه السّلام سحقوه عدوانا؛ آ

ای جهانیان که جدّ من حسین را از روی کینه توزی پایمال کردند«۱
چــرا امام زمــان علیه الســلام وقتــی میخواهد خــودش را معرفــی کند با جــدّ غریبش 

خودش را معرفی می کند ؟ 
شاید تا چند سال پیش پاسخ دادن به این سوال مشکل بود ، اما امروز با شکل گیری 
اجتماع عظیم میلیونی اربعین که شــهرت جهانی پیدا کرده و از ملیت های مختلف 
زائر میاد برای امام حسین علیه السلام ، کم کم داریم متوجه میشویم فلسفه این نوع 
معرفی امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف چیست ؟ قرار است پیاده روی اربعین 
حسینی جهان را با رحمت واسه حسین بن علی علیه السلام آشنا کند تا وقتی مولای 
ما ظهور کرد و خودش را با جدّ غریبش معرفی کرد ، همه او و مرامش ، او و عقیده اش 
، او پیروانش را به سرعت بشناسند و با خیال راحت لبیک بگویند ، برای این کار باید 
ما همه تا آن روز دســت به دســت هم بدیم پدیده با عظمت ارعیــن رو بیش از پیش 
جهانی کنیم ، مخصوصا امســال که با حماسه طوفان الاقصی و مظلومیت مردم غزه 
بیشــتر از هر زمانی مردم دنیا تشــنه عدالت شــده انــد و روحیه ظلم ســتیزی که روح 
نهضت عاشوراست ، در سطح جهانی هر انسان آزاده ای از هر دین و آئینی را به خود 
جذب کرده اســت ، در چنین شــرایطی حرکت عظیم اربعین یک فرصت رســانه ای و 

۱۲.  یزدی حایری، علی ، إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب )عج(، محقق، مصحح، عاشور، علی ، ج  ۲، ص ۲۳۳،
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یک فرصت بزرگ گفتمان سازی حرکت عاشورایی است 
مقام معظم رهبری درباره فرصت رسانه ای و گفتمان سازی اربعین می فرمایند :

رســانه بی همتا امروز در دنیــای پیچیــده ی پُرتبلیغــات و پُرهیاهویی که بر بشــریّت 
کم اســت، این حرکت اربعین، یک فریاد رسا و یک رسانه ی بی همتا است. چنین  حا
چیزی وجود ندارد دیگر در دنیا: اینکه میلیون ها انسان راه می افتند، نه فقط از یک 
شهر یا یک کشور ]بلکه[ از کشورهای مختلف، و نه فقط از یک فرقه ی اسلامی ]بلکه[ 
فِرَق مختلف اسلامی و حتّی بعضی ادیان غیر اسلامی. این وحدت حسینی ]است[. 

۱۳98/07/۲۱
ما بایــد از این فرصت بی نظیر اســتفاده کنیم برای زمینه ســازی ظهــور هم از طریق 
معرفی رســانه ای اربعیــن به دنیا و هم از طریق گفتمان ســازی حرکت عاشــورایی در 

ضمن حضور ملیونی مردم خودمون در پیاده روی اربعین 

اقناع اندیشه : 
بهترین فرصت ها برای معرفی و گفتمان ســازی یک موضوع مهم ، اجتماعات بزرگ 
مردمــی آ آن هم از جنس اجتماعــات مذهبی و معرفتی هســت ، دقت کردید خدای 
متعــال چه زمان و موقعیتــی  را برای ابلاغ ولایــت امیر المومنین ع انتخــاب کرد ؟ روز 

غدیر در مسیر بازگشت حجاج از حجه الوداع آیه نازل شد بر پیامبر خدا :   
 ُ تَهُ  وَالّلَّهَ

َ
غــتَ رِســال

َّ
ــم تَفعَــل فَمــا بَل

َ
إِن ل ــكَ  وَ یكَ مِــن رَبِّ

َ
 إِل

َ
نــزِل

ُ
غ مــا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
ســول هَــا الرَّ یُّ

َ
یــا أ

َ لا یَهدِي القَــومَ الکافِرینَ) ســوره مبارکه المائدة آیه 67(  یَعصِمُــكَ مِنَ النّــاسِ  إِنَّ الّلَّهَ
ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شــده است، کاملاً )به مردم( برسان! و 
گر نکنی، رسالت او را انجام نداده ای! خداوند تو را از )خطرات احتمالی( مردم، نگاه  ا

می دارد؛ و خداوند، جمعیّت کافران )لجوج( را هدایت نمی کند.
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کرم پس از حمد و ستایش الهی فرمود : بعد از نزول آیه پیامبر ا
اقرار می کنم بــرای خداوند بر نفس خود بعنوان بندگی او،و شــهادت می دهم برای 
گر انجام  او به پروردگاری،و آنچه به من وحی نموده ادا می نمایم از ترس آنکه مبادا ا
ندهم عذابــی از او بر من فرود اید که هیچکس نتواند آنرا دفــع کند هر چند که حیله 
عظیمی بــکار بنــدد و دوســتی او خالص باشدنیســت خدایی جــز اوزیــرا خداوند به 
گــر آنچه در حق علــی برمن نازل نمــوده ابلاغ نکنم رســالت او  من اعــلام فرموده که ا
را نرســانده ام،و برای من حفظ از شــر مــردم را ضمانت نموده و خــدا کفایت کننده و 

کریم است.
خداوند به من چنین وحی کرده است:»بسم الله الرحمن الرحیم،یا ایها الرسول بلغ ما 
انزل الیک من ربکفی علی یعنی فی الخلافة لعلی بن ابی طالبو إن لم تفعل فما بلغت 
رســالته و الله یعصمک من الناس«،»ای پیامبر ابلاغ کن آنچــه از طرف پروردگارت بر 
گر انجام ندهی رسالت او  تو نازل شــده درباره علی،یعنی خلافت علی بن ابی طالبو ا

را نرسانده ای،و خداوند تو را از مردم حفظ می کند«.
ای مردم،من در رساندن آنچه خداوند بر من نازل کرده کوتاهی نکرده ام،و من سبب 

نزول این آیه را برای شما بیان می کنم:
جبرئیل ســه مرتبــه بر من نــازل شــد و از طــرف خداوند ســلام پروردگارمکه او ســلام 
اســت مرا مأمور کرد کــه در این محل اجتماع بپا خیزم و برهر ســفید و ســیاهی اعلام 
کنم که»علی بــن ابی طالب بــرادر من و وصی من و جانشــین من بر امتــم و امام بعد 
از من است.نســبت او بمن همانند نسبت هارون به موسی است جز اینکه پیامبری 
بعد از من نیســت.و او صاحب اختیار شما بعد از خدا و رسولش است«،و خداوند در 
این مورد آیــه ای از کتابش بر من نازل کرده اســت:»انما ولیکم الله و رســوله و الذین 
کعون«،»صاحب اختیار شــما خدا  آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم را
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و رسولش هستند و کسانی که ایمان آورده و نماز را بپا می دارند و در حال رکوع زکات 
می دهند«،و علی بن ابی طالب است که نماز را بپا داشته و در حال رکوع زکات داده 
و در هر حال خداوند عــز و جل را قصد می کند.ای مردم،من از جبرئیل درخواســت 
کردم که از خدا بخواهد تا مرا از ابلاغ این مهم معاف بدارد،زیرا از کمی متقین و زیادی 
منافقین و افساد ملامت کنندگان و حیله های مسخره کنندگان اسلام اطلاع دارم،

مقام معظم رهبری درباره زمان ابلاغ ولایت و استفاده خدا و پیامبر از فرصت اجتماع 
بزرگ مردمی برای آن می فرمودند :

کرم حساســترین زمان را برای اعلام مســئله ی ولایــت انتخاب کرد،  اینی که پیغمبر ا
این انتخابِ پیغمبــر نبود، انتخابِ خدای متعال بود. از طرف پروردگار وحی رســید 
غ ما انزل الیک من ربّک«. نه اینکه پیغمبر مسئله ی امامت و ولایت را از سوی 

ّ
که: »بل

پروردگار قبلاً نمیدانســت؛ چرا، از اولِ بعثت برای پیغمبر مسئله روشن بود. بعد هم 
گون این بیست و سه سال، آنچنان این حقیقت را عریان کرد و آشکار کرد  حوادث گونا
که جای تردیدی باقی نمیگذاشت؛ اما اعلان رسمی باید در حساس ترین زمان اتفاق 
غ ما انزل الیک من ربّک و أن لم تفعل 

ّ
می افتاد و به دســتور پروردگار اتفاق افتاد: »بل

غت رســالته«؛)۱( یعنی این یک رســالت الهی اســت که باید بگوئی. بعد هم که 
ّ
فما بل

در غدیر خم، در نزدیکی جحفه، نبی مکرم مردم را متوقف کردند، کاروانهای حجاج 
کملت لکم  را جمع کردند و این مطلب را اعلان کردند، آیه ی شــریفه آمد که: »الیوم ا
دینکم و اتممت علیکم نعمتی«؛ نعمت کامل شد، دین کامل شد. در سوره ی مبارک 
ذین کفروا 

ّ
کملت«، این آیه ی مبارک است: »الیوم یئس ال مائده قبل از آیه ی »الیوم ا

من دینکم فلا تخشــوهم و اخشــون«؛)۲( امروز روز یأس و ناامیدی دشــمنان است؛ 
یعنی معیار مشخص شد، شاخص معلوم شد؛ امت هر وقت بخواهند، هر وقت چشم 
خود را بر حقیقت باز کنند، شــاخص را خواهند دید، معیار را مشاهده خواهند کرد، 
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تردیدی باقی نخواهد ماند. اهمیت غدیر این است.)۱۳88/9/۱۵(بیانات در دیدار 
مردم به مناسبت عید غدیر

نمونــه دیگــری از ایــن اســتفاده از فرصــت اجتمــاع مردمــی بــرای گفتمــان ســازی 
موضوعات مهم سخنرانی امام حسین علیه السلام در منا برای جمعی از علما و مردم 
است ، حضرت در اون موقعیت مناسب ، فرصت رو غنیمت شمردند و مطالب مهمی 
رو تبیین کردند و از آنها خواستند وقتی به شهر و دیار خود می روند ، به گفتمان سازی 

مظالب و بیانات ایشان بپردازند .
سلیم بن قیس می گوید، یک سال قبل از مرگ معاویه، حسین بن علی)ع( با عبدالله 
ابــن عبّاس و عبدالله بــن جعفر به حج رفتند، امام حســین)ع( مــردان و زنان و یاران 
بنی هاشــم و آن عــده از انصار را که او و خاندانش را می شــناختند جمع کرد. ســپس 

چند نفر را فرستاد و فرمود:
همة کسانی را که امسال از اصحاب پیامبر)ص( معروف به صلاح و عبادت اند به حج 

آمده اند، نزد من جمع کنید.
 ـ که بیشتر آنان از تابعین و حدود دویسـت نفـر از  در پی این دعوت بیش از هفتصد نفر
اصحـاب پیامبر)ص( بودند ـ در »منا« در خیمة آن حضرت گرد آمدند. امام در میان 

آنان برای ایراد خطبه برخاست و پس از حمد و ثنای الهی فرمود:
اما بعد، این شخص طغیانگر )معاویه( دربارة ما و شیعیان ما اعمالی را روا داشت که 
گر راست گفتم  دیدید و فهمیدید و شاهد بودید. می خواهم مطلبی را از شما بپرسم، ا

گر دروغ گفتم مرا تکذیب کنید. ]و بی تفاوت نمانید.[ مرا تصدیق کنید و ا
شمار را سوگند می دهم به حقّ خدا بر شما و حقّ رسول خدا)ص( و خویشاوندی من 
که با پیامبر شــما دارم، چون از اینجا )به دیار خود( رفتید، این گفتار مرا عنوان کنید 

و همة شما در دیار خود از قبایلتان ـ آنان را که به آنها اطمینان دارید ـ دعوت کنید.
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سپس فرمودند : امام حسین)ع( هیچ مطلبی را که خدا در قرآن در شأن علی بن ابی 
طالب و خاندانش نازل کرد یا بر زبان پیامبرش جاری ســاخته بود ـ نگذاشت مگر که 
آنان را پیرامون آن قسم داد و صحابه پیامبر)ص( می گفتند: آری به خدا شنیدیم و 
تابعین می گفتند: این ســخنان را کســی که به او اطمینان داریــم فلانی و فلانی برای 

ما نقل کرده است.
سپس امام حسین)ع( آنان را قسم داد که آیا شنیده اند پیامبر)ص( فرموده:

کسی که گمان دارد مرا دوســت دارد و علی)ع( را دشمن، دروغ می گوید. مرا دوست 
ندارد کسی که علی را دشمن دارد.

شخصی از پیامبر پرسید: چطور؟
فرمود: زیرا علی)ع( از من است و من از اویم، هر که او را دوست دارد مرا دوست داشته 
و هر که مرا دوست دارد خدا را دوست داشته است. هر که علی)ع( را دشمن دارد مرا 

دشمن دارد و هر که مرا دشمن دارد خدا را دشمن داشته است؟
گفتند: آری به خدا، شنیدیم.

در این قسمت از سخنرانی حضرت آنها را مورد خطاب و عتاب قرار دادند و فرمودند :
ای گروه نیرومند! دسته ای هستید که به دانش و نیکی و خیرخواهی معروفید، و به 
وسیلة خدا در دل مردم مهابتی دارید که شرافتمند از حساب می برد و ناتوان شما را 
گرامی می دارد و آنان که هم درجه شمایند و بر آنها حق نعمتی ندارید، شما را بر خود 
پیش می دارند، شما واسطة حوایجی هستید که از خواستارانشان دریغ می دارند و 
به هیبت پادشاهان و ارجمندی بزرگان در میان راه، گام برمی دارید. آیا همه اینها از 
گر چه از بیشتر حقوق  آن رو نیست که به شما امیدوارند که به حقّ خدا قیام کنید؟ ا
خداوندی کوتاهی کرده اید از این رو حق امامان را ســبک شــمرده، حقوق ضعیفان 
را تباه ساخته اید و به پندار خود حقّ خود را گرفته اید. شما در این راه نه مالی خرج 
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کردید و نه جانــی را برای خدا که آن را آفریــده به مخاطره انداختیــد و نه برای رضای 
خدا با عشــیره ای درافتادید، آیا شــما به درگاه خدا بهشــت و همنشــینی پیامبران و 

امان از عذاب او را آرزو دارید؟
ای آرزومندان به درگاه خدا! من می ترسم کیفری از کیفرهای او بر شما فرود آید، زیرا 
شما از کرامت خدا به منزلتی دست یافته اید که بدان بر دیگری برتری دارید و کسی را 
که به وسیلة خدا )بر شما( شناسانده می شود گرامی نمی دارید با اینکه خود به خاطر 
خدا در میان مردم احترام دارید، شما می بینید که پیمان های خدا شکسته شده و 
نگران نمی شوید با اینکه برای یک نقض پیمان پدران خود به هراس می افتید. می 
بینید که پیمان رســول خدا)ص( خوار و ناچیز شــده و کورها و لال هــا و از کار افتاده 
ها در شهرها رها شده اند و رحم نمی کنید، و در خور مسئولیت خود کار نمی کنید و 
به کســانی که در آن راه تلاش می کنند وقعی نمی نهید و خود به چاپلوســی و سازش 
با ظالمان آسوده اید. همه اینها همان جلوگیری و بازداشتن دسته جمعی است که 
خداوند را بدان فرمان داده و شما از آن غافلید. مصیبت بر شما از همة مردم بزرگ تر 
است، زیرا در حفظ منزلت علما مغلوب شدید، کاش )در حفظ آن( تلاش می کردید

این دونمونه را ذکر کردم که خدمت شــما عرض کنــم باید اجتماع عظیم پیاده روی 
اربعیــن را یــک فرصت بی نظیر بــرای تبیین و گفتمان ســازی حرکت عمومــی مدّ نظر 
رهبری بدانیم و سعی کنیم حداقل ارکان این حرکت عاشورایی به سمت ظهور را در 
ضمن این ســفر در هر فرصــت و موقعیتی که پیش آمد برای هم ســفرهای خودمون 
، هــم موکبی های خودمون و همه کســانی که در طول ســفر ممکن اســت بــا آنها هم 
صحبت بشــویم یــا برای جمع هــم هیاتی ها یــا هم کاروانــی هایمان صحبــت کنیم و 
آنهــا رو با ارکان مهمترین ماموریتی که حضرت آقا برای جبهه انقلاب جهت رســیدن 
کشور به قله ها تعریف کرده اند آشنا کنیم ، مخصوصا که در زیارت اربعین می خوانیم 
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اساســا حرکت عاشورایی امام حسین علیه السلام برای روشنگری و نجات انسان ها 
از گمراهی و جهل بوده است

کْرَمْتَهُ 
َ
فَائِزُ بِکَرَامَتِکَ ، أ

ْ
کَ ، ال کَ وَابْنُ صَفِیِّ کَ ، وَصَفِیُّ کَ وَابْنُ وَلِیِّ هُ وَ لِیُّ

َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
هُمَّ إِنِّی أ

ّ
الل

ادَةِ ،   مِنَ السَّ
ً
دا تَهُ سَیِّ

ْ
وِلادَةِ، وَجَعَل

ْ
ــعَادَةِ ، وَاجْتَبَیْتَهُ بِطِیبِ ال ــهَادَةِ ، وَحَبَوْتَهُ بِالسَّ

َ
بِالشّ

ی 
َ
ةً عَل تَهُ حُجَّ

ْ
نْبِیَاءِ ، وَجَعَل

َ ْ
عْطَیْتَهُ مَوَارِیــثَ الأ

َ
ادَةِ ، وَأ

َ
 مِنَ الذّ

ً
قَادَةِ ، وَذَائِدا

ْ
 مِــنَ ال

ً
وَقَائِدا

 مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْــتَنْقِذَ 
َ

صْحَ وَبَذَل عَاءِ ، وَمَنَحَ النُّ
ُ

عْــذَرَ فِی الدّ
َ
وْصِیَاءِ ، فَأ

َ ْ
قِکَ مِنَ الأ

ْ
خَل

ةِ 
َ
لال

َ
ةِ ، وَحَیْرَةِ الضّ

َ
جَهَال

ْ
عِبَادَکَ مِنَ ال

خدایــا مــن گواهی مــی دهم که حســین ولی تــو و فرزنــد ولی تــو و برگزیــده تــو و فرزند 
برگزیــده توســت، حســینی که بــه کرامتــت رســیده، او را به شــهادت گرامی داشــتی و 
کی ولادت برگزیدی و او را آقایی از آقایان و  به خوشــبختی اختصاصش دادی و به پا
پیشــروی از پیشــرویان و مدافعی از مدافعان حق قرار دادی و میراث های پیامبران 
را بــه او عطــا فرمــودی و او را از میان جانشــینان، حجّت بــر بندگانت قــرار دادی و در 
دعوتش جای عذری باقی نگذاشت و از خیرخواهی دریغ نورزید و جانش را در راه تو 

بذل کرد تا بندگانت را از جهالت و سرگردانی گمراهی برهاند، 

پرورش احساس :
 و یکی از اهداف حرکت عمومی هم دقیقا بیرون آوردن زائران ابا عبد الله علیه السلام 
از بی اطلاعی و جهل نســبت به وظایفی هست که نسبت به زمینه سازی برای ظهور 
مولایــش و امام زمانش بــه عهده دارد و با پیوســتن به ایــن حرکت عاشــورایی از بعد 
از ســفر اربعین مــی تواند در ایــن حرکت مقدس مشــارکت نماید ، لازمــه این موضوع 
گفتمان سازی ارکان حرکت عمومی است ، مقام معظم رهبری در سخنرانی مهمشون 

درباره حرکت عمومی در اول خرداد ۱۳98 می فرمایند :



یاران آخر الزمانی امام عشق308    
و حرکت عاشورایی به سمت ظهور 

تحقق این حرکت نیازمند 4 عنصر اصلی هست 
۱. شناخت صحنه : شناخت دوست ، دشمن ، فرصت و تهدید اوّلاً نیاز دارد به اینکه 
از صحنه یک شناختی وجود داشته باشــد؛ یعنی این کسانی که این حرکت را انجام 
میدهند یا محور این حرکتند یا لااقل تحریک کننده ی این حرکتند، بایســتی صحنه 
را درســت بشناســند، عناصــر درگیر در این صحنه را بشناســند. امروز شــما در کشــور 
خودتــان، در جمهــوری اســلامی، میخواهیــد یک حرکــت انجــام بدهید؛ خــب باید 
بدانیــد جمهــوری اســلامی امروز در چــه وضعی اســت، با چه کســی روبه رو اســت، با 
چه کسی مواجه اســت، فرصتهایش کدامها هســتند، تهدیدهایش کدامها هستند، 
دشمنهایش چه کسانی هســتند، دوستهایش چه کسانی هستند؛ این باید دانسته 

بشود و شناخته بشود
اتفاقــا در یکی از فرازهای زیارت اربعین به معرفی دشــمنان و دوســتان امام حســین 

علیه السلام و تبیین شناختت صحنه کربلا می پردازد ، آنجا که می گوئیم :
مَنِ 

َ
دْنی ، وَشَــرَی آخِرَتَــهُ بِالثّ

َ ْ
رْذَلِ الأ

َ ْ
هُ بِــالأ

َ
نْیا ، وَبَــاعَ حَظّ

ُ
تْــهُ الدّ یْــهِ مَنْ غَرَّ

َ
وَقَــدْ تَوَازَرَ عَل

طَاعَ مِنْ عِبادِکَ 
َ
ــکَ وَأ سْــخَطَ نَبِیَّ

َ
سْــخَطَکَ وَأ

َ
ی فِی هَوَاهُ ، وَأ

َ
وْکَسِ ، وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدّ

َ ْ
الأ

 
ً
ارَ ، فَجاهَدَهُــمْ فِیکَ صابِرا مُسْــتَوْجِبِینَ النَّ

ْ
وْزارِ ، ال

َ ْ
ــةَ الأ

َ
فــاقِ ، وَحَمَل ــقاقِ وَالنِّ  الشِّ

َ
هْل

َ
أ

عْناً وَبِیلاً ، 
َ
عَنْهُــمْ ل

ْ
هُمَّ فَال

ّ
ی سُــفِکَ فِی طَاعَتِکَ دَمُهُ وَاسْــتُبِیحَ حَرِیمُهُ؛ الل مُحْتَسِــباً حَتَّ

لِیماً.
َ
بْهُمْ عَذاباً أ وَعَذِّ

درحالی که بر علیه او به کمک هم برخاســتند، کســانی که دنیا مغرورشان کرد و بهره 
واقعی خود را به فرومایه تر و پســت تر چیز فروختند و آخرتشــان را بــه کمترین بها به 
گردونه فروش گذاشــتند، تکبّر کردند و خود را در دامن هوای نفس انداختند، تو را و 
پیامبرت را به خشــم آوردنــد و اطاعت کردند از میان بندگانت، اهل شــکاف افکنی و 
نفاق و بارکشان گناهان سنگین و سزاواران آتش را، پس با آنان درباره تو صابرانه و به 



یاران آخر الزمانی امام عشق
    309  و حرکت عاشورایی به سمت ظهور 

حساب تو جهاد کرد تا در طاعت تو خونش ریخته شد و حریمش مباح گشت؛ خدایا 
ک، آنان را لعنت کن لعنتی سنگین و عذابشان کن عذابی دردنا

و این فــراز موقعیت خوبــی برای پرداختن شــما به شــناخت صحنه امروز دشــمنان 
و دوســتان امــام زمــان عــج الله فرجــه و هــم جبهــه ای هــای حضــرت یعنــی جبهــه 
مقاومت در سرتاسر عالم است همچنان که حضرت آقا اخیرا در نامه به دانشجویان 
مدافــع مــردم غــزه در دانشــگاههای امریــکا آنهــا را هــم امتــداد و بخشــی از جبهــه 
 مقاومــت معرفی کرد ، مقــام معظم رهبــری درباره پیــاده روئ اربعین مــی فرمودند : 

حضور میلیونی، نشانه اوج گیریِ تفکر مبارزه 
راه پیمایــی عظیــمِ اربعیــن واقعــاً یک پدیده اســت، یــک پدیــده ی الهی اســت، یک 
پدیده ی معنوی اســت. حقیقتاً قابل توصیف نیست؛ مثل خیلی از این پدیده های 
مهمّ الهی، درســت قابل تفسیر هم نیست؛ یعنی نمیشــود این حادثه را تحلیل کرد. 
این جــور این جمعیّــتِ عظیــمِ میلیونــی راه بیفتند، در ظرف چند ســال ایــن تحقّق 
پیدا کند، شــکل پیدا کنــد! بله، در گذشــته راه پیمایی بــود، امّا این خبرهــا نبود. ما 
اطّــلاع داریم که در ایّام مختلف، چه اربعین، چه غیــر اربعین -در خصوص اربعین یا 
ب از نجف و جاهای مختلف عراق حرکت میکردند میرفتند، 

ّ
بعضی اوقات دیگر- طلا

جمعیّت های فراوانی هم بودند. امّا این جمعیّتِ عظیمِ میلیونی از جاهای مختلف 
دنیا -چند میلیون از ایران و میلیون ها از خود عراق و از کشورهای دیگر- این حرکت 
عظیم، با وجود تهدیدهای تروریستی ای که همیشه وجود داشته و امروز هم وجود 
دارد، یک پدیده ی فوق العاده عظیمی است؛ خیلی مهم است. این نشان دهنده ی 
اوج گرفتن همین تفکّر مبارزه ی در راه خدا و در راه اسلام و آمادگی عمومی و همگانی 
در این راه اســت. و امیدواریم کــه خداوند متعال برکت بدهد به ایــن حرکتها و برکت 

بدهد به مردم. ۱۳96/08/۲۲
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۲. جهت گیری تمدنی :
جهت گیری تمدنی یک عنصر دیگری که لازم است برای این حرکت، این است که این 
حرکت باید یک جهت گیری مشــخّصی داشته باشد؛ یک جهت گیری منطقی و قابل 
ت ایران که ما داریم پیشنهاد میکنیم و مطرح میکنیم، 

ّ
قبول، که در حرکت عمومی مل

این جهت گیری، جهت گیری به سمت جامعه ی اسلامی یا تمدّن اسلامی است؛ یعنی 
میخواهیم برویم به سمت تشکیل یک جامعه ی اسلامی؛ و حرکت عمومی، ما را باید 

به اینجا و در نهایت به یک تمدّن پیشرفته ی اسلامی برساند
در فراز دیگری از زیارت اربعین به ظهور امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف اشاره 

شده است و اینکه به آن حضرت بگوئیم و نصرتی لکم موده 
ةُ  حُجَّ

ْ
وُثْقی ، وَال

ْ
عُــرْوَةُ ال

ْ
هُدی ، وَال

ْ
عْلامُ ال

َ
قْوی ، وَأ دِکَ کَلِمَةُ التَّ

ْ
ةَ مِنْ وُل ئِمَّ

َ ْ
نَّ الأ

َ
شْــهَدُ أ

َ
وَأ

ــی بِکُمْ مُؤْمِنٌ ، وَبِإِیابِکُــمْ مُوقِنٌ ، بِشَــرایِعِ دِینِی ، وَخَواتِیمِ  نِّ
َ
شْــهَدُ أ

َ
نْیا ، وَأ

ُ
هْلِ الدّ

َ
ی أ

َ
عَل

ذَنَ الُله 
ْ
ی یَأ ةٌ حَتَّ

َ
کُمْ مُعَدّ

َ
بِــعٌ ، وَنُصْرَتِی ل مْرِکُمْ مُتَّ

َ
مْرِی لِأ

َ
مٌ ، وَأ

ْ
بِکُمْ سِــل

ْ
بِی لِقَل

ْ
عَمَلِی ، وَقَل

وِکُمْ
ُ

مَعَ عَدّ
َ

کُمْ ، فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ لا
َ
ل

و گواهی می دهم که امامان از فرزندانت، اصل تقوا و نشانه های هدایت و دستگیره 
محکم و حجّت بر اهل دنیا هستند و گواهی می دهم که من به یقین مؤمن به شمایم 
و به بازگشتتان یقین دارم، بر اساس قوانین دینم و عواقب عملم و قلبم با قلبتان در 
صلح و کارم پیرو کارتان و یاری ام برای شــما آماده اســت تا خدا به شــما اجازه دهد، 

پس با شمایم نه با دشمنانتان
این فراز فرصت عالی برای پرداختن به عنصر جهت گیری تمدنی حرکت عاشــورایی 
اربعین و ضرورت حرکت عمومی مردم بعد از این اجتماع در کشور با همین رویکرد و 

جهت گیری تمدنی برای حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است 
مقــام معظــم رهبــری در یکــی از ســخنرانی هایشــان دربــاره پیــاده روی اربعیــن می 
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فرمودند: 
ز ظرفیت اربعین برای ایجاد تمدن اسلامی نوین استفاده کنیم این مراسم]راهپیمایی 
اربعیــن[ را هر چه میتوانیــد و هر چه میتوانیم، بایــد پُربارتر و معنوی تــر کنیم؛ معنا و 
مضمون این مراسم را باید روزبه روز بیشتر کنیم؛ اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل اقدام 
فرهنگی و فکری، برای این حرکت عظیم بنشینند برنامه ریزی کنند. امروز هدف هر 
تهای 

ّ
مســلمان باید ایجاد تمدّن اسلامی نوین باشــد؛ ما امروز این را میخواهیم. مل

گر از این ظرفیّتها استفاده شود، امّت اسلامی  اسلامی ظرفیّتهای عظیمی دارند که ا
به اوج عزّت خواهد رســید؛ ما باید به این بیندیشیم، به این فکر کنیم؛ ایجاد تمدّن 

عظیم اسلامی، هدف نهایی ما است. ۱۳98/06/۲7  

رفتارسازی :
۳. عوامل امید بخش : ۱. ظرفیت های کشــور و ملت ایران ۲. افول و انحطاط تمدن 

غرب و توانایی دشمنان ما ۳. وعده قطعی نصرت الهی
 عنصر سوّمی که ]این حرکت[ نیاز دارد، این است که یک عامل امیدبخشی باید وجود 
گر چنانچه این نقطه ی روشن، این نقطه ی امیدبخش وجود نداشته  داشته باشد، ا

باشد، حرکت پیش نمیرود 
ــی ای کــه مــا اینهــا را 

ّ
امیــد اول : نقطــه ی روشــن اول عبــارت اســت از ظرفیّتهــای مل

ت خودتان را شناخته اید. 
ّ
شناخته ایم؛ یعنی امروز حتّی شــما جوانها ظرفیّتهای مل

ــت ایران نشــان داده کــه میتوانــد کارهای بــزرگ را بخوبــی انجام بدهــد، از عهده 
ّ
مل

ت ایران انقلاب را راه انداخت، تشــکیل جمهوری اسلامی را راه انداخت؛ 
ّ
بربیاید؛ مل

اینها مثل معجزه است. تشکیل جمهوری اسلامی در دنیای دوقطبیِ کاپیتالیسم و 
کمونیســم -که آن روز بود- مثل یک معجزه است؛ واقعاً شبیه معجزه ی عبور از دریا 
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ت ایران 
ّ
برای بنی اســرائیل یا عصای موســیٰ اســت؛ مثل یک معجزه اســت. خــب مل

این کار را کردند؛ این یک ظرفیّت خیلی مهمّی است. بعد ]هم[ توانستند این را نگه 
کردند[؛ دیدید دیگر؛  دارند. دیگران هم از این کارها همین چند ســال قبل از ایــن ]
بعضی از این کشــورهای منطقه ی شــمال آفریقا و مانند آنها از ایــن کارها کردند،)8( 
ت ایران توانست در مقابل 

ّ
ت ایران توانست نگه دارد. مل

ّ
امّا نتوانستند نگه دارند. مل

ابرقدرت های بزرگ دوران سینه سپر کند، آنها را به عقب نشینی وادار کند؛ پس این 
خودش یک نقطه ی امید اســت. پس ما این نقطه ی امید را داریم. البتّه نقاط امید 

زیاد است؛ یکی اش این است 
امیــد ۲ : یکــی از نقاط امید، فرســودگی جبهه ی مقابل ما اســت. بنده بــه طور قاطع 
 بنــا میکنند توجیه و تأویل و انکار و مانند اینها، لکن 

ً
میگویم -البتّه یک عدّه ای فورا

بنده قاطعاً این را میگویم، میتوانم این را ثابت هم بکنم که حالا وقتش نیست- امروز 
تمــدّن غربی دچار انحطاط اســت، یعنــی واقعاً در حال زوال اســت: عَلیٰ شَــفا جُرُفٍ 
ــم؛)9( لب گودال اســت؛ این جوری اســت. البتّه حوادث  هــارٍ فَانهارَ بِــه؛ فی نارِ جَهَنَّ
و تحــوّلات جوامــع بتدریج اتّفــاق می افتد؛ یعنی زود احســاس نمیشــود. حتّی خود 
اندیشــمندان غربی این را احســاس کرده اند و بــر زبان می آورنــد و میگویند. این هم 
یکی از نقاط امید ما اســت. تمدّن غربــی، تمدّن مادّی در مقابل ما قــرار دارد و رو به 

فرسودگی است. این هم یکی از نقاط امیدبخش است 
ف ناپذیر خدا که »اِن تَنصُــرُوا الَله یَنصُرکُم«.)۱0( خب، 

ّ
امید ۳ : بعد هم وعــده ی تخل

؟)۱۱( چه کســی از خدا راستگوتر است؟ وعده ی  چه کسی از 
ً

صدَقُ مِنَ الِله قیلا
َ
وَمَن ا

گر شما نصرت کردید خدا  خدا درست تر است؟ خدا میگوید: اِن تَنصُرُوا الَله یَنصُرکُم؛ ا
را، یعنی به ســمت تمدّن اســلام و جامعه ی اســلامی و تحقّق دین خدا پیش رفتید، 
خدا شــما را یاری میکند؛ نقطه ی امید. پس عنصر ســوّم هم که وجود نقطه ی امید 
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وی اربعین  پیاده ر
ین حرکت عاشورایی به سمت ظهور فرصت تمر

پـیـــام: 

فضیلت و لذت قیام ، هجرت و جهاد با مال و جان در راه خدا ، عنصر چهارم حرکت 
عمومی راهکارهای عملی و تمرین آن

ع جلسه  چهاردهم: موضو
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اســت، وجود دارد.  آخرین نکته که خیلی نکته ی مهمّی هم هســت این اســت: یک 
چیزهایی ممکن اســت شما مشــاهده کنید که برای شما ناپســند باشد؛ فرض کنید 
گرایش سیاسی فلان شخصیّت یا اِشــکال در کار فلان مسئول در فلان قوّه برای شما 
گر صد مورد از این حوادث را هم مشاهده میکنید، ناامید نشوید؛  ناخوشایند است. ا
این آن توصیه ی قطعی و اصلی من است. ناامید نشوید! همه چیز امیدبخش است 
تی 

ّ
برای ما، همه چیز نویددهنده است برای ما. همان طور که اشاره کردم، ما یک مل

هســتیم که عوامل مژده دهنــده در پیرامون ما و در درون ما بمراتب بیشــتر اســت از 
عوامل مأیوس کننده و ناامید کننده. این عوامل مژده دهنده را ببینید، پیدا کنید، به 
آنها دلگرم بشوید، به خدای متعال توکّل کنید، قصدتان را و نیّتتان را خالص کنید و 
بدانید که خدای متعال شما را کمک خواهد کرد و مدد خواهد کرد. ان شاءالله همه ی 
شماها زوال دشمنان بشــریّت، یعنی همین تمدّنِ آمریکاییِ منحط و زوال اسرائیل 

را به لطف الهی خواهید دید
در یکی از فرازهای پایانی زیارت اربعین به این آینده روشن شهادت می دهیم و این 

یعنی ما به این آینده و وعده الهی ایمان داریم که محقق خواهد شد 
کَ

َ
بٌ مَنْ قَتَل کَ ، وَمُعَذِّ

َ
نَّ الَله مُنْجِزٌ مَا وَعَدَکَ ، وَمُهْلِکٌ مَنْ خَذَل

َ
شْهَدُ أ

َ
می گوئیم : وَأ

کننده است آنچه را به تو وعده داده و نابودکننده کسانی  گواهی می دهم که خدا وفا
را که از یاری ات دریغ ورزیدند و عذاب کننده کسانی را که تو را کشتند  

آری روزهــای ســخت زینــب کبری گذشــت و عقیله بنــی هاشــم پیروزمندانــه در ایام 
اربعین به زیارت برادر آمد تا گزارش ســفرش به کوفه و شام را تقدیم کند که چگونه با 
کلام همچون ذوالفقارش علمدار جهاد تبیین بوده است و ندای مظلومیت برادرش 
را عالم گیر کرده اســت امــا بعد از گزارش ســفر زینب کبری یک خواهش از حســینش 
داشــت و آن اینکه حســین جان فقط حلال کن زینبت رو و از رقیه ات سوال نکن که 
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در خرابه شام او را جا گذاشتم  

ذکر مصیبت : 
 رسید قافله ای از غمِ  سفر لبریز

دوباره زنده شد آن خاطرات حزن انگیز
 یکی یکی همه نیلی و زرد افتادند

شبیه برگ درختان به موسم پاییز
روایــت میگه:یکی یکــی از بالای شــترها افتادند،نذاشــتند شــتر هــا زمین بشــینه،تا 

ک رسیدن کربلا همه زن و بچه ها خودشون رو پرت کردن روی خا
 به بوی پیروهنی هر کدام می گیرند
یکی بهانه ی یوسف یکی سراغ عزیز

همه دارند گریه می کنند،همه دارن شــیون می کنند،دیدی یه جایی پنجاه نفر هم 
گریه کنند یه صدای گریه مشخصِ ، حالا بین همه ی گریه های فردا:

 صدای شیونی آمد که جان عالم سوخت
صدای شیون زینب برادرم برخیز

 غریب و خسته به درگاهت آمدم رحمی
که جز ولای تو ام نیست هیچ دست آویز

 چونان شدم که تو می خواستی دَمِ  رفتن
ندید اشک مرا این جماعت خون ریز
 زبان حیدری ام دم به دم قیامت کرد

نگاه فاطمی ام شعله های رستاخیز
گر چه دست مرا بسته بود دشمن تو  ا
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اسیر من شدم و او نداشت راه گریز
 هراس دشمنت از محکمات قرآن بود

نداشت چاره و برداشت خیزران به ستیز
کت نمیشه، دید آبروش داره میره، دیدم  دیدحریف ِ  زینب نمیشه، دید صدای تو سا

چوبِ  خیزران رو بلند کرد، حسین.. 
 تو سنگ خورده ای آری، شکسته ای من هم

تو شعله ور شده ای، داغ دیده ای من نیز
 زندگی بعد تو عذابه

رو دست من جای طنابه
 تموم گلهات و آوردم

اما یکی موند تو خرابه
 جای کبودی رو چشامه

سوغاتیِ  کوفه و شامه
کیه رقیه  چادر خا

ببین داداش شال سیامه
 هر کاری کردم که بمونه اما نشد اما نشد وای

نمیره زیر تازیونه اما نشد اما نشد
 خواستم سر تو رو نبینه اما نشد اما نشد

همسفرم شه تا مدینه اما نشد اما نشد
فدای اون زینبی که پنجاه سال همه جا حسینش رو دیده،رسید کربلا دید حسینش 
ک  کِ ، زینــب طاقت نیاورد،تا رســید کنار قبــر گریبانش رو پــاره کرد،تو زیر خا ِ  خا زیــر

باشی حسین،ای حسین….
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خطبه
بســم الله الرحمن الرحیم الحمدُ لِله ربِّ العالمین، بارئِ الخلائقِ أجمعین، و الصلاه و 
السلام علی سیّدِ الأنبیاءِ و المرسلین و خاتمِ النبیین، حبیبِنا و حبیبِ إلهِ العالمینَ أبی 
القاسمِ المصطفی محمد، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومینَ، 

و لا سیّما بقیه الله فی الأرضینَ و اللعن الدائمُ علی أعدائِهِم أجمعینَ إلی یومِ الدین

انگیزه سازی :
خدای تبارک و تعالی می فرماید :

رُوا ) آیه 46 سوره سبا (
ّ
ِ مَثْنَی وَفُرَادَی ثُمَّ تَتَفَکَ

نْ تَقُومُوا لِلَّهَّ
َ
عِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ  أ

َ
مَا أ

ّ
 إِنَ

ْ
قُل

بگو: من شما را فقط به یک حقیقت اندرز می دهم ]و آن[ اینکه دو دو و یک یک برای 
کی، امانــت، صدق و  خدا قیــام کنید، ســپس درباره رفیقتــان ]محمّد که عمــری با پا

درستی در میان شما زندگی کرده است[ بیندیشید
بعضی از آیــات قرآن بیانی تــکان دهنــده دارد مثل این آیه شــریفه که خــدای عزیز و 
حکیم می فرماید : قل بگو ای پیامبر ، معلومه موضوع مهمی را میخواهد مطرح کند 
وگرنه همه آیات قرآن کلام خداست ، بعد می فرماید :انّما ، انما به معنای فقط است 
، خدای متعال با گفتن فقط ، میخواهد این نصیحت را به عنوان تنها نصیحت مورد 
عِظُکُــمْ بِوَاحِدَةٍ   ، باز در آخر جمله 

َ
مَا أ

ّ
توجه همه انســانها قرار دهد لذا می فرماید : إِنَ

ممی فرماید بواحده ، فقط یم نصیحت خدای حکیم من و شما چیست ؟ 
 ِ

نْ تَقُومُوا لِلَّهَّ
َ
کیــد و در بیانی متفاوت و تکان دهنــده می فرمایــد : أ بعــد از این همه تا

مَثْنَی وَفُرَادَی برای خدا قیام کنید دو تا دوتا یا یکی یکی !
این آیه قرآن آنقدر مهم است که مقام معظم رهبری می فرمایند زیر بنای مکتب امام 

و انقلاب ، این آیه شریفه است 
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گــر بخواهیم زیربنــای مکتب مبــارزه ی امام را و انقــلاب امام را در یــک جمله عرض  ا
بکنیم، باید بگوییم زیربنای همه ی فعّالیّتهای ایشــان »قیــام لله« بود؛ هدف، قیام 
لله ]بود[؛ همان که در یادداشت معروفشان در دوران جوانی در دفتر مرحوم وزیری 
ِ مَثنَی وَ 

ن تَقومــوا لِلَّهّٰ
َ
عِظُکُــم بِواحِــدَةٍ ا

َ
مــآ ا

َ
یزدی )رحمــة الله علیه( نوشــته اند: قُل اِنّ

فُرادَی؛ )۱( قیام لله، که این قیامِ لله ریشــه ی قرآنی بسیار مســتحکمی دارد. قیام لله 
ِ قانِتین« )۲( 

عِظُکُم ــ ]بیان شده[، یا »قوموا لِلَّهّٰ
َ
مآ ا

َ
در همین آیه ی سوره ی سبأ ــ قُل اِنّ

هَا  یُّ
َ
در ســوره ی مبارکه ی بقره، یا در آیه ی دیگری در ســوره ی مدّثّر در اوّل بعثت: یا ا

ثِّر* قُم فَاَنذِر)۳( »قیام لله« یعنی این. حالا این »قیام لله« در هر دوره ای ممکن 
َ

المُدّ
اســت به نحوی باشــد .  )۱40۱/۳/۱4بیانات در مراســم سی وسومین ســالگرد رحلت 

امام خمینی )رحمه الله((
 مرحوم آیت الله یــزدی ره نقل می کردنــد :در یک نوبت که بــرای کاری خدمت امام 
گر عنایتی بفرمایید، من علاقه دارم یک  رسیده بودم، در پایان صحبتها عرض کردم: ا
گرچه من از شــما خیلــی چیزها دارم،  یــادگاری لطف کنید کــه در خانوادۀ ما بماند. ا
دلم می  خواهد یک یادگاری از شما در خانه ما بماند.  فرمودند: »مانعی ندارد« دو، 
ســه روز بعد کســی از دفتر امام تلفن کرد و گفت: امام یک چیزی برای شما فرستاده 
 اند. پرســیدم: چیســت؟ گفت، یک قاب اســت. گفتم: امــام چیزی هم نوشــته  اند؟ 
گفــت: نمی  دانــم. گفتم: دلم می  خواســت دســت خط امام را داشــته باشــم. دو روز 
بعد تلفن کرد و گفت: »امام چیزی نوشــته  اند و روی همان قاب گذاشــته  اند. کســی 
را بفرست که آن را بگیرد.« شاید یکی، دو هفتۀ گذشته بود که کسی به من تلفن زد و 
گفت: فلانی! بچه  ها به چیزی که امام برای شــما گذاشته  اند، خیلی طمع کرده  اند. 
گر نیایی بگیری، به حساب دوستی می  برند!. این یادگار، قاب خیلی ظریف است.  ا
نوشــتۀ روی آن »کلمة الله  هی العلیا« است. آن قدر ظریف اســت که در نظر اول آدم 
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فکر می  کند شیشه دارد، در صورتی که چنین نیست. پشت آن نوشته شده: تقدیم به 
حضرت امام و امام آیۀ شریفۀ »قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادی « 

را نوشته  اند و ذیل این جمله  ای برای من و خانواده  ام مرقوم فرموده  اند.۱

 اقناع اندیشه : 
یکی از مهمترین مصادیق قیام برای خدا ، قیام برای زیارت کربلاست آن هم در ایام 
اربعین کــه این اجتمــاع میلیونــی تبدیل بــه میعادگاه منتظران ظهور شــده اســت ، 
زیارت کربلا در هز زمانی یک عمل صالح با عظمت است که در روایات ما کمتر عملی 
به فضیلت آن می رســد ، به عنوان مثال در روایتی محمد بن مسلم از امام باقر علیه 

السلام
ــاسُ مَــا فِــي  لنَّ

َ
ــمُ ا

َ
ــوْ یَعْل

َ
 : ل

َ
ــلَامُ قَال لسَّ

َ
یْــهِ ا

َ
بِي جَعْفَــرٍ عَل

َ
ــدِ بْــنِ مُسْــلِمٍ عَنْ أ عَنْ مُحَمَّ

یْهِ 
َ
نْفُسُــهُمْ عَل

َ
عَــتْ أ مَاتُــوا شَــوْقاً وَ تَقَطَّ

َ
فَضْــلِ ل

ْ
ل
َ
ــلَامُ مِنَ ا لسَّ

َ
یْــهِ ا

َ
حُسَــیْنِ عَل

ْ
ل
َ
زِیَارَةِ قَبْرِ ا

فَ 
ْ
ل
َ
ــةٍ وَ أ

َ
ل ــةٍ مُتَقَبَّ فَ حِجَّ

ْ
ل
َ
ــهُ أ

َ
ُ ل لّلَّهَ

َ
قاً کَتَــبَ ا تَاهُ تَشَــوُّ

َ
 مَــنْ أ

َ
ــتُ وَ مَا فِیــهِ قَال

ْ
حَسَــرَاتٍ - قُل

فِ صَدَقَةٍ 
ْ
ل
َ
فِ صَائِمٍ وَ ثَــوَابَ أ

ْ
ل
َ
جْرَ أ

َ
فِ شَــهِیدٍ مِنْ شُــهَدَاءِ بَــدْرٍ وَ أ

ْ
ل
َ
جْرَ أ

َ
عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ- وَ أ

ِ آفَةٍ 
ّ

 مَحْفُوظاً سَــنَتَهُ مِــنْ کُل
ْ

مْ یَزَل
َ
ِ وَ ل

لّلَّهَ
َ
رِیدَ بِهَــا وَجْــهُ ا

ُ
فِ نَسَــمَةٍ أ

ْ
ل
َ
ــةٍ - وَ ثَوَابَ أ

َ
مَقْبُول

فِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ 
ْ
كٌ کَرِیمٌ یَحْفَظُهُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَل

َ
 بِهِ مَل

َ
ل ــیْطَانُ وَ وُکِّ

َ
لشّ

َ
هْوَنُهَا ا

َ
أ

حْمَةِ -  لرَّ
َ
سِهِ وَ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ فَإِنْ مَاتَ سَنَتَهُ حَضَرَتْهُ مَلَائِکَةُ ا

ْ
عَنْ شِمَالِهِ وَ مِنْ فَوْقِ رَأ

هُ 
َ
هُ - وَ یُفْسَحُ ل

َ
ی قَبْرِهِ بِالِاسْتِغْفَارِ ل

َ
عُونَهُ إِل هُ وَ یُشَیِّ

َ
لِاسْتِغْفَارَ ل

َ
کْفَانَهُ وَ ا

َ
هُ وَ أ

َ
یَحْضُرُونَ غُسْل

عَاهُ[  نْ یروعانه]یُرَوِّ
َ
قَبْرِ وَ مِنْ مُنْکَرٍ وَ نَکِیرٍ أ

ْ
ل
َ
ُ مِنْ ضَغْطَةِ ا لّلَّهَ

َ
 بَصَرِهِ وَ یُؤْمِنُهُ ا

َ
فِي قَبْرِهِ مَدّ

] قِیَامَةِ نورا]نُورٌ
ْ
ل
َ
هُ یَــوْمَ ا

َ
ةِ وَ یُعْطَی کِتَابَــهُ بِیَمِینِهِ وَ یُعْطَــی ل جَنَّ

ْ
ل
َ
ی ا

َ
هُ بَــابٌ إِل

َ
- وَ یُفْتَــحُ ل

یْهِ 
َ
حُسَیْنَ شَــوْقاً إِل

ْ
ل
َ
مَغْرِبِ وَ یُنَادِي مُنَادٍ هَذَا مَنْ زَارَ ا

ْ
ل
َ
مَشْــرِقِ وَ ا

ْ
ل
َ
یُضِيءُ لِنُورِهِ مَا بَیْنَ ا

۱ . پابه  پای آفتاب؛ ج 4، ص ۳۲8
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لَامُ .۱ لسَّ
َ
یْهِ ا

َ
حُسَیْنِ عَل

ْ
ل
َ
ارِ ا هُ کَانَ مِنْ زُوَّ

َ
نّ

َ
ی یَوْمَئِذٍ أ  تَمَنَّ

َ
قِیَامَةِ إِلّا

ْ
ل
َ
حَدٌ یَوْمَ ا

َ
فَلَا یَبْقَی أ

گر مردم   از محمّد بن مسلم، از حضرت ابی جعفر علیه السّلام، آن حضرت فرمودند: ا
می دانستند که در زیارت قبر حضرت حسین بن علی علیهما السّلام چه فضل و ثوابی 
است حتما از شــوق و ذوق قالب تهی می کردند و بخاطر حسرت ها نفس هایشان به 
شــماره افتاده و قطع خواهد شــد. راوی می گوید: عرض کــردم: در زیارت آن حضرت 
چه اجر و ثوابی می باشد. حضرت فرمودند: کسی که از روی شوق و ذوق به زیارت آن 
حضرت رود خداوند متعال هزار حجّ  و هزار عمره قبول شــده برایش می نویسد و اجر 
و ثواب هزار شــهید از شــهداء بدر و اجر هزار روزه دار و ثواب هزار صدقه قبول شده و 
ثواب آزاد نمودن هزار بنده که در راه خدا آزاد شــده باشــند برایش منظور می شود و 
پیوســته در طول ایام ســال از هر آفتی که کمترین آن شــیطان باشد محفوظ   مانده و 
خداوند متعال فرشــته کریمی را بر او موکّل کرده که وی را از جلو و پشــت ســر و راست 
گر در اثناء سال فوت کرد فرشتگان رحمت  و چپ و بالا و زیر قدم نگهدارش باشــد و ا
الهی بر ســرش حاضر شــده و او را غســل داده و کفن نموده و برایش اســتغفار و طلب 
آمرزش کــرده و تا قبرش مشــایعتش نمــوده و به مقدار طول شــعاع چشــم در قبرش 
وســعت و گشــایش ایجاد کرده و از فشــار قبر در امانش قرار داده و از خوف و ترس دو 
فرشته منکر و نکیر بر حذرش می دارند و برایش دربی به بهشت می گشایند و کتابش را 
به دست راستش می دهند و در روز قیامت نوری به وی اعطاء می شود که بین مغرب 
و مشــرق از پرتو آن روشــن می گردد و منادی نداء می کند: این کسی است که از روی 
شوق و ذوق حضرت امام حسین علیه السّلام را زیارت کرده و پس از این نداء احدی 
در قیامت باقی نمی ماند مگر آنکه تمنّــا و آرزو می کند که کاش از زوّار حضرت ابا عبد 

الله الحسین علیه السّلام می بود.

۱ .کامل الزیارات / ترجمه ذهنی تهرانی ;  ج ۱  ص 467
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اما این فضیلت عظیم زیارت  در زمان حاضر و در موسم اربعین به جهت آثار و برکاتی 
که بر آن مترتب اســت ، ارزشــی مضاعــف دارد ، در طــول تاریخ از زمان شــهادت امام 
حســین علیه السلام سابقه نداشــته اســت در یک زمان واحد بیش از ۲0 میلیون نفر 
به زیارت ابا عبد الله الحســین علیه السلام مشرف شوند و دنیا را اینچنین شگفت زد 
کنند و آوازه امام حسین ع را جهانی کنند ، مقام معظم رهبری معتقدند دست قدرت 
الهی را باید پشت سر این حرکت بوضوح میشود دید و باید شکر این نعمت بزرگ را به 
جا آورد ، اما شکر این قدرت نمایی بزرگ الهی و نعمت با عظمتی که نصیب هر کدام 

از ما شده است چیست ؟حضرت آقا می فرمایند :
روحیاتِ معنوی سفر اربعین را حفظ کنید در این جور حوادث که شما دست قدرت 
الهی را پشــت ســرش بوضوح می بینید و برکاتش را مشــاهده میکنید، باید شکر کرد. 
گر شکر نکردیم گرفته میشود... این حادثه ی راه پیمایی را  گر شکر کردیم میماند، ا ا
شکر کنید. شکرش ازجمله به این اســت که  آن روحیّات را، آن حالات را -که در این 
دو سه روزی که مشــغول راه پیمایی بودید، آنجا مشاهده کردید یا احساس کردید- 
در خودتــان نگه داریــد؛ آن بــرادری را، آن مهربانی را، آن توجّه به ولایــت را، آن آماده 
شدن بدن برای تَعَب کشیدن را، آن ترجیح دادن زحمت کشیدن و عرق ریختن و راه 
رفتن بــر راحتی و تنبلی را. در همــه ی  امور زندگی باید این را دنبال کرد؛ این میشــود 

شکر. ۱۳9۵/09/0۳
گی های سبک زندگی  حضرت آقا می فرمایند شکر این نعمت بزرگ با خود آوردن ویژ
اربعینی ، به داخل کشــور و ادامه دادن حرکت عاشورایی اربعین ، در حرکت عمومی 
به ســمت آرمان های انقلاب اســلامی اســت ، لازمه این شــکر این اســت کــه ما درک 
درســتی از ارزش قیام و هجرت و جهــاد در این زیارت پیدا کنیــم و با تمرین هجرت و 
جهاد واقعی در این فرصت ، این روحیه هجرت و جهاد خالصانه و عاشقانه را با خود 



یاران آخر الزمانی امام عشق322    
و حرکت عاشورایی به سمت ظهور 

به داخل کشــور بیاوریم و در ضمن انجام ماموریت بزرگ حرکت عمومی و عاشورایی 
کــه حضرت آقا به دوش هر جوان مومن و حزب اللهی گذاشــته از این روحیه و تجربه 

استفاده کنیم
قدم اول : قیام 

در زیــارت اربعیــن گام اول قیام اســت ، کســانی که بــرای زیارت رهســپار میشــوند ، از 
نشستن و تماشا کردن دست می کشند و قیام می کنند برای حرکت به سمت معشوق 
، تا قیام نکنیم حرکت آغاز نمی شــود و این یک درس بزرگ برای حرکت عاش.ورایی 
اســت که یاد بگیریم بزرگ ترین ســفرها هم با یک قدم آغاز میشــود ،شــاید  به همین 
کید ما را به قیام دعوت می کند  خاطر هم هســت که خداوند عزیز  حکیم ما با این تا
، بــرای رفع مشــکلات کشــور ، برای رســیدن بــه قله هایــی که شــهدا بــرای آن از همه 
چیزشــان گذشتند ، قدم اول قیام اســت ، قیامی از جنس قیام های شهدای مدافع 

حرم که به عشق شهادت و در اوج شجاعت بود 
ســردار زمردین فرمانــده تخریــب و شناســایی ســوریه و عــراق در نقــل یکــی دیگــر از 
خاطــرات مشــترک نیروهــای مقاومت با ســردار ســلیمانی مــی گوید: ســردار »عوض 
شهابی فر« فرمانده ارشد کهگیلویه و بویراحمد از رزمندگان بسیار شجاع در هشت 
سال دفاع مقدس و در سوریه و عراق است؛ وی در حلب برای ستون کشی به منظور 
دور زدن نیروهای داعش جلوتر از همه حرکت می کرد و با افزایش درگیری ها دلاورانه 
جلوتر از بقیه رزمندگان در میدان نبرد پیش می رفت که یکباره توســط یک داعشــی 
به رگبار بسته شــد و ۲8 تیر به وی اصابت کرد . ما با تصور اینکه فرمانده  به شهادت 
رسیده عقب نشینی کردیم و تصمیم گرفتیم فردا برای انتقال پیکرش به میدان برویم 
گر پیکر او توســط نیروهای داعشی برده نشده بود،  او را به پشت جبهه منتقل و  که ا
که داعشی ها پس از مواجه شدن با پیکر شهدای  به خانواده اش تحویل دهیم؛ چرا
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ما ســر را از تن آنها جدا می کردند و بعد از به آتش کشــیدن بدن، با ســر شهدا فوتبال 
بازی می کردند. اما  پس از رفتن به میدان متوجه شدیم وی هنوز زنده است که بی 
درنگ او را به بیمارســتان منتقل کردیم و ســپس برای ادامه  رونــد درمان به تهران 

اعزام شد.
دلاوری های سردار شهابی فر تا شوخی های حاج قاسم در میدان نبرد

سردار زمردین ادامه می دهد: شهابی فر پس از درمان برای ماموریت به عراق، پیش 
مــا آمد. در عملیات “جــوف الصخر« جایی کــه مرکز فرماندهی داعش بود در مســیر 
کربلا تا بغداد جاده ای قرار دارد که شــیعیان از بغداد برای زیارت ضریح امام حسین 
ع به عراق می آیند و همانند پیاده روی که در مسیر نجف تا کربلا وجود دارد از مسیر 
بغداد تا کربــلا، مدینه الصدر و کل بغــداد نیز پیاده روی وجود دارد در این مســیر در 
۳0 کیلومتــری کربلا یک منطقه به نام جوف الصخر وجــود دارد که روبروی آن مقبره 
دو طفلان مســلم قرار دارد و اهالی آن اهل تسنن و وهابی هستند حتی آمریکایی ها 
کســازی به این منطقه بروند، در آنجا تک تیراندازان حدود  جرات نداشــتند برای پا
۳ هزار نفر از شیعیان امام علی )ع( را به طروق مختلف به شهادت رسانده بودند که 
حاج قاســم دســتور داد ما در جوف عملیات انجام دهیم تا امنیت کربلا تامین شود 

که حدود چهار ماه تا  اربعین بود . چرا
ایــن عملیــات را از چند محــور آغاز کردیــم و قرار بــود عملیــات در آن ســوی آب را نیز 
نیروهــای مقتــدا صدر انجــام دهنــد کــه کمــی کوتاهــی کردنــد. بعــد از انجــام چنــد 
عملیات به جلو پیشروی کردیم و عملیات خوب و موفقیت آمیزی رقم خورد؛ جوف 
دســت نیروهای حشدالشــعبی افتــاد و در همین حیــن در یک محور در کنار ســردار 
شهابی فر بودیم، در عملیات ها وی تا حدی به دل دشمن می رفت و بقیه نیروهای 
حشدالشعبی با ترس به دنبال ما می آمدند که یکباره دیدیم شهابی فر تخته گاز تیربار 
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را به دســت گرفت و به تنهایی بــه جلو رفت و آن منطقه را فتح کرد ؛ او بقدری ســریع 
جلو مــی رفت که ما می گفتیم ســردار صبر کن تا نیروها برســند با هــم در منطقه جلو 
برویم، اما او می گفت نه من باید شهید شــوم . با خنده به او می گفتیم ما چه گناهی 
کرده ایم که با تو در یک عملیات هستیم باید  مراقبت جان خود باشیم یا تو، خلاصه 

عملیات با موفقیت انجام شد و ما باز گشتیم.
پس از بازگشت، حاج قاســم و معاونانش از ما گزارش کار خواستند، به آنها گفتیم هر 
کس با شهابی فر به عملیات برود شهید می شود چون او سرش را پایین می اندازد و 
بی پروا برای مقابله با دشــمن به میدان می رود. یک شب حاج قاسم ما را صدا زد و 
گفت: سردار شهابی می گوید می خواهم شهید شوم شما چه کاری انجام می دهید؟ 
به شــوخی گفتیم ما چند کار بلدیم، شــهید فهمیده را هم ما به زیر تانک هل دادیم 
چند نفر از دیگر رزمندگان را ما شــهید و زخمی کردیم شــهابی فر را از پشــت سر بزنیم 
یا بمب کنار جاده ای، به شهابی گفتم حالا چرا می خواهی شهید شوی؟ به شوخی 
گر من شهید شوم طایفه ام یکماه برای من مراسم  گفت من از لرهای بزرگ لک هستم ا
برپا می کنند و هر شب چلو گوشــت می دهند ما گفتیم ما به تو چلوگوشت می دهیم 
دســت از ســر ما بردار گفت نه باید در منطقه شــهید شــوم این نمونه ای از خاطراتی 

است که خنده بر لب ما می آورد و از خستگی ما می کاست

پرورش احساس :
قدم دوم : هجرت 

هجرت کردن به معنای یك باره از همه چیز دســت شســتن به خاطــر هدف، به خاطر 
پیوســتن بــه جامعه اســلامی، به خاطــر قبول تعهــد در مجموعــه تشــکیلات جامعه 
اســلامی محســوب می شــود ... هجرت یعنی برای بنای کاخ عظیم جامعه اســلامی، 
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یك خشت بردن.۱ 
فقــط همین یك مختصــر از آیات را برایتــان معنا بکنم تا شــما ببینید که تعهد اســلام 
ذینَ آمَنُــوا وَ هاجَرُوا«؛۲ آن کســانی که ایمان آوردنــد و هجرت کردند 

َّ
چیســت: »إِنَّ ال

و جهاد کردند با مال و جانشــان. برای زمان پیغمبر اســت، نه  این که بخواهم بگویم 
برای زمان های دیگری نیســت، نه، این حکم کلی اســت. در مورد زمان پیغمبر دارد 
گفته می شــود، که مســئله هجرت هم آن جا مطرح بوده؛ هجرت به جامعه اسلامی. 
آن روز یك عده   ای مســلمان  می شــدند؛ طرز فکــر پیغمبر ؟ص؟را قبــول  می کردند، اما 
حاضــر نبودند از مکــه بیاینــد بیــرون؛ می    گفتند خــب، چرا بــروم بیرون؟ مکــه مغازه 
دو، ســه دربنــدی۳ دارم؛ تلفــن شــماره رُنــد عالــی دارم؛ مشــتری   های شــناخته و 
دانسته دارم؛ قوم و خویش و رفیق و هم   پیاله دارم؛ اینها همه را بگذارم بروم پهلوی 
پیغمبر؟ص؟؟! خب چرا؟ ایمان لازم اســت، ایمان دارم؛ صد بار هم می    گویم، در دلم، 
به زبانم، یواش که کسی البته نشــنود، خدا یکی است، پیغمبر هم برحق است. نماز 
از مــن می    خواهــد پیغمبــر، می    خوانــم؛ روزه می    خواهد، عوض ســی روز، شــصت روز 
می    گیرم؛ چرا بروم مدینه؟ بعضی این جوری فکر  می کردند. هجرت در آن جا لازم بود. 
جامعه اسلامی نوبنیاد بود. باید می    رفتند؛ باید تقویت  می کردند و باید آن جامعه را در 
مقابل دشمنانش آسیب   ناپذیر می    ساختند؛ لذا هجرت شرط قطعی قبول ایمان بود. 
ذیــنَ آمَنُوا« آن کســانی که بــاور کردند و گرویدنــد، »وَ هاجَــرُوا « و هجرت کردند 

َّ
»إِنَّ ال

نْفُسِــهِمْ « و با مال و جانشان، هر دو 
َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
ِ بِأ

به مدینه، »وَ جاهَدُوا فِي سَــبِیلِ الَلَّهّ
ذِینَ آوَوْا« آن کسانی که اینها 

َّ
مجاهدت کردند در راه خدا و همچنین از طرف مقابل »وَال

را، که بی سرپرست و بی   خانمان بودند، در مدینه پناه دادند، »وَنَصَرُوا « و یاری   شان 

۱. صفحه ۱۲8.
۲ـ انفال: 7۲ – 74.

۳ـ دو، سه دهانه.



یاران آخر الزمانی امام عشق326    
و حرکت عاشورایی به سمت ظهور 

وْلِیَاءُ بَعْــضٍ«۱ اینها بعضی پیوســتگان و هم   جبهگان بعض 
َ
ئِكَ بَعْضُهُــمْ أ

َٰ
ول

ُ
کردنــد، »أ

دیگر هستند. اینها همان مؤمنینی هستند که مثل آجرهای توی هم فرورفته اند.
ولایت یعنی پیوستگی و جبهه شدن مؤمنین:

یــك بنیان را نگاه کنید؛ ایــن عمارت را نگاه کنیــد؛ آجرها تو هم رفتــه؛ چوب    ها تو هم 
رفته؛ اجزای یك عمارت با ســایر اجزا درهم پیوسته و گره خورده. مؤمنین در جامعهٔ 
اسلامی همین   جورند؛ همه به هم پیوسته و جوشیده و گره   خورده هستند. اولیا یعنی 
ایــن؛ ولایت یعنی این؛ پیوســتگی کامل، الصاق و التصاق۲ کامل. این ولایت اســت. 

)جبهه شدن مؤمنین(
ذِینَ آمَنُوا« ... اما 

َّ
وْلِیَاءُ بَعْضٍ«؛ آنها بعضی اولیای بعضی دیگرند. »وَال

َ
ئِكَ بَعْضُهُمْ أ

َٰ
ول

ُ
»أ

مْ یُهَاجِرُوا«، 
َ
آن کسانی که ایمان آوردند، در دلشان باور کردند که تو پیغمبری، اما »وَل

یَتِهِمْ مِنْ شَــيْءٍ 
َ

کُمْ مِنْ وَلا
َ
اما هجرت نکردند، تعهــد ایمان را بر دوش نگرفتنــد، »مَا ل

یُ هَاجِرُوا«،۳ شــما با اینهــا هیچ پیوســتگی و ارتباطی ندارید، تــا وقتی که هجرت  حَتَّ
کنند. تا هجرت نکردند و آن جا هســتند، بیگانه از شــما هســتند. هیچ رابطه و پیوند 

اسلامی و برادری میان شما نیست.4
وْلِیَــاءُ بَعْــضٍ«؛ آنهایــی کــه کافرنــد، بعضــی هم جبهــگان و 

َ
ذِیــنَ کَفَــرُوا بَعْضُهُــمْ أ

َّ
»وَال

پیوستگان بعض دیگرند. نگاه نکن در دو اردوگاهند، اما در دشمنی با شما، هم اردو 
گر ایــن را انجام  «؛۵ ا رْضِ وَفَسَــادٌ کَبِیرٌ

َ ْ
ــوهُ تَکُــنْ فِتْنَــةٌ فِــي الأ

ُ
 تَفْعَل

َّ
و هم جبهه انــد: »إِلا

گر این  ندهید، فتنه ای در زمین خواهد شد و فســاد بزرگی. شاید مراد این باشد که ا
گر ندانید و ندانسته باشید که صف  جبهه بندی و این صف بندی را مراعات نکنید، ا

۱. انفال: 7۲.
۲ـ  از ریشه »ل ص  ق«، به معنای به چیزی چسبیدن و به آن پیوستن.

۳. انفال: 7۲.
4. صفحه ۳98 و ۳99.

۵. انفال: 7۳.
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گر ندانید  شما در  مقابل صف دشــمنان خدا، یك صف مشخص و مُنحازی۱ است و ا
گر اینها  که هر که بین دو صف باشد، از صف دشمنان و معارضان است، نه از این صف، ا
را ندانیــد و به مقتضــای اینها عمل نکنید، در زمین فتنه خواهد شــد، فســاد خواهد 
شد. فتنه، فتنهٔ دوری از دین است؛ فساد، فساد نبودن حکم خدا در میان اجتماع 

است، احتمالا. )دلیل وضعیت فعلی جامعه ما!!(
ذِینَ آمَنُوا« آن کســانی که ایمان آورده   اند، »وَهَاجَــرُوا« و مهاجرت کردند. این 

َّ
... »وَال

آیه را هم دقت کنید که آیه، شــاهد جالبی اســت برای این مطالبی کــه عرض کردیم. 
ذِینَ آمَنُوا«، آن کســانی که ایمان آورده   اند، »َهَاجَرُوا« هجــرت کردند، »وَجَاهَدُوا 

َّ
»وَال

ذِیــنَ آوَوْا وَنَصَرُوا« آن کســانی که 
َّ
« مجاهــدت کردنــد در راه خــدا، »وَال ِ

فِــي سَــبِیلِ الَلَّهّ
ا«، اینهایند مؤمنان راســتین. 

ّ
مُؤْمِنُــونَ حَقً

ْ
ئِكَ هُــمُ ال

َ
ول

ُ
پنــاه دادند و یاری کردنــد، »أ

درست فهمیدی؟ مؤمن راستین این است. اما آنی که ایمان آورده است و مهاجرت و 
مجاهدت و پناه دادن و نصرت نمودن از او سر نزده است، او چیست؟ »هُمُ المؤمنونَ 

غَیر حقٍ«؛ مؤمنین الکی، مؤمنین دروغی. این مفاد آیه است، تا آخر آیات.۲

 
ً

در زیارت اربعین ، ما که نبودیم سال 6۱ هجری که حضرت فرمود : مَنْ کَانَ فِینَا بَاذِلا
 مُصْبِحاً إِنْ شَــاءَ الّلَّهَ 

ٌ
 مَعَنَــا فَإِنِّی رَاحِل

ْ
یَرْحَل

ْ
ِ نَفْسَــهُ- فَل

ــی لِقَاءِ الّلَّهَ
َ
ناً عَل  مُهْجَتَــهُ- مُوَطِّ

کســی که در راه ما می خواهد جانش را ببخشــد و خود را آماده دیدار با خدا کند پس 
باید با من بیاید زیرا که من با خواست خدا فردا صبح روانه خواهم شد.

لبیــک بگوئیم و بــا حضــرت روانه کربــلا شــویم ، امروز لبیــک می گوئیــم و روانــه کربلا 
میشویم، اما برای چه باید هر سال برویم کربلا ؟ از من بپرسید میگویم : برای بیعت ، 

۱. مستقل و جدا.
۲. صفحه 400.
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بیعت با امام حسین علیه السلام که یکسال دیگر پای رکاب فرزندش حضرت مهدی 
عج الله تعالی فرجه الشــریف ، اهل هجرت از خواســته های نفســانی به خواسته مولا 

باشیم و اهل حرکت نه نشستن باشیم ف اهل کار نه استراحت باشیم 
شــخصیت درخشــان و بزرگوار امام حســین علیه السّــلام دو وجهه دارد: یک وجهه، 
همان وجهه جهاد و شــهادت و توفانی اســت که در تاریخ به راه انداخته و همچنان 
هم این توفان با همه برکاتی که دارد، برپا خواهد بود؛ که شما با آن آشنا هستید. یک 
بعد دیگر، بعد معنوی و عرفانی اســت که بخصوص در دعای عرفه به شــکل عجیبی 

نمایان است.
به قضیه عاشــورا و کربــلا برمیگردیم. میبینیــم این جا هم با این که میدان حماســه و 
جنگ اســت، اما از لحظه اوّل تا لحظه آخری که نقل شــده اســت که حضرت صورت 
کهــای گــرم کربــلا گذاشــت و عــرض کــرد: »الهــی رضــاً بقضائک و  مبارکــش را روی خا
ع و یاد و توسّــل همراه اســت. از وقت خــروج از مکه که  تســلیماً لأمرک«، با ذکر و تضر
فرمود: »من کان فینا باذلاً مهجته موطناً علی لقاءالّلَّهَ نفســه فلیرحل معنا«، با دعا و 
توســل و وعده لقای الهی و همان روحیه دعای عرفه شروع میشود، تا گودال قتلگاه 
و »رضــاً بقضائکِ« لحظه آخــر. یعنی خود ماجرای عاشــورا هم یک ماجــرای عرفانی 
اســت. جنگ اســت، کشــتن و کشــته شــدن اســت، حماســه اســت - و حماسه های 
عاشورا، فصل فوق العاده درخشانی است - اما وقتی شما به بافت اصلی این حادثه 
ع و روح  حماســی نــگاه میکنیــد، میبینیــد که عرفــان هســت، معنویّت هســت، تضــرّ
دعای عرفه هســت. پس، آن وجه دیگر شخصیت امام حســین علیه السّلام هم باید 
 به عظمــت این وجه جهاد و شــهادت و با همــان اوج و عروج، مورد توجــه قرار گیرد.

 حــال نکته ای کــه میخواهم عــرض کنم، این جاســت. شــاید بشــود قاطعــاً گفت که 
همیــن معنویّــت و عرفان و توسّــل و فناء فیــالّلَّهَ و محو در معشــوق و ندیــدن خود در 
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مقابل اراده ذات مقدّس ربوبی اســت که ماجرای عاشــورا را هم این طور باعظمت و 
پُرشکوه و ماندگار کرده اســت. به عبارت دیگر، این جانبِ اوّل - یعنی جانب جهاد و 
شــهادت - آفریده و مخلوق آن جانبِ دوم است؛ یعنی همان روح عرفانی و معنوی. 
خیلیهــا مؤمننــد و میروند مجاهــدت میکنند، به شــهادت هم میرســند - شــهادت 
اســت، هیچ چیزی کــم ندارد - اما یک شــهادت هم هســت کــه بیــش از روح ایمان، 
از یــک دل ســوزان، از یک روح مشــتعل و بیتــاب در راه خــدا و در محبّت پــروردگار و 
غرقــه در ذات و صفات الهی، سرچشــمه میگیرد. این گونه مجاهدتــی، طعم دیگری 
 پیــدا میکنــد. این، حــال دیگــری میبخشــد. ایــن، اثــر دیگــری در تکوین میگــذارد.

۱۳/09/۱۳76
این روحیه حســینی که هجرتش ریشه در عشــق و عرفان و هجرت از تفس به سمت 
خدا دارد ، در شــهدای ما موج می زد حتی در کوچکترین شهدای دفاع مقدسمثل 
شــهید احمد رضا پناهی ۱۲ ســاله ، اینها مصداق آیه شــریفه قرآن بودنــد که خدا می 
جْرُهُ 

َ
مَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أ

ْ
ِ وَرَسُــولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْــهُ ال

ی الَلَّهّ
َ
جْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِل فرماید : وَمَنْ یَخْرُ

ُ غَفُــورًا رَحِیمًا)آیه ۱00 ســوره نســاء( کســی که از خانه خــود به قصد  ِ وَکَانَ الَلَّهّ
ــی الَلَّهّ

َ
عَل

مهاجــرت بــه ســوی خــدا و پیامبــرش بیــرون رود، ســپس مــرگ او را دریابد، مســلماً 
پاداشش بر خداست؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.

گی های فرزند  خانم معصومه حمامی اصل، مادر شهید رضا پناهی، در خصوص ویژ
گی که رضــا را از همســن و ســال هایش جدا می کــرد، فهم و  شــهیدش می گویــد:» ویژ
درک او از جهاد و جنگ بود. خیلی بیشتر از سن خودش می فهمید. مدت زیادی از 
شروع سال تحصیلی نگذشــته بود که یک روز وقتی رضا از مدرســه به خانه برگشت، 
دیدم آشــفته و نگران اســت. گفت: من تصمیم گرفته ام به جبهه بــروم. اولش خیلی 
جدی نگرفتم؛ ولی وقتی متوجه شدم برای رفتن به جبهه مصمم است، سعی کردم 
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گیر  او را از تصمیمش منصرف کنم. رو گفتم: تو هنوز کوچکی و توی جبهه دســت و پا
میشــی. نمی گم نرو. بذار کمی که بزرگ تر شــدی، اون وقت بــرو. در جواب حرف من 
گر از نظر جسمی کوچکم، ولی قدرت این را دارم در  گفت: به شما ثابت خواهد کرد که ا
جبهه با دشمنان بجنگم. رضا عاشق شهادت بود. آرام و قرار نداشت و دائمی گفت: 
می خواهم به جبهه بروم. خصوصاً بعد از آنکه امام دستور جهاد داده بود، می گفت: 
دیگر درنگ جایز نیست. چند روز بعد دیدم با التماس عجیبی نگاهم می کند و اجازه 
رفتــن می خواهد. حالت خاصی داشــت. گفت: من عاشــقم. می دانســتم منظورش 
چیســت؛ اما خودم را بــه بی اطلاع نشــان دادم. با خنده گفتم: عاشــقی؟ عاشــق هر 
دختری باشــی، من دوست دارم در ۱۲ ســالگی دامادی تو را ببینم. گفت: مادر همه 
چیز را به شوخی می گیری. ادامه داد: شــما می دانی من عاشق چه کسانی هستم؟ 
عاشــق خدا، ائمه و امام زمانم. می گفت: من عاشق الله امام زمان شدم و این عشق 
با هیچ مانعی از دلم بیرون نمی رود تا به معشــوقم یعنی الله برســم. وقتی این جمله 
را گفت: خیلی منقلب شــدم. وضو گرفتم و دو رکعت نماز خوانــدم و گفتم: خدایا، تو 
گر تو هم عاشق رضای  گر تو می خواهی ا می دانی که رضای من چقدر عاشقت است، ا
من هستی، به دل پدرش الهام کن که برای فرستادن رضا به جبهه پیش قدم شود.۱
در قسمتی از وصیت نامه صوتی شهیدرضا پناهی آمده: »هدف من از رفتن به جبهه 
این اســت که اولا به نــدای »هل من ناصــر ینصرنی« لبیک گفته باشــم و امــام عزیز و 
اســلام را یاری کنــم و آن وظیفــه ای که امــام عزیزمان بارهــا در پیام ها تکــرار کرده که 
»هرکس که قدرت دارد واجب است که به جبهه برود«  را می روم تا لبیک گفته باشم. 
آرزوی مــن پیــروزی اســلام و ترویج آن در تمــام جهان اســت و امیدوارم کــه روزی به 
یاری رزمندگان، تمام ملت های زیر سلطه آزاد شوند...« این یعنی هجرتی عاشقانه 

۱ همشهری آنلاین کد خبر 8۳44۱۳
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با شناخت دقیق از صحنه و با جهت گیری تمدنی و امید به نصرت الهی ، یعنی همه 
عناصر حرکت عاشورایی را با هم در دل خود دارد 

رفتارسازی :
قدم سوم : جهاد با مال و جان 

خداوند متعال درباره کســانی کهاهــل ایمان و هجرت و جهاد با مال و جان هســتند 
کار را تمام می کند و می فرماید :

 ِ
عظَمُ دَرَجَةً عِندَ الّلَّهَ

َ
نفُسِهِم أ

َ
موالِهِم وَأ

َ
ِ بِأ

ذینَ آمَنوا وَهاجَروا وَجاهَدوا في سَبیلِ الّلَّهَ
َّ
ال

ولئِكَ هُمُ الفائِزونَ)آیه ۲0سوره توبه (
ُ
وَأ

آنهــا که ایمــان آوردند، و هجــرت کردنــد، و با امــوال و جانهایشــان در راه خــدا جهاد 
نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آنها پیروز و رستگارند!:

  بی شک امام حســین علیه الســلام مصداق حقیقی این آیه ی نورانیست ؛چرا که او 
در رســیدن به اهداف بلند ایمانی نه تنها که هجرت نکرد بلکه جهاد کرد و از همه ی 

مال و جان و فرزند و ناموس خود گذشت.
و امروز فرصت پیاده روی اربعین فرصت مغتنمی برای جهاد با مال و جان است ، عده 
ای پول خود را برای پذیرایی از زوار امام حســین علیه الســلام خــرج می کنند و عده 
گر شــده قرض می کنند اما راهی میشوند ،  ای برای رفتن به این ســفر معنوی حتی ا
در سفر اربعین پول بی ارزش میشود و آدم ها با عشق در راه خدا پول خرج می کنند ، 
یادم هست در سالهای گذشته گاهی اوقات که مشرف می شدیم کربلا ، در کربلا منزل 
یک پزشک عراقی مهمان می شــدیم به نام ابو حوراء ، انسان عجیبی بود ، دلباخته 
ابا عبد الله ع در طول مدت زیارت اربعین رایگان زوّار مریض را معالجه می کرد و چون 
دارو در عراق گران بــود ، رایگان به مریش هایش داروهای مورد نیازشــان را می داد ، 
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ار و خالی میشد شاید روزی 
ّ
در اربعین هر سال تقریبا ۲0 روز خانه اش پر می شد از زوا

۳0 یــا 40 نفــر معمولا مهمــان منــزل او بودند ، یکبار دوســتان مــا از او پرســیدند : پول 
پذیرایی ۲0 روزه از این تعداد مهمان را از کجا می آوری ؟ گفت : خودم و با جناق هایم 
یکســال کار می کنیم و هر ماه مبلغی را در یک صندوق کنار می گذاریم تا ایام اربعین 
خدمتگزاری زوّار سید الشهداء را بکنیم ، این روحیه جهاد با مال را باید از اربعین یاد 
گرفت و در طول سال در ضمن جهاد فرهنگی ، بصیرتی ، اقتصادی ، علمی و سیاسی 

ازش استفاده کرد .
جهاد با مــال را خدا قبــل از جهاد با جــان مطرح کرده اســت ، زیرا گاهــی اوقات پول 
نباشد کار پیش نمی رود ، گاهی اوقات یک فعال فرهنگی ، یک مربی برای اینکه بتواند 
مــردم را جمع کند پای علــم انقلاب باید هیــات هفتگی راه بیندازد و هر هفته ســفره 
بیندازد آ آبگوشــتی بــار کند و با اطعام حســینی دلها را بهم وصل کند و بعد در مســیر 
یاری امام زمان عج الله فرجه به حرکت در آورد ،در خاطرات شهید مصطفی صدر زاده 
که مقام معظم رهبری او را الگوی جوان مومن امروزی معرفی کردند ، میخواندم یکی 

از دوستانش نقل می کرد :
در کارهای فرهنگی خیلی ســختی تحمــل می کرد. وقت خواب و اســتراحتش خیلی 
کم بود. ماه رمضان داخل تابســتان افتاده بود. مصطفی تا حدود ساعت ۱۲ شب در 
مسجد می ماند و کار فرهنگی می کرد. کلاس قرآن داشت. سفره افطار داشت. بعد از 
افطار هم کلاس صالحین و برنامه های مختلف. بعد از تمام شدن کلاس های مسجد، 
حاج آقا بطحایی را تا نماز صبح اســتخر می برد که پاســخگوی ســوالات شرعی مردم 
باشــد. ورودی و لابی اســتخر بیشــتر به یک مجموعه فرهنگی هنری و نمایشــگاهی 
. از در که وارد شــدم دیدم خدایا عکس علما، شهدا و آرم سپاه به  می خورد تا استخر
در و دیوار اســتخر چســبانده اســت. یک اتاق همان جــا بود که روی آن نوشــته بود: 
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»پایگاه بســیج استخر قائم ثبت نام می کند.« کلاً فضای فکری مصطفی حول بسیج 
می چرخید. عشق بسیج بود. همه چیزش را وقف بسیج کرده بود.

ایده مصطفی برای شام رنگارنگ هیئت در محله ملت یک خانه  تک واحدی را برای 
پایگاه بسیج اجاره کرده بود و هیئت را هم که قبل از آن در سوله و خانه بچه ها برگزار 
می شد، به آن خانه برد. سقف آن را مشما کرد و در محرم هر شب شام می داد. برای 
تهیه شــام ها هم مثلا بــه مادر من می گفت شــما ۱4 پرس  غذا درســت کنید. به مادر 
خودش می گفت ۱4 پرس غذا هم شــما درســت کنید. هر خانه که ۱4 تا غذا درســت 
می کردند، شــام هیئت تأمین می شد. موقع پخش غذا می دیدیم غذاهای مختلف 

غ و جمع شده است. مثلاً ۱4 تا قورمه ۱4 تا قیمه ۱4 تا مر
در دستگیری فقرا فوق العاده بود مصطفی در دستگیری فقرا فوق العاده بود. خیلی ها 
نفهمیدند. هیچ کس نمی داند که دست چه کسانی را گرفته است. برای ما از رسیدگی 
به مشکلات درسی شان تا پادرمیانی در خانواده ها و تا رسیدگی عاطفی و همدردی 
با مشکلات شان می گفت. این توجه به فقرا تا حدی بود که صدرزاده پایگاه تاسیس 
شده خود را رها می کند و در یکی از محلات به شدت فقیر هیئتی راه اندازی می کند. 
یک روز مصطفی به من زنگ زد و گفت: »بیا برای شب ولادت حضرت ابوالفضل)ع( 
در هیئت جدید ما مداحی کن.« گفتم: »در یوســف آباد تهران جلســه دارم و به آنها 

قول دادم.«
گفت: »این هیئتی که به تو می گویم در منطقه خیلی محروم و فقیر نشین است. ببین 
حاجی! برای خود آقا ابوالفضل بیا. من اینجا را راه انداختم برای خودش.« با او قرار 
گذاشتم و قرار قبلی را لغو کردم. وقتی به آنجا رفتم دیدم مصطفی چند بچه کوچک را 
دور خودش جمع کرده بود. از ظاهرشــان می شد فهمید که وضعیت اقتصادی آنها 

چقدر ضعیف است. 
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با مصطفی انس عجیبی گرفته بودیم. درون قلب های ما نفوذ کرده بود. شــاید مثلاً 
کار خاصی به نظرمان می کرد. ولی همین که از وقت خود، از مال و ثروت خود می زد 
و  به یک جاهایی می رسید، درک می کرد که این بچه نیاز به کمک دارد. خیلی جالب 
بود اصلاً برای او مهم نبود که یکی فقیر است و دیگری پول دار. این خوشگل تر است 
و دیگری زشت تر. همه را به یک چشم می دید. به همه احترام می گذاشت و همه را 
بــالا می آورد. مصطفی در این قضایا خیلی مقید بــود. اراذل و اوباش را جذب هیئت 
می کرد مثلاً می رفت دست در گردن کسی که کنار جوی آب نشسته بود می انداخت 
و می گفــت: »داداش بیا دو دقیقه رو بــا ما بد بگذرون« یا مثلا با اینکه ســن خودش 
کم بود به مدرســه می رفت، لیســت بچه ها را می گرفت به آنها زنگ می زد و به مسجد 
دعوتشــان می کرد. مصطفی حتی افــرادی که همه به چشــم اراذل و اوبــاش به آنها 
نگاه می کردند، جذب هیئــت می کرد. آن ها هم بچه های خوبی می شــدند و خیلی 

به نفع اهالی محل می شد
زندگی نامه شــهدا را از اول تا آخر می خواند مثلاً می گفت شــهید ابراهیم هادی فلان 
خصوصیت را داشــت. شــهید همت فلان کار را می کرد یا مثلاً شهید آبشناسان کسی 
است که انواع دوره های تکاوری دوره های چتربازی غواصی و اینها را دیده است. یکی 
از شب ها مصطفی از شب تا صبح از خاطرات ابراهیم هادی برای من گفت. هر وقت 
با مصطفی زیارت عاشــورا می خواندم ثوابش را به ابراهیم هادی هدیه می کرد اما تا 
آن موقع زیاد درباره این شهید صحبت نکرده بودیم مصطفی گفت ابراهیم هادی را 
در خواب دیدم که به من گفت: »شــما هم می آیی پیش ما.«     سیره شهدا را می 
خواند و در جمع ما می نشست و در مورد شهدا حرف میزد. می گفت: »به یاد داشته 
باشید یکی از چیزهایی که شهید را از بقیه متمایز می کند کمک به خلق است. سعی 

کنید به مردم کمک کنید.«
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وقتــی حضــرت آقــا مــی فرماینــد ســبک زندگــی اربعینــی را بیاوریــد در زندگــی روزانه 
خــود ، وقتــی مــی فرماینــد راهکارهــای عملــی بــرای حضــور جوانــان در ایــن حرکت 
عمومی  و عاشــورایی وجــود دارد و خود جوتن مومن و حــزب اللهی باید خودجوش 
مصادیــق آن را پیــدا کنــد و منتظــر بقیــه نمانــد یعنــی ایــن ، یعنــی همیــن مــدل 
 ِ

ذیــنَ آمَنــوا وَهاجَــروا وَجاهَدوا في سَــبیلِ الّلَّهَ
َّ
زندگی شــهید صدرزاده کــه مصداق ال

ولئِــكَ هُــمُ الفائِزونَ)آیه ۲0ســوره توبه (
ُ
ِ وَأ

عظَــمُ دَرَجَــةً عِنــدَ الّلَّهَ
َ
نفُسِــهِم أ

َ
موالِهِــم وَأ

َ
 بِأ

آنهــا که ایمــان آوردند، و هجــرت کردنــد، و با امــوال و جانهایشــان در راه خــدا جهاد 
نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آنها پیروز و رستگارند

در زیارت اربعین ســختی می کشید اما شــیرین اســت ، آفتاب می خورید اما شیرینی 
است، 80 کیلومتر راه می روید اما شیرین است اینها همه واسه این است که جهاد در 
راه خدا شیرین و لذت بخش است و هم آدم را می سازد و بزرگ می کند هم آدم لذتی 
را تجربه می کند که با لذت های دنیوی قابل مقایســه نیســت ، جهاد فی ســبیل الله 
یعنی از خودت ، مالت ، جانت بگذر برای بقیه ، همین از خود گذشتن برای خداست 
که آدم را خدایی می کند ، از خدا دلبری می کند و خدا انسسان را می خرد و به مقام 

عند ربهم یرزقون می برد 
یکی از همرزمان شــهید جزی از شــهدای والامقام اصفهان درباره از خود گذشــتگی 

عجیب این شهید در جریان عملیات فتح المبین نقل می کند :
بچه هــا آن قدر به دشــمن نزدیک شــده بودند که فقــط ۵0 متر مانده بــه خط مقدم 
دشمن با آن ها درگیر شــدند. شما هم از رزمنده های شــرکت کننده در این عملیات 
گر امکان دارد از دیده های خودتان بگویید. وقتی درگیری شروع شد، بچه ها  بودید، ا
یک صــدا تکبیر گفتنــد. صدای شــلیک کالیبر هــا و تیربار هــای دشــمن و گلوله های 
رســامی که بــا ســرعت از کنارمــان وز وز کنان عبــور می کردند، بــه همــراه انفجار های 
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پی درپــی گلوله های خمپــاره و بــوی دود و باروت فضای میــدان نبــرد را گرفته بود. 
گلوله های منور تاریکی شــب را بــه روز تبدیل کرده بودند. یکی از تیربار های دشــمن 
راه عبور نیرو ها و ســتون گردان امام محمد باقر )ع( را در داخل شــیار ســد کرده بود. 
کبر جزی  گر این شــرایط طولانی می شــد، همه نیرو ها قتل عام می شــدند! شــهید ا ا
معاون گردان بلافاصله به صورت سینه خیز به طرف جلو حرکت و خودش را با سرعت 
به زیر ســنگر تیربار دشمن رسانده بود. ایشــان در حالی که تیربار عراقی چندین نوار 
۲۵0 تایی شلیک کرده بود و لوله تیربارش از حرارت سرخ شده بود، با دست راستش 
کبر، ســر تیربــار را به طرف آســمان بالا برده  محکــم لولــه تیربار را گرفتــه و با گفتن الله ا
بود. لوله تیربار به دلیل داغ و قرمز بودن به کف دست ایشان چسبیده بود. عراقی ها 
جزی را به شهادت رساندند. اما در آن سو، بچه های گردان وقتی دیدند تیربار عراقی 
به طــرف هوا و آســمان شــلیک می کند! از داخل شــیار بلند شــدند و خط دشــمن را 
کبر جزی نشد! چطور شد  کاری و ایثار شهید ا گرفتند. هیچکس آن شب متوجه فدا
که بچه های گردان تان متوجه ایثار شــهید جزی شــدند؟ بعــد از خواندن نماز صبح 
وقتی که هوا روشن شد، بچه های واحد تعاون برای جمع آوری پیکر شهدا به منطقه 
کبر جزی را در حالی پیدا کردند که لوله تیربار  ک فرمانده شهید ا آمدند. آن ها پیکر پا
دشمن به دست راست شهید چسبیده و کف دست او را کاملاً سوزانده بود! در اینجا 

بود که بچه ها متوجه شدند ایشان شب گذشته چه ایثاری کرده است
بله عزیزان من این انقلاب راحت به دســت من و شــما نرســیده اســت ، ما ســر سفره 
ای نشســتیم کــه حاصل و ثمره خون هزاران شــهید در طول تاریخ تشــیّع هســت ، از 
خون سید الشهداء تا خون هزاران شهید جزی و امروز نوبت به ما رسیده تا با از خود 
گذشــتگی و تمریــن جهــاد در اجتماع عظیــم اربعین آماده پیوســتن بــه جبهه بزرگ 
حرکت عمومی در کشــور بشــویم و وظیفه خود را در رســاندن این نظــام و انقلاب به 
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آرمان امام و شهدا انجام دهیم 
همین پیاده روی عظیم اربعین رو ما مدیون حضرت زینب ســلام الله علیها هستیم 
گر نبود صبر زینبی شــاید امروز نه من و تو شــیعه بودیم و نه اصلا انقلاب اسلامی  که ا

وجود داشت ، شیعه تا ابد مدیون زینب است 

ذکر مصیبت : 
 اي به برج عفاف بَدرِ تمام

اي علي پیش پات کرده قیام
 زینب اي نقش عشق را نقاش

زینب اي رسم مِهر را رسّام
 اي محبت کنیز دربارت

اي صفا پیش پات  عبد و غلام
 اي کتاب قیام را مُطلع

اي به عشق حسین حُسن ختام
 هم نوای حسن، به وقت قعود

هم قطار حسین وقت قیام 
 اي که طاها تو راست جدّ بزرگ
اي که حیدر تو راست باب گرام
 اي که زهراست مهربان مامت 

کرام؟ کس نشد چون تو اینچنین ا
 اي به روي تمام نامردان

هم چو زهرا کشیده تیغِ کلام
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* از همه بلاد سفیر اومده میخواد قدرت نمایی کنه یزید، میخواد خاندان آل 
الله رو یزید کوچیک کنه، اما بی بی زینب دسته بسته، جلوی همه صدا زد: “ إنّي 

لأستصغرُ قَدْرَك “ یزید! تو رو کوچیک میبینم، عددي نیستي، کي هستي؟...*
 خطبه هایت طنین صوت علي است

یا ز مادر گرفته اي الهام؟
 زینبي، حیدري، تو زهرائي

حزن، آنسان ترا محاصره کرد
 اي که از قامت هلالي تو

راست گردیده قامت اسلام
*امام سجاد فرمود: عمه جان! به دوراهی رسیدیم، یه طرف میره سمت مدینه، یه 

 طرف کربلا....
سر این دوراهی همه  حداقل یه بار تو زندگیشون می مونن ،کربلا برم؟نرم؟ خوش 

به حال اونایی که دوراهی شون رو اول رفتن کربلا ،بعد رفتن مدینه ...*
 داداش یادم نرفته دور تو  جنجال کردند

 جمعیتی را وارد گودال کردند
  آن ده سواری که تو را پامال کردند

وقت غنیمت صحبت از خلخال کردند
 دیرآمد م کاری ازدستم برنیامد 
سرنیزه شمر از دهانت در نیامد

 دیرآمدم دیدم سرت دست کسی رفت 
عمامه پیغمبرت دست کسی رفت 

 هم گوشوار دخترت دست کسی رفت
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هم نازنین انگشترت دست کسی رفت
 دیر آمدم اول تورا نشناختم من 
خود را کنار پیکرت انداختم من


